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اتشارات روزناه ترقی: 


روزنامه ترقی هميشه معی دارد بمترین کتابها را بر ای‌خوانند کان 
خود تهیه کنهویتدریج ءننشر سازد . کتبی که تا کنون ازطرق روزنامه 
ترقی‌منتشر شده .از.اینقرار استدٍ ۱ 

۱ -چگونه آیزم از ایران فراو کرد؛ 

۲ - عشقبازیرای ناصرالدیتشاه 

۳ - یادداشتهای سر رضاشاه 

- دختر یتبم .۰ 

۰ - عشق و آشك 

7 - پنجه خونین 


عر وس مداین 


در جلگه باصفا وسبز وخرم اصطخر قبل‌از اينکه اعراپ بر ایران 
حبله کنند و بساط امپراطوری ساسانیان را بر هم زنند شهرزیبائی که در 
دنیا آنروز ازشکوه وعظمت کم‌نظیر بود بنام‌اصطخر وجودداشت و بعلت 
خوش آب و هوائی و دور بودن از سرحدات محل خوشگذرانی اعیان و 
اشراف ایران بشمار میرفت . 

طبقه ملاك واعیان مملکت. درخارج این شبر؛ درمیان باغهای زیبا 
ویر درخت » قع ور رفیم‌وباعظمتی بنا کرده وبتظید خسرو پرویز پادشاه 
عیاش و متجمل ایرات: زیبا ترین زنان را از اقصی.نفاط دنیا بآتجا 
میآوردند و زینت بعش قصر های عظیم خود میکردند . 

یکی ازاین‌قصر ها که‌در زیبائی وعظمت در میان تمام قصور. خارج 
شهر انگشت ننابوده بکودرز نامی که ازمتمولین درجه‌اول فارس بشمار 
میآمد تعلق داشت. آواژه این‌قصر درسراسر کشور ساسانیان‌یچیده بود 
وتنها عظمت قصر باعث اشتهارش نگشته بلکه چیزیکه این کاخ عظیم را 
باوج شهرت رسانیده بود بوجود دختر پری‌پبکر گودرزدر آن بود. گودرز 
قصر وسیم خود را باتمام خدمه اش .به کتایون . که یگانه اولادش بود 
تخصیص‌داده وخودنیز کمر خدمت اورابته بود. مادر کتایون دختر یکی 
از بزر کان روم بود که در جنگهای خسرو پرویز با رومیپا بدست 
جنگجویان ایرانی اسیرشده و اورا بگودرز تقدیم کرده بودند. آن دختر 
رومي پس‌از آتکه همسر گودرز شدو کتایون را بدنیا آورد . خودچشم 
از جبان پوشید. گودرز از فرط علاقه ایکه باو داشت » دیگر هسری 
اختیار نکرد وتماء همت خود را صرف تربیت کتایون ساخت و زحماتش 
هم بهدر ثرفت » زیرا این‌دختر بقدری زیبا وخوش اندام و دانشمند بیاز 
آمد که هر کس ات ومردنظرش باومیافتاد مبهزت زیبائی‌اومیگردید 
واگر باوی‌سغن میگفت شیفته رین زبانی ونکته دانی اومیشد . کتایون 
نه‌تنیا زیبا ودانشمند بود,پلکه درسواری و تیرانداژی هسم کمتر کسي از 


ه ۳ :یم 


مردان بپایه‌او میرسید و بعدها در جنگپائی که بت ایرانیان واعراب بوقوع 
پیوست شجاعتش را کاملا بروزداد. يك‌روز نزديك فروپ کتایون با جمعی 
او خدمه خود در کنار استضر وسیعی که دروسط باغو اقم بود» استائه و 
ببازی کردن مر غاببالبفیدر تکی که‌در ميأن استخردر آپ فوطه میعوردند, 
مینگریست ‏ ناگاه یکی از کتبز کانش دوان دوان اژ دور خود را باو 
وسانید و تعظیمی کرده گفت : فرامرز باغبان میگوید. نعش جوانی را که 
غرقه درخون است. پشت دیوار قصریافته است. کتایون باخونسردی گفت 
بما چه ربطی دارد. تش‌را بگذارد همائجا باشد تاقوم وخدویش های او 
یا مأمورین حاکم شهر بیابشد . آنرابیرند . کنيزك گفت ولی‌جوان هنوز 
نمرده است و فرافرز او را بداخل باغ آورده و بپرستاریش مشنول 
شده است_ . ۱ 

کتایون کفت اگر آن جوان در خانه باغبان بمیرد, جواب مأمورین 
حکومت را چه خواهد داد ؛ کنيزك سررا بزیر انداخت وچیزی نگفت . 
کنایون قدری ساکت ایستاد ولی حس کنجکاوی اورابر آن داشت که‌برود 
چوان مجروح را بپیند وعلت مجروح شدنش را بپرسد . این‌بود که سایر 
خدمه رامر خص کرد وققط باآن کنیز کی که خبر آورده بود براه افتاد . 

از چندخیایان که اطراف آنر | در ختان‌بلندمحصو رکرده بود گذشتند 
تابغانه محقری که‌پشت دیولر باغ واقم بود وباغبان در آن سکنی داشت 
رسیدند » کتایون داخل اطاق شد وجوان بلندقد وژیبائی رادید که فررقش 
شکافته وخون‌زیادی برسر وروی ولباسش ريخته وخشك شده‌بود. 

جوان ناله‌میکرد و باغبان با کمال شققت بپرمتاریش مشفول بود . 

همینکه چشم‌باغبان بکتایون افتاداز جای‌برخاسته دربرابرش تعظیم 
کرد. کنایون نظری دیگر به سراپای آن جوان که برروی زمین افتاده 
بود و تاله میکرد ان‌داخت ودلش بعال او سوخت این بود که بباعبان 
دستور داد که اورا بقصر بیاورد . باغبان با آن کنيزك دو طرف فرشی 
را که مجروح بر روی آن خواییده بود گرفتند و اورا بیکی ازاطاقهای 
دور افتاده قصر آوردند . 

کتایون بآن کنيزك و باغبان سپرد که‌پدرشراازماجر| مطلم نساژ نده 
زیرا اگر پدرش موضوع‌رامی فهمید فوراً دستور میداد جوان رااژ قصر 

۳ 


بیرون] نداد وشاید هم سوعظن میبرد که بپوای دخترش بآن حول‌وحوش 
آمده ودستور قتلش رامیداد . 
جوان که درآتش تب میسوخت مرتباً هذیان میگفت, و قادر نبود 
کتایون و آن کنيزك را که بپرستاریش مشغول بودند » بشناسد . کتایون 
بآن کنيزك دمتور داد بستر نرمی برای مجروح بگستراند وخودش نیز 
کوزه‌ای از شرابیای کهنه که در زیر زمین قصر حاضر داشنتند برداشته 
قدری باو نوشانید و پارچه تمیزی بدست گرفته با شراب زغم سر اورا که 
نسبتا عمیق بود شسته وبدقت آنرابست وبعدهم البسه خونآلودراازبدنش 
بیرونآورد وبکمك آن‌کنیز اورادرستر خوابانده ورویش‌را پوشانی د که 
سرماتخورد . کتایون تا مدتی که پدرش برنگشته بود با نهایت دلسوزی 
بپرستاری آن جوان مشقول بودوهمینکه خبرآمدن پدرش رادادند. جوان 
.را بکنيزك سپرد وخودش دوان دوات باستقبال پدررفت. گودرز همینکه 
چشمش باو افتاد با کمال محبت اورا در آغوش گرفت وبوسه ای بر پیشانی 
ژیبایش زد . بدر و دختر قدری با یکدیگر صحبت کردند و بعد هم شام 
خورده خواییدند . صبح علیالطاو ع کودرز ازجای برخاست وبرایانجام 
کار خود بشهر رفت » کنایون نیز مستقیما پسراغ جوان مجروح رفت . 
کنيزك رادید که دربالای سراو نشته‌و کاسه شیرر| ا که بخار از آن بر میخاست 
ترديك دهانش گرفته بود تا بنوشد . 
کنيزك و جوان هیچکدام متوجه ورود کتایون نشدند زیراپشتشان 
بطرفاو بود.جوان که نازه‌از خو آب عمیقی بیدار شده و تبش نیز قطم‌شده بود ۰ 
از کنيزك برسیده » من کجا هستم و چرا سرم اینقدر درد میکند . کنيزك 
گفت شما رو زگذشته مجروح وغرقه خون در سابان افتاده بودید و ما 
شما را باینجا آورده زخم‌سرنان را بستیم . جوان قدری‌فکر کرده‌و گفت: 
بیاد آوردم ؛ دیروز عصر هنگامیکه از بیابان بر میگشتم » بتاخت وارد 
کوچه شدم و نخلتاً سرم بشاخه درختی خورد و از شدت تصادف » بیپوش 
شم . سد پرسید اسیم کجاست + کنيزت گفت اسب شم رفته بود . 
جوا بخوردن شیر مشقول شد . 
کتایرن پیش رفته و با صدای گرم و خوش آهتك خود برسید حال 
شما خوبست ؛ جوان که از شنیدن جدای او بقب سر نگریست همینکه 
چشمش بکتاپون افتاد مانند اشخا بپت زده مدتی ساکت ماند و بعد 
ی 


۲هته گفت [با در خواب هستم یا بیدار ؛ شاید من مرده‌ا وا کنون مرا 
بمالم ملکوت آورده اند ؛ از شنیدن اين سخنان لبخند دلیذیری بر لبانه 
کتایون نعش بست و گفت شما نمرده اید و حتی زخم سرتان هم چندان 
خطر ناه نیست و اکنون در یکی از بافات خارج اصطخر بستری هستیه - 
جوان پا همان حالت بهت و تحیر گفت : ولی من سالیا بود که آرزو 
داشتم یکیار شا را از نزديك ببینم و چند کلمه با شا صحبت کنم وهر 
چه کوشش میکردم موفق نبشدم ولی اکنون می بینم که بالا ترین 
خوشبغختی بدون اينکه انتظارش را داشته .باشم نصیبم شده است . ر نفگه 
کتایون گلگون شد و دیگر جوابی باو نداد . پس از مدتی که سکوت 
بر آنها حکفرما بود » کنایون پرسید.اسم شما چیست ؛ جوان گفت‌اسمم 
خسرو است و تا ابد شک رگذار شما هستم‌زیرا اگر بداد من نمیر سیه‌یده 
و از من پرستاری‌نمیکردید مرده بودم . ۱ ‌ 
کنایون در مين حال که تبسم شیرینی برلب داشت و با نگاههای 
مشتاقانه خسرو را مینگریست با لحن سردی گفت.شما باید از باغبان مه 
ممنون باشید , زیرا اوشما را از کوچه بر داشته باینجا آورد و ازشا 
پرستاری کرد و من فقط از لحاظ مپ-ان نوازی گاهی باینجا میآمدم ورضم. 
شما را میدیدم که میادا بچیزی محناح شوید و دردسترستان نگذارند . با 
اينکه خسرو از شنیدت این سغنان .سرد از آن حرارت اولیه افتاده‌بود 
ولی تبسم کتایون و حالت چش‌انش ؛ او را بکلی ناامید نساخته روز نه 
امیدی در قلبش باز گذاشته بود . کتایون بعد از اينکه اژ بپبودی‌حال 
مجروح اطمینان‌یافت او را بحال خود گذاشت و رفت ؛ خسرو آنروز را 
بهر نحوی بود بشب رسانید ولی‌قدرت اینکه‌از جای‌برخیزد از تنش‌رفته 
بود . شب مجدداً تب باو دست داد و. ازشدت حرارت بدنش میسوخت . 
در آن شدت تب‌چپرء دلپذیر کتایون را بیاد میآورد که باحوالپرسی او 
آمده » این بود که دست را بطرف او درا کرده و نامش را بر زبان 
میآورد ‏ ناگاه مثل اينکه آوهام نعقق یافته باشد حس کرد که ز نی‌دررا 
کشوده و چراغی را که روفن معطری در آن میسوخت در کناری گذاشت 
و خود بطرف او آمد . خسرو در پرتو سرخ رنك چراغ . رخساوزیبای 
کتایون را دید و اینمرتبه که دستهاش را درا کرد » دست کوچك و 
ی 


غرم کنایون را در مان دستهای سوزات خود حس کرد . با کمال 
اشتیاق . مانند تشنه‌ایکه در میان کویر به چشمه آب گوارائی‌برسد ۰ آنرا 
جلیان خود چسبانیه و با صدای ضعیفی گفت : 

چه شد که دو باره‌بدیدن من‌آمدی؟ تو اگر میدانست ی که این آمدنت 
همچون نوشدارو در تن خسته‌ام اثر می‌بخشه زودتر از این بمیادتم می 
آمدی . خسرو مجدداً دست کنایون را بلب نزديك کرد و آنراغرن 
بوسه ساخت . کتایون بملایمت دست خود را از دستش بیرون آورد و 
<ستمال کوچکی را در آپ خنك خیس کرد وبرروی بیشانی خسر وانداخت 
خسرو که از تشنگی میسوخت حس کرد که قدری التبایش فرو 
نگسته است . 

کتایون سر اورا بر بالش نهاد و بآهستگی گنت اینقدرحرف نزن » 
که بصحت بدنت صدمه میزند و از اطاق خارج شد . صبح روز بمد که 
خسرو از خواب برخاست دید که سنگینیو درد سرش رفع شده ومیتوآند 
براحتی از جای برخاسته راه برود . 

در این وقت کنيزك در را با کرده وارد اطاق شد و همینکه دید 
مجروح از جای بلند شده راه می رود با کمال شمف بر گشت که بغانش 
اطلاع دهد که مپمان بپبودی‌یافته است. اما خسرو بفکر شب گذشته افتاد 
واز پرستار زیبای خود یاد کرد 1 ابتدا بنداشت که چون تپ داشته است 
جریانات دیشب اوهام بوده است ولی وقتی دستمال کوچك حویر را در 
کنار بسترخود افکنده یافت یقین‌حاصل کر د که مأجرای‌دیروژوش بگذشته 
واقعی بوده است » خسرو لباس خودرا در کتار اطاق مشاهده کرد. آنسر! 
برداشت و پوشید از لکه‌های خون‌اثری رویآنها دیده نمیشد زیرا کنيزك 
کنایون آن‌را کاملا تمیز کرده بود . خسرو مپیای رفتن بسوی‌خانه خودشد 
ولی میخواست یکبار دیگرهم صاحبغانه زیبارا دیده ازاو تشک کند . 

دراین فکر بود که در باز شد و کتایون که لباس ابر بشمین‌سفیدی 
پوشیده و گیسوان زرتار اوبر اطراف‌چهرة قشنکش ریفته بود » وارد 
اطان گردید.خسرو آتقدرمبهوت‌زیباتی ودلربائی اوشده بود, که نبیتوانست 
کلمه‌ای بگوید و تمام جملاتتی راکه برای ادای تشکر درذهن خودحاضر 
کرد بود» فراموش کرد . 


کتایون , سکوت‌را شکسته و باصدای‌خوش آهنکش کقت بدا 
که شما بیبودی یافته‌اید و میتوانید ازجای برخیزید . خسرو باصدای 
ضعیفی گفت ولی من از این بپیودی خوشحال نیستم و دوست داشتم مدت 
نقاهت طولانی‌تر شود . 

" کتایون باایشکه کاملا معنی سخن خسرورا میدأتست و بعلاوه تاته‌قلب. 

آورا خوانده بود ؛ خودرا بنادانی‌زده و بتعجب پرسید چرا میلداریدنقاهت 
شما طول بکشد و 

خسرو آهی کشید و گفت بر ای‌اینکه پیشتر ازاین شما رااز نزديك 
ببیتم ومحبت و لطف شمارا نسبت بخود مشاهده کنم . کتایون ابروان را 
در هم کشید و کفتا گر تقاهت شماطولانی میشد. من‌نمی‌توانستم بیش از 
این‌شا رادر اینجا نگهداری کنم» زیرا بالاخره بدرم ازوجود شما مطلم, 
میشد و آنوقت جان شما درخطر بود ؛ بنابر ایرت اکر امروز حالتان بهتر 
نمیشد . ناچار بودم » شمارا بمنزلتان بقرستم . 

کتایون بااینکه سعی میکرد این‌جملات را جدی ادا کند , معذلكه 
گاهی تبسم شون‌انگیزی ب رگوشة لبانش هش می‌بست وخسرو کاملامایوس. 
نیشد . پس ازاینکه سغن کنایون بپایان رسید خسرو گفت بهرحال من‌از 
شما نبایت امتتان را دارم زیرا چان‌مر| نجات داده‌اید وامبدوارم روزیه 
بتوانم نیکی شما را تلافی کنم و بمد سری پمنوان خداحافظی فرودآورده 
ازدر یرون رفت و کنیزی برای راهثماتی اوجلوافتاد. خسرو نیمی اخیابان 
طولانی ومشچر باغ را پیموده بود که بب بر کشت تایکدفعه دیگرخانه 
معشوقه را بیینه ولی چشمش بکتایون افتاد که دروایوان ایستاده و او وا 
مینگرد اين بود که امیدوار شده بوسه‌ای پادست از دور برایش فرستاد م 
کتایون در پاسخ تیسمی کردوروی بر گردانیده وارد همارت شد . 

خسرو نیز بادلی شادان وامیدوار از درباغ‌بیون آمد و پیاده‌بطرف 
شهر راه‌افتاد.خسرواز کود کی» پر ومادری‌برای خودتمیشناخت وپرستار 
او بیرژنو یی‌مردی بودن که هنوز حیات داشتند » مخارج اوراهم . همین 
پر مرد وپیر زن بعهده داشتندوچون این دو نفر کسب و کاری نداشتند » 
معطوم نبود مخارج ز ند کی را از کجا تأمين میکنند و کسی سر از کارشان 
بیرون نمی آورد . باایشکه پیرژن وپیرمرد اورا چون "بدرومادر مپربانی 
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گرامی میداشتند ولسی خسرو هروقت میخواست باًنها پدر یامادر خطاب 
کند. آنها بشدت اورا ازاین کار منم میکردند وباو میگفتند که نژاد و 
خانواده‌اش [نقدر عالی ومحترم است » که در سراسر کشور ایران کسی 
همشأن او نیست ویرایش ننكاست که [نهار | پدر ومادر خطاب کند وباايشکه 
از کود کی او را بزرك کرده و بمنزله‌پدر و مادرش بودند: معذلك چون 
بند گان دربرابرشخطوعوخشوع میکردند ورفتاری نسبت‌باز داشتند که‌در 
برابرشاهان وشاهزادگان از کسی‌سر نمیزد. اين احترام بیعدآندو تفر از 
خسرو بسایر مردم هم اثر رده وهمه خسرورا محترم میداشتند ومیگفتند 
که ازخانوادهٌ بسیار بزرگی است‌ولی کسی نمیدانست که از کدام خانوادم 
است ومعارج او از کجا میرسد . بسیاری هم میخواستند » اضرار ز ند کی 
خسرو را کشف کنند ولی چون بنتیجه‌ای نمیررسیدند اژ کار ببپودة خود 
دست میکشيد ند. ۱ 

خسرو درزیبائی وشجاعت وبراژندگی درمیان‌تمام جوانان اصطخر 
انگشت نمابود اما فقیر انه زند گی‌میکرد وبهمین علت با اینکه نسبت بنژاد 
عالی او کسی‌شك نداشت اعیان زاد گان شهر بااو معاشرت نمیکردندوغالباً 
بتنبالی بشکاروتیر اندازی میپرداخت وشکا رکاهش خارج شهر اصطغر 
بود. چون قصر کودرژ در سرراه‌او نت ازچندی باین طرف کنایون 
رادیده ودل باو بسته بود . ۰ 

کتایرن هم » غالباً هنگام عصر که او از شکار ۳ باعده ای 
از کتیزانش ازقصرخارج شده‌ودر بیابان کنار جویبار بگردش مبیزداخت 
وخسرو نتوانسته بودبفهمد که اینگردش کتایون وملاقات هرروزیش بااو 
بر سبیلاتفاق است باآنکه برای دیدن او از قصر بیرون میآید. تاروزیکه 
سرش بشاخه درخت خورد ویبپوش در کنار دیوار قصر کودرز افتاد وقضا 
وقدر باین‌ترتیب وسیله آشنائی اورابا کتایون فراهم ساخت . 

خسرو باافکار دور و دراز خود بطرف شهر میرفت واز خوشحالی 
بر روی‌پابند نمشد زیرا کنایون رااز آن‌خودمیدانست و تنها اشکالی که‌در 
راه رسیدن بوصال‌او بنظرشمیرسید این‌بود که‌بدر کتایون‌از آوشیربیای 
هنگفتی مطالبه کند واو تتواندآتر| برایش ببرد . دراینسوقم خسرو بدر 
غانه خود رسیده ووارد شد» پر مرد پرستاو که خدا بعش نامداشت همینکه 
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چشمش بغسرو افتاد از شادی چنان تعره ای زد که خسرو نو قدم 
بعقب وفت ۰ ۱ : 

خدا بش نفس:ز نان فریادزد ؛ مپربان» مپر بان پا که ولینست 
ماییدا شد. پیرزن سروپا برهنه پیش دوید وخودرا بیای خسرو انداخت ۰ 

خسرو گفت مکر چه اتفاقی افتاده است که شا چنین دیوانه واد 
تمره میز نید وشادی میکنيد ؛ 

پیرهرد بالهن ملامت آمیزی گفت میخواستید چه‌اتفاقی بیفتد» سه‌روز 
است که ماتمام شپر اصطغر را زیر ورو کرده‌ايم ومردم هم که دله ن به 
بیچار گی مامیسوخت باما کماه کردند شاید شا را بیابیم ول ی کوچکتوین 
اثری نتوانستیم بدست آوریم ودیگر یقین کرده بودیم که حادثه نامطلویی 
برای شمارخ داده است ء زیرا ازشمااثری نیافتیمو اسب شماهم که بیصاحب 
بازین و برك خون آلود بغانه بر گشته بود شك‌مارا مبدل‌بیقین میساخت . 
خدا راشکر که بار دیگر شماوا بسلامت یافتیم ... نمیدانید در این 
دوسه روزچه بر ما گذشت ودرچگونه عذابی .بسر میبردیم . 

پیژن نیز درحالیکه اشك ازچشمانش سرازیر بود » میگفت‌خدا را 
شکر که‌زنده ماندم وبار دیگرچشمم بجمال چگر گوشهام روشن‌شد . 

خسرو که از مپربانی بیشائبه آن دو نفر متأثر شده بود گفت دیگر 
بس است » فعلا برخيزید وبرایم تعریف کنید که دراین چند روزه که من . 
نیوده‌امچ اتفاقاتی‌افتاده است . پیر مرد باخسرو مشذول‌صحیت‌شد وپیرزن 
بمطبخ‌دویده ظرف پا کیزه ای رایرازشیر کرد و گذاشت تابجوشد وبرای 
خسرو بیرد . 

زغم سر خسرو . پس از *وسه روزبکلی بهبودی یافت ولی دل او 
که لبریز از عشق کتایون بود » بیقرارتر شده بود و بااينکه هرروزعصر 
مر تب دراطر اف قصر ممشوقه‌اش گردش میکرد. موفق بدیدار اونیشد . 

خسرو مدتی بود که دل در کرو عشق کتایون نپاده واو را دوست 
میداشت ولی از روزیکه لطف اورا درباره خود دید »]تش عشقش تیزتر 
شده بودوهرچه بیشتر بر ای‌دیدن معشوقه جدیت میکرد ‏ کمتر موفق میشد. 
رقیب 

شپر اصطخر چنانکه اشاره شد تفرح گاه اعيان واشراف ایران‌بود 
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وتماع بزر گان‌ازاطراف وا کناف کشور روی باین‌شهر مینهادند بهمین‌علت 
مردم شهر ۰ هرچندروزیکمرتبه » شاهد ووود مو کب شاهانه‌ای بودند و 
ی وارد این شپر می‌شدند بقدری شکوه و جلال داشتند » 
که دستگاه آنان کم از دستگاه شاه نبود . یکروز عصر که خسرو در 
اطراف‌تصر کنایون گردش میکرد » ناگاه » ازجانب مشرق . اژ شاه راه 
:عمومی گرد وخاك عظیمی بررخاست وپس از مدتی‌چندین نقرسوا رکه عده 
آنها از پانصد نفرمتجاوز بود » ازدور تمایان شدند. این سواران همه‌غرق 
دراسلحه بودند وزین ویراق اسیهایشان باطلا وجواهرات تزئین شده بود 
خسرو بدقت آنها راازنظر گذرانید ؛ چپره‌های سوخته‌از آفتاب آنها» 
کواهی میداد که از راههای بسیار دوری باسطغر آمده اند» آذوقه و 
بارخانه آ نها بر بار شتر درعقب‌سرشان حمل میشه . درقلب‌سواران جوان 
قوی هیکل وخوش قیافه ای برخانه زین تشسته و در طرف راستش 
مردی باموی سپید که وضعش بموبدان شباهت داشت اسب‌میر اند . 
چون آفتاب نزديك بود غروب کند » خسرو هم اصب.خود را تهیب 
زده ودر عغب سر این سواران بطرف شپر راه افتاد .ضن راه . حس 
کتجکاوی‌اورابر آن داشت‌یکی از آن سواران را بحرف گرفته و تاجونشان 
آن جوان را که رئیس سواران بتظرم ی آمدیپزسد . آن‌سوار گفت » این 
چوان پسر مرژبان نیمروز است وبرای تفرج با همراهان خود باين خطه 
مسافرن کرده وا کنون سه‌ماه اس ت که ماء شکار کنان و گرد شکنان بطی 
مسافت مشقوليم . 
خسرو متعجبانه گفت آیاراه باین دوری را فقط بسرای گردش 
پیموده‌اید؛ آیادر صفحات سبز وخرم و باصفای‌خراسان» محلی برای گر دش 
نبود که راه باین دوری رابرای‌گردش پیمودید . 
گفت شاید منظور دیگریهم غیر از گردش در بن بشد ولی من 
اطلاع نسدارم . خسرو پرسید ناماین جوان چیست :. آن‌سوار پاسخ داد 
بهرام . خسرو تانزديك دروازه‌باآن سواران همراهی کرد ولی همینکه 
بدروازه شهر وسید برای اينکه زودتر بخانه برسدء ر کاب براب کشیده 
از آنها دورشد . ۳ 
درهمانموقم؛ بهرام با موبدی که همراهش حر کت میکرد مشغول 
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صحبت های بود که اگر بگوش خسرو میرسید. چندان بمذاقش خوش 
آیند نبود . 

بپرام بموید میگفت تو میدانی که من کتایون « ادیوانه‌وار دوست 
دارم وچه زحمت ها کشیدم تایدرم راراضی کردم که این عده رابامن همراه 
کند وتورابغواستگاری‌او بفرستده دیگر بیش ازاين طاقت تحمل نداوم. 
اختران چه‌سعه باشند وچه نحس وموقم چه‌هناس باشد وچه تامناسب بحال 
من فرقی ندارد » اژهمین فردا باید مذا کسرات راشروع کنیم. 

موبد بالهن ملایم و پدرانه ای گفت : آغراین نوع کار ها کاری 

نیست که بشود آنرا باعجله و بی‌مطالعه شرو ع کرد. مااقلاچند روزی باید 

در ِ_ِ بمانیم تا ازاوضاعآن وعادات مردم معطلم شویم ویعدبا بصیرت 
ودقت شروعبانجام منظور کنیم ودر غیر این‌صورت مسکنست سخن نسنجیده 
بگوئيم یاحر کت بیجائی ازماسرز ند ودرتتیجه خود را رسوای خاص وعام 
سازیم ویمقصود هم نررسیم . ۱ 

فکر نرسیدن بمنظوره قلب‌بپرام رالرزانید, واورا در مقابل موبد 
ناچار بتسلیم کرد. دراین وقت بهرام ومو کش بقابل خانه ایکه چندتن 
ازسواران اوازدوروز قبل,تهیه کرده‌بودند؛ رسیدند. 
بهرام وموبد وچندتن ازفرماندهان پیاده شده و بآن خانه که یکی 
اومنازل باصفا ومجلل شبر بود رفتند و -واران با اسبها در یکی از 
کاروانسراها متزل کردند. آواژه ورود پسر مرزبان نیمروز بننظور 
خواستگاری از کتایون‌فردایآنروز درتمام‌شپر منتش ر گردید وحتی بگوش 
خود کنایون نیز وسید . 

بپرام» هرروز عصر لباس تازه ای آراسته بجواهرات گوناگون 
بر قامت موزون‌ورشيد خود مییوشانید و بادسته‌ای از سوارانش که آنهانیز 
غرق‌در طلاوجواهر بودنه :ظاهراً برای گردش ولی باطناً بىنظور دیدن 
ممشوقه» بخارج شهرواطراف قصر کودرز میرفتهنگامیکه م و کب اواز 
کوچه ها میگذشت. مردم‌شهر از زن ومرد بتماشای او از خانه های خود 
برون میآمدند . 

کنایون نیز که بوسیله کنیزان خوداز آمدن بهرام باصطغر ومتظور 
اومطلم شده‌بود» میل داشت این‌جوان رابیند. این بود که عصرها او نیز 
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ببپانه گردش ازقصر خارج میشد وبمعیت کنیزانش در جاهاتی که احتمال 
عبور مو کب بهراماز آن میرفت بتفریح وتفرج مشغول ميشد . 

سومين روزی‌بود که بپرام درشهر اصطغر بسرمیبرد وطاقتش برای 
و صال‌ممشوقه تما شده‌بود هر لحظه بر موپدفشار میآورد که‌بر خیزد و بتغانه 
کودرز رفته کتایون راخواستگاری کند ولی‌موبد اورابضبر وتأمل‌دعوت 
مینمود . بالاخره باز بعادت هر روز برای دیدن معشوقه بیکی از اعيان 
زادگان همراه خود گفت دسته‌ای ازسواران را اطلاع بده که حاضر باشند 
میغواهم بعارج شهر بگردش بروم. 

آن‌شخس ازمنزل بیرون رفت ویس ازمدتی باجمعی از سوارات 
زبده‌یر کشت ودر کوچه مپیاایستاد بهرام که‌درخلال اینمدت غرق در اسلحه 
شده‌بود ازجای بر خاست وازخانه بیرون آمد. درجلوخانه‌اسب اورابازین 
ولگام معللا ومرصم نگاه‌داشته بوداند. بپر ام بايك خی برخانه زین قرار 
گرفت وعنان بطرف خارح‌شهر متعطف ساخت . 

جوانانیکه درر کاب‌بهرام اسب‌میر اندندههر کدام ازدیگری‌ورزیده 
ترورشید تر وخوش قیافه‌تر بودند. اسیهای فول‌پیکر و اساحتء‌طلاومرصع 
آنهانیز جلوءٌ خاصی بایندسته داده‌بود. بطوریکه هیچکس از برابر آنها 
عبور کرد مگراینکه‌باستعجاب بر آنها نگریسته وزبان بتحسین‌میگشود» 
بهرام از زیر چشم‌متوجه اطراف خود بود » ولی برای اينکه در شهر » 
بسبك مغزیوجلافت معروف نشود: سربالا ننیکردناپر برخانو را که‌ازروی 
باع خانه‌هابر اومیتگربستند مشاهده کند . ۱ 

همینطور گردش کنان از شهر بیرون آمدند ودر زمین مسطح 
ووسیعی که‌در مجاورت قصر کنایون واقم‌بود بنای اسب دوانی وهذر تمائی 
را گذاشتند. گاهی. یکی ازسواران کلاه خودرا برزمین می‌انداخت و بهرام 
درحال تاعت. بانیزه آنرا از زمین برمیداشت و گاهی سوار دیگری در 
حالیکه اسی‌میتاعت بعقب‌بر گشته وباتی هدفی‌را که‌قبلا تعبین کرده‌بودند. 
بهم مید و شعت. ۱ ۱ 

آنروز کتایون را ازين, خاجرا مطلم ساختند واوهم ببهانه تماشای. 
عملیات‌سواران بادسته‌ای از کنیزانش از قصر بیرون آمده ودر گوشه ای 
بنظاره ایستادند . بپرام همینکه چشمش بکتایون افتاد » دیگر سر ازبا 
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تمیشناخت و چنان دست وبا راگم کرده بود کهحر کات جنون آمیزی از 
او سر میزد . ۱ 
کنایون هم‌بنا بطبیمت زنانه خود. همینکه چشش بیهرام وتجملات 
اوافتاد بکلی‌فر یفته‌اش شدوهنکامیکه درذهن‌خود» خسرو را بااین جوان 
زیبا ومتشخس مقایسه کرد,عسرو درنظرش بسیار حقیر آمد . 
نپرام در حين تاخ تکاهی از تزديك کتایون میگ ذشت و کتایون 
بالبغند های دلنوان اورا تشجیم وتحر یس ميکرد. آنروز تاقروب‌بهمین 
ند و گذشت و هنگامیکه هزارو بتاریکی نیاد کتایون با کنیزانش بطرف 
قصر ب رکشت ولی‌چند باوبمقب نگریست و بانگاههای عاشقانه بهرام راکه 
چون مجسمه‌ای ایستاده و با چشم‌او را مشایعت میکردواله وحیران ساخت 
همینکه از نظر دورشد؛ بهرام سراسب را بطرف شهر بر گردانید ودر 
راء ازشدت شوق وامیدواری هر لحظه بی‌اختبار قبقه‌میزد وهمراهانش که 
علت‌این خنده‌های بیجارا نمیدانستند متسجبانه پیکدیگر مینگریستند . 
درمدت کوتاهی راه‌خارح شهرتا منزل راییمودند و بهرام سواران‌را 
مرخص کردوخود برای استراحت داخل‌متزل شد. 
| همانطور که تمام شهر از بیرام و عشق او نسیت 
بکتایون مطلم شده و صحبت عروسی آتدو نقل 
مجالس بود؛ خسرو نیز از موضوع اطلاع یافته 
و بی‌اندازه پریشاتهال بود وا گر اعتماد بمشق کتایون قدری دلش را 
تسلی نیبعشید » از شدت اندوه تا کنوت خود را تلف کرده بود . 
خسرو باخود مياندیشید که هر گز نمیتواند تجلات و دستگاهی 
نظیر تجملات یرام فراهم کند. زیرا تمام لوازم زندگی او وپرستاران 
سالغورده‌اش بقدر جواهرات وطلاهاگیکه یکی از سواران بپرام برخود 
آراسته بود» نمیشدوازطرفی پدر کتایون درحرص‌وطمم میان مردم‌شهر 
ضربالمّل بودو نمیتوانست‌حتی تصور آثراهم بکند که گودرزچشم از تمول 
وثروت بپرام پوشیده واورا مأْیو سکند و هددخترش رابجوان بی چیزی 
چون او بدهد.فکر خسروچون باین‌نقطه میرسید نا امیدی وغم براوچیره 
ید ولی چیز یکه‌اورا قوت قلب‌میبخشید. عشق کتایون‌بود زیرا با خود 
مياندیشید که کتایون‌با آ نیمه‌محبتی که دربارةٌ او دارد؛ هیچگاه زیر باو 
۱۲ 


سس تحت ج 
؛ دو خو استگگادری 
در یلك رو 


زناشوگی پایهرام تخواهد وفت وبپر زبانی باشد. پدرش واراضی خواهد 
کرد که همسر اوشود . 

عسرو دراین چندروژیکه بیرام وارد اصطغر شده بوده ناش 
غم واتدوه ازخانه ییون نرفته ودائم فرق‌در افکارحزن آوربود.بالاخره 
بقکرش رسید که اوتا کنون با کودوز راجم بدخترش صحیت نکرده است 
و یعلاوه کنایون هم اطمیتان تطمی ندارد که‌او قتعصد ز ناشوگی باوی وارده 
بتابراين | گر بهرام بخواستگاری‌رفنه وجواپ مساعدی‌بشنود. نیت جز 
خودش دواین میانه گناهی نخواهه داشت. خسرواز اينکه تا کنونازانجام 
این‌امر غظلت ورزیده است » خودرا سرزنش کرد وتصمیم گرفت همین 
امروز دست بکاری زند که بقیده خودش قدری‌همانجام آن‌دیر شفه‌بود . 
اول بفکرش رسید که کی را از جانب خود بخانه کودرز بفرستد واز 
کتایون خواستگاری کندولی هرچه درحافظه خود کاوش کرد دوستی را 
که‌اینقدرها محرم و صورد اعتماد باشد تیافت. ناچار تصمیم گرفت شخما 
بدیدار کودرز برود وموضوع را صریحاً باوی در میات گذارد . این 
بود که ازجای برخاست وبیترین‌الیسه خودرا پوشید و بخدا بعش دستور 
داد اسبش وا زین کند . 

خدا بعش درپی انجام امراو از خانه بیرونآمد و باصطبلی که در 
مجاورت خانه بودرفت.خسرو نیزمشغول لباس پوشیدن شدوهمینکه کاملا 
مهیا گردید.صدای‌خدا بعش بگوشش رسد که ازبیرون خانه‌میگوید اسب 
حاضر است . 

بمجله بیرون آمد وپرخانه زین‌قرار گرفته بتاجت روبطرف بیرون 
شپر نهاد وعجله‌داشت که قبل از ظهر» خود را بقصر معشوقه برساند. در 
راه باخود می‌اندیشید که قطماً گودرژ شجاعت ونسب عالی‌او دا درنظر 
گرفته و باتقاضایش صوافقت خواهدکرد. راه‌قصر گودرز رادرمدت کمی 
پیمود و بدرقصر رسیده بسعتی دق‌الیاب کرد. پس از مدتی نسبتا طولانی 
غلامی دررا کشود و گفت چه میخواهی + خسرو گشت میغواهم با آقایت 
ملاقات کتم . ۰ ۱ 

غلام گفت اوا کنون‌میتواهد فهارخورده استراحت کند کمان نیکتم 
بتو اجازه‌ورودبدهد. خسر و گفت تو کار باینکار ها نداشته باش برو با قارت 
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نگو خسرو بر ای‌امر صهمی میخواهد بملاقات‌شما بباید » [نسوقت‌خواهی 
دید که او مرا بداخغل قصر خواهد خواند . 

قلام از شنیندن معنان‌حسرو که بالیجه‌ای محکم وعطمئن ادامیتد» 
قدوی بتردیدا هناد وفگری کرده گفت بااشکه گودرز عنگام ظهر کسی را 
ذمی پذیر د .مه لت خبر آمدن‌ثرا باو می‌دهم‌وپس از گفتن اینکامات درخم 
خیابان باغ بایدید گردید . خسرو؛ لحظه‌ای که درنظرش ازسالی طولانی 
رز توب ایتتاد زاغلام که تمام راه را دویده بود نفسز آن بر شد تو گفت 
کودرز کفته است که فوراً ترا بخدمتش یبرم . ۱ 

خسرو ازاینکه قدم اولش که باریافتن بحضور پدر معشوقش بود» 
بافتح و فیروزی مقرون شد بسیار شادمان بود ء غلام برای راهشماتی جلو 
افتاد وخسرو از عقب‌سرش روان‌گردید » پس ازطی خیابان طولانی ء که 
خسرو یکبار دیگر هم از آنجا عبور کرده بود بجلو عمارت رسیدند . 
استور بزد کی درجلوی عمارت وجود داشت . کف استغر ویاشوی های 
آن از کاشی آبی رنك بود و آب زلالی چون اشك چشم‌از فواره عظیمی 
که دروسط آن قرار داشت بقدر یکذرم جستن کرده و باطراف‌میر یشت. 
ایوان بزر گی مشرف. براين استخر بود » و کف آنرا با قالی های‌گرانیها 
مفروش کرده بودئد . 

درطرفین ایوان گلدانهای سنگی بزر کی مساو از گلهای نادرالوجود 
قرار داشت ودر بالای ایوان مجسمه فروهر خودنمائی میکرد وعکس آن 
کاملا در استخر متمکس شده بود ء غلامان و کلیز کان زییامتصل دررفت 
و آمد بودنه . خسرو از اینهمه تجمل وزیبائی مبهوت شدهو کم کم داشت 
از آمدن پشیمان میشد ولی باز بغود قوت قلبی داد . ودر همان جهتی 
که‌فلام میر فت ۰ برفتن آدامه‌داد .غلام‌از یله‌هائی که بایوان منتهی‌ميشد بالا 
رفت وواود راهروئیکه در گوشهةٌ ایوان بود » گردید. ۱ 

خسرونیز بهمراه او رفت همینکه وارد دالان شدند. غلام باانگشت 
بآستانه وسیمی اشاره کرد و گفت گودرژ دراین تالار است . ۱ 

خسرو تااندازء‌ایکه میتوانت» سر ورضغ تخود را مرتب کرد وهر 
چه از جرئت‌وجسارت دروجودش بود » همه را بیکجا جمم آوری کرده و 
قدم در آستانه تالار نهاد ۰ پرده حریر زرتاری » بين راهرو و تالاز 
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حاتل بود ؛ خسرو آنرا با دست بیکسو زد و وارد شد. 

گودرز با ابپت تمام در صدر تالار» روی مسندی نشسته‌و بعدعه 
مخملی تکیه زده‌بود. خسرو که‌چشمش باو افتاد » سلامی با کمال تواضم 
وفروتتی کرد ودر برایرش ایستاد » گودرز او را پپلوی خود نشانده وبا 
تبسمی پرسید : ای‌جوان چه‌چیزتر| بر آن‌داشته است که بااین عجله بملاقات 
من بیالی ۶ 

خسروبااینکه ازایننرمی‌وعطوفت کودرز جسارتی یافته بود‌سذلك 
تمیدانست مطلب را چگونه عنوان کند . بالاخره با صدای لرژانی گفت : 
کاری درشرف وقوعاست که اگر انجام یابد » یکنفر قربانی خواهد شد . 

گودرز بعجله پرسید آن یکتفر کیست » خسرو گفت آن یکنفر من 
هستم و آمده‌ام ازشماامداد بطلیم که جان‌مرا نجات ششید . گودرزبا لبجهٌ 
سردی که کاملا با وضع اولش مفابرت داشت ‏ گفت ولی اینکار که برای 
شا اینقدز مهم است ‏ بسرای من آن‌اندازه اهمیت ندارد» از نپارخوردن 
واستراحت ود برای شنیدنآن صرفنظر کنم؟ خسرو که ازمنعن گودرز 
کاملا حرارتش ازبین رفته بود» باژ هم از منظور صرفنظر نکرده‌و گفت 
آخر سسادت یابدبعتی دونفر دردست شماست وشمامیتوانید بايك کلمه» 
جان آنبارا نجات بخشید یاآنها را بدست‌جلاد یأس و ناامیدی سپار بد . 

ازسغنان اخیر خسرو <س کنجکاوی گودرزتحريك شد و بر ای‌اینکه 
اورابحرف ییاور دگفت . مطلب رافهمیدم . شاید ییکی از کنیز کان من‌دل 
باخته‌ای‌و آمده‌ای اوراازمن بشواهی » عسروسر را بزیر انداغت و آهی 
کشیده گفت. ای کاش‌چنین بود ولی‌من بجوانمردی شما اطمینان بیشتری 
دارم و درخواستی که میواهم بکنم ‏ بسیار بزر گتراست . گودرز برای 
اينکه اورا بحرف بیورد باقیافه بشاش وپرمپری گفت‌من منتظرشنیدن 
تقاضایت هستم تاا گر از دستم بر آیدآنر! انجام دهم . خسرو مجدداً قدری 
امیدوارشد وبی‌پرواگفت : من تقاضا دارم که مر به همسری دختر ود 
قبول کنید. کودرزاز شنیدن اینسخن چون سپندی که بر آتش نهاده باشند 
ازجای جسته ودر حالیکه ازنقرط غضب لبپایش میلرز یدفریادزد : بياگید 
اين پسره مصروع را ازاینجا بیرون کنید ۰ خسرو که دیدتقاضایش بدین 
تحو از طرف گودرز تلقی گردید ؛ خون برش صمود کرده وبدون اینکه 
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متتظر شودتاببایند واورا از آنجا یرون کنند : ازجای برخاست وازتالار 
بیرون رفت . گودرز همچنان فریاد میزد و بغلامان خود فعش میداد که چرا 
این پسره دیوانه‌را بتزد او آورده اند . 
محسرو بسرعت ازبله‌های‌ایوان پائینآمده میخواست ازدر باغ‌خارج 
شودولی دربین‌راه به کنایرن مصادف‌شد که باچندفر از کنیزانش بطرف 
عمارت مر فتند . 
کتایون بیحض اینکه اورا دید روی خودرا بر گردانده خواست 
او را ندیده‌انگاشته و از آنجا بگذرد ولی خسرو , بسر راهش رفته و 
با کمال کرمی بر او سلام کرد . کتایون قدری خیره خیره بر او نگریست 
و مثل اينکه اور! نمی‌شناسد؛ روی بیکی از کنیزانش کرد و از اوپرسید 
آن کنیز گفت همان جوانیست که چندی قبل مجروح بود و او را 
برای ممالجه بقصر آوردیم . کتایون چنین تظاهر کرد که حالا او را 
شناخته است و با کمال سردی سلام اورایاسخ داد . خسرو که ابداً منتظر 
چنین رفتاری از او نبود با کمال یأس و دل شکستگی از آنجا بیرون 
آمد و سرافگنده بسوی خانه خود وفت . ۱ 
عصر همان روز موبدی که از طرف مرز بان نیمروژ برسالت بنزد 
کودرز آمده بود » برحسب وقتی که قبلا تمیین کرده بودند »با جمعی 
از خدمه و سواران بخانه کودرز آمدند و پس از پذیراثی شایانی که 
از [نباشد » موبد , مطلب خودرا که‌خواستگاری کتایون بررای‌بهرام » 
پسر ارشد و جانشین مرزبان نیسروز بود» عنوان کرد . کودرز گفت ‏ 
فملا نبیتوانم باین تقاضای شما پاسخی بدهم » زیرا تمایل دختر من,شرط 
انجام اینکار است » و فردا بشما باسخ‌خواهم داد - ۱ 
موبد پس از شنیدن این سخن از جای برخاست و پس از تودیع 
با گودرز از باغ بیرون آمد و قرار شد فر دا صبح مودداً برای گرفتن 
پاسخ بر گردد » فردای آن روز.موبد باهمان تشریقات وجلال‌وشکوهبشانه 
کودرز آمد . کودرز اورا باچهره‌ایبشاش تر از دیروز پذیرالی کرد : 
موبداز قراین دائست که کار بر وفق مراداستءیس از گفتگوی کوتامی 
کودرز رضایت خود را اعلام داشت و پانصد اسب و هزار کنیز زیباو 
۳ 


هزار غلام و مقداری طلا و جواهر بعنوان شیر بها؛ خواست که موبد تمام 
آنپارا قبول کرده و گفت باید قاصدی به‌نیمروژ بفرستم » تا پدر بهرام 
هرچه زودتر شیر بیالی را که خواسته اید بفرسته و درطول مدتی که قاصد 
نیمروژ خواهد رفت من و بهرام در اصطعر اقامت خواهیم کرد . 


خسرو دو سه‌روز بندترین وضعی ور ۰ 
[ سواد سرگردات | وقدم از خانه‌برون رب و 
کودرزچندا نگله وفمی نداشت, زیرا کم وبیش منتظر بو دکه‌ازاوبیمین 
وضع پذیراکی کند . چیزیکه قلبش رامیفشرد و آتش دردلش بر افروخته 
بوب رفتاری بود که از کتایون سرزد . او تور میکرد که کتایون نیز 
عاشقی پا کباز است و بپمین امید بملاقات پدرش رفته‌بود و لی‌پس از آنکه 
اورا آنقدر سردوبی عاطفه دید بکلی چشم امید ازهمه جا پوشيد . دوسه 
روزی‌درخانه بسر برد ولی‌بالاخره حوصله‌اش تمام‌شدو برای‌اینکه قدری از 
اندوهش بکاه_د؛تصیم گرفت قدری از شیر خارج شوده‌هنوزچند ساعتی 
بغروب آفتاپ باقی بود که از جای برخاسته بسر وقت اسب خود وفت » 
قدری‌دست پرسر آن حیوان تجیب و باوفا کشید بمد زین برپشتش نهاده » 
سوار شده‌روی بشارج شپر نهاد وبدون اينکه متوجنه باشد.اسب راآزاد 
گذاشت تاهمچنان بغیال خودش پیش برود . 
خسرو قرق‌افکار حزن آورخود بود و گاهی بحسرت منظرء زیبای 
کوهسار روبروی خوده‌همان کوهستانی که در *گذشته شاهد روز های . 
خحوش وپر سعادتش بودند صی‌نگریست وهیچ متوجه گذشتن روز نبود  »‏ 
باین تر تیب درحدود دوفرسنك ازشهر دورشد آفتاب درمیان ابرهای‌سوخته 
و ارغوانی قوطه خورده وبتدریج در افق فرو می‌رفت.یرند گان بسجله‌از 
گوث و کنارصحرا پرواز کردهبطرف آشیان خودمیر فتند.نا گهان‌فریاد » 
زنی » سکوت صحرا رادر هم‌شکست وخسرورامتوجه‌عفب‌سر کرد خسرو 
دید آسبی ر شیدوقویهیکل» را کب خودرا که زنی بود برداشته و بسرعت 
:ماماز بیراهه‌بطرف کوهستان میتازد . 
خسرو برای نجات آن‌پژن ‏ مهمیز پراسب خودزد وبدنبال او تاخت 
کرد ولی‌هرچه بر سرعت‌میافزود باو نميرسید. هوا کم کم تاريك میشد و 
آ ندوسوا رکه‌یکی اختیارش دردستاسبش بود و دیگری که اورا تعقیب 
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میکرد مسافت ژیادی اژجاده دور افتادند . دراینوفت از پشت ته‌ای . 
سه‌سوار که از جپت مخالف مي آمدند » نمایان شدند » وسر راه پراسپی 
که آن زن را برداشته بود . گرفته‌واو رامتوقف ساختند . خسرو مم‌بآنها 
رسید و اسب خود راننگاهداشت. ناگهان دید آن سوا رکه تا کنون‌تعقییش 
میگرده ۰ کتایرن است . 
گیسوان ژرتارش بر رخسار اوپرا کنده شده و چپرهاش در نتیجه 
ماخت زیاد بر نك گلگشته بود . یکی از آن سه‌سوارگفت عجب تغقه ای 
بدستمان افتاد » از بت خود چنین انتظاری‌نداشتم و پیش رفته دستی بزیر 
چانه کنایزن زد ء کتایرن ازشدت هراس چیزی نمانده بود بیپوش شود 
وخسرو را نیز تا کنون ندیده وتصور میکرد . یکنفریهم که از عقب وسید 
ازر فقای‌همن‌ته‌سوار است . یکی دیگر از آن سواران گفت + دو سال‌است 
که من در بیابانها بسر میبسرم » و چشمم بزن نیفتاده مثل اینستکه خدا 
نسبت بسا برحسم آهده و این فسرشته را برای س رگرمی امشب ما 
فرستاده است . : 
" کتایون از شنیدن این کلمات دیگر از حیات خود دست شته وتن 
بقشا داده .بو نقط فکر کر دکه! گر بنواند ‏ فظتاسر اسب رابر گردانده 
بطرف شهر فرا رکند ؛ و برای اجرای این فکر بقب سرش نگریست و 
چشم‌ش بعهسرو افتاد » ابتدا از دیدن او خوشحال و امیدوار شد تاگپان 
رفتاری را که دوسه روز قبل بااو کرده بود پیادآورد وخجالت کشید از او 
كمك بطلبه » اما خسرو که یکلی آن قضایا را از خاطر برده بود » 
ششیر پین و سنگین خود را از غلاف کشیده . روی بآن سه نفر کرد و 
گفت ای‌دزدان بست‌فطرت ‏ تامن ز نده‌هستم , شما کوچکتر ین‌بیاحترامی 
نمیتوانیدنسبت باین دختر بکنید . وناآن سواران خواستند . مپیای‌مداضه 
شوند » بطر فشان‌هجوم کرده وبايك‌ضرب شمشیر ۰ یکی از آنها را ازیای 
درآورد . دوسوار دیگر باششیرهای آخته بطرف خسرو حمله کردندولی 
خسرو بانهایت شجاعت وچابکی بنای نیرد باآنها را گذاشت . 
کُتایون با کمال اضطراب بر آن سه‌مرد می‌نگریست که از شدت 
خشم وغضب چون سه پلنك زغم خورده به‌خسرو می‌تاختند وشمشیر های 
آب داده و صقلی آنها در پر تو آخرین اشعه آفتاب » می‌در خشید . 
ناگاه لباس خسرو درتبحه زخم خفیفی که بر شانه‌اش وارد شد ‏ 
تما 


خونین گشت و کنایون حس کرد که‌بی[نکه مایل‌باشد ».قلبش بنحودیگری 
بپیجان رنه است . 

خسرو که دراثر اين زغم کاملا تحريك شده بود باضربت دیگری 
یکی از آندو سوار را برزمین انداخت و سوار سوم که حریف را پرزود 
دید. روی بطرف کوهستان نهاده میخواست فزار کند ولی قبل از آنکه 
بتوائد چندقدمی از آنجا دور شود . ششیر خسرو پشتش را ازهم درید و 
ازسینه‌اش سربدر آورد. 

کتایون گفت‌چر ااورا کشتی ؛ ۴زاو هدر تیه فرار کند. خسروء 
بالهن ملایمی گفت منهم میل نداشتم‌اورا بکشم . ولی مسکن بود» رنقائی 
داشته باشد و برودآنها را خبر کرده مزاحم شما بشود ‏ این بودکه او را 
قربانی کردم . 

خسرو بسا زگفتن اینکلمات ؛ پرسید » شبا دراینوقت روز ز ؛یکهو 
تنها . چند فرسخ دوراز شهر دراینجا چه میکنید ؛ 

کتایون گفت امروژ بمدازظهر بیوس سواری افتادم » ودستوردادم 
یکی از اسبان پدرم را زين کرده برای‌سواری‌من آوردندومن دراطراف 
قصر بسواری‌مشغول بودم . خسرو دانستکه اوبیوای بیرام در آن‌اطراف 
کردش میکرده است ؛ این‌بود که آهی کشیده زباقیافه مجزونی بقیه‌حرف 
اوراگوش داد . کتاپون کت ۰ این اسب چرن مدئپاست در طویله مانده 
است , دیوانه‌شده‌وچون یکی از بهترین و تیزروترین‌اسیان اینشهر است » 
هنکامیکه عتانش وا ازدستم خارج کرده و بسرعت بطرف کوهسار دویه 
هیچ اسبی بگردش هم نرسید وچون از جاده هم خارج شد دیگر برای 
همراهان من » میسر نبودکه اثرم وا گرفته وبيایند . ناچار یکه وتنها در 
بیابان سر.کردان شدم تاشما بفریادم رسیدید و جان‌مرا ازدست این‌دزدان 
نجات دادید . کتایون روی جمل آخری تکیه ای کرده و تبسی بر روی 
خسر وکرد.ولی خسرو که ازجریان خواستگاری بهرام از کتایون وقبول 
تقاضای اواز طرف کودرز و دخترش خبرداشت با کمال ونجید گی زهر 
خندی زده وگفت ۰ خانم » شتا حق حیات بگردن من دارید ویکپار جان 
مرا ازمركت نجات داده‌اید بتلبراین . کاری که من کرده‌ام برای ادای‌دین 
بوده است نه بخاطر شما ؛ کتایون که رنجید کی خسرو را حس کرد » 
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دیگر از این مقوله چیزی باونگفت وهردو ساکت وصامت بطرف شهر 
راه افتادند . اسبهایآنیا بقدری خسته و کوفته بودند که نمی‌توانستندراه 
بروند . شب ظلمانی وتیره‌ای بود . بطوریکه ابداً نمیتوانستند پیش‌بای 
خود را تشخیس بدهند و چون از جاده هم دور افتاده بودند هیچگونه 
وسیله‌ای نبود که بتوانند رافرا یافته وبطرف شهی بروند . ناچار عنان 
اختپار خود را بدست اسپ ها سپرده و آن حیوانات بپر طرف که مایل 
بودئد » مر فتنده . 

کتایرن هر لحظه منتظر بود که خسرو بطرش آمده واو را خواه 
ناخواه در آفوش گیرد ؛ بالااقل لب بشکوه وشکایت بگشاید ولی خسرو 
ميچيك از این دو کاررا نکرد وبا کمال جوانمردی‌بی آنکه بیندیشد , که 
دختری‌را کهآ نقدر دوست داشته‌ومیدارد وپدرش وخودش [ نطور بی‌ادبانه 
بااورفتار کرده‌اند ؛ قضا وقدرا کنون تحت اختیار او گذاشته است ساکت 
وصامت بر اء خودمیررفت.بالاغره پس ازسکوت مستدی کتایون بز بان آمده 
وبغهسرو گفت فکر نکردید که‌یکنش» نمیتواند در برابر »4نفرمرد مسلح» 
مقاومت کند وممکنست کشته شود,چه‌چیز شمارا بر آن داشت که خودرا به 
چنیل مهلکه‌ای انداختید ؛ ومنتظر بود که خسرو بگوید» عشق شما صرا 
باینکار وادار کرد زیرا بیش ازحد؛ بزیبائگی خودمفرور بود. ولی خسرو 
با کمال سردی جواب داد من‌ناموس ژن ضمیفی رادر مغاطره دیدم » و 
جوانمردی من بمن اجاژه ندادکه اورا دوآن حال‌بگذارم و بگذرم . 

کتایون آزاین جواب سردخسرو بخودپیچید وستگوت کرد. صدالی» 
جز ‏ صدای سم اسبان شنیده نمیشد . آن دو گم شده ‏ با اینکه يك‌قدمی 
خودرا نمیتوانستند تشخیص بدهنه همانطور در تاریکی شب پیش میر فتند 
تا گاه اسب کتایون بسر در آمد و کنایون فریادی کشیده » بر زمین 
نقش بست . خسروءفوراً خود وا از اسب بزبر انداخت و اورا از زمین 
بلند کرده پرسیده » صدمه‌ای بشما رسیده اشت ٩‏ کتایون پا صدای‌محکمی 
که هیچ نو نه اضطر ابی از آن حس نمیشد . گفت . من صدمه‌ای تخوردم 
ولی گویا اسب بیچاره» دستش شکسته باشد . خسرو بطرف اسب رفته 
و دست آن‌حیوان‌نجیب را با تماس دست‌خود , معاینه کرد و فهسید که حق 
بچانپ کتاپون است و دست آن حیوان بیچاره شکسته است . [نوقت 
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بطرف کتایون بر گشته گفت دیگر پیش رفتن ما ممتنع است مگر 
اینکه اسب شما را همین‌جا بگذاریم و برویم » تاژه معلوم فیست که یکجا 
میرویم و آیا بشهر نزديك میشویم » یا در جپت مخالفآن پیش‌میرویم 
و بفرض اینکه در جهت شهر هم باشیم » هنوز چند قدمی ی تشواهیم 
کر د که اسب من ؛ نیز بسرنوشت اسب شما دچار خواهد شد . کتایون 
گفت حق یجانپ شماست و در همین جا باید تاصبح بسر بریم . خسروزین 
و برك اسیها را برداشته و از نىدهای عرقگیر آنها بستر نرمی‌ترتیب 
داد و بکتایون تکلیف کرد که در آنجا بخوابد . , 
کتایون ابتداتهاشی کرد ولی‌غسرو ‏ باو گفت‌شما تضواهیدنوانست 
تایح »سر پا پایدتیه » بهتر است, که در اینجا بخوایید و متکه بشب 
زنده‌داری عادت دارم » بالای سر شما می‌نشینم و از شما نگهبانی‌میکنم. 
کتایون قبول کرد و ووی آن بستر دراز کشید خسرو نبز دربالای 
سرش نشمت . کتایون تا مدتی بستار گان درخشان مینگریست و در میان 
انکار مختلف فوطه میخورد ‏ تا کم کم چشمانش سنگین شد و با اینکه 
کرسنه و تشنه بود ‏ از فرط خستگی بخواب عمیقی فرو رفت . صبح در 
اولین تابش اشعه آفتاب چشم از خواب کشود وسر خودرا دردامان‌خسرو 
یافت . خسرو که تا مپیدة صبح» در اطراف پستر دلبر . راه رفته‌و از 
ار مواظبت میکرد. در روشناتی مختصر صبحدم سر قشنك کتایون رادید 
که با آن مویپای طلائی روی زمین افتاده است ؛ طاقت نهاورده وبالای 
سرش نشته با کمال آرامی و شفقت سر اورا از زمین بلند کرد و دوی 
زانوی خود نپاد و مدتبا بپمانحال بود , نا آفتاب دمید و آن دوشیزه 
زیا چشمان سحر انگیز خودرا کشود. کتایون همینکه چشمش بچهر: 
مردانه خسرو افتاد » قضایای شب گذشته را بغاطر آورد و خمیازه ای 
کشیده » بدون اینکه از او اجتناپ کند ‏ همانطو رکه سرش روی زانوی 
او بود ببپلو غلطید و مجدداً چشمانش را رویهم گذاشت . 
خسرو برای اينکه خواب خوش اورا مشوش نکند , چیزی نگفت 
و بیحر کت نشت ‏ کنایون ؛ قیگر خوایش نیبرد ولی چشمانش‌هابسته 
و در فکر بود که چگونه حترو را متوجه خود سازد . 
بالاخره پس ازفدری ازاین پیلو » بآن پپلو غلطیدن ‏ کتایون از 
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جای برخاسته و با کمالهشوه گری سرخود را بر سینه خسرو تکیه داد و 
پرسید , اینجا کجاست ؛ من چر | اینجا هستم ؟ 

خسر و که صورتش بگیسوان نرم ومعطر کتایون میخورد واژ عطر 
مست کننده آن خرمن ؛ یاسمن ۰ تفر یبا بعال بیپوشی افتاده بود » باز با 
همان خونسردی ساب گفت اینجا يك‌فرسنگی شهر است و چسون دیشب 
تاريك بود و نتواستیم بطرف شهر برویم » درهمین نفطه‌مانديم تاصبح 
شود وبخانه خود بر که . | کنون از جای بر خیزید و گذاریم 
وسوار شده برویم . 

کتایزن فوراً ازروی نمدها بلندشد وخسرو بسرمت زین بر ی 
گذاشت . چون دست اسب کتایون شکسته بود » خسرو او وا سوار اسب 
خود کرد وخودش ییاده عنان اس بکتایون راگرفت وبراه افتاد . کتایون 
ایتدا ساکت بود ولی مقداری که راه رفتند ؛ روبطرف خسر وکرده گفت 
شما دراین آفتا بگرم , اگر ثاشبر پیاده بروید از با در خواهید آمد » 
خوبست اصب را بتوبت سوار شویم .. تبااگر اسپتان صدمه نمیخوردشماهم 
پیاکید باهم سوارش شویم . 

خسرو ‏ سری تکان داده گفت ؛ خانم شا فصه 2 نعورید » من‌از 
پیاده رفتن صدمه‌نمیغورم بلاوه چون شهر نزديك است » نشستن ما دو 
نفر ء روی يك اسب صورت خویی ندارد او ۱۷ ۳ 
از اینموضوم وش نیاید ۱ 

کنایو نکه این جواب دندان شکن را شنید . طّ چیزی نگفت 
ولی در دل (حساس کرد که عشق زایدالوصفی نسبت بعسرو دارد اماحس 
خودخواهی وتکیر زنانه‌اش » مانم ازاین بود که در برابر آن جوات 
پمشق خود اهتراف کرده واز تقصیر خود » نسبت باو پوزش بطلبد. ضمناً 
فکر میکر دکه بپدر خود قول داده است که همسر بهرام شود و بدرش‌هم 
باتکاء قول او ببهرام وفرستاده پدر او وعدة موافق داده بتابراين چگونه 
مسکنست تام این قول وقرارها را نادیده انگاشت. . گذشته از تمام این 
تفصیلا ء پدرش باژدواج او , باغسرو که جوان فیری‌بود رضایت نمیداد . 

کتایون در اين افکار دور ودراز فوطه میخورد و حسرفی نمیزد 
خسروهم که یکیار دردام عشوه‌های عابد فریب کتایون افتاده ودر پي آن 
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طعم تلخ یأس و ناامیدی را چشیده بود . نمیخواست یرای دومین بار » دل 
در گرو عشق او نهد » زیرا میدید که این عشق موقتی است‌ورقیب ترو شندش 
بزودی » معشوقه او را تصاحب خواهد کرد » این بودکه در برابرسخنان 
دلنواز » ونگاههای پرمنای کنایون بسختی مقاومت ورزیده و هیچگونه 
ضفی ازخود بروز نمیداد . پتدریج سواد شهر از دور نمایسان شذ واژ 
پيراهه نیز خارج گشته وداخل جاده شده بودند . نزديك ظهر بو دکه‌بجلو 
قصر گودرز رحیدند ودقالباب کردند ؛ یکی ازغلامان دررا گشود و ببحض 
اینکه چشمش بکتایون افتاد ازخوشعالی مثل‌دیوانه‌ها ‏ فرباد کنان‌بداغل 
قصر دویده ومودةٌ ورود او رابگودرز داد » گودرز که ازدیروژتاکنون 
صد‌ها سوار را بتقیب‌دخترش فرستاده‌و خودشاشكگ ر یزان‌در فر اق‌اوبیقراری 
میکرد » همینکه این‌مژده را شنید . سروپا برهنه بطرف‌دردوید.درایوان 
چش‌ش بکنایون افتاد که بطرف اومیآید » چنان اورا هر آغوش گرف تکه 
نفس کشیدن برای او مشکل‌شد : بمد ازمعانقه گودرز ازاوپرسید.چگونه 
آن اسپ سر کش را رام کردی ٩‏ ۱ 
کنایون تمام وقایم دیروز را برایش تقل کرد و گنت جوائ ی که‌مرا 
ازچنگال آن دزدان نجات داده است وحق حیات بگردن من دارد ۱ کنون 
در بیرون منتظر است . 
کودرز گفت | کنون میروم که‌جان درندمش تثار کنم . کتایون گفت 
وفتی بنزديك قصر رسیدیم او میخواست بطرف خانه‌اش برود ولی من 
خواهش کردم که بساند تا شما ازاوتشکر کنید واگرزودتر نرویممسکنست 
برود » زیرا همتش فوق‌العاده بلند است ودرمقایل این فداکاری بسزره 
خود ننبخواهد کوچکترین منتی پرما گذارد . 
کودرز گفت برویم واین جوان نجیب را ببينیم وبا کتایونبطرف‌در 
قصر راه افتادند . گودرز خود را برای در آغوش کشیدن آن جوان آماده 
کرده بود ولی هتکامیکه علام » دررا گشود وچشمش بخسرو افتاد » مثل 
اينکه باماری رو برو شده باشد بقب جست‌و گفت: این توبوده‌ای که‌دخترم 
را نجات دادی ؛ من‌ترجیح مهدادم که او بدست راهزنان اسیر شودتااینکه 
تو او وا تجات بدهی . .. ۱ 
خسرو خندة تلخی گرده گفت : منکه اژشما درازاه تجات دخترتان 
توقعی فکردم که ترجیح میدهید بدست راهزنان اسیر باشد : خسرو ایثرا 
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گفت وتا کتایون آمد که کلمه ای عذرخواهی کند» سراه‌یش‌را بر گردانده 
وبطرف شهر تاعت . ۱ 
کتایون روی بیدرش کرده گفت چرا با کیکه چان و تاموس مرا 
ازخطر نجات بعشیده است چنین رفتار کردید؛ این اولت مرتبه‌ای‌بود که. 
کتایون بایدرش بالحنی عتاب آمیز صحبت‌میکرد ؛ 
گودرز که عادت بشنیدن ایتقبیل حرفها از دخترش نداشت بتعجب 
باونگی‌یست و گفت » این‌پسره احمق چند روز پیش بنرد من آمده وترا 
خواستگاری میکرد 1 
کتایون گفت. این عملی که او کرده است ‏ گناه غیر قابلعفوی‌نیست. 
او از شما تقاضائی کرده وشما هم تقاضایش را رد کرده اید و نباید این 
موضوع سیب شود که شما جوائمردی واحسان او را بااینوضم ن‌اشایسته 
جبرآن کنید . 
کردرز که از کفنه‌های دخترش کم کم عصبانی شده بود » گفت این 
دیگر فضولی است وبتو مربوط نیست که بمن طریقه معاشرت با مردم را 
بیاموژی . کتایون هم که بررای‌او لین دفعه از پدرش حرف دوشت‌شنیده‌بوده 
طاقت نیاورده باطاق خود رفت, بنای گر یستن‌ر| گذاشت. گودرز ابتداوقعی 
بگریه اوتتهاد ولی کم کم بحال او رحمت آورد وبظرف اطاقش رفته او 
را تسلی داد وسا تتش کرد . کتایون بظاهر . ساکت بنظرمیرسید ولی‌در 
دلش آتشی زبانه میزد که بپیچوجه قادر بفرونشاندن آن‌نبود . 
رقب در چندروزید آزاین وقایم . خسرو درخانه 
رال روم | خود نشسته ودراین‌فکر بود که قبل ازاینکه‌هروسی 
ا ۴ _] بهرام باکتایون روبراه شود ودر برابر‌چشش » 
کسی‌را که‌از جان‌دوست‌تردارد بدست‌دیگری‌سپار ند .از اصطعر دورشودو 
بشهی دیگری‌سافرت کند.فکرا ينکه کتایون‌راتاچندرو زدیگربدست بهرام 
خواهندسپردخسرورادیوانهمیکرد و آنجوان که‌در باب رهیولای‌مپیب مرك 
باتیسم و خو نسردی‌می‌ایستاد » حتی نمیتوانست جدائگی ایدی ء معشوقه را 
بعاطر راه دهد . خسرو مدتی بااین افکار جانگزا ‏ دست بگریبان بود 
وبالاخره چون دید طاقت تحمل تنهائی را ندارد » از جای بر خاست‌و بطرف 
اصطی لکه وصل بمنزلشان بود رفت وقدری اسب نجیب و زیبای خودرا 
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نوازش کرد ومد زین بر گرده‌اش تهاده » خود بروی زین فرار گر فت و 
از آنجا بیرون آمد وبطرف میدان بزرگی که در وسط شیر واقم بود » 
براه افتاد.. این میدان مر کر فعالیت اهل شپر بود و غالب معامسلات در 
آنجا واقع میشد » بملاوه کانیکه محکوم یاعد ام بودند در همین میدان » 
سیاست میشدند . یکی ازطرق اعدام محکومین . افکندنآ لها درز بر پای 
پیل بود . درآنروز که خسرو بطرف میدان عمومی ‏ میرفت حاکم شهر 
دستور داده بوبه مقصری را بزیر پای پیل انداژند . مردم ازقبل‌ازطلوع 
آفتاب بسمت میدان هجوم آورده وبرای تماشاء جائی را برای‌خود اشفال 
کرده بودند . خسر و که هیچگونه اطلاعی ازجریان امر نداشت » همانطور 
خالی‌الذهن بطرف میدان میآعد وهمینکه ازدور دید که جمءت‌درمیدان 
موج میزند ء دانست که امروز بیچاره‌ایرا میغواهند از قید حیات‌برهانشد. 
ابتدا میخواست از همانجابر گر دد تامنظرءرقت‌بار کشته شدن‌موجودیینو ائی 
را بچشم نبیند ولی حس کنجکاوی اورا بر آن داشت که پیش رفته مقصر 
را بییند واورا بشناسد که کیست وبعد از آنجا بر گردد . مردم‌شهر کهغالباً 
خنرو را میشتاختند وجوانمردی وشجاعتش رادیده بودند ؛ با کمال احترام 
راه را برایش بازمیکردند و کسانی هم که اورائمی‌شناختند » بسایرمردم 
تأسی چسته وباو راه میدادند . خسرو هماتطور پیش رفت تا در صف اول 
تماشاچیان درحاشیه میدان قرار گرفت . چند قدم دورتر ازخود » بهرامرا 
دید که‌پاسوارانش بتماشا ایستاده اند . دراینوقت صدلی همپمه از انبوه 
جمعیت برخاستع زیرا فیل کوه ییکر ودیوانه‌ای که معکومین زیر پایش 
طعم مرك را می‌چشیدند وارد میدان‌شد . 

هنگامیکه فیل از جلو سوار آن بمرام میگذشت چون تا کدون فیل ندیده 
بودند »آن حیوان عظیم ‏ لجثه را بیکدیگر نشان داده ومی‌خندید ند .یکی 
ازسواران برای آنکه در برابر همکاران خود شجاعتی کرده باشد بانوك 
نیزه خراش مختصری بکتل فیل داد . آن حیوان دبوانه که دو نفر فیلبان 
بزحمت اداره‌اش میکردند » از سوزش نوك نیزه چنان دیوانه شد که 
اختیار خودرا از دست فیلبانان بیرون کرده زباچند جست » خود رادرمیان 
تماشاچیان انداحت .سوارای برا ی آنکه در زیر دست وپایش له نشوند 
بسرعت از آن نقطه دور شدند وپیاد گان نیز هر کداماز گوثه‌ای‌بد ررفتند 
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ودريك لحظه آن سمت میدان خلوت‌شد » فقط اسب یکی از سواوان دم 
کرده وسوار خوذرا برزمین زد وخودش از آنجا دور شد . فیل خشمناكت 
بطرف آن‌مردی که برروی زمين افتاده بود » رفت وتمام جمعیت با کمال 
دقت واضطراب متوجه آن نقطه شدند و بآن بیچاره‌ایکه چیزی نبانده بود 
درژیر پای‌فیل‌خمیر شود مینگریستند . ۱ 

درمیان این جیعیت » دونفر پیشتر ازهمه بسرنوشت آن جوانیکه بر 
روی ژمین افتاده بود علاقمند بودند : یکی کتایون بود که درهودجی قراد 
گرفته واطرافش را کنیز کان زیبا وغلامان حیشی احاطه کرده بودند و 
دیگری خسرو بود که قدری دورتر ؛ سوار براسیش ایستاده بود . 

کتایون نیز از صبح علیالطلوعمثل سایر مردم‌شهر » برای‌تماشای 
مجازات مقصریکه محکوم بمرك شده بود باتفان کنیزان و فلامان خود » 
پکنار میدان آمده بود . 

درنقطه مقابل او : بپرام باسوارانش غرق در طلا و جواهرات قرار 

گرفته وتلاءلو وبرق جواهرات او وهسراهانش چشم مردم را خیره کرده 
وهبه را متوجه آنیا ساخته بود , کتایون » ازاینکه‌تمام مردم» متوجه‌جوانی 
هستن که بضواستگاری او آعده است » پیش خود خوشحال بود ودر خود 
احساس برتری وتفاخر نسبت بسایرین هینمود . دراینوقت چشمش بخسرو 
افتاد که سررا بزیر انداخته ودر.کناری ایستاده است . 

کنایون آن دوجوان را که هر دو خواستارش بودند مینگریست و 
شجاعت وجوائمردی یکی را باتجمل وبزر گی‌دیگریهمقایسه میکردودوست 
داشت که خصوصیات هردو ‏ در یکی از آنپا جمع باشد ؛ ولی اکنون که 
یکی ساحب تجمل ودستگاه ودیگری دارای شجاعت و جوانمردی است ۰ 
تاچار بود یکی از آندو را بر گزیند وباایتکه دلش بطرف خسرو متمایل 
یود هنگامیکه بهرام را که باآن شکوه وجلال میدید ؛ خسرو درنظرش 
حقیر جلوه می‌ کرد » کتایرن غرق براین افکار بود که فیل خود رادرصف ۰ 
تماشاچیانی که بهراموسوارانش هم جزء] نان‌بودنه» انداخت . واسب بهرام 
رم کرده اورا برزمین‌زد. 

درست در همین موقم بود که خسرو کنایون را دیده و متوجه شده 
بود که توجیش بطرف بپرام مسطوف است وخون درسرش میجوشید . 
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وقتیکه بهرام از اسب برزمین افتاد . خسرو بی‌نهایت خوشحال شد 
وباغود گفت هم| کنون » اين فیل‌مهر بان ؛ مرا از شر اين رقیب آسوده 
خواهد ساخت . ولی این خوشحالی يك لحظه بیش ادامه نیافت و خسرو 
خود را سرزنش کرده گفت منکه اینقدر پست فطرت نبودم که‌مرك جوانی 
را باعت خوشیختی خود بدانم » بعلاوه کتایون باین جوان علاقمند است و 
شاید از مر کش تمناك شود » دريك آن فکر خود را کرده و تصمیم گرفت 
برای اينکه لحظه‌ای غم بردل معشوقه‌اش مستولی نشود » خودرا بکشتن 
دهد وعحیویش را نجان بخشد . 
درهمانبوق که تمام تماشاچیان نقس ها را درسینه حبس کرده و با 
کال هیجان واضطراب منتظر بودند که مرك فجیم کسی وا که‌رویزمین 
افتاده بود » زیر پای فیل ببینند , خسرو با شمشیر آخته بافیل مواجه 
شد وبايك ضربت خرطوم آن حیوان غول پیکر وغضبناك راقطم کرد. 
فیل که ازسوزش این ضربت ۰ آتش گرفته بود دست از طممه خود 
برداشت وسردر عقب حریف جدید گذاشت » اسب خسرو از دیدن سرقیل 
که باغرطوم خون چکان وچشمپائیکه آنش از آن میبارید »رم کرده و 
بنای سر کشی راگذاشت وهتگامیکه خسرو میغواست او رابداخ لکوچه 
تنگی که در کنار میدان واقم بود بر ائد 4 بروی دوبااستاد. خسروبا کمال 
مپارت خودرا ازافتادن حفظ کرد » ولی از بدبغتی او ؛ تنك اسب پاره‌شد 
وخسرو برروی زمین درظلطید ؛ درهمین موقم فیل زغم خورده وحشی » 
نزديك اوشد وخسرو مرك وا دربرابر چشمش دید ._ 
عافج ماکه باعادج اکنون خوانندگان عزیز را باخود؛ به 
یی و 2 | پایتشت پاشکوم ساسانیان؛ نی شهرمدان 
ساطنت . راهشالی کرده واوضاع این‌شهرعظیم رابسد 
ازسلطنت خسرو پرویز شرح میدهیم : 
شپر مداین درساحل روددجله واقم شده وساختمانها وقصوو رفیعه 
آن که بابیترین اسلوب فن معماری »آن روز بنا گردیده بود از میات 
درختان سبز وخرم ازدور بنظر میر سیدند . ۱ 
رود دجله » آرام وضا اکت ازمیان شهر می‌گذشت و سابه طاقهای 
بلئد و باشکوم عمارتبای طرفین آن ؛ در آن‌متمکس میگردید . 
زد ۰ 


بعد از ملطنت طولانی خسروپرویز » علت‌جنگهای طولانی و بیفایده 
ایکه آن پادشاه مفرور وخوشگذران بارومیها کرده وشکست سختی که از 
هر اکلیوس امیر اطور رم خورده بود » سراسر کشور ايران درآنش‌هرج و 
مرح میسوخت . آثار این هرج ومرح در پایتعت ببپترین وضعی نموداو 
شده بود » وهرروژ مر دم یک ی از افراد سلسله وت ‏ مس 
و کمی‌بمد » بتصور اینکه او مسبب فقر عمومی وغرابی اوضاع کشوراست» 
او را از ۶۶ ت سلطنت پائین میکشیهند ودیگری را بجایش می‌نشانیدتد » 
وباین ترتیب درمدت قایلی بعد از سلطنت شیروبه » چندین نضر بتخت 
صلطنت ایران نشتند تا نوبت بسآزرم دخت » دختر زیبا وفتان خسرو 
پرو یز زسیاه . 

یکماه بودکه آزرم دخت بر تخت ملطئت نشته و باهوش خداداد 
خود. نسیتاً اوضاع راآرام کرده بود . بزرگان ومتتفذی ن کشور» عده‌ای 
در برابر عقل و کیاستش و عده‌ای دربرایر ژیبائی و دلربائی فون‌الماده 
او » مقلوب شده وسر باطاعتش نهاده بوذنه .چون گردنکشان ازهر سوق 
کشور » شر بطذیان برداشته بودند »آزرم دخت » تصمیم‌داشت ابتدادشمنان 
داخلی را ازمیان برداشته وبعد » بادشنان خارجی ؛ روبروشود . ۱ 

یکی از روزها ء آزردخت دریکی از تالارهای وسیم کاخ سلطنتی 
باجمسی از مو بدان وسران سپاه ؛ نشسته‌مشغول مشورت‌بودند .نا گاه‌حاجیی 
پرده برداشت ودربرابر ملکه سر فرود آورده گقت قاصدی از خراسات 
رسیده است وازفرخ هرمز والیآن ایالت نامه‌ای‌دارد . 

آژرم دخت بموبدی که پپلویش ایستاده بود گفت » که‌بقاصداجازه 
ورود دهد.ولدظه‌ای بمد قاصد وارد شده در برابر تخت ی که ملکه برروی 
آن قرار گرفته بود تعظیم کرد . 

آزرم دخت بهمان موبه اشاره. کرد که نامه‌را ۳ او بگیرد » ولی 
قاصد ‏ نامه را بموبد نداد و گفت دراین نامه یکی از اسرار عملکت"هفته 
است که جز شعس مللکه نباید دیگری آنرا بداند . 

آزرم دغت مجدداً بااشاره‌سر » باو اجازه‌داد که کافذ را بموسد» 
بدهد . ولی بچای اينکه موبد » مپر از آن بردارد » و بصدای بلند » آترا 
بخو اند : نامه را اژ موید گرفت و بدست خود , مپر از آن برداشت‌وشروع 
بخواندن کرد . 

اک 


ابتدا » ازخواندن نامه گرهی بر ابروان افکند ولی‌مجدداً جبین از 
هم کشود وروی بقاصه کرده گفت تو دربیر ون منتظر باش تاجواب نامه وا 
بدهم » و بعد بزر گان کشور را که درحضورش بودند » بدون استتنامر خص 
کرد و فقط همان موید را که نزدیکش ایستاده بود ؛ نگهپداشت . همیتکه 
تالار خلوت شد » آزرمدخت که تاآنموقم جلوخشم وغضب خود را گرفته 
بود از جای برخاسته و با کمال عصبانیت گفت‌این‌پیر کفتار » مراخواستگاری 
کرده است ‏ وایکاش خواستگاری اوهم مودبانه بود » بر عکس » مرا 
تپدید کرده است . بگیر و کاغذش را بضوان . 

موبد کاغذ راگرفته باصدای نبتاً بلندی که آزرم دخت هم میشنیه 
چنین خواند : 

< درود بردخت خسروء شاهنشاه ابر ان : 

فرخ هرمز والی‌خراسان باصدهزار سوار ‏ درچپار متزلی پایتشت 
شاهنشامان ايران » برای خدمتگزاری وجان نثاری در راء دعت شاهنشاه 
خود آماده است ۰ ولی درازاء این جانبازی» جسارت کرده » وازشهنشاه 
ژاده استدعا میکند .که اورا بپمسری خود افتخاردهند » چون‌هرز نی را 
جفتی می‌باید » اگر چه دختر شاهنشاه ایران باشد » ومن | کنون در کشور 
کسی را ازخود شایسته‌تر برای‌همسری آزرم دخت » فرزندخسرو بزرك 
نمی‌بیشم وهمین امر است که مرا باين جسارت و ادار کرد - امدوارم که 
استدهای این خادم قدیمی خاندان ساسانی مورد قبول افتد » 

والی خراسان > 

همیتکه موبه نامه را پابان رسانید » آزرم دخت لسان چون لعل 
خود را چنان بدندان گزید که چیزی نمانده بود , ون از آن سرازیر 
شود و گفت می ین ی که این‌پیر کفتار »مرا ازصدهزار سپاهی شود میتر سانده 
ودرنامه خودتلویحا رسانیده است که اگرسر بفرمانش ند نتهم با لشکر خود 
بپایتفت. خواهد تاخت ۰ موبد که غرق دریای تفکر بود 9 ممینطور 
است که میفرمائید واگ رجواب مختی ‏ باو داده‌شود» باسپاهیان‌خود بطفیان 
و تجاسرخواهد پرداخت . بهتر [نتکه فلا جواپ نرم‌وملایمی» باوداده‌شود 
تا بعد بتدییر » فائله را رف ع کذیم . 

آزرمدخت قدری فکر کلد و بعد ازاینکه دانست ناچار است تسلیم 
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اراده » یکی از نو کران‌خودشود » بی‌اختیار اشك ازچشمش سراز یرشد و 
گفت هرچه‌صلاح‌است ؛ همان کار رابکن . 

موبدء قدری کاغذ های پاپروس, که‌در آن تاریخ مخصوص پادشاهان 
بزرك بود‌واژمصر میآوردند؛ بیرون آورد وروی آن درپاسخ فرخ‌هرمز 
چنین نوشت : «ازملکه ايران بوالی خراسان پیام : 

فلاشما بپایتغت بیالید ودرحضور باشید تازمیته برای انجام‌تقاضای 
شماء مپيااکردد زیرا این‌امر بسته برضای بزر گان کشور است واگر می 
صلاحدید ایشان بچنین امری اقدام شود» ممکنست بعضی از آنبا بتای‌طفیان 
ونافرمانی راگذارند > 

موبد کافد رابسهر سلطنتی مزین کرد و آنراپیچیده بدست قاصدداد 
و روائه‌اش ساخت . 

چپار روز بعد. خبرورود والی غراسان.درپایتعت شایم شد. فسرخ 
هرمزء لشکریان خودرا تايك منزلی پایتشت پیش آورده ودر آنجامتوقف 
ساخته بود» وخود بادوهزار سوار زبده وم-لح ء وارد پایتخت گردید. 

از اینطرف سران سیاه ملکه نیز بیکار ننشسته وبرج وباروی شهر 
رامستحکم ساخته وعده بیشماری مستحفظ سلح بنگیبانی شهرپرداختند. : 

آژرم دخت برای اینکه, هم‌رالی خر اسان رابترساند وهم دل اورا 
بُدست آورد بیس جادویه را که یکی ازفرماندهان بزرك ایرانی بوده 
باپنجهزار نفراز سواران مسلح باستقبالش فرستاد. فرخ هرمز باشکوه و 
جلال تما وارد پابتعت گردید. 
دردوز ورودش هزاران نفرمرد وژن برای تماشا وتجلیل اودو سر 
راهش ایستادنده فرخ هرمز باریش وموی سفید که اتواع جواهرات بآن 
آویخته بود وسینه فراخ وبال و کوپال سطبر» درمیان سران سپاه خوده 
غرق درآهرن وفولاد » سواز بر اسب سیاهی بود و آنرا بطرف قصر 
سلطنتی میراد . 

مردم اورا بیکدیگر نشان داده وازشجاعت و شکوه‌وجلالش چیزها 
بیکدیگر میگفتند . از این‌طرف» آزرم دخت نیزباکلیه رجال و اعیات 
دربار خوت درانتظار او بود وموبد. مشاور ملکه مرتبا باو توصیه میکرد 
که‌از والی پیرء بنرمی و ملایست پذیرالی کند واين خطر بزرگي راکه 
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متوجه پایتخت ساسانیان شده‌است. بتدییر و آرامی برطرف سازد. ملکه. 
غرق درجواهرات رنگارنك؛ برتغت خودتکیه زده وصرتاسر تالار وسیم» 
سران سپاه و اعيان مملکت؛ دست بسینه دربسرابرش ایستاده بودند. در 
طرفین مدخل تالار کارد ملطنتی, صف کشیده وبرق سرنیزه های میقلی 
آنها چشم راخیره میکرد. ۰ 

دراینوقت بنابمعمول» رئیس قراولان بادشاهی پیش آمده ورودوالی 
خراسان رایمرض ملکه رسانید وبرای او اجازةٌ ورود طلیید.ملکه بیمان 
موبد که‌همیشه درپپلویش ایستاده بود آهسته حرفی‌زدواواز طرف‌ملکه 
اجازه داد که والی وارد شود. 

فرخ هرمز و بهمن جادویه که شانه‌بشانه یکدیگر وارد نالار شده 
بودند, دربراپر ملکه تعظیم کردند وملکه بااشارة دست ‏ فرخ هرمز را 
پیش خواند . : ۱ 

فرخ هرمز نانزديك تخت آزرم دخت پیش آمد ومجدداً سظیمی 
کرده همانجا ایستاه آزرم دخت بصدای بلند » طوریکه تمام در باریان 
شنیدند پرسید. چهامری حادث شده‌انت که والی خراسان مقرفرماندفی 
خودرا تركت کرده وبحضور ماآمده است ؟ 

فرخ.هرمز» پاسخ داد که برای اظهار عبودیت ودر صورتیکه لازم 
باشد» برای چان‌تثاری بآأستان ملکه آمده اع. ۱ 

. آژرم دخت درحین تکلم بافرخ هرمز» ازفرط نفرت میلرزید»زیر! 

ازطرفی این‌مرد بر خلاف میل‌او وتقریبا بزور وارد بایتخت شده وملکه 
خودرا ناچار میدید ازاوتملق بگوید واز طرفی, آقرم دخت. بیش از 
اینکه ملکه باشد زن‌بود ومثل همچنسان خود فطرتا از مسرد پیر» نفزت 
داشت ودراینجا هم‌خودرا ناچار میدید که‌پای برسر احساسات خودنهاده و 
خواهی‌نخواهی اژزاین پیرمرد منفور» دلر باگی کند» این‌بودکه درائناه 
تکلم بااو‌صدایش میلرزیدوفرخ هرمز لرزش صدای اورا حمل برهیبت 
وجیروت خود میکرد . 

ملکه پس ازچند سئوال مختلف که‌از هک شارت بان 
وسایر درباریان رامررخص کرت وخوداز جایبرخاسته باتفاق آن‌موبد پی 
بداخل قصر سلطنتی رفت. 

۳ 


بهتن جادویه که برای مهمانداری فرخ‌هرمز تعیبن شده بود؛ والی 
خراسان راباهمراهان اوه بطرف کاخ عظیم خود که آنیم در کنار دجله 
واقم بوده برد . 
بالاخره رق نی ] خسرو هیینکه فبل دیوانه را بالای سرش دید ؛ و 

۰ | ,مرك رادربرایر خود یافت ابتدا غاظظگیر شده ‏ 

مقلوپ هت تن بقضا داد ولی چون دید که فبل هنوز چند قسدم 
دیگر بااوفاصله دارد ازهمان لحظة کوتاه استفاده کرده ومثل‌برق ازژیر 
دست وپایش گریشت و برروی سکوی خانه‌ایکه درآن نزدیکی بوت‌قرار 
گرفته وششیر وااز کمر کشید.درجریان تمام این‌حوادث که مدت آن از 
چندئانیه تجاوز نمیکرد تماممردم مبپوت ومتحیر بخضرو وشجاعت اومی 
نگریستندو کسی‌رایارای این نبود که از جای تکان‌بخورد. هتگامیکه خسرو 
ازاصب بزمین افتاد کتایون که ناظر فدا کاری خارق‌العاده آن جوان دلید 
بود» بی اختیار چنان فریادی کشید که همه اطرافیانش متوجه اوشدندو 
موقعبکه, خسرو اززیر پای‌میل گر بخت. باز آنقدر اظهارشف وشادمانی 
کرد که همه‌دانستند دلش در گرو محیت این جوان است. فیل فضبناك که 
بآسانی حاضر نبود» دشمن رارها کند؛ بطرف آن‌سکو دوید و هنگامیکه 
خواست بیالای آن‌بروده ششیر خونآلود خسرو, يك چشمش رااز کاسه 
بیرون آورده خون مانندفواره ازچشم مجروح فیل بیرون میجست و آن 
حبوان خطر اك هئوژ دست بردار نبود؛ءخسرو باضربت دوم چشم دیگرش 
را کور کرد وازسکوبزیرآمده ازجلو اوبدررفت. 

فیل مجروح؛ بپرطرف میدوید وچون ازبیناگی محروم شده‌بود در 
کودال عمیقی که در کنار فیدان واقم بود افتاد ومردم که افتادن اورا در 
کودال دیدند. باغیال راحت دراطراف خسرو جمم شده وبنای تمریف و 
تمجید ازاو را گذاشتند ر 

دراینوقت بپرام پیش آمده, دست‌او را گرفت و میغواست آنرا 
ببوسد. و لی‌خسرو ماتم شد واورا درآغوش کشیده صورتش رابوسید.بهر ام 
یرو گفت .من ز ند کی خودرامد یون‌شماهستم و شمامر ااز مرك نجی‌ی جات 
بشید یدمن ناوقتیکه زنده‌هستم‌ازشماء سپاسگزارم وامیدو ارم بتوانم این 


نیکی شماراجیران کنم . 
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خسرو آه‌سردی کشید و گفت. هرانسانی اگر زندگی یکی ازهب 
نوعان خودرا درخطر بیند: وظیفه‌اش اینستکه اورااز مت جات بدهد 
ومن‌چز انجام وظیفه کاری نکردهام. 

درائناه آنکه غسرو وبهرام بایکددیگر مشفول‌صحیت بودندقر اولان 
حکومت. اطراف خسرو را گرفه واورا بجرم کشتن فیل پادشاه. بطرف 
خان‌حکومت بردتد. تامها کمه ومجاژ ات‌شود. چندین‌هزار نفرء نیزدردتبال 
آنها براه‌افتاده و بحمایت خسرو بنای نهدید را گذاشتند. قراولان خسرو 
رانغانه حا اکم بردند . 

حاکم شهر درتالار دیوانعاه نشسته وجمعی از بزر گان نیزدر آنجا 
حضور داشتتد. فررمانده قراولان وارد تالار شد وتضایالی را که درمیدان 
بوقوع پیوسته بوب گزارش داد. 

حاکم گفت. جواتی که فیل‌را کشته استء کجاست: 

فرمانده قراولان گفت درهینجا حاضراست و بیرون آمده خسرورا 
بحضور حا کم برد. 

حاکم باچهره‌ای خندان. بخسرو گفت: فیل پادشاه راچرا کشتی» 

خسرو گفت. آن‌حیوان چیزی‌نمانده بو یکی‌از رعایای شاهنشاهرا 
بایمال کند ومن‌جان آن‌شخص ِِ دادم 

حا کم که ازشجاعت خسرو خوشش .آمده‌بود؛ ن‌تنها اورا مجازات 
نکرد بلکه‌اورا تحسین وتمجند نیز ودرپپلوی خویش نشانید ویس 
آزمدتی که. بصعبتهای متفرقه گذشت اور امر خص کرد. 

بااینکه خسرو در آفروز مورد توجه تمام مردم شهر قرار گرفته و 
قاعدتاً باید خوشحال باشد, معذلك بادلی گرفته ومعزون بطرف خانبه 
خود رفت . ۱ 

کتایون نیز که در آنروز شاهدیلند همتی وشجاعت اوبود تمام‌روز 
راباو مياندیشید وفکر میکرد که چنان‌جوان دللاوری شایستگی همسری‌او 
رادارد و برهکس نسبت بیپرام دردل‌خود احساس محبتی نسیکرذ ولی‌در: 
این میان میدید که تمایل پدرش‌شرط است ۷ خودش‌در 2 
اویابپرام دخالتی شارد.  <‏ 

کتایون‌تمام آتروز رابااین‌افکار دج و بالاخره از تر دید 
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ودودلی خارج‌شده وتصیم قطمی گرفت که سراز فرمان پدو باززند و 
بهمسری بابپر ام رضایت ندهد. ولی اجرای این‌تصمیم قدری مشکل بود . 
ازیکطرف جوانمردی و شجاعت وزیبائی خسرو. چنان‌اور | مغلوب ومقهور 
ساخته بود که دردوست داشتنش بی‌اختیار بود. ولی‌ازطرفی تصورمیکره 
که+سرو دیگر اووا دوست نمیداود و دیگر هیچگاه بسراغش تشواشد 
آمدز پر ازم‌حتهائی که در آنشب کدائی بین‌او وخسرو رد وبدل شده 
بوده جزاین نمیتوانست نتیجه‌ای بگیرد وحس غرور و خودخواهی هم که 
درتمام زنان‌زیباء وجودداود باواجاژه نمیداد که‌بنزد خسرو رفته واژرفتار 
زننده گذشته‌اش عرخواهی کند. دراين ميان برای ازدواج او باخسرو از 
همه‌مپمتر. تمایل بدرش بودومیدانست که آنپیر مر دبپیچوجه حاضر نخواهد 
شد» که دخترش باجوان قفبری, مثل‌خسرو همسر شود. وبر خلاف رضای. 
پدر هم تمیتوا نست رفتار کند. زیرااز روزی که خودرا شناخته بود درهه 
جاء این‌مرد زاهمر اه خودمیدید ودر حقیقت اورانسبت بخودش بیش ازاینکه 
پدر ببیندمادرمپر بان ودابه فقو اری‌میشناخت. بنایراین چگونه‌میتوانست 
چنین پدری را خودبر نجانه ورضای خاطرش رادرنظر نگیرد؛ هجوم 
افکار مختلف ومتضاد» کتایون رابتدریج ازپای درمی آورد وهیچ چاره‌ای 
برای خلاصی خود اژاين ورطه نمییافت. ات روزرابپر نهوی بود بااين 
افکار پشب رسانید وشب راهم بانهایت ناراحتی دمی‌نیاسود وهر لحظه هیک 
مردانه خسروء باحالت مخصوصی در نظرش مجم ميشد. 

یکیار اورا باآن قیافه مأْیوس ولیخند تلغی که درروز ملاقاتش با 
پدرخود » درمنزلشان دیده‌بود: بنظر میآورد و لحظه‌ای بعد. لبخند های 
مهر انگیزش رادر صبح آنشبی که ازچتگال دزدان نجات یافته وسر را 
برسیته گشاده‌اوتکیه‌داده بوددر خاطر مجسم میساخت. گاهی‌هم سمی میگ ره 
که‌خاطرهاش راازذهن بیرون کند ودیگر پیاداو نباشد ولی‌این‌یکی برایش 
مقدور نبود ؛ و برخلاف تمایلش » خاطره خسرو خیلی روشنتر وقویتر ۰ 
درخاطرش مجسم میشد ‏ کتایون خیره بشمم کافوری معطر بکه‌در شمدان 
طلا . بالای سرش میسوخت » میشگر یست » و افکار متشتت خود را تعقیب 
میکره . شم بتدریج تمام‌شد وشعله لرزان وسحر آمیز آن بیکیار خاموش 
کشت دخترات زیبا . که ازاين طرف هم مأیوس شده بسود. مر بسوی 
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آسمان کرد ومحو تماشای » اختران فلگی که بسان توده های الماش دز 
صفحه قیر گون سپهر پرا کنده شده‌بودند ‏ گردید . 
ساعات طولانی‌قلب کوچك وبرهیجاتش درقید غم و اندوه فترده 
میشد وبالاخره ابرهای تیره غم که درافق اندیشهاش‌متر| کم شده‌بود ند . 
بصورت قطر ات درشت اشك ازچشمان فتان وخمار آلود او برروی گوته 
های قشنگثر درقلطید ند کتایرن آن شب را تامبع تخو ابید و بدتر ین 
وضعی دچار بحرانات وهیجانات روحی بود . هتکاميکه سپیده صبح‌دمید . 
صدای پدرش را شنید که اورا برای خواندن ادهیه ودرود فرستادن بر 
فتاب عالمتاب دعوت‌میکند کنایون بچابکی از جای برعاست وسر ورو 
را صفا داده » لباس سپید بلندی پوشید . و باتفاق پدرش روی بمشرق زانو 
بزمین زدند و بغواندن سرودهای منعیی پرداختندنا آفتاب دمید . گودرژ 
در آن روز متوجه شد که چپر: چرن گل کتاپون ؛ پژمرده و افسرده است 
و همچنین نقپمید که ۳ ونیاز با دا اقكك از چشمات زیبایش 
سرازیر است . 
کتایون بعادت هرروز ‏ صبعانه را درحضور پدرش صرف کرد و بر 
خلاف همیشه که باسغنان دلنشین خود . وسایل انبساط خاطر آن پیر مرد 
را فراهم مینمود. سررا بزیر انداخته وصاکت بود » سعد از صرف صبحانه 
بون| ینکه لسظه‌ای‌تأمل کند بر خاست و باطاق خودرفت. کودرز نیزمیشو است 
بی کار خود برود که یکی ازغلامان خبر آورد که فرستادة مرزبان نیمروز 
اجازهدخول می‌طلید. کودر زکفت : زود اورا بنزد من‌هدایت کنید. گودرز 
میدید . تنها آرزوی زند گیش که مروسی کنایون است . نزديك بانجام 
شین است وبیمین جبت از خوشحالی سر از یا نمیشناخت وهمین‌خوشحالی 
فوق‌الماده سیب شده بود که متوجه افسرد کی دخترزیباوعزیز خودنشود . 
موبد ‏ بحضور گودرز آمد و آن دومرد سالغورد . نزدیك یکدیگر 
نش با کمال صمیمیت مشغول صحبت شدند . 
موبد . بگودوز گفت هدایای عروسی را بدر بهرام ؛ فرستادذ‌است 
وساعت سمد را نیز تعیین ککرده ایم که از امروز تا یکفته دیگر . برای 
عروسی بهترین ایام استت ‏ بنابراین چون مانعی در کار نیست : بهتر است 
که هرچه زودتر دست بکار شویم . یکی از غلامانی که حشفول خدمت بود 


سر ۳ 


وقل ومیوه بنجلی میآورد ؛ بتصور اینکه کتایون . بنتیجه مذا کرات‌این 
دونفر . خیلی دلبستگی دارد ؛ دریشت پرده ایستاده و بدفت گفتگوی آن 
دو را گوش میداد تابرای کتایون خبر بپرد . 

درایتوقت‌شنید که گودرز میگوید . ما ازهررجهت مهیاهستیم و اختیار 
اقدام باین کار باشماست,هرروز را که میخواهید » تین کنید.موبد.نکری 
کرده و گفت قبل ازسه روز نمیتوانیم مقدمات کار رانهیه کنیم » 
هم پهرام طاقت صبر ندارد ؛پس بهتر است ساروز بعد » عروسی‌سر ‏ 
چون صحبت اصلی موبد‌با گودرژ تمام شده بود ؛ دیگر غلام ‏ ار 
ندیده مبتقیماً بسراغ کتایون رفت و آنچه را که‌شنیده بود برايش نقل کرد 
ولی برخلاف انتظار » بجای آنکه بانویش از شنیدن این خبر خوشتحال 
شود » دید که اشك اژچشمانش سرازیرشد . غلام بیچاره که دست ویایش 
راگم کرده بود؛ دربرابر کتایون بغاك افتاده گفت| گر میدانستم که‌بانویم 
آزشنیدن این خبر . باین‌اندازه دلتنك خواهدشد ‏ محال بود که سختی از 
اینمقوله برزبان آرم اگرچه زبانم را قطم کنند .کتایون که اینقدر وفا 
داری ودوستی را اژفلام مشاهده کرد » دستی بررسرش کشید و گفت .عیبی 
ندارد » من آزاین خبر دلتتك نشدم برخیز وبی کارخود برو. قلامبررخاست 
ودوباره برای انجام خدمات : بطرف تالار پذیرائی آب رکشت ولی موبد 
رفته بود و گودرز تنپانشمته و در فکر خود » نقشه هسروسی دخترش را 


تنظیم میکرد . 


ذن مرد افگن و 099 بت جر ۳۳ 
بیصبری انتظار داشت که باا زوم دح ء ملکه مقتدر ایران ودختر » شهر 
آشوب وطناز خسرو پرویز ‏ ازدواج کند وباین ترتیب بايك تیردونشان 
بزفد » پعنی هم بوصال آن پرپوش که درزیبالی واصالت خانواده او لین 
بانوی ايرآن بود » برسد و صاحي تا مععت [ / 
ین هم ‌ و تخت و امیراطوری وشیم 

آزرم دخت نیز میدانست که ان تمایلات این مرد کل 
ك » علاوه پرایتکه ِِِ ایران را از دست داده ویس این 
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سرد ونامطبوح ؛ پیرمرد فرتوتی بگذراند وهمین فکر اخیر باعی‌شده بود 
که نقشه قتل فرخ هرمز را درخاطر یپروراند . ولی اجمرای نقشه » خیلی 
عطر ناك بود ‏ زیرا چندین‌هزار تفر» ازسياهیان آز موده‌اوبافوماند‌هانشان 
در پایتغت بودنه وسیاه بیگرانی‌هم در سه منزلی بایتخت انتظار او وا 
داشتند وا گر خیر قتلش را میشنيدند, اژ داغل وخارج براو میتاختند و 
تاج وتختش را سرتلگون میکردند ؛ اين بود که هرچه فرخ هرمز بیشتر 
عجله میکرد ومیغواست بااو ملاقات کند . آژرم دخت طقره میرف تا 
بالاخره قکری بعاطرش رسید ودر یکی از شیپای تابستان او دا بحضور 
هنگامیکه فرستاده ملکه بتزد فرخ هرمز آمد و باواطلاع‌داد که‌ملک 
برای شب . بتنهاگی احضارش کرده است » تمام نقشه‌های خود راعملی‌شد» * 
پنداشت وچنان خوشجال‌شد که گوی طلا ومررصم بجواهری را که در دست 
داشت ؛ بطرف فرستاده ملکه انداخت و گفت ایثرا ؛ بژدگانی بزای‌شود ‏ 
بردار . آن مردگوی را برداشته وبادلی شاد از آنجا بیرون [مد . فرخ 
هرمز .فوراً ازجای برخاسته بعمام رفت وقلام بچه‌های رومی زیبا که همه 
چا برای خدمتش کمر پسته بودند» اوو! شستشو داده و دیش او را رنك 
بستنه . فرخ هرمز ما آنجاکه میتوانست و مسمکن بود ء آشار پیری را 
بوسیله پوشیدن البسه‌ربرازنده ورنك کردن موی سر وریش , از سراپای 
خعود محو کرد وهنگام قروب . بايك نفرجلودار بطرف قصر سلطنتی براه 
افتاد . سپاهیان مسلحی که‌دراطراف‌قصر ‏ نگبیانی میکردند ‏ هنوزچندین 
هزار قدم مانده بود که بجلو درب‌ورودی قصر برسد» جلواوراسد گردند 
ولی پس از آنکه والی خراسان را شناخته‌ودانستند کهمفرمان ملک بقصر 
میایذ , راه را باز کردند . درطرفین خیابان وسیعی که بطرف کاخهای 
مرتفع و باشکوه ملطنتی میرفت » درزیر سایه درختان هظیم‌سرو بعجسمه 
های سنگی سربازان ایرانی » قرارداشت ونزديك هر مجسه . یکنفر از 
خدعه ایستاده ومشمل زرینی در دست گرفته بود . ماه از کنار افق سر بر 
آورده ودر پرتو اشمه سیشگون واسرار آمیز آن عمارات کوه پیکر سلطنتی 
بنظر هیر سید . فرخ هرمز فرق در افکار شیرین ودور ودراز » بطرف 
قصوریکه نقطه تحقق آمال وآرژوهایش بودند پیش میر فت‌:وروزمالیرا 
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که درهمین مکان .یادشاهان جپان دربر ابرش بعاات خواهند افتاد ,بنظر 
ماو ود و7 نش خن خی از کنلهمیرو: 

دراینوقت دو کنيزك زیبا که‌از فرط وجاهت بر فرشتگان آسمان 
طلمنه میزدند از منتهیی الیه خیابان نمودار شدند .هر يك از آندو شمدان 
طلالی در دست داشتند . همینکه بجلو فر خ هرمز ر سیدند تعظیم غرائی 
کرده و در جلو او در طرفین خیابان براه افتادند و او را بطرف کاخ 
عظیمی که در و سط باغ واقم بود ‏ راهنمائی کردند . پله های کوتساه 
مرمری که جلو آن‌مجسمه‌های بزرك شیر قرار داشت ‏ بداغل عمارت 
منتهی میگزدید 2 

در طرفین پله ها , سر بازان ملع ایستاده وسر نیزه های صی‌قلی 
ودرخشان آنها در برتو شمعه‌انها برق‌میزد . وقتی فر خ هرمتر با کنیزان 
بجلو پله ها رسیدند .قراولان احتراعات ممبوله را برای و الی خراسان 
بجای آوردند. فرخ هرمز در دنبال کنیز کان پله‌ها راطی کرد و وارد 
راهرو طویلی شد . تمام ستونها و دیسوار های راهرو از سئك مرمر 
بود و در هر چند قدم , شمعد‌انیای چند , شاخه طلاکی بدیسوار نصب 
کرده بود ند و در آن شمپای کافوری میسوخت . 
عطرملایمی‌از هوای‌اطیف‌راهرو استشمام میشد . کنیز کان هه 
جادر جلو او حر کت میکردند ‏ تا بالاغره او را بطرف در بزرگی 
مدایت کردند . رده ابریشمین ژردوژی . جلو آن در آویشته شده 
بود و چندپن نفر کنيزك و فلامان زرین کمر در نزدیکی آن مانتد 
مجیه های سنگی؛ بسیع صدا و بی‌ص رکت ایستاده بودند ‏ یکی از 
کنیز کانی که فرخ هرمز را راهتمائی میکرد . باخضوع و خشوع هر 
چه تمامتر بخرخ هرمز اشاره کرد که قدری تأمل کند و خود نزديك 
یکی از غلاسان شده حرفی باو زد . آن فلام از دریسکه پبرده جلوش 
آویخته شده بود , بدرون رفت ویس از لحظه‌ای بر گشته‌یر جلو 
فرخ هرمز تعظیم کردو باو اطلاع داد که اجازه ورود بتالار پذيراگی 
شاهنشاهایران ؛ صادر شده است . 
فرخ هرمز که مدتی سر پا ایستاده و اين انتظار کشیدن‌رایکنوع 
بی‌احتر امي و ترهین نسبت بخود تلقی میکرد . در دل میگفت ؛ روزیکه 

ع ۳۸ ت 


اين دخترك مخرور را در قید همسری خود ‏ مقید ساختم . باو حالی‌خواهم 
کرد که زن اگر چه ملکه دنیا باشد . باز هم زن است‌وباید در بر ار 
مرد زانوی تواضع‌بر زمین ز ند . 

وقتی فلام باو اطلاع داد که ملکه احضارش و استن باتک 
چیزی بگویه » براه اقتاد . پرده بزرك ابریشمی بکنار رفت و منظر ة 
باشکوه تالار وسیعی نمودار شد . از داخله تالار نور شدیدی بعارج 
می‌تایید و هوای لطیقی در آن جریان داشت . قدم بقدم دختر کان ژیبا 
که هر کدام بنوبه خودافنته شبز آشوبی بودئد . با البسه نازكابریشمین 
که دقایق بدنهای موزون و بلوریتشان از زیر آن نمایان بود » دستها 
را بسیثه نهاده و با .کال احترام ایستاده عهیای خدمت بودند . * 

یکی از آن‌دوغیزگان پیش آمده در برابر فرخ‌هرمزتتظيم کزد 

و او را بطرف نیم تعتی برد که روی آن‌با بهترین مضلهای آن‌هصر 

پوشیده شده و برق پایه های طلا و مرصم بیافوت آن چشم را خره 
میکرد . ۱ 

فسرخ هرمز بر روی نیم تخت قسرار گرفت . بمحض نشستن او 
نوای دلکش و سحر آمیزچنك , برخاست و از دریکه در گوشه تالاد 
بود » دسته‌ای از پریوشان داخل‌شده‌با حر کات مطبوع و موزون شروع 
برقص کردند بنصویکه‌هوش از سر والی پیر بُرون وفت . . . ۰ 

در همین هنگام .یکی از کنیزکان که در گوفه‌ای ایستاده بود : 
بلجامی " زرین پر از شراب سالخورده ارغواتل؛ بنزد فرخ هرمو آمد 
و جام را با ناژ و کرشمه ایکه دل سنكك را آپ‌میکرد بدستش داد. 
فرخ هرمز . چام را بدست گرفت و نگاهی بچشمان کبود آن‌دخترك که 
مائند سطح دربلچه های آرام : در خشند» و صاف وعمیق بسود انداخت و 
گیسوان طلاتی رنگش را که چون دریسائی طوفانی شکن در شکن و 
مواج بود نگریست و بی اختیار آنرا.لا جرعه بسر .کشید . 

عطر های گوناگون و لطیف که فضای الار را پر ساخته بسود 
باصدای دلسکش چنك و مستی شراپ کهنه دست امس یکدیگر داده 
و فرخ هرمز را از خوج بیخود ساخته بودند . 

هنتگامي که والی‌خراسان سررااز باده ناب کرم کرده وفرق تماشای 
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غزات و اندامپای‌دل فریپ رقاصان بود . قفلتاً همه بجای خود ابستاده‌و 
متوچه دری شدند که پر دة مرصعی درجلو آن آویخته‌ودر بالای آن‌علامت 
سلطنتی قرار داشت . فرخ هرمز نیز خواه ناغواه متوجه آن‌درشد : در 
اینوقت پرده بکناری رفت ودوافر غلام که تیغ‌های برهنه بردوش داشتند 
درطر فن در بیسر کت امتادند وموبدی که عصای طلاگی دردست‌داشت از 
آن دربیون آمد وورود ملکه را اطلاغ داد ودو باره از همان رامی که 
آمده بود ء بر گشت ۰ 1 
پس از لمسه‌ای ملکه درمیان دو کنیل زیبا نمودار شد و العق 

آزرم دخت ‏ درمیان تمام آن دلیران مپوش ازهمه زیباتر وفتان‌ثر بود . 
فرخ هرمز با کمال تأّنی ووقار ازجای برغاست‌وتمظیسی ملکه کرد. آزرم 
دخت "بانبسم شیرینی تمظیم اورا باسخ داد و برروی‌نيم تخت‌مرصم دیگری 
که در صدر تالار در نزدیکی نیم تخت فرخ هرمز قرار داشت نشست و 
با کمال ملاحت بیالش مخمل پشت سرش نکیه‌داد.فرخ‌هرمز که‌شراب کاملا 
در اواتر کرده بود. چنان مببوت جمال ملکه ایران گردی دکه‌همه چیز , 
حتی خود دا فراموش کرد وبچهرء هوسآ نگیز آزرم دخت که زيباگی و 
نجابت وعظت وجلال در آن بهم آمیخته ومنظرءٌ قمر قابل وصفی از جمال 
وطنازی بوجود آورده بود.مینگریست . 

اندام موژون ورشید ملکه اززیر لباس‌ارغوانی رنكك ونا زک ی که 
پوشیده بود بخوبی دیده میشد ؛ گیسوان مشگی خود را در بالای سرش 
جع کرده والمای درشتی درمیان آن قرار داده بودکه تلالق وبرق آمت 
بیننده را خیره میساخت » فرخ هرمز ء آنقدر » سر گشته‌وحیران‌دربرابر 
آزرم دخت ایستاد وچیزی نگفت تابالاغره ملکه زیبا » بسفن درآمدو 
گفت » چرا نمی نشینید ۶ انجا مجلس بزم است وآداب‌وقبود یکهدرمواقع 
رسمی دردربار سلطنت موجود است دراینجا وجود ندارد. ‏ , 

صدای صاف ودل انگیز آزرم دخت که بطنین نار های چنكث بیشتر 
شباهت داشت تابصد‌ای بشر ء فرخ‌هرمز رابعودآورد و بالعنی که بالتماس 
وتضرع شیاهت داشت .کف چنان جمال شهتشاه زاده مرا میبوت ساخته 
است که چيزي نمانده . مشاعرم را ازدست بدهم تاچه رسد باینکه آداب‌و 
رسوم را درنظر داشته باشم . 
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اگر این تمریف را جوان زیباتی از آزرمدخت می کرد ؛ خیلی 
مژثر واقم می‌شد وشاید هم گوینده مورد عنایت قرار می گرفت ولی‌چون 
این گفته ازدهان پیرمرد هوسباز وجاه‌طلبی بیرون آمدنه‌تنها مطبو عملکه 
واقع نشد » بلکه حس تنفر اورا نیزیرانگیخت » معذلك برایاینکه تنفرش 
ظاهر نشود تبسمی برلب‌راند . فرخ هرمز بجای‌خود نشست‌و کتبزك ز یباء 
بی درپی جام شراب بدستش مپداد واو لاجرعه تاآخرین قطره‌اش وایسر 
میکشید . کنيزك ژیبائی که چنك را بصها درآورده بود . چنان برتارهای 
ساژ خود مینواخت ونقمات دلکش از آن بیرون میکشید . که نشاطجوانی 
دردل افسرده والی پیر ؛ ژنده شده وسیاضت ویشت مم‌اندازی بکلی از 
خاطرش رفته بود . " ۱ ۱ 

بااینکه دوشیز گان زیباو خوش‌قامت باالیسه ناز کی که حاجب‌ماوراه 
نبود برقص مشفول بودند و چنان حر کات موزون و دلفریبی میکردند که. 
هوش از سر می‌ربودند» ممذلك فرخ هرمز لحظه‌ای نگاه از روی‌آزرم 
دخت بر نمیداشت و آزرمدخت که گاهی زیر چشمی مواظب حر کات‌اوبوده 
از اين نگاه های مستقیم ووقیحانه‌اش رنج‌مییرد » ممذلك بدستورموبدی 
که مشاورش بود ‏ بااو بترمی راه می رفت تا بملاطفت وادارش کند که 
لشکریان خود را بخراسان بر گردانه وفرستی برای احضار سایر ولاتو 
حکام ایرانی بدست آورد وخود را از چنگال دشمنی که چنين غاف لگیرش 
ساخته است نجات بخشد . ملکه باین فکر تمام گستاخی ها وبی ادیی های 
فرخ هرمز راتحمل میکرد و نگاههای عاشقانه آن‌پیر سالخورده‌وا بالبخند 
های شیرین‌پاسخ میداد. " 

تاپاسی ازشب بسخنان متفرقه گذشت ‏ خوب که سر والی غراسان 
ازم ی گلگون گرم شد وملتکه موقم رامقتضی یافت » یپانه هوا خوری از 
جای بر خاست واشاره کرد که فرخ هرمز نیز از جای برخیزد . ملکه از 
دریکه بیکی ازایوان هاباز میشدداغلابوان گردیدوفرخ هرمز نیز ازعقب 
سرش با نجا آمد. ۱ 

ایران ازیکطرف مشرف بررود دجله بود وازطرف دیگر مشرف 
برشهر . قرص کامل ماه درمیاقآصمان نورافشاني.میکرد وچون ملکه 
آزرم دخت که در میان خدمه میوش خوددر جمال و دلربائي همتا نداشت 


.- ۱ 


وزببالی وملاحتش همه‌را تحت الشماع قرار داده‌بود : فروغ اختران‌لکی 
راخانوش کرده و تنبا و بی رقیب خودنمالی وجلوه گری میکرد . 

رود دجله آرام و بیصدا »از زیر ستونهای ستگسی 0 
شاه‌تشاهان‌ساسانی‌میگذشت و امواج ملایم آن » اشعه سیمگون ماه وا در 
آغوش گرفته هزاران چپن وشکن وسایه روشنهای سهر آمیز » بوجود 
میآورد . ژمزمه ملایم آب افسانه قرون گذشته وا میسرود . 

تاگاه. ی آمیزی گفد: 
شما ای والی خراسان ؛ اگر برای عرضه داشتن خدمت ببایتعت ملکه‌خود 
آمده‌اید چپس چزا ایقدر سیاه همراه دارید » ی م و 

فرخ هرمز که ابداً روحش دراین دنیا نبود و بزنجستگیهای موزون 
وهزس انگیز سینه آزرمذخت اورابعود مشغول میداشت » مستانه جواب 
داد.من‌باك‌کر یان خود بپایتخت آمدم تاجان راتثار ملکه ز یبای ایران کنم 
اگرچه جان‌را قیمتی نیست که درپاهای ظریف او نثار گردد. 

آزرم دخت درحالیکه آنقدر باونزديك شد که جریان نفس اورابر 
روی سیذه بلورین خودحس میکرد وحرارت جوائی او آن پیر مرد شهوت 
پرست رابالتهاب آورده بودبالهن ملایمتری گفت.و لی‌من اینکار شمارايك 
نوع‌نهدید ودشمنی نسبت بخودتلقی میکئم . 

فرخ هرمز که چیزی نمانده بردازشدت شون وشهوت بیپوش‌شودد. 
باصدای خفه‌ای گفت ۰ ولی این تصورشما , کاملا اشتباه اصت واگرسرداری 
باهدهخود برای‌خدمت وجان‌بازی درراه ملکه حاضر شود تهدید نیست : 
بلکه سایر رعایای ملکه هم از او سرمشق اطاعت وادب خواهند گرفت. 

فرخ هرمز همانطور که حرف میزد باچشم چیزی نمانده بود آزده 
دخت راببلعد ودراثناه صحبت چشم ازقامت‌مورّون ملکه ویستانهای قشنك 
او که‌چون دو گوی ناج » اززیر پیراهنش خودنمالی میکرد » بر نمیداشت 
وازفرط شوق و شهوت نفسش بشماره افتاده بود .آزرم دخت که این 
موضوع وا بعوبی دریافته بود . خود راباو نزديك تر کرد » بطوریکه 
بای آن پیررمرد » کاری جزاینکه‌اورا در آغوش گیرد باقی نمانده بود 
ولی احتر ام وابهت مقام سلطنت مانعش میگردید . 

آژوم دخت حر را بنزديك صورت فرخ هرصز آورد ؛ در حالیکا 


۲ ۱ 


گیسوان معطر وملایم اورانسیم ملایبی که ازروی دجله بررمیضاست بروی 
والی بر » میزد باهشوه وناز هرچه تمامتر گفت : : شمااگر خواهیدهمسر 
من‌شو ید ۰ بایداولین خواهش مرا اجابت کنید , 

فرح هرمز دیگر طاقت نباورده در برابرش بزانو در آمد ودست 
کوچك وسفیدش رادر دستهای خشن خود گرفت و آنها را غرق سوسه 
کردو گفت:هر فرمائی که ملکه بدهد » بجان و دل آنرا اطاعت میکنم ‏ 
اگرچه سرم‌را مطالیه کند . 

آزرم‌دخت در حالیکه لبخندمعنی داری بر لب داشت گفت : سر شمارا 
لازء ندارم و خواهش من خیلی کوچکتر و بی اهبیت تر از آنست که 
و ور ق نیت ۱ 

فرخ هرمز با بیصیری تسام گفت [نرا ریاد تافوراً اجرا شود. 

آزرم دخت بالهن مسکم و آمرانه‌ای گفت » من میخواهم که شما 
سیاهیان خود را بخراسان بر گردانید . فرخ هرمز از شنیدن این حرف 
چنان کان خورد که تتوانست انقلاب خاطر خود را پوشیده دارد » وشکر 
فرو رفت که چگونه » برقول ژنیءافتماد کرده و خود را یکه وتنها ء 
بدون اسلصه, بدست او بسپارد ؛ این بودکه باصدای ضیفی گفت .سپاهیان 
من + بر‌ای صرح بل باتجا آمده اند و جز خدمتگزاری . منظوری 
ندار ند . ِ 

آژرم دخت دست های خود را اراکتاآن ن لحظه در دست‌فرخ هرمز ۰ 
باقی گذاشته بود » بیرون کشید ۳ و هسری مر و شما 
مسال است . 

فرخ‌هرمز متسببانه گفت » وجود سپاهیان من دراینجاه چهارتباطی » 
باهمسری‌من و شمادارد ؛ : 

آزرم دخت یاسخ داد که تمام گردنکشان کشور . تصور خواهند 
کرد که شما بزور و با تهدید مرا خواستگاری کرده اید و عنهم از ترس 
باینکار گردن‌نجاده‌ام »و آنوقت است که هرروز یکی احکام یامرز بانان: 
باسپاهی گران بپایتغت آمده و تفاضائی خواهد کرد وبالاغره هسم ما را 
بخاك وخون خواهند کشید » ايشتکه من درصورتی بیسری شما راضی 
خواهم شد که سپاهیان خودرابجای سابقشان بر گردانی. 


ی 1 ۳ 


. فرخ.هرمز. سر را بزیر افکند ویفکر فرووقت . دلبل ملکه پرای 
بر گرداندن سپاهیان او محکم و منعطقی بنظر میرسید ولی از طرفی نمی 
دانست بچه پشت گرصی و تضمینی . جان سود را بدست یکرت و 
دوباریانش بسپارد . 

آژرم دخت که متوجه‌او بودوعیدانست عقل و شهوت : در ضمیرش 
باهم مشتول ژد.وخوودند : برای آنکه زودتسر به‌نظور برسد » دستهای 
او را گرفته ازروی زمین بلندش کرد وسر را بقدری باو نزديكك ساخت . 
که نقس گومش .بگوته های اسرده وپرچین : آن پیرمرد سالغورده می 
رسیعز با صدای‌دلنوازی گفت:فرخ»مردانی که‌خیالات بزرك دار ندء نبایداژ 
مععاطرات کوچك احتمالی :ترسند؛ وبد بوسه‌لی بر گونه‌اش ژد . 

- والی خراسان از فرط شادی » دیگر سر-از پای نمیشناخت و گفت 
برای اینکه درجه جان نثاری و دوستی خود را: بملکه ثابت کم , الساعه 
میروم ولشکریان خودرا امر بیاز گشت میدمم . 

. آژرم دخت از این؟» نقشه اش بنتيجه وسید » نقس راحتی از سینه 
بر آورد و گفت؛برو که از هر جپت مزدی لایق ودوست داشتنی هستی ؛ 
فرخ هرمز . پاملکه وداع کرده ازدر بیرون آمد وبین راه*باخود 
می اندیشید » که خوب توانسته است ایندخترك زیبا و مظرور را مطیم 
وعاشق خود ساژد . 1۹ 
آزرم دخت , نیز از اينکه وانسته سود دشمن جپاندیده‌ای را 
آفر یب دهد اژ خود راضی بود . 
صبح آنزوز » فرخ هرمز » سران سیاه خودزا احضار کرد وفرمان 
با گشت بخراسان رابنیا ابلاغ کرد. یکی از ایشان که عریبرز نام‌داشت 
وبیش ازسایرین » بافرخ هرمز » مأنوس بود : برصید .یا شا هم باما 
خواهید آمه ٩‏ 
فرخ هرمز سری بعلامت نقی تکان‌داد . فرییرز گفت » پس بسچ 
اطمینان دراینجا خواهیه ماند » زیرا شاه دختر کی بیش نیمت وبز رگان 
مملکت اورا به زکاری که مایل باشنه وادارميکنند وهمه نما باشمادشن 
. هنستند » فوخ هرمز ابروان خودرا درهم کشید و گفت : من‌قکبر خودرا 
کرده‌ام وشما بچای.اینکه برری‌من دلسوزی.کنید » بپتر است پسي انجار 
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امر بکه بشما شده‌است بروید . 

فریبرز که‌دید حرفهایش دراو اثری ندارد » سا کت‌شد وبرای‌انجام 
امر او بیمون آمد . سار سران سیاه خراسان » نیز باو تأس ی کردند و 
حرکت سیاهیان فرخ هرمز »مت خراسان . همان روز در شهر شایم 
گردید و فرخ هرمز با چند تفر از محارم ودوستات مورد اعتمادش در 
مداین باقی ماند . 
مق مورک بر جع موس جوز باب 
مر بان نیمروز مهیا مبکردند . کودرز بااینکه درخست و لتامت ؛ شهرة 
شبربود » معذلك برای جثن‌هروسی دخترش ازهیچگونه مضارجی مضایقه 
نمی کرد . 

درقصر عروس جتب وجوش وفعالیت بی‌سابقه ای حکقرما بسود ۰ 
غلامان و کنیزان باعجله هرچه تمامتر دررفت و آمدبودند ودرودیوار قصر 
راباقالی های نقیس تزئین میکردند . بهرام وهمراهانش نیز » برای شب 
عروسی که بکروز بیشتر بآن بافی نمانده بود » خودرا می آراستند ۰ و 
با کمال بیصبری انتظار فرارسیدن جشن‌عروسی راداشتند » دراین میات 
فقط دونفر بادلی افسرده ومشوش . از آتیه بیمناك بودند ومیل داشتنه 
عروسی بتأخیر افتد . یکی از آندونفر خسرو بود که ازشدت قم و اندوه 
روز وشب رااز یکدیگر تشخیی نمیداد ودائاً در گوشه‌ای نشسته فکر 
میکرد ودیگری کتایون بود 7 هرفحظه موقع عروسی خود را نزدیکتر 
میدید وهیچ چاره‌ای ازدستش برنمی آمد » آن دخترك زیبا بقدری از 
رفتار بدخود نسبت بخسرو پشیمان شده‌بود که اندازه نداشت واژ اينکه . 
ید بناچار » همسر بهرام شود . خون دل میخورد ۰ اما زاه نجاتی برای 
ود نمییافت : چندین‌بار . باحود اندیشید که مغفیانه ؛ بدون ایشکه‌احسی 
مطلم شود . بغانه خسرو رفته و باو پتاهنده شود . ولی‌دو چیز او را از 
اینکار ,بازمیداشت » یکی آنکه تصور مینکرد که‌دیگر خسرواورادوست 
نیارد و از |ومتنفر شده ودیگر حس شودخواهی‌وفرور ز نانه‌اش‌بو کهر خن 
بسوی‌مشوق ر ابرای خودتك مینست کتایون‌پس از باك. سلسبله | ندیشه‌های. 
دورو .دراز . بالاخره تصمیم قاطمی اتخاذ کرد وشبی که فردای آن قرار 
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بود » جشن عروسی بر یا شود هنگامیکه همه خفته بودند . دردل شب ۰ 
ازجای برغاست ؛ وبمعلی که البسه‌نو کنیزان وفلامان پدرش در آنجا بود 
رفت و یکدست لباس مردانه باندازة خود » جدا کرده آنرا پوشید و 
گیسوان خودرا بالا زده ودر زير کلاه پنپان کرد وقسدری پول طلا نیز 
برداشت واز]آنجا بطرف اصطبل رفت واسب آرام وپرطاقتی رازین کرد 
وبآهستگی بطوریکه هيچيك ازمپتران نفهمیدند . آن‌حیوان نجیب رااز 
اصطبل بیرون آورده وسوارش شد و بدون اینک راه‌را بلد باشد » با 
اند که یکجا میرود رویصحرا نهد ۱ 

:یی آفکه درتصمیم محکم اوخللی وارد شود درتاریکی شِِ براه 
خود ادامه میداد . مدتی باافکار پریشان خود دست بگریبان بود وأسب , 
باختیار خسود ؛ درجاده پیش میرفت . کم کم سییده صبح دمید و اولین 
|شمه خورشید از پشت کوههای بلند ست مشرق سراسر دشت را روذات 
ساخت . کتابون . نظری به‌یشت سر افکند سیاهی شیر اصطغر که بطور 
میهمی » از دور نمایان بود بتدریج درافق معو ميشد . دخترك مدتی به 
حسرت واندوه‌تمام » بر آن شهر که کانون » عواطف وامیدش‌بودنگر یست 
وپدر مهربان ودادار عزیز رادر خاطرمجسم ساخت ودریی آن‌دو قطره 
اشك » چون‌دودانه الماس ؛ از گوشه‌چشمش نمودار گر دید وبر گونه‌هایش 
غلطید . پس از لحظه‌ای مثل کسیکه تعممیم خود را یبکسره کرده باشه 
بتندی روی رابر گردانید واسیرابرانگیخت » چون آفتاب جاده‌راروشن 
ساخته بود : بدون ترس ازژهین خوردن اسب . یا گم کردن جاده بنرعت 
براه افتاد . تاننزديك ظهر . زیر اشه سوژان آفتاب گرسنه وتشنه اسب 
میراند . آفتاب ببألای سرش رسیده بود ک» از بشت . تپه های مقابل : 
مزرعه سبز وخرمی نمودار گردید . کتایون اسب خودرا که از گر صنگیو 
خستگی » دیگر طاقت راه رفتن نداشت ء تاشت کرد . آن‌حیوان تجیپ . 
مسافتی را که تا[ بادی باقی بود » پیسود . کتایون ببحض رسیدن باًبادی 
اولین چیزی که توجهش راجلب کرد نهر آب زلالی بود که اززیردرختان 
مبگذشب . فوراً اژاسب پیاده شد ودست وروی خودرا شته .با دو کف 
دست‌شروع بنوشیدن از آن آب‌خنك و گوارا کرد .اسب هم که‌خودرا مطلقد 
المنان.یافت » ازموقم استفاده کرده پس ازنوشیدن: آب؛ شروع بعوردن 
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علقهای سیزاطراف جوی کرد . 

کتایون همینکه سبر آب شد . بفکر افتادکه برای سدجوع غذائی 
نپیه کند . اتفاقاً بر هکس تصور او ؛ این‌محل آبادی بزرکی نبود و قط 
از دور يك بنای محقر گلی بنظر می آمد . اسبش رادر همانجا رها کرد 
و خودش پیاده بطرف‌آن خانه کلسی راه اضاد . بتزديك آن که 
رسید . دانست » که آن بنای گلی خانه نیست ۰ بلکه آسياپ بزد کی اس 
معذلك بامید اینکه از آسیابان چیزی برای خسوردن بگیرد ؛ وارد آصیا 
شد . مرد سالخورده‌ای دوسر آسیا نشسته بود . همیتکه چشش بکتایون 
افتاد از جای برخاسته تواضم کرد . 

کتایون باو گفت » ای‌پدر ۰ آیاقسری نان‌دار ی که بسن‌بفروشی» 

پیرمرد سراپای‌اورا بمپربانی نگریست و گفت چنان بنظر عیررسد 
که‌از راه دور می آمی‌و خیلی.خسته و گرسنه هستی"؛ چنین نیست ی فرزتد» 

-.کتایون با سر اشاره مثبت کرد . 

پیرمردآسیابان تبسم کنان گفت‌هم | کنون ترابغانهاممییرمونان‌و خورش 

مطبوعی برایت آماده میکنم . پیر مرد اجای بر خاست و دست کتایویت 
را گرفته . به‌پشت آسیاب که خانه گلی دیگری وجودداشت بردودر وا باز 
کرده صدازد , بپرنك » بیا که مهمان جوانی برای ما رسیده است . بیر 
زئی باصورت پرچین ۰ ولبان خندان جلو آمد یت ی اکرده او ر 
بداغل اطا برد . 

اطاق باسلیقه و نظافت کاملی ؛ مقروش خدواتهمتصر نزن 3 
شوهر پیر . در طافچه‌ها چیده شده بود . ۱ 

پیرزن دست کنایون راگرفته او ر برروی تشك کوچکی که در 
کناری افتاده وچند متکاهم در پشتش بود . نشانید وفوراً تشتی باابریقی 
آووده . پاهای او را بعادت آنرمان شست و باحوله تمیزی خشلك کرد و 
بمد شروع باحوالیرسی ازاو کرده ازرنج راه و خستگیش ستوال کرد. 

دراین‌ضن آسیابان از ته‌باغ-بافدح‌بزر گی که مسلواژ آپ آنگور بود 
نمایان شد ویکسر به‌پیش کنایون آمده آنرا بدستش داد کتایون: نیرز 
بدون میچگونه تکلفی آب انگوررا.ازاو گرفت ونوشید . آسیابان پرسید 


ایجوان زیبا ‏ تتهائی بکجا میروی وچه قصد داری.؛ کتایسون که قبلا . 
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دروفی نساخته بود . درباسخ اوقدری تأمل کرد و بالاخره بفکرش وسید 
که‌هیچ جایررای او بپتر از خانه‌این پیرمرد نیست وهمینجا بررایش‌بهترین 
پنامگاه خواهد بود . 

این بود که گفت حقيقت وا اکر میضواهی . خود عنهم نبیدانم‌بکجا 
میروم » واگرشنا ‏ مرا بفرز ندی بپذیرید ودرخانه خود پناهم دهید » من 
برای همیشه درنزد. شما خواهم ماند . پیرمرد ویبرزن نگاهی بیکدیگر 
کردند . و آسیابان گفت : چه بهتر ازایتکه تو دراینجایمانی وبرای‌ماهی 
پسرما . برادر نهر بانی باشی . قدمت برچشم . کتایون از شنیدن جمله‌اخیر 
تکانی خورد ویرسید مگرشما پسری هم دارید ؛ آسیابان گفت آریفر ز ند 
پسر بیست ساله‌ای داریم که الان بصحرا رفته است . کتایون از اینموضوع 
چندان عوشش نیامد » زیرا ممکن بود آن پسر ء مزاحمش شود معذلك 
دل را بشریا زد وتصمیم گرفت درهمانجا بماند . 

پیرژن ازجای برخاست وبطرف طویله‌ای که کاوو گوسفندانش در 
آن بود » رفت وخروسی را گرفته بشوهرش داد که سرش‌را ببرد وبمد 
بسرعت پرهایش را کند و آترا تمی ز کرده درلحظه‌ای کباب کرد وسقرء وا 
کسترده » قدری نان وماست نیز در آن گذاشت و کیاب رانیز آورد وسه 
نفري با کمال اشتها ‏ بخوردن مشغول شدند. بعد از نهارچون کنایوت 
خسته بود سروا بربالش نهاده خوابید وبپزتكك برای سر کشی باسب او 
بیرون آمد وشوهرش نیز موباره پأسپا رفت - 

مد تکمی که گذشت کنایون ازخواب برخاست وبفکر بود که‌چگونه. 
حقیقت کار خودرا از آنها پنهان دارد وضعناً از آن میترسید که ملازمان 
بدرش بچستچوی او برخاسته ودر آنجا اورا بیدا کنند . در اینوقت زت 
آسیابان بنزدش آمد وبااو شروع بصحبت کرد . ضمن صحبت ‏ میگفتاز 
این ببعد» من‌بجای يك پسر , دوپسر خواهم داشت وماهو چقدر خوشجال 
خواهدشد که چنین برآدو زیبا ورشیدی برایش پیدا شده است . کتایوت 
ظاهر]ً اظپار مسرت میکرد ولی در دلش غوفائی بربا بود که هیچکس 
جز خودش چیزی از آن نمیدانست . دراینوقت آسیابان هم که دست از کار 
کشیده یود . بنزد آندوآمد وصمیمانه درصحبت های آنها شر کت کرد.تا 
نزه‌یل غروب آن سه‌نفر گرم صحبت بودند وحادئه‌ای صحبت آنهارابرهم 
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نزد ولی همینکه شب نزديك شدء جوان بلند قدی وارد اطاق گردیدویس 
از ادای تواضم واحترام بآن‌زن وشوهر پیر ؛ با کمال تعجپ بکتایوت 
نگریست . پیر مرد بامپربانی تربار کت :ان برد کت که تسازه 
.۰ است ۰ 
آن جوان که تعجیش چند برابر شده بود ,.متوجه مادرش شه » و 
نگاهش آن قدر متعجبانه بود. که مادرش بی‌اختیار پاسخ‌داد » آزی‌فرز نده 
اين جوان بما پناه آورده‌و از امروز فرزند ماویرادر توخواهد بود . 
هاهو از این‌سغن » قدری از تعجیش کاسته‌شدو نزديك کتایون نشسته 
باهمان سادگی وصیمیتی که اهل ذهات دار ند : اورا خوشآمدگفت .و او 
نیز در مذا کرات پدر ومادر ومپمان شر کت کرد . پیر مرد آمیابان از 
وفور محصول آن سال صحبت میکرد وسایرین با کمال‌دقت گوش‌میه‌ادنده 
همبینکه آفتاپ غروب کرد پیرزن برخاست وسفره راگسترده قدری نان 
وظرفی پر ازشی رکرم ۰ بر آن نیاد وهمه شروع بخوردن کردند . 
کتایون‌باا کر ا‌تمام آن‌غذای‌غیر ما کول را میخوردوچون هیچ‌چاره. 
ای نداشت کلمه ای برزبان نمیراند . 
ماهو . ضمن شام خوردن : زیر چشمی ؛ بمهمان میتگریست و دمی 
چشم از او بر نمیداشت . شام باسکوت تمام صرف شه وبمد از شام» زن 
آسیابان‌بستر نظفي برای کنایون‌درهوای آزاد گسترد . کتایون لباس‌خود 
دا بیرون آورد وبرای آنکه رازش برملا نشود ءدستمالی بر سربسته » 
گیسوانش را بدقت در زیر آن مخفی کرد . 
یمد به‌بستر وفته سر بربالش نهاد ولی خیالاتگونا کون نمیگذاشت 
بغواب رود وچشم برستار گان درخشان که در فضای لایتناهی باو چشمات 
میزدند دوخ ودراطراف آینده‌ناسلوم خود فکرمیکرد . بااینهمه‌بتدریج 
پلکپای چشمش ش سنگین شده وبرروی‌هم افتادند . 
۱ فرخ هرمز سه‌ماه بو دکه در پایتخت » 
ِ_ ِ طلبی 9 گردان؛ زند کی میکرد . چندین 
وهوت چر ستی مر‌تبه برای دیدارملکه :از دربار ملطنتی 
بار حواست ولی موفق بکسب الجازه نشد وهمانطور بلاتکلیف در بیم و 
امید بسرمیبرد . از اینطررفت » ملکه باشاره ؛ مویدموبدان» پيك‌مای. 
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یم السیر » باطراف وا کنا ف کشور فرستاد.و و ی 
هیانشان احضار کرد ودرطی این‌دت » مرروز یکی ازتر کرد گان با 
۳3 خود بایتشت واره میشد وسیاهیانش را درغارج شر کدافت ۰ 
خود بحضور ملکه می‌آمد . 
بتدریج سپاه انبوهی دراطراف بایتخت گر دآمد و رجال و اعبان 
۰ کشور ؛ تصور میخرن:د , ملکه میخواهد دنباله جنگهای خسرو پرویسز 
را بارومیان لدامه دهد . بتدریج درحدود صدهزار نفر از سپاهیان‌ووزیده 
که فالب آنها درجنك بارومیپا شر کت کرده بودند در اطراف باپتعت 
جع شد نشف . ْ 
يك روز بکلیه اعبان ورجال اطلاع دادند که فردا برای امرمجمی 
در در بار حضور بپیرسانند . کسانیکه حدس میزدند. آزرم دخت خیال 
دارد . جنكك پارومی‌ها را دنبال کند . بتصور اينکه فردا مجلس مشاوره 
بر ای تپیه نقشه جنك است ء سضی مطالعات میکردند که‌درمجلس مشاوره 
»از روی دقت‌ومطالمه جواب بدهند . 
فرخ هرمز نیز . تصور میکر دکه ملکه این‌ارتش‌را برای‌سر کوبی 
کسانیکه بغواهند مانع ازدواجش بالو بشوند. جمعآوری کرده است و 
هینکه فرستاده ملکه بهانه‌اش آمد واطلاع داد که فردا برای امر مهمی 
در در بار حضور بپمرساند » ازشدت خوشحالی نتوانست خودداری کند ۰ 
ودر جلو ملاژمانش ء حرکانی از او سرزد که ازهیچ کودکی سر نیزد » 
زیرا قین داشت که ملکه‌میضواهد نامزدی خودش را بااو برجال‌مملکت» 
اعلام دارد . 
آنروز را بهر نحوی بود ,گنرانید وصبح روز بعد ؛ یکی ازقیم‌تی 
ترین الیسه جواهر نشان خود را پوشید ؛ وششیر عرصعی » بر کمر بست 
و بلچندین سوا رکه[ نها نیز فرق درجواهر ات بودند » بطرف‌در بارسلطنت 
براه افتاد , شکوه وجلال "و در میان سایر اعیان» انگشت نما بود . در 
طرفین خیابانهالی که بکاخ شاهنشاهان‌ساسانی . منتمی ميشه .سربسازات 
میلع ایستاده وبرق نیزه‌های [ نان ؛ چشم عابرین را میزد . فرخ‌هرمز با 
تکبر وغرور هرچه نمامتر . ازمیان آنها گذشت » وبیاغ بزرك کاخ داخل 
شه ودر آنجا اازسب پیاده شد» وازبله‌ها بالا رفت ووارد تالار عظیمی 


که سایر اعیان مملکت درآن جمع بوده گردید و بطر نی که تضت شاه 
گذاشته شده بود . تعظیمی کرده . نزديك آن قرار گرفت . ملکه هنوز 
وارد تالار نشده بود . بااینکه درحدود هزار تفر دور تادورتالار ایستاده 
بودند ۰ معذلك صدا ازهیچکس بیرون نمیآمدوسکوت عمیقی بر فضامستولی 
بود . سایر اعیان واشراف وموبدان بتدریج: تك‌تك وارد شده‌وه رکدام 
بجای خودمی ابستادند. تاباللاخره مأهورتشر یفات‌باصدای‌بلند . ورود ملکه 
را اطلاع‌داد . فوراً همه حضار تمظیم کردند ودرهمان حالایستادند تاملکه 
که بر ءو بدموبدان تکیه کرده‌بود,از بل‌های تخت .بالا رفته‌ودر جای‌خود 
قرار گرفت.بزو گاندو باره بوض‌اول کهابستاده بودند » باز گشتند ۰ یعای 
ساکت‌و بیحر کت‌ایستادند» مدتی‌سکوت فرمانرروای‌هجاس بود تابالاخره ‏ 
موبد موبدان » بنام ملکه آژرم دخت . آغاز سصخن کرد و گفت : 
یکی از بند کان شاهنشاه که وضم میلکت وا مفشوش بافته بود » 
بجای خدمت وبند کی باحامی گران بپایتخت آمده و باتبدید . مزایالی 
برای خود خواستار شده بود ولی جواب او بدفم الوقت بتعویق افتادتا 
| کنون که‌سیاهیان شما در اینجا گرد آمده‌اند و برای هر گونه پیش آمدی 
مپیا هستند . فلا بغرمان شاهنشاه .این مردخائن » که فرخ هرهز است . 
درمیدان کاخ شاهنشاه‌ی » بزیر نای پیل افکنده میشود . 
هنوز سفن موبد موبدان‌تمام نشده بود که‌باشاره . فرمانده»‌حانظین 
کاخ . دسته‌ای از سپاهیان مسلح وارد تالار شده ودرمیان بپت و حسیرت 
حضار اژدوطرف دستهای فر هرمز را گرفته واووا کشان دشان ازتالار 
ببوون بردند . فرخ هرمز درحالیکه ازتالار بیرون میرفت فریاد زد ای 
ملکه ظالم » پسرمن‌هرچه زودتر بغونضواهی پدرخواهد آمد وترابخواری 
هرچه‌تمامتر خواهد کشت‌مولی کسی‌ب-خنان‌او اعتنائی‌نکرد واو را بطرف 
میدات کاخ بردنك . 
آزرم دخت ‏ نیزاز جای برخاست و اژبله های تخت پاین آمده 
باغان موبد موبدان ازتالار ببرون آمد . حضار نیز بدنبال او راه افتادند 
وهمه پاتفاق . بایوانیکه بر میدان مسلط بود . آمدند . اطراف میدان 
بوسیله دیوار کوتاهی مدمور شده بود بعطوری که نه مسکوم و نه فیل » 
هیچکدام نمیتوانستنه از آن بگذر نده لحظ‌ایٍ نگذشت که سپاهیان » فرخ 
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هرمز را بداخل مبدان رانده وخود بیرون آمدند . 

پس اژمدت کوتاهی »که برهمه از قرنی . طولانی تر گذشت. » از 
گوشه دیگر میدان فبل سیاه رنگی مانند کوه متحر کی پیداشد و نعره 
کشان بطرف فرخ هرمز دوید » آیت بیچاره مدتی سمی کرد که خود 
را از چنك آن حیوان وحشی نجات دهد ولی سودی نسداشت پس از چند 
دقیقه ایکه باینطرفو آنطرف‌دوید ءخسته‌شدوایستاد .فیل قضبناك‌بطرف 
او آمد وباغرطوم خود کمرش راگرفته بیوا انداخت و همینکه برزمین 
خورد » پای پین و سنگین خودرا برسینه او گذاشت . صدای خوزد شدن 
استخواتبای سینه‌والی پیر » پشت بزرگان کشور رابرهم لرزانید و آزرم 
دخت که باخوشیعالی زایدالوسقی »این منظره راتماشا میکرد ‏ ازاینکه 
انتقام خودرا گرفته بود ؛ خوشحال بنظر میر سید . ملکه اژهمانجامستقیا 
برای استراحت بقصر مخصوص خودرفت وبزر کان وسران سپاه نیز ه-ر 
کدام بخانه خود رفتند. » هنوز دوماه از این مقهمه بیشتر نگذشته بودکه 
خبر » حر کت لشکریان خراسان بفرماندهی رستم‌هرمز » پسر فرخ‌هرمز ؛ 
بطرف مداین » در پایتشت. شایم شد .ملکه آزرم دخت که قبلا اینموضوع 
را پیش بیثی کرده بود سران مپاه خود را احضار کرد وبا /آنها مجلس 
مشاوره‌ای تشکیل‌داد . 

ابتداء" موید موبدان شروع پستن کر ده گفت : بقراری که‌جاسوسان 
اطلاع داده اند » وستم ۰ -پسر فرخ هرمز که بقرمان ملکه کشته شد با 
شصتپزار نفربطرف باپتغت می‌آید. اکنون برای جلو گیری ازاو بایدچند 
تفر داوطلب‌شوند وباسیاهیان-وددر ین‌راه خراسان ومداین اورامقلوب 
و متواری سازنه . " 

چندتن ازمرزبانان داوطلب اینکار شدند واز همانجا » براه افتادند 
ولی چندهفته از اینسقدمه نگذشته بود که پی‌درپی ؛ خبر شکست مپاهیان 
ملکه ؛ بپایتخت رسید . درپایتغت بیش ازده‌هزار نفر مرد جنگی وجود 
نهاشت وسپاهیان دشمن هرروز نزدیکتر ميشدند . 

آژرم دخت از فرط وحشت چنان دست ویای خودرا گم کرده ینود 
که‌هیچگونه تصیمی نمیتوانست اتضا ذکند.بالاخره مو بدمویدان رااحضار 
کرده و از او چاره جوئی کرد ۰ 


ته ۲و 


موبد » عقیده‌داشت که پسررا نیز » چون پدرش ‏ ازپای در آورند » 
این بود که مل؟» نامه‌ای برستم نوشته اورا بپایتخت دعوت کرد و درآن 
از کرد خود پوزش خواسته باو وعصده داده بود که اگر بتنهائی 
بپایتخت یاید . آنچه را که از پدرش مضایقه کرده باو ارزانی خواهد 
داشت و در آخر نامه اضافه کرد » در صورتیکه رستم نغواهد حرف‌ملکه 
را بشنود » باسپاهیانی که در پایتعت آماده اند دمار از روز گارش بر 
خواهد آورد . سپس نامه راپدست پیکی سریم‌السیر داد و اورا باردو گاه 
رستم که در چپار منزلی بایتخت بود. روانه اش ساخت و خود با کمال 
بی‌صیری در انتظار پاسخ آن نشست . 

روژهای نختی بر مللکه جوات میگذشت ‏ هر ساعت دشمن باو 
تردیکتر میشه و دیگر سپاهیانش قسرت مقاومت در مقابل او نداشتند . 

سپاهیانی هم که در داخل پایتخت بودند » از شنیدن اخبار پی دز 
پی فتح دشمن و شکست سپاهیان ملکه ‏ رو حیه خود را باخته و در انتظار 
رسیدن دشمن و تسلیم در مقابل او بسر میپردند - 

یکثب ملکه تا دم صبح با بزرکان و موبدان بسذاکره و چاره 
جوگی پرداخته و برای دفاع از پایتغت میخواستند تصمیم بگیر ند » 
عده‌ای از بزر گان کشور » از سلطنت آزرهدخت راضی نبودند و حمله 
رستم را بپایتغت با آغوش‌باز استقبال میکردند » تا بتواننه سلطنت را 
بدست‌مرد لایقی‌بسپارند و خود را اژ فرمانیری‌واطاعت‌دختر جوانی خلاص 
کنند » این بود که برای دفاع از پایتغت »چندان حرارتی بخرح نمیدادند 
ولی جسمی دیگر که از سلطنت آزومدختنفم نفوذ وقدرت خود استفاده 
میکردند و در ری آنها مسوید موبدان » واقم شده بود » خیلی جسدیت 
داشتند که احساسات شاه پرستی مسردم را بر انگیخته ؛ و آنها را بدفاع 
از پایتفت وادار کنند . آنهاگیکه میلداشتند » مسداین بدست پسر فرخ 
هرمز تسخیر شود » در خانه های خود مغفی شده وهر چه ملکه بدنیالشان 
میقرستاد اعتنائی نسکردند» ‏ 

آزرمدخت که از اینظرف بکلی ناامید شده بود ‏ در انتظار 
پاسخ‌نامه‌خود بسر میبرد و امید وار بود که بتواند » رستم راهم مانند 
پدرش فریب داده و او را بقدل بر‌ساند . 
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اما هنگامیکه پيك او با گوشهای‌بریده بر گشت و گفت که رستم 
پیام داده‌است که من ۱ کنون‌برایا یران, شاهنشاهی نمیشناسم‌وایندخترکی 
که ا کنون بر تغت ساسانیان نکیه زده‌است بجرم غصب سلطنت و قصل 
پدرم بایه کشته شود ؛ یکلی از اینطرف‌هم امیدش‌بیأس‌میدل شد وهمان 
چند فری را که در اطرافش باقی مانده بودند بسدفم دشمن قوی پنجه 
تشویق و تحريك میکرد . ۱ 
در پایتغت فقط عده کمی سرباز وجود داشت که فرماندهانشان» 
با سلطنت ۲ ژرمدخت مخالف بودند . این بود که هیچکس چنانکه باید 
و شاید , وظائف خود را انجام میداد و آژرمدخت با آنکه میدانست 
شهر در طی محاصره کوتساهي سقوط خواهد ءکرد . معذلك چون هیچ 
کونه راه نجاتی برای خود نمیدید بدفاغ نا امیدانه پرداخته بسود و با 
کمال پاس و اضطراپ انتظار قدوم دشمن را داشت . 
چنه روز بود که لشکریسان رستم فرخ هرمز , رابطه 
محاصره مداین را با خارح قطم کرده و اطراف آنرا حلقه‌وار 
* فرا گرفته بودند. آزو مدخت بر اسب سیاه رنك 


قویپیکلینشسته و با چند تن از صاحیمنصیان که جز ه فداگیانش بودند . 
شخصاً بوضم مدافین شهر ارسیدگی میکرد . 

آنروژ از سپیده دم , دشمن دست بعملان شدیدی زده و از چپار 
جهت ببرج و باروی شهر ۰ یورش میآوردند . فقط قسمتهائی ازشهر که 
مشرف بررود دجله بود : ظاهراً آزاد بنظر میرسید وای در طرفین دجله 
نیز » کمانداران دشمن ایستاده و یر نده ای را اجازء عبور از میان شط 
میداد ند . ۱ 

آزرمدخت برای حفظ سلطنت وجان خود . ازهیچگونه فدا کاری 
فرو گذار نسیکرد و با کمال‌توور » چون‌مردان‌شیر دل » ازژیرباران تیر 
و ژوبیت دشی » گدشته و سر‌باژانی را که در بشت باروی شهر ‏ 
دفاغ میکردند » پاید اری وجانبازی تشویق میکرد و لی نا گپان عده‌ای 
سرباز زخمی سر اسیمه زسیده باو خبر دا دند که فیروزان ‏ فرمانده 
لشکریانی که‌در سمت مغر ب شپر بدفاع مشفول بوده‌اند + غیانت کرده 
و دشن وا بداغل شپر . راهنماگی کرد. 
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آژومدخت مانند اضاص‌صاعقه‌زده لحظه‌ای مات‌و مبهوت‌ماندولی 
درباره تکاتی تخود دادو فریاد زد مردانیکه تا آ خر ین افس ازمن دفاع 
خواهند کرد بنزد من آیند . عده ممدودی ازسرباژان وصاحبمنصبان 
بطرف او رفتند و بقیه بی حر کت ایستادند. 
آژرمدخت‌روی بآن چند نفر کرده گفت.| گر شماهم‌عثل‌سایرین در" 
آخر کار بمن خیانت خواهید کرد , از هم | کنون یی کارخود بروبد . 
ولی آنما شمشیر های خود را کشیده کفتند: 
مااآخرین قطره خون خودرا نثار خواهیم کرد. آژرم دخت آنها 
*راشمرد ودید بیش از پنجاه نفرتیستند تصیم گرفت باهمین عده خود رابه 
سپاهیان دشمن زده ‏ واز کناری بدر رود .ولی هنوز چند قدمی پیش 
ننهاده بود که صدای سم اسبان زیادی بگوش رسید ودربی آن , از چبار 
سمت لشکریان‌خصم نمودار شدند . یکی از صاحبمنصبان‌دشمن که بازوان 
سطبرش اززیر زره آهنین دیده میشد : فریاد ژد ؛ سعی کنید ؛ این‌دایر 
خونخواررا زنده دستگیر کنیه زیرا سبهید رستم جایزءُ شایانی بکسیکه 
اورا زنده بکیرد , شواهد داد . لشکریان خراسان از هسر چپار جهت 
بسوی آژرم دخت و همراهانش تاختند ودرمدت کمی آن‌پنجاه نفراز پای 
در آمد ند و آزرم‌دخت دستگیر و خلم اسلحه شه » اورا بر اسبش سوا وکردند و 
بسوی کاخ‌سلطنتی بر دنهد همینکه بقصر ر سیداند از اسب پیاده‌شدهو اورابطرف 
تالاریکه شهنشاه‌در آن بر تخت‌می‌نشست راهنسائی کردند . این‌هسمان‌تالاری 
بودکه . آزرم دخت ؛ فرمان قتل » فرخ هرفز رادرآن صادر کرده بود . 
بزرگان پایتخت که بیشتر آنها. درروز قتل فرخ هرمز حضور داشتند » 
ایستاده بودند . برروی‌تخت سلطئت پرده‌ا ی کشید» شده‌ورستم فرخ‌هر مز» 
در کتارش ایستاده بود . آزرم‌دخت درحالیکه درطرفین اودومُرد مسلح » 
راه مير فتند وارد تالار شد باشاره رستم اورا در وسط تالار نگهداشتند 
و رستم باصدای رسائی‌چنین گفت : ای‌بزرکان ايران ؛ شما میدانند که 
همیشه امپراطوران روم و شپریاران ترك و امرای عرپ ازشنیدت نام 
شاهنشاه ايران میلرزیدند وهمه خراجگذار اين مرز وبوم بودند ۰ ولسی 
؟کنون آن‌تخت وتاح رادختر کی برالپوس تصاحب کرده و روز بروز » 
بار! بطرف ضعف وستتی میکشاند» بطوریکه دشنان بدوت اندت 


پروالی بما تاخته اند . 

می| کنون » بشما خاطرنشان میسازم » که ابقای ایند خثرك » برتخت 
شامی ء کشور مارا مقلوب ترك ورومی وعرب خواهد کرد . 

شا ای بزر گان‌ایران »اگر تصور کنیه که من این سغنان را 
بخ نخواهی پدرم میگویم در باره‌ا( بی‌انصافی کرده‌اید . من از خراسان» 
بر ای‌غونخواهی پدر نیامد,ام » بلکه آمدم که با کشور ایران راازاین‌ذلت 
وخواری نجات بخشم ویاجان خودرا دراین‌راه نثار کنم. 

(اکنون نظر من » آنستکه ء این دخترك رابسزای خیانتهائی که 
نسبت بکشور ویزر گان آن مرتکب شده است بررسانیم و بعد , جوانی‌دلیر 
ولایق را اژنسل ساسانیان » برتغت شاهی بنشانیم . بزر گان پایتغت که 
هیچکهام از سلطنت آزومدخت ؛ دل خوشی نداشتند وا گررستم بیایتخت 
نمی آمد » خودشان همین کار را میکردند » بیکصدا » همه بایشنهاد او 
موافقت کردند . فقط » موبد موبدان بودکه اين ری را نیسندید وبااینکه 
او دراقلیت بود » اژجهت نفوذ واحترام فوق‌العاده‌ایکه » روحانیون در آن 
مان داشتند » همه ناچار شدند بستعنانش کوش بدهند » موبدمو بدا نگفت» 
از روژیکه خسرو پرویز » ازتغت شامی‌بزیر آمد » هرروز کرد یکدیگر 
جمع شده ویکی اژافراد خانواده ساسانی را سلطنت برداشتید وهمینکه 
دیدید » آوضاع بهتر نشد »اورا ازتخت سلطنت بربر آوردید . | کنون‌دیگر 
از تسل شاهنشاهان قدیم ایران دراینکذور کسی باقی نمانده است و ا گر 
ملکه را بکشیه چه کسی را بجای اوخواهید گذاشت شا اگر تصور می 
کنید باآوردن شاهنشاه جدیدی وضع کشور بمتر ميشود , اشتباه میکنید» 
زیرا »هر کس بیاید ؛ بامرج ومرج وفقر و فلاکتی که در نتیجه جنگهای 
متوالی بارومیان گر بانگیر مردم شده است ‏ رو برو خواهدشه وبرای از 
پین بر دن اين آثار مدئی طولانی لازم است که شما فرصت آنرا یکسی 
۱ ۱ , 

رستم که دید موبداژ آژرم دغت حمایت میکند و دارد ار سختان 
او خنثی می‌شود » بالحن تهدید آمیزی گفت .بزر گان‌این کشور ‏ احترام 
نگهبانان آئين زرتشعراتاهنگامی در نظر دارند وخاطر آنان رارعایّت 
می کننه که کشورشان درمعرض خطر قرار نگیرد ولی اگر خطری‌متوجه 
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کشور دیدند ‏ احتیاجی نغواهند داشت که برای دفع غائله » باکسی 
مشورت کنند یا اجاژه‌ای کسب کنند . 
موبد , متوجه شد که رستم در براپر منطق او تسلیم نخواهد شد 
و چون ,میدید که او نردار فاتحی است و هر کار که بخواهد » خواهد 
کرد ,ذاچار سکوت کرد و گفت پس! کنون که بسخنان من‌وقعی نمیگذاریده 
این را بداتید که خون پادشاهان » شوم است و هر ماتی که پادشاه خود 
را بکشه مروزی‌باید کفاره اين کناه عظیم را بدهد . موبد اين را گفت 
و از تالار خارج شد . 
باخروج موید موبدان » از تالار » مدتی سکوت بر همه حکفرما 
کردید ولی دوباره رستم » سکوت را وی 
صئولیت‌حفظ کثور ء بگردن اهل. ششیر است‌و از موبدان جز 
دها کاری ساغته نیست . من رو پیشنهاد می‌کنم که 
این دخترت بوالپوس" باید قربانی عظمت ایران شود . سایربن نیز با 
کشته شدن آزرمدخت موافقت کردند و در همان لحظه » طشتی زریسن: 
حاضر کردندو سر زیبای آزرمدخت را که‌هزاران دل بیادش می طیید,با 
کمال ی ری بر ید تاه . 
خبر کشته شدن ملکه مثل برق در سراسر پایتخت پیچید و مردم 
در انتظار حوادث جدیدی نشستنه . 
در جتجوی پس از قتل آزرمدخت . بزرگان ایران 
فاهک اه ۱ مرتباً گرد یکدیگر چمم آمده و برای 
امر سلطنت » باهم مشورت میکردند 
ولی مدتها گذشت و اين امربنقطه مطلوبی نرسید» زیرا اولاد ذکوراز 
خانواده ساسانی » وجود نداشت . 
موبد موبدان نیز » پس از قتل آزرمدخت ‏ بمنوان اعتراش برعمل 
سران سیام و اعیان » از آتشکده خارج نمیشد . چون جلسات پی در پی 
سران کشور » برای یافتن شافنشاه » بنتیجه‌ای نرصید ؛ بالاخره متفعاً 
تصیم گرفتند » بنزد موبد پنوبدان رفته ازاو دلجوگی کنند و چاره کار 
واازاو بخواهند . این تیم بمورد اجرا گذاشته شد و پس از مدتی 
که نمایندگان , سران کشور ‏ باموبد موبدان مذا کره کردند تواتستند 
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او را راضی کنند . ک در جلسات آنها حضور بابد » موبد موبدان در 
آولین جلسه‌ای که حاضر شد » گفت : 

آنروز که میخواستید ملکه را بکشید , بشما خاطر نشان ساختم که 
برای جانشینی او کسی را تدارید , و ا کنون دچار همان مشکلی‌شده‌اید 
که شمارا قبلا از وجودش مطلم ساختم . مشکل دومی که بابد درانتظارش 
باشید کفاره گناه‌خون پادشاه است . آری کفاره‌این کناهعظیم را شماوسایر 
مردم ایران‌باید بدوش بکشید زیرا بر سر دوراهی واقم شده‌اید کهازهر 
کدام بروید بفنای ايران منتهی خواهد شد . 

حضار با کمالاضطراب سکوت کسرده و ی سوبدرا گوش 
میدادند . موبد بگفته خود چنین اضافه کرد : 

گر سلطنت را از خانواده ساسانیان منتزع کنیم در کوناهترین 
مدتی نسواحی متحد کشور از یکدیگر متلاشی شده واژ هسر طسرف » 
شامان و گردنکشانی که صر بفرمان ساسانیان نهاده‌اند بان بر خاسته 
وهر کدام داعیه سلطنت خواهنه داشت واگر تنها فرد. خانواده صاصانی 
را که درروی زمین باقیست و هیچکس : جز مسن‌او را نمی‌شناسد : 
بسلطنت برداریم باز هم سلطنتش بدست بیگانگان منقرض میشود . 
رستم فرخ هرمز پرسید: از کجا ؛ بااین اطمینان پیش بینی میکنید سلطنت 
او بدست بیگانگان منقرض میلود . موبد گفت این داز بزر کی است که 
جز من و خسرو پرویز کسی‌از آن آ گاه نبود ومن بشرطی این رازرا در 
حضور شما فاش میکنم که همه قسم یاد کنید که 9 پرهلا نکنید» 
زیرا افشای آن بر ضرر استقلال ما : تمام خواهد شد 

کلیه‌اعیان و سرداران که در [ چا حضورداشتند در حشور موبد اقسم 

یاد کردند که آن سررا پوشیده دارند و همه نفس هارا در سینه حبس 
کرده و با کمال بیقراری انتظار استماع سخنش را داشتند تابه بینند این 
وارث متحصر برد کیست وعلت نقراض ماطئت او بدست بیگانگان 
چیست ٩‏ 

موبلد ءدر حالیکه‌صدایش ۳[ 
مننظ ر شنودن‌سخنان‌من هحتیدو منیم‌شه! رازیاد درا نتظار نمی گذارم شماهمه 
شاهد پاشیه که من.اين راژی را که در همین لحظه افشا خراهم کرد 
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تاآخرین حد امکان ؛ پوشیده داشتم ودر حفظ آن کوشیدم ولی بالاغره 
ناچار شدم که آنرا فاش کنم . 

میدانید که خسرو پرویز شاهنشاه عیاشی بود و کنیز کان زیبا را 
بسیار دوست میداشت . هزاران کنيزك رومی و هندی در مشکوی او بودند 
بضی از این کنیز کان زیبا . گاهیازهمخوابگی‌شاه بررخوردار ميشدند واز 
آنها ‏ شاهزاد گانی متولد ميشد . هتکام وضع حمل کنیز کان شاه ؛ قط 
من وبك ستاره شناس ويك قابله حضور داشتیم ؛ و پس از آنکه ستار هشناس 
طالم کودك,را از کگردش ستار گان‌استغراج میکرد ‏ اورا بپرستاران 
میسیر دند یکشب در آتشکده بودم .که فرستادکان شاهنشاه بنزد مسن 
آمده ومرا بمشکوی او خواندند » پیش خود حدس زدم که باید موضوع 
تولد کودکی در میان باشد . بسجله خودرا بآنجا رسانیدم و فیمیدم که 
خورشید میدرخشید » در بستر خفته و کودکی زیبا را در آفوش‌داشت؛ 
شاه در بالای سرش نشسته و ستاره شناس نیز تازه حضور يافته بود . 
من بغواندن اوراد وادهیه مشغول شدم و ستاره شناس باستضراج طالم او 
پرداخت.پس از نکه از کارفارغ شد . باقیانه‌ای فشرده و غمناك » 
شروع بسخن کرد و گفت اگر این پسربتخت‌شاهی بنشیند .ساطئت 
ساسانی در زمات او بدست بادیه نشینانی که در جنوب وجنوب غربی 
ايران زنهگی میکنند منقرض خواهد شد . شاه‌از شنیمن اینسخن میخواست 
حکم قتل فرزند را صادر کندءولی مرت مانم شدم وراه حلی پیشنهاد 
کردم که مورد قبول شاهنشاه واقع شد وراه حل ایرن بود که کودك 
را بزن و مردی سپردیم و او را روانه اصطخر کرذیم .اين زن و مرد 
بسی آنکه بدانند . کودك از کیست‌و نسیش بکه میرسد ؛ بپرستاریش 
همت گماشتندو معارج کو دك را هم‌موبدان آتشکده اصطغر می پرداز ند 
و شتابدون آنکه‌بشناسند . آت طفل از کجاآمده .بتوصیه من‌بتر بیت 
او تسوجه‌میکنند . آن ستاره ناس سالهاست که مرده و خسرو پرویز 
هم از میان رفته است . تنها مثم که فرزند خسرو را میشناهم . و او 
| کنون جوان شجاعی شده‌و از درحیث آماده سلطنت است ولی انسوس 
که گفته شده اس در زمان سلطنت او : سلسله ساسانی ان منقرش 
خواهد شد . 


٩‏ ت 


سرداران ايرا ن که تست تأثرسختان موبك همه ساکت و مبپوت‌شده 
بودند » مدثی بفکر فرو رفتند وبالاغره رستم بسغن در آمده گفت آنچه 
که اکنون محتق است. اینستکه اگردیگری را جزاز سلاله شاهنشاهان 
صاساتی بسلطنت برداریم ؛ بلافاصله » کشور دچار هرج ومرج و بالتتیجه 
دستضوش تاخت وتاژ همسایگان میشود بنابر این بهتر است همین جوان‌را 
که موید موبدان میشناسد » بسلطنت بردار یم‌تا کشوراز بلاتکلیف و اختلال 
تجات یاید ‏ بمد فکر جانشینو برایش میکنیم واو را از تخت شاهی بسر 
میداریم.» تاحادثه شومی که ستاره شناس پیش بینی کرده است_ سوقوع 
نپیونده .چون سایرین نیز دراین موضوع بااو هم‌عقیده بودندتصمیم گرفته 
شد که چنذتن از سرداران سپاء را انتغاپ کنشد تاباتفاق موبد مو.دات 
باصطتعر پرونه وآن جوان را بیایتغت آورده و بر تخت‌شاهی نشانند. 
صبح روزیکه قرار بود جشن عروسی ؛ 
کتایون بر باشود کنزان و پرستاران اوبرای 
بیدار کردنش رفتند ولی او وا در بستر 
نیافتند , ابتدا بتصور اینکه برای هوا خوری ‏ با کار دیگری بباغ"رفته 
است ‏ در خیابانهای باغ بجستجویش پرداختند ولی هرچه بیشتر جستند » 
از گمشدة خود, اثری بدست نیاوردند » ناچار بنزد گودرژ که برای‌سرف 
صبحانه درانتظار دخترش نشسته بود » رفته وموضوع را باو اطلاع دادند. 
کودرز هم مثل سایرین ابتدا بتصور اينکه دخترش دریکی اززوایای قصر 
است وتاچند لحظه بعد پیدامیشود. اهمیتی نداد وشروع بهوردن صبحانه 
کرد ولی بمد از مدت‌نسبت/زیادی که گذشت, خبری از او نیاوودند.»ضطرب 
شده وبج‌تجو پرداخت مخصوصا پس از اينکه مهتر » خبر آور دکه یکی 
ازاسیپا را ازطویله دژدیده اند » بیشتر مططرب شده و گمانش بعرف 
خسرو رات وناگهان صدا را بنفان وزاری بلند کرده و گفت این جوان 
دیو سبرت » دیشب دخترم را ربوده ات وهم‌انطوردرویا برهته از خانه 


ذر جتحوی 
معده 


یرون دوید که بسراغ خسرو برود . غلامانش که حال وا چنین دیداد ه 

پایوش و کلاه او را آورده واسبی نیز ژین کردند واورا بر آن نشانیدند 

تا باآن وضع افتضاح آمیز ازخانه بیرون نرود . گودوز شیون کنانءاسب 

میراند » تابغانه خسرو رسید ودق‌الباب کرد . پبر‌مرد ؛ پرستار خسرو در 
هد 


را از کرد وهمين که چشمش بکودرز افتاد نهایت ادب و تواضم را در 
باره‌اش بجای آورد وازمقصدش پرسید » گودر ‏ گفت»خسرو را میشواهم 
پیرمرد فوراً داخل خانه شد و خسرو را که ماتم‌زده در گوشه‌ای نذسته و 
پاحسرت سر نوشت تیره و نا کامی ود وسعادت رفیسب ف؟ ار میکرد ۰ از 
آمدن گودرز عع ساخت » خر و که‌ابداً اتنظار آمدن گودر زرا بعانه اش 
نداشت » یرت زده از جای جست و بمجله‌خودرا بجلودر منزل رنانید. 
کوددز را باحالی پریان منتظر خود یافت . همین که چشم گودرژ بغسر و 
افتاد از اسب بزی رآهد ودربرایرش‌بزانو افتاد ودرحالیکه اشکش‌سرازیر 
بود »گفت ای جوان »راست است که من نسبت بتو رهتار خوبی‌نگردم‌ولی 
توبدی مرا ببدی پا-خ مده وجوانمردی کرده دخترم را بمن‌باز کردان. 
خسر و که ازاینهر کات کودرز مبووت شده ود ازشنیمن جمله اغیر او » 
بیش از پیش متحیر گر دید و کف منظور شما را ازاین سضنان نمی‌فهمم ۰ 
خواهش میکنم قدری بیشتر توطیح بدهید . گودرز گفت تو عودت بهتر 
ازمی‌میدانی که چگونه شثب‌بخانه‌امآمده ودخترم راکراه کرده ور وده‌ای 
بتابر این چه توضیح ی میغراهی : خسرو تاژه کم کم مطلب دستگیرش 
ره است ۰ این بود که دست کودرر را کرفه 
او را از روی زمین بلند کرد و گفت : 
ای مرد » میدانم که من مرچه در موضوع گم شدن دخترت اظهار 
بی‌اطلاعی کنم ؛ باور تخواهی کرد که روح من از اين قضیه اطلاه 
ولی این را بدا ن که هیچگونه خبری"ازاین موضوغ ندارم و حاضرم که 
برای یافتن اوباتر همه گونه همراهی کنم . کودرز آزشنیدن این مخنات 
ودیدن چپرة صاف وی آلایش خسرو که در آن کترین اثری از دروغ و 
خیائت دیده نمیشد دانستکه آن جوان در اظهارات خود صادق است این 
بودکه دیگر بدون اینکه بااو ات مجدداً ۳ انس سوار شد و 
بخانه‌اش بر گشت وفلامان خود را احضار کرده آنبارا برای جستجوی 
دغترش بداخل شهر واطراف آن مأمور کرد . 
خسرولی ز که تاآن روز مانم گرفنه ویر بدبعتی خود ندبه میکرد ۰ 
پس ازشنیدن خبرگیشدن کتایون دیوانه‌وار در پی یافتن معشوقه گمشده 
افتاد وبااینکه باندازه گودرز وبهرام از گمشدن کنایون متاثر نبود بلکه 
هس ۱ 


از اینگه محبو بهاش بدست رفیب یفتاده ندریاحساس خوشحالی‌هم‌میکرد 
ممذلك باحتمال اینکه شاید خطری متوجه جان او باشد . جداً بچستجوی 
او پرداخث ولی‌دوسه روز زحست‌و کوشش فون‌العاده‌او . عش رکوچکترین 
ثمری نشها وهیچگونه نشانه‌ای نتوانست از اوبدست آورد. 

"در ائناه اينکه , خبر گم شدن کتایون . نقل ۰جالس و محافل شهر 
ام‌طضر ده و تام مردم بر دراطر اف اینه‌وطوغ عبت میگردئد 
ناگهان خبر کشته شدن آزرمدخت بدست رستم‌فرخ هرمز ومتعاقب آنخبر 
حر کت موبد مویدان باتفاق رستم وعدة زیادی از سرداران ایران بسوی 
اصطشر ۰ درشور شایم شد . 5 

خبز کشته شدن ملکه .گم شدن کتایون را تعت‌الشماع قرار داد و 
دیگر ‏ کسی از اين مقوله سخن نمی گفت وهد» با کمال بی صبری انتظار 
زرود مویه موبدان وسبهدار خراسان را داتند . حاکم اصطغرءاوضاع 
شهر را با کمال عجله مرتب کرده و ساز و برك‌سراهیان را آماده میساخت . 

انتظار مردم شپر , چندان طولانی نشد . زرا بفاصله یکی‌دوزوز 
عال حاکم اطلاع دادند که فردا صبح : موبدٍ مو ,دان وسرداران در يكث 
فرسنگی شهرخواهند بود . 

صبح منوز [فتاپ از افق سرنزده بسود که -پاهیان سوار سنگین 
اسلحه که صرتایا غرق در آهن وفولاد بودند » دربرابر ارك دولتي صف 
کشیده وانتظار فرمانده خو درا که حاکم شپر بود داشتند . 

طولی تکشید که حاکم نیز سوار براسب سفیدی از ارك خارج شد 
ودر پیشاپیش صفوف سپاهیان براه افناد . دپاهیان درردیف های هشت 
نفری ؛ یکی پس اژدیگری براه افتادند ودر پی آنهامردم شهر » سواره 
وپیاده باستقبال موبدموبدان وهر اهانش ازشهر خارج شدند . 

سراسر جاده ازفرط جمعیت » سیاه شده بودو گردو خاك‌زیادی‌بهوا 
برمیغاست . حاکم باهمراهانش برای استقبال بزرگان پابتخت که شهر 
اصطخر می آمدنه » تایکفر‌سنگی شهر رفته ودر[نجا بانتظار ایستادند . 

ترديكك ظهر بود که م کب موبد موبدان ورستم فرخ هرمز و سایر 
سرداران از دور نمایان شد . حا کم شهر پیش‌رفته نسبت بآنها ادای‌احترام 
کرد و آنها نیز باار بنای صحبت را گذاشتنه و همانطور ءهبت کنان از 
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میان جمعیت گذشته بطرف‌شهر عیرفتند . هنگام ظهر » بدر ارك رسیدئد 
ودر آنجا از اسبها پیاده شده براهنماگی حاکم شهر که مهماندارشان بود 
داخل ارك گردیدند . 

چند روزی بی آنکه ؛ مطوم شود مقصدشان‌چیدت » بدون هیچگونه 
تظاهر وسر وصدائی در خانه حا کم بسر بردند . حضور موبه موبدان در 
شهر اصطغر باهث شایعات زیادی شده وهر کسی دراطراف این‌مسافرین 
عالیقدر و منظور آنپا حدسی میزد ولی‌هیچکس از منظور اصلی آنبا 
اطلاعی نداشت . خسرو نیز هثل ساير مردم شهر » در روز ورود موبسد 
موبدان وسران سپاه ايران . باستقبال آنهارفت وهمیتکه آنهابغانه‌حا کم 
رفتند . اونیز بخانه خود رفت ودراینفکر بود؛ کنایون بکجارفته است ٩‏ 
خسرو هیچگاه نمیتوانست باور کند که کنایون بخاطر عشق او ؛ ترك پدر 
وخانه گفته باشد ولی علت ديگريهم نمی‌توانست برای فرار او پید| کند . 
یکی‌دوروزدرخانه نشست ودالبأدرفکر بود که چگو نه واز چه‌راهبجستجوی 
ممشوقه پرداژد . درحین‌اینکه فرق دراین افکار بود ؛ نا گهان بسختی دقٍ- 
الباب کردنه . پرستار پیر خسرو رفت که در را باز کند . 

صدای همپمه شدیدی ازخارح بگو ش میررصیدو نشان‌میداد که‌جمعیت 
زیادی در کوچه جمم شده‌اند خسرو از آن صداهای مختاف . بقود آمده 
ومیغواست به‌بیند چه‌خبر است که ناگاه مدای بای جمعیت زیادی در 
راهرو بگوشش رسید ودراطاق باز شده ؛ برستاربیرش‌داخل‌شدوتعظیمی 
کرده گفت موبد موبدان در راهرو ایستاده واجاژه دغول می‌طلبد. 

خسرو تصور اينکه یرستارش دیوانه شده است ء تبسمی از روی 
رحم وشفقت کرد و گفت بگو بیاید ‏ ولی با کمال تسجب مشاهده کرد که 
آن پیرمرد راست گفته بود وموید موبدان وارد اطاق‌شد : و تعجیش بمنتمی 
درجه رسید هنگامی که دید رستم فرخ هرمو وحاکم شهر وچند نفردیگر 
ازسرداران » پشت سرلو واردشده وهمه با کمال فروتنی وخا کساری؛ در 
برابرش تعظیم کردند . خسرو ابتد! مبپوت‌ومتحیر .گمان کرد که خواب 
می‌بیند وبرای اينکه ازتردید خارج شود چشمبارا مالید ویس از آنکه 
یقین کرد که درعالم بیدار یستت بسجله ازجاجست ‏ تا از مهمانان‌بزر گش 
بذديرالی کند ولی موبه موبدان پیش آمده گفت شهنشاها , بسر جای عود 
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بنشین » بند گانت برای انجام فرمان حاضر ند واشاره بودوسایر بزر گان 
ایران کرد . 

خسرو که معنی اين حرکات وحرفها را نمیفهمید ءگفت یا تمام این 
قضایا را درخواب می‌بینم » بااینکه شما دیواته شده اید . منظورتان از 
شبنباه کیست ؟ اینجا برای چه آمده‌اید ؟ 

موبد موبدان درحالیکه تبسمی‌برلب‌داشت ؛ پش آمشو گفت شهنشاه 
ایران تو هستی وماهمه بندگان توئیم ویاینجا آمده‌ايم که اقسر شاهی را 
زیب پیکر توساخته وتورا برتخت شاهی بنشانيم . 

آتگاه موضوع کشته‌شدن آزرم‌دخت را باو اطلاع‌داده‌صیس:جر یان 
تواد و فرستادنش زا بامطخر بوسیله پسرش خسرو پرویز باو گفت ولی‌از 
پیش کومی ستاره‌شناس » چیزی بزبان نیاورد . .. _ 

خسرو که بتدریج متوجه موضوع شده وموقیت خود را تشخیسمی 
داد ولی ازاين خوشبختی بزرك وفیرمنتظره ایکه باو روی آورشده بود 
چندان خوشحال نشد » زیرا » بزر گترین مایه خوشبختی شکه کتایون‌بود» 
درآنجا وجود نداشت تادراین خوشبختی وافتخار شريك اوشود . موضوع 
انتخاب خسرو بجانشیتی شاهنشاه! ران » بسرعت برق درشهر اصطغر منتشر 
شد ومردم در روی بامها ودر کوچه‌هالیکه از خانه خسرو » بارك دولتی 
منتمی می‌شد » باتتظار ایستادند تاشاه جوان وشجاع خودرا به ینند. 

خسرو باموبد موبدان از آن خان که ازایام کودکی تا کنون‌درآن 
بسر برده وهزاران خاطره از آن دردل داشت بیرون آمده 0 منگامیکه‌از 
آنجا خارح میشد برای آخرین بار » نگاهی بدر و دیوار» آن خانه محقر 
انداعت و آهی کشیده وهمراه موبد وارد کوچه شد . در آنجا .گاردسلح 
دولتی باصفوق صوار بر اسبیای خود ء ایستاده بودند . هیتنکه چشمشان 
بخسرو وموبد افتاد بحال احترامایستادند . 

دوتفراسب سیاهی را که زین و برك‌مکلل,جواهرات گونا گون داشت 
پیش آوردند و یکی از آنها ر کاب گرفت تا حسرو سوار شود ولسی 
حسرو بی آنکه اعتناگی‌بر کاپ بکند +جستن کرده بر خانه زين قرار گرفت 
موبد مویدان و رستم فرخ هرمز وحاکم شهر و سایرین در حقپ سر او 
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براه افتاد بطرف ارك رفتند . شاه فقط يك‌روز درشپر اصطعر توقف 
کرد وبعد باهمراهان خود بطرف پایتخت رفت تا زودتر بوضع متشوش 
ودرهم صسلکت » سروسامانی بخشه . 

مردم اصطغر ‏ از اينکه شاهنشاه مدتپا در ميان آنبا بوده و از 
اوضاع واحوالشان کاملا اطلاع دارد ؛ عموماً خوشحال بودند و در تمام 
خانه‌ها » چشنهای مقصلی برپا شده وصدای ساز و آواز از آن‌ها بلندبود 
فقط دو نفر درمیان این جشن وسرور ‏ غمناك ومحزون‌بودند »یکی بهرام 
بود که تنام امیدهایش مبدل برآس شده ونبیدانست چه پرسر . نسامزوش 
آمده است ودیگر یگودرزژ بود که ازیکطرف غم گمشدن‌دخترش‌راداشت 
واز طرف دیگر ء پشیمان بود که چرا.بخسرو روی خوش نشان نسداده 
وباهمسری او و کتایون موالقت نکرده بود ؛ زیر اگر کنایون‌سقدخسرو 
درمی آمد » امروز ملکه ايران و خوشبخت‌ترین زن دنیا ميشه . کودرز با 
کمال تشویش وتأثر بدنبال گمشده خویش میکشت ولی ازهیچ‌سو , خبری 
برايش نیاوردند وهمانطور مضطرب وماتم‌زده » بانتظار آینده نشست . 
بهرام‌نیز ء مانند او بتکایو افتاده‌و بجستجوی‌محبو به برداخت‌ولی زحمانش 
به‌تتیجه هنجر نگردید . 


1 سود 

راحبتی و آسایش بسرمیبرد وفقط دوری‌پدر 
ومعشوق » آورا رنح میداد . پسرآسیابان که جوانی قویپیکل بود.وچشمان 
سیاه و براق اونشان میداد که بسیار شهوت پرست و بدچنص است ‏ ابتداء 
چندان توجهی بکتایون که درلباس مردان‌بود نداشت ولی کم کم‌ازصدای 
نازك وسینه برجسته‌اش مشکوك شده وتصمیم کر فت‌حقیقت کاراورا کشف 
کنه ء یکروز صبح که میخواست بصحرا برود بکتایون تکلیف کرد که 
همراه اوییاید ودر درو کردن علف بااو كمك کند کتایون باآنکه ابا 
میل نداشت بااو بصحر؟ بروو » خواه ناخواه 6 در خواست او را قبول کرد 
وباهم براه اقتادند : ضن راه . ماهو ‏ مرتباً اززن رعش ومسائل‌جنسی 
صحبت میکرد وعقیده کتایون را نسبت بآن جویا میشد ولی کنایوت که 
اطلاعاتی دراطراف این موضوعات نداشت وسلاوه حجب وحیای ز نانه‌اش 
مانم ازاين بود که مانند مردان بدون هیچگونه خجالتی در اطراف این 
قبیل مسائل بحت کند . طفره میرفت وپاسضی نبلااد » ماهو از اين تردید 
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وسرخ شدن رنك کتایون پیش اژپیش بشك افتادوتصمیم گرفت » بپر نهو 
هست » امروز بفپم د که اين مپمان ناشناس » زن احت با مرد تا تزديث 
ظهر . بدون اينکه دیگر اظهاری کنه بانفاق کنایون بدرو کردن علف و 
بار کردن آن بروی الاغ پرداخت . کنایون بادستهای سفید و نظیف‌خود» 
علفها رایسته وبکناری میگذاشت چهره چون برك گلش » فرق در عرق 
شده وخستگی از آن تمودار بود » معدلك با کبال توق وت بکارخود مشغول 
بود.» همینکه آفتاب ببالای سرشان رسید . ماهو دست از کار کشید و 
کف ۰ ظپر شد » بیتر است نهار بخودیم ودو باره مشنول کار شویم - 
کثایون یز اين پیشنباد را با کمال میل پذیرفت » زیرا فون‌الماده خسته 
و لرسته بود . ۲ 

ماهو در کنار نهر بزرگی که بطرف آسیاب میرفت ؛ زیر درخستی 
نشست وسفره را باز کرد . کثایون هم رو برویش نشست وبا رغبت هرچه 
تمامتر بخوردن نانهای دهاتی ویتیر مشنول‌شد . همینکه ازنهار خوردت 
فارغ شدند. ماهو پیشنهاد کرد که آب‌تنی کنند . کتایون که‌دید رسواخواهد 
شه » مضطربانه گت . من حالت خوشی ندارم و آب سرد برایسم خوب 
نیست ۰ ماهو/ ازشنیدن ایتسغخن ؛ تردیدش بکلی بر طرف شد ول فند" 
شیطنت آمیزی زده .گنت ماتعی ندارد » خودم تنها آب تنی‌مبکنم ودر 
آب جست . کنایون بتصور اينکه ازدست او نجات یافته است ۰ روی را از 
آن سمت بر گردانده . بتماشای دشت‌ودمن‌پرداخت » زیر! نجابت‌فنطریش» 
باو اجازه نمیداد که بدن مرد عریاتی را تماشاکند. 

ماهو ‏ از نخظت او استفاده کرد وقبل اژ این که کتایوت بتواند» 
بهمد که چه بر سرش آمده » آهسته از عقب لباس او راگرفته با لیاس 
درآب انداخت . 1 

چون » بی‌خیال در آب افتاده بود » ابتدا مقلیاری آب وارد دهانش 
مه ولی درمدت کوتاهی متوجه موقعیت وخیم خودگردید و فوراً خود را 
جمعآوری کرد ولی دراین اثتاء کلاه ازسرش افناد و گیسوان زرتارش بر 
دوی آب پرا کنده گردید .. 

ماهو باینهم اکتفا نکرد وبیآنکه بدادوفریاد و اعتراش کنایون 
گو شکند » چیه وییراهن مردانه‌ای را که درتن داشت از تتنش یرون 
آورد و کاملا اسرار پوشیده زنانه‌اش را آشکار ساغت » و بعد خنده‌بلنمی 


1 مت 


کرده گفت واقعا از اينکه ازصبح مزاحم میمان عزیز شده واورا ‏ چون 
مردان نیرزومند » بکار گماشته‌ام خیلی خجلم ؛ کتایون از فرطغضب وخجلت» 
نمیتوانست » باوجوابی بدهد وفقط بدن خودرا تاکردن درزیر آپ مخقی 
کرده بود ء ماهو .گفت اکنون من از آب بیرون می‌آیم ویشت خود را 
بطرف شما میکنم تالیاس خودرا پپوشید .. وایثرا هم بدانید که اگر 
خودتان » بجنسیت خود اقرار داشتید » باين بلیه مبتلی نمیشدید ملتیی 
می‌دیدم ؛ شا باین آسانیپا»حاضر نخواهیدٍ شد حقیقت رااقرار کنید.‌مگر 
اینکه دلیل غیر قابل انکاری بشما ارائه شود وبرای تهیه ابن‌دلیل » تاچار 
بودم »عملی را که بنظر شما ناجوانمردانه آمده است انجام‌دهم : 

کنایون‌دندا نهای خودرا بیکدیگر فشردموبآن‌مرد وقیح‌مینگر یست» 
بالاغره دربرابر آنهمه خشونت ونادرستی طاقت نیاورده و اشك چون 
باران بپاری از چشمش سرازیر شد . 

ماهو نیز همانطور که وعده داده بود » از آب یرون آمده پشتش 
رابطرف کنایون کرد » تا دخترك لباس ببوشد . 

کتایون از آب یرون آمدو جبه و پیراهن خود را فشرده مجبداً 
پوشید.و در گوشه‌ای ذربرابر آفتاب نشست . ماهو علفاثیرا که درو کرده 
بودند .بار الاغ کرد ویاهم بطرق متزل براه افتادند ۰ بین‌راه يك کلمه 
هم میان آنها رد و بدل نشد . فقط نزديكت منزل که رسید‌ند , ماهو گفت » 
ازجاتب من‌اطمینان داشته باش که وازتو رافاش نخواهم کرد. 

کتایون نگاه تعقیر آمیژی بجائب اوانداعته وجوابی ندادوبهمان 
وضع افرده و پژمرده وارد خانه آسیابان شد . 

آسیابات پر پیش آمد و گفت‌چرا باین‌ژودی ازصحرا ب رگشتیده 

وبمدیطرف کنایون بر کشتة گفت فرزندم‌چرااینقدر افرده‌ای » لباسهایت 
چرا خیس است ؟ 

کتایون پا صدای ضییفی گفت » چیزی نیست ء در آب افتادم » الان 
آنها راخشكك خواهم کرد ۰ : 

پیرمرد ساده دل بیمین چندکلمه قانع شدو کنایون بگوشه خلوتی 


رفته . لباس متحصر بغردش رأاژ تن بیرون آورد ودر آفتاب انداخت که 
خشله شود . 


1۷ 


ازخوشبختی او » زن آسیابان برای جمع کردن سبزی . بصحرارقه 
ودر آنجا نبود که پی بحقیقت کارش‌برد . 

کتایون در گوشه‌ای بانتظار خشك شدن لباسهایش نشنت و فک 
فرورفت که چگونه خود را ازچنگال ایندشمن جدید خلاص کند ؛ ابتدا 
تصیی مگرفت ازآنجا فرار کرده و بنقطه دیگری پناهنده شود ولی باين 
موضوع متوجه شد که ملازمان پدرش ‏ تادور تسرین نقاط اطراف شهر و 
بچستجوی اورفته اند وبمحض اینکه بده یاقریسه‌ای وارد شود . بلافاصله 
مردم اورا شناخته ودستگیرش خسواهند ساخت و بملاوه اژ کجا میتوانست 
مطمتن شود که ماهو دست ازاو برداشته بدنبالش تعواهد آمد. 

این‌بود که فکر فرار اژسر بدر کرده مصمم شددر مانجا بماندولی 
نا گزیر بودچاره‌ای بیندیشه تااز تجاوز پسر آسیابان ء در امان باشد . هر 
چه‌فکر کرد » ج زآنکه حقیقت رابرای آسیابان وژنش گفته خویشتن وادر 
پناه آنان قرار دهد » چاره‌ای بنظرش نرسید . ۱ 

در اینوقت البسه‌اش را که خشك شده بود » پوشید وبطر فآمیاب 
رفت . پیرمرد نشسنه ومواظب آرد شدن گندمپای مردم بود . چند نفری 
هم‌از دهات اطرافب [مده و گندم آورگه بودند » تا برایغان آرد کند . 
دهقانان بسوز یکدیگر نشسته وازهر دری سخن در پیوسته بودند. 

کتایو نکه موقع رامناسب بامنظور خود نیافت » میغواست‌بر گرود 
ولی پیرمرد اورا صدازد و اشاره کرد که د رکنارش بنشیند ؛ دهقانان به 
نگاهپای استفهام آمیزی اژپیر مرد » هویت کنایون راجویا شدند. 

پیرمر دگفت » این پسر خواهر متست که درمازندران بوده‌وا کنون 
بای دیدن ما : باینجا آمده‌است . ۱ 

مختریان آسیابان قدری‌دیگر نشستند و پس از آنکه خستگیشان 
رفم‌شد وصحیت هایشان بپایان رسید . ازجای برخاسته وجوالهای خالی‌را 
برروی الاغ ها انداخته بطرف دهات خود رفتند . همینکه کنایون با آن 
پر مرد نهاشه ؛ میعواست مطلب راعنوان کند ولی‌حیا ماش گردید . 

سر مرد که دید کنایون میخواهد حرفی بزند و مردد مانده است + 
گفت بگو فرزندم ‏ چه میخواهی" بگوئی ء خجالت نکش . 

کنایون درحالیکه تاینا کوشش ازخجالت قرمز شده‌بود : بی‌اختیار 
بگر یه درافتاد وگفت » من بشما دروغی گفته ام و حالا آمده که از عمل‌خود. 
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پوزش بخواهم وطلب بعشایش کنم. پیررمرد با کمال تسجب بآن جوان که 
حشفول اشات ریختن بود » نگریسته و انتظار داشت که مطلب اصلی را 
بگوید . کتایون اورا زیاد منتظر نگذاشت و کفت , من بشما دروغ گفتم 
که‌یسرم! من دختر کودرژ » هستم که ازخانه پدرم گر پشته و بشما بناهنده 
خده‌ام . ابن‌بگفت و کلاه از سر برداشت . خرمن گیسوان پریشانش که 
برروی شانه‌هایش ریخت گفته‌اش راتأیید کرد . چون گودرز از ملاکین 
همتبر شهر استخر بشمار میرقت آسیابان اورا کاملا میشناخت ومدتهادر 
<هات او رعیتی کرده بود . 

اردانستن اينکه کتایون دختراست بعلاوه فرژند گودرژهم میبا 
چنان در بر تعجب فرورفت که چندلحظه نتوانست حرفی بزند و 
با کمال حیرت واحترام بکتایون گفت ‏ ای‌بانوی ارجمند ء چرا خانه‌پدورا 
ترك کردی وا کنون‌چه برسرت آمده اس تکه چنیناشله میریزی. کتایون 
پیش آمدهای اخیر زنه گی خودرا شرح‌داد وبا و کف که از ترس ازدواج 
بابپرام . ازخانه پدر وشپر اصطغر گریشته ام و اگر هم | کنون دوباره 
بخانه پدرم بر گردم اوناچار است طبق قول ی که به‌بپرام داده است » مرا 
بزنی او دهد . واين امر اگرصووت بگیرد » من خودرا خواهم کشت . 

پیرمرد با زبان ملاینی گفت تمام دختر ها ابتدا که مبشواهند بخانه 
شوهررو ند بر ایشان‌سغعتاست که بامردبیگانه‌ای زندگی کنند ولی‌بتدریج 
بغانه شوهر » اتس میگرند . شما با ایتکاریکه کرده اید » آبروی خود 
وخانواده خودرا بباد داده‌اید . بعقیده‌من » بیتر است ؛ همین الساعه‌سوار 
شده وبانفان بنزد پدرتان برویم - من‌در آنجا وساطت کرده وعاع میشوع 
که شمارا سرزنش با تثییه کند . 

کنایون بمجرد شنیدن این جملات ناق پبر مرد افتاد وگفت بنظرم 
ازمهمانداری بتنك آمده‌ایدو میخواهیدمر از خانه‌عودییرو نکنید ؛ 

پیرمرد آسیابان ژیسر باژوی اورا گرفته با ملایست اژ دوی زمین 
بلندش کرد و با دست گیسوان پرچین و شکنش را نوازش داده گفت » 
غرزندم . من آنچه گفتم بخیر وصلاح توبود » والا کیست که مهمان عزیزی 
چون‌ترا , در دیده‌اش جای نعغد . تو اگر تمیخواهی نصیحتم را پذیری 
نبذیر وتاهر وقت که دلت میخواهد در اینجا بمان . 

کتایون ازپیرمزد تشکر کرد و بهلویش نشته دوستانه بااومشئول 

۳ 


عمحبت‌شده . شمن صحبت > تضایاتیرا که احروز بین‌او وماهو رخ‌داده بود » 
شرح داد . 

پیرمرد چنان از شدت حضب برافرو غت که کتایون وحشت کرد . 

آسیابان ازجا جسته گفت » هما کنون اورا بسزایش میرسانم‌وداس 
پر نده و بزرگی را که در گوشه آسیا افتاده بود بر داشته بیرون دوید . 
کنایون از ترس ایتکه می‌ادا بین بدز و سر » تراع خونینی اثفاق افتد 
پیش رفته جلو پر مرد را گرفت . در ایتموقم مادر ماهو نیز از صحرا 
وسید . ابتسدا از دیدت گیسوان پریشان و زنانه کتاسون ؛ سعت 
بتحجب فرو رفت ولی حالت عصبانی شوهرش باو عهلت نداد کسه بیشتر 
دراطراف اینموضوع فکر کند واو نیز بکمك کتایون آمد وبا هم ازاو 
ممائعت کردند که بطرف ماهو برود . پس از آنکه آسیابان قدریآراع 
شد » زنش از او پرسید چرا اینقدر خشمتاك هستی » پیر مرد بالحن تند 
و فضبناکی, گفت پسر ناجوانمردت آنقدر بینیرتی و ناجوانمردی بخرج 
داده است که دیگرهر گزاو را اولاد خود نتعواهم خواند . 

هنگامیکه زن‌و شوهر مشفول کفتکو بودند؛ کتایون نکناری 

وفت :تاآنها بدلغواء خود هرچه میخواهند بگویند وا گر سغنی میغواهند 
یکویند » که حضور او ما نع گفتن آنست ه گفته شود . 

همینگه کتایون از 2 ی کت ارب ای دش 
فطرت امروز بتاموس این‌دخترك که‌مهمان ماست دست دراژی کرده‌است. 
ژن ۲سیابان با کمال تعجب پرسید این قصه چگونه اتفاق افتاده است : 

آسیابان ماجرا را همانطور که‌از کنایون شنیده بود » برای ز نش 
شرح داد .زن آسیابان پس‌اژشنیدن‌موضوع تبسمی کرده . بالعن ملایبی 
گفت : ایتکه چیزی نبوده ‏ دختر خودش .تقصیر دارد که خود را مسرد 
معرفی کرده است . پسر بیچاره‌ام هیچ تقصیری تدارد ؛ او بتصور ایتکه 
میمانش مرد جوائی است بااو شوخی کرده واو رادر آب انداخته . 
کر میدانست که او دختر است هیچگاه چنین کاری نمیکرد بعلاوهدختی 
باين زیباتی ۰ مرا که زن‌وییر هستم بیوس می اندازد وتحريك میکند 
چهرسد.بمرد جوانیکه تازه بای بر خله بلوغنماده وتا کنون طْم‌زن‌نچشیده 
است:7نگاه‌چشمکی بهشوهرش‌زد وگفت. ترابعداءا گرخودت جوانبودی 
و دختر باین‌خوشگلی رامیدیدی بهوس نمی‌افتادی وهمین کاررانمیکردی» 


و۷۲ 


آسیایان در برابر ملایست وشوخیهای‌زن حیله کرش کاملارام شه 
وزن که او را دربرابر خود تسلیم یافت » دوباره عنان سخن را بدست 
گرفته گفت .توچرا احمق شده ای ؛ این دختر را خداو ندبرای‌مافرستاده 
تا بدست او اژاین نکبت وادبار رهالی یاییم . توباید ماهورا » بشقبازی 
بااو تحريك کنی ودخترك هم چون‌جوان وبالغ است . ابتدا تحاشی‌میکند 
ولی بالاخره دریرابر قوای جوانی ناچار بتسلیم میشود ؛ آنوقت اس تکه 
برای رهاگی از نئك » تن بزناشوگی باماهو خواهد داد و بمد از اينکه این 
دوجوان باهم ز ناشوئی کردند . گردرز را ازوجوددخترش] گاه‌ميسازيم . 
بطور یقین او از خ و شحالی پیداشدن دخترش اعتر اضی بز ناشولی‌او باماهو نخواهد 
کرد وبفرض هم که‌اعتر اضی‌بکند . دزمقابل امر انجام شده‌ای‌واقم‌خواهد 
گردید و ناچار است خواه ناخواه تسلیم حوادت شود: در آن موقم است 
که در دربای نت غرق میشویم وروی خرمن‌های طلای گودرز خواهیم 
علطید . وسوسه آن پیرژن مکاز کاملا در وجزد آسیابان پیر موثر وأقع 
شد وسری تکان داده گفت » منکه نمیدانم» خودت هرطورکه‌سلاع میدانی 
رفتار کن . 

پیرزن پس از کفتن حرفهای شود وجلب ۳ » از اوجدا 
شده ‏ بجستضویکنایون رفت ‏ او و درزیر درختی نشسته یافت همینکه 
باو رسید » قیافه حق بجانب ومادرانه‌ای بخود گرفته گفت : فرز ندعزیزمه 
تو دختر بوده‌ای ویما بروژ 2 واقعاهمانقدر کیب وخوش اطو ار 
هستی . شیطان وزرنك‌هم هستی ؛ : 

کتایون از خوشآمدی که بیر زن برایش گفت م قدری خوشحال‌شد 
وبا کمال ساده دلی واعتماد بااو بتای صحبت را گذاشت . 

یر زن مجدداً گفت » شوهرم تعریف رد این‌ماهوی احمق » 
نسیت یتو جسارت کرده است » البته من اورا تنبیه خواهم کرد ولی اگر 
درست دقت کنیم » او دراین ماجرا کناهی ندارد ژیرا او نمی داتسته است 
تو دختر هستی وبعیال اینکه:مثل خودش پسر جوانی هستی تو را در آب 
افنکنده و پیراهنت را بیرون آورده‌است . 

کتایرن میغواست بگوید که ماهو » نسبت باوتردید دامْته و اینکار 
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وا برای رفم تردید کرده است ولی چون دیدتقصیر باخودش میباشد,حرف 
پبرزن را تصدیق کرد ودم نزد . ۱ 
پیرژن مرتبا حرف میزد واز شجاعت وبلند همتی پسرش‌تعریف‌هی 
کرد » ولی کتایون دردل ؛ بسغنان اومیشندید . 
زن آسیابان برای اينکه کاملا اعتماد کتایون را جلب کنه . ماهورا 
صدا زد ودربر ابر او سرزنشش کرد . کنایون:ز اینکار پیرزن‌خیلی خوشش 
آمد ودیگر باقلبی آزام ومطمئن تصمیم گرفت در آنجا بماند . 
[قتاب بتدریجدر بشت کوههای مغرب ینهان شده‌وابرهای‌سوخته قرمز 
رنگی سراسر افق را پوشانده بودند ۰ پبره‌ژن‌سفره‌ای انداخته . ماحضری 
در آن نهاد و کتایون وشوهرش را دعوت بخوردن کرد ؛ ضنا روبکتایون 
کرده گفت اگر گناه ماهو را عفو کرده ای »اورا نیز بسرای شام غوردن 
دعوت کنيم  .‏ 
کتایون تاچار شد بگوید 0 اوراهم صدا کنند چپار نفری ‏ مثل‌این 
که اصولا اتفاقی نیفتاده است دور یکدیگر نشسته و بشام خوردن مشغول 
شدند . ضنا آسیابان برای اینکه سرمیهمان را گرم کند ومانع ازاین شود 
که خاطرات تلخ امروژ درخاطرش تجدید گردد . گفت : امرور چندتفر از 
۱ دهات اطر اف آمده وخبر عجیبی را یمن دادند . آنها میگفتند آرزمدخت 
ملکه اير ان بدست رستم فرخ هعز . پسروالی خراسان کشته شده وچون 
جانشینی بر ای‌او نبوده‌است بزر گانایران, دست بدامان مو بدمو بدان‌میشو ند. 
موبد موبدان جوانی را که پسر خسرو پرویز بوده‌و بطور ناشناس‌درشهر ۰ 
اصطغ رمیز پسته‌اطت. با نها معرفی کرده و آنها اورابشاهنشامی کشووایران 
بر گزیده وبنام یز دگرد سوم بتخت‌سلطنتش نشانده‌اند . 
کتایون که ابتدا این خبر راباغونسردی تلقی کرده بود » از شنیدن 
تام شهر اطغر و جوان گمنام؛ مضطرب شد و بسجله‌پرسید . آیااین‌دهقائان 
تام آن جوان را میداتستند و 
پیرعرد باسر اشاره مثبت کردمو گفت خودم نیز اور! کاملا میشناسم. 
جوان شجاع و سغاوتمندی از دودمات کیان است و الحق تاح شاهتشاهی 
براو می‌برازد ۰ 
کتایون گفت اسم اوچیست ؟ 
آسیابان گفت خسرو ؛ 
۲ 


کتایون بتصور اینگه بدشنیده است مجدداً پرسید » چه گفتید ؛ 

آسیابان بالحن شمرده و آرامی گفت: خسرو . همان جوان کمنامی که 
<ر اصطغر زنهگی میکرد وهیچکس پدر ومادری برایش نمی شناخت » 
پسر خسرو پرویز بوده و پزرکان کشور اورا بنام یزه گرد سوم بر تخت 
شاهنشاهی نشانده اند هِِ ۰ 

کتایون پس ازاینکه کاملا تردیدش رفع‌شد چیزی‌نمانده‌بودیبپوش 
شود » زیرا ازیکطرف خوشعال بودکه مهیوش 4 براور نك شاهی‌تکیه 
زده وازطرفی » برای همیشه خود را ازجانب اومایوس ونا امید » بافت» 
زیرا فاصله مين او وخسرو [نقدر زیاد شده بود که امکان دسترسی باو » 
برایش وجود نداشت . کتایون می‌انديشیه که محبوبش | کنون شاهتشاه 
ایران وصاحب اختیار نصف جپان است وهر گز بیاد اونشواهد بودوهیچ 
گاه بخاطرش خطور نمی کرد که خسرو » بهر کجا که برود یا هر کار که 
بکند » همان‌عاشق خونین جگراوست ولی‌چون‌ازجنس‌ژنبود » نمیتوانست 
ایتبمه صمیمیت ووفاداری را ازممشوق باور کند وهمانطور که بر روی يك 
وس بیجای زنانه آن جوان بیچاره را ازخود رانده‌بود ‏ اکنون نیز » 
باسوء ظی بیجالیکه نسبت تاو داشت » بفکر نیفتاد ؛ که قدمی بسویش بردارد 
واورا ازغم تنهاگی ودرد هجران برهاند . 

قطرات اشك از گونه های کتایون سرازیر شد ولی خوشیختانه 
چون هواتاريك شده و آتش هم نیفروخته بودند ؛ اشگهایش‌را هیچکدام 
ندیدند ومزاحمش نشدند . کتایون همینکه اژشام خوردن فراغت یافت » 
ازجای برخاسته بطرف بستر خودرفت . ماهو » اورا بلهشم مشایت کرد 
و در دل‌گفت : ای مرك وحشی ت و که بالاخره بدام من خواهی افتاد . 
اکنون بکجا میگریزی ‏ مادر ماهو نیز دردل میگفت > عجب‌لقمه چربی» 
قست پسرم شدهُ است . باید بهر قییتی هست اورا تصاحب کرد و مفت از 
دست‌نداد ! ولی کتایون روحش ازخوابی که‌مادر وپسر برایش‌دیده‌بودنده 
اطلاع نداشت وبا دلی راحت به‌بستر رفت وسر را بربالش نهاد وبا اينکه 
مام روزرا براه‌رفتن و کار کردن گنرانده وفون‌الماده خسته بود معذلك 
خوابترینمیبرد . تمام فکرش-راطراف خسرو متمر کزشده و بروژهاییکه 
آن جوان شجاع وبا کدل » برای دیدنش بااسب » دراطراف قصر پدراو » 
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گردش میکرد » می‌اندیشید . کنایون ۰ چون درست فکرمیکرد . انصافاً 
حق‌را بجانب خسرو میداد.که ازاو یادی نکند , زیرا هرچه فکر میکرده 
کوچکتر ین محبتی بااو ابراز نکرده بود تادلش در کرو آن باشد . 
گامی هم قیافه پرچین ومویهای سبید :ٍ پدرپیرش در نظرش مجسم 
شده وعابلفه فرز ندیش تحر يك میکردید . کتایون چنان غرق‌در این‌انکار 
بود که ایداً متوجه گذشتن ن وقت یود . يك دفعه متوچه گردید که آواز 
خروسیا یه شبرا اعلام میدارد . فشاری بچشمان خود آورده میخواست 
بخوابد ولی غظلتا جسم سنکینی که برروی رختخوایش افتاد؛ خواب رااز 
چشمش برد . بتدا از شدت بهت وتحبر متوجه نشد که آن جسم سنلکین 
چیست ولی قدریکه دقت کرد : دید : این ماهو است که خود را برویش 
انداخته ونیت شومی را نسبت باو در سر می‌پروراند . کتایون با پا چنان 
بسینه او کوفت که چندقدم بعقب پرتاب شد"ومیغواست ازجای برخیزد که: 
مجدداً ماهو مانند حیوان درنده‌ای خودوابروی اوانداخت واورادر آغوش 
گرفت . کتایون‌بادندان بازوی‌اورا| که نزديك بدهانش‌بود چنان گزید که 
ماهو اژشدت درد بیخودشد واورا رها کرد اما همینکه باژویش از زیر 
دندان های تیز کنایون بیرون آمد . با دست خشن و پر زور خود » حلقوم 
لطیفش راگرفته واورا برروی بستر انداخت چیزی نمانده بود که بمتظور 
شوم خود نائل شود ولی کنایون باجدو جهد خارق‌|لماده‌ای خود را از یر 
تنه سنگین اورهانیده بطرف اطاق آسیابان وژنش دوید تابآنها پناه‌بپرد. 
زنآسیابان که ازتیت سوء ماهو اطلاع داشت شوهر پیرمردش رابه 
بهانه » باژ کردن آب » نصف شب بصحرا فرستاده» و خودش منتظر نذسته 
یود تا پسر خالنش بر گردد و خبر انجام . نقشه خائنانه اش را بدهه ولی 
برخلاف انتظارش » دربشدت بازشد و کتایون ‏ وارد اطاق گردید , 
ابتدا چون نار يك بو » مکماگ هس » پستی جززن را عدا وهبیتکه 
دستش باورسیه . خودرادر آفوشش انداخته درحالیکه بدنش از شدت‌ترس 
میلرزید : کفب مرا.ازدست این‌وحشی خائن نجات دهید . 
پر زن گفت مگر چه اتفاقی افتاده است ؟ کتایون گفت همین الساعه 
پسر شا » برسر بالین منآمده بود وخیالات سوئی دربارهام داشت . 
پیرژن مکار که میخواست موضوعرا بی‌اهمیت جلوه دهد . 03 چه 
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ماتعی دارد » منهم که جوان بودم » غالبا یس هسایه ما ؛ نصف شب » از 
دیوار بالا می‌آمد و تاصیح دربستر من در آغوش هم بسر میبردیم ؛ 

کنایون ازشنیدن این‌سخنان » مانند کسیکه باحیوان در نده‌ای‌رو برو 
شده باشد , از آغوش آن‌زن پرمکر وفسون ببرون جست . درست درهمین 
موقع » ماهو نیز وارد اطان شد. پیر زن برای تشجیم و تحریك ا و گفت : 
واقعا.مردان ایندوره ازز نپا هم کر ند . 

ماه و که آش شپوت. در نهادش شمه‌میزد واورا تبدیل بعیوان سبعی 
کرده بود . ازشنیدن این‌جمله طمنه آمیز دیوانهتر شده درتاریکی بنظرف 
تقطه ایکه حدس میزد کنایون در آنجا باشد , حمله برد ولی سرش بشدن. 
بدیوار خورد . 

کتایون ازتاردکی استفاده کرده .ازاطاق بیرون‌رفت وچون ازهمه 
طرف ناامید بود.باتمام تواییکه درخود سراغ داشت بطرف طویله‌شروع 
بدویدن کرد . 

مهو هم که متویه دی مرعك از قفس پرید مر بدنبالش نهاد 
ولی کتایون مسافت زیادی از او جلوبود ءوقبل از اینکه باو برسد ء داخل 
طویله شد و اسبش را که در کنار آخور بسته بودند ء باز کرد و همانطور 
لت » را صوارشده بطرف صعرا! گاخت . 

سکوت محض بوسراسز بیایان مستولی‌بود وقط صدای‌سم‌اسب آن 
خاموشی وحشتناك را در هم میشکست . کتایون ابتدا ؛ [ نقدر از ماهو 
وحشت داشت که ابداً متوجه موقعیت خوذنیود ولی همینکه مقداری از آنه 
[سیای شوم دورشد : قلیش ازجت ماهو » اطمینان یافت وبتدریج‌متوجه 
خود ميشد . اولین فکریکه بخاطرش رسید . این بود که بکجا میرود . 
ژیرا آنقدر » شب‌ظلمانی بودکه سفیدی جاده‌هم دیده نیشد. 

همانطور بامید خدا پیش میرفت . نا گاه . صدای سم چندین اسب 
وحرف زدن عده‌ای » توجپش راجلب کرد م چنان بوحشت افتاد که چیزی 
نمانده بود از ترس بیپوش شود » زیرا تصور میکرد دچار راهز نان شدم 
است . میعواست پر گردد ولی‌دیرشده بود وعده زیادی ازسواز آن‌رسیده 
و اورا احاطه کردند . یکی‌از] نها پیش آمد وپرسید چقدر بشپر اصطخر 
مانده است . کتایون میجواست پاسخ او را ندهد تااز صدایش نفیمند که 
زت است ولی‌دید اگرجواب ندهطء‌ورد سوء‌ظن آنها واقم میشودواگر 


- ۷۵ 


" خملا نیت سولی نداشته باشند ؛ بتصور اينکه واهمزن است او را دستگیر 
خحواهنذ کرد » این بود که‌باصدای لرزانی گفت » من غریبم وشهر اصطخر 
را تمیدانم. همان سوار گفت ؛ پس‌تو کیستی وچرا دراین‌بیابان سر کردانی؛ 
کنایون دو مقابل اين سوّال ساکت ماند . آن‌سوار گفت : تو هر کس‌هستی 
میتوانی بما اعتماد داشته باشی » زیراما مأمورین مخصوص شاهنشاه ایران 
هستیم . کتایون از شنیدن نام شاهنشاه : نفسی براحتی کشید ویرسید ۰ پس 
چگونه شهر اصطخر رابلد نیستید ؛ ۱ 
سوار کنت برای اينکه اولن دفه است که بسوی این شهر مامور 
شده ایم . کتایون گقت منهم اثفاقاً میخواهم بپمین شهر بروم و در بناه 
ما خواهم بود . 
سوار کقت ماعی تدارد ۰ توهم باما سا ۳ سواران براه افتادنسه ‏ 
من راه آن سوار گت : من نامم‌فیروزان است وازسردارانلشگرایران 
هستم . ازطرف شاهنشاه ایران . مأموریت یافبها که شعص کم شده‌ای‌را 
یافته و ایتخت برم . کتایزن همینکه اینجمله‌راشنید , بااینکه ابداً احتمال 
. تمیداد که شاهنشاه بیاد او باشد . معدلك مضطرب شده گفت: ]یا ممکنست 
تام آن گمشده را بمن بفرمائید » شاد بتوانم کمکی بشما بکنم . فیروزان 
. درحالیکه باصدای درشت خود قپقه شدیدی براه انداخته بود .گفت ؛ تو 
همین الان میگفتی قریبم . | کنون چگونه خواهی توانست » نشانی کسی را 
که والی اصطخر ویدرش گودرز" از یافتنش مایوس شده‌اند » بمن بدهی. 
کتایون بمجرد شنیدن تام گودرژ چنان خوشحال شد که بی‌اختبار ناثه ای 
کرد ولی نوراً آنرا در گلوی خود خفه کرد و گفت بااینکه‌فریيم.خواهم 
توانست‌شما را بسوی آن گشده راهنائی کنم. آبا گمشد؛‌شما. دوشیزه‌ای 
بنام کتایون نیست . فیروزان از شنیدن اینسخن . میهوت شدو گفت» اگر 
توچنی نکاری بکنی. [ نقدر طلاوجواهر بتو خواهم بعشید که خودوغانواده‌ات 
تاصدها سال از خرج کردن آن عاجز بمانید . کتایون گفت من ازشماچیزی 
نمیغواهم ودرشهر اصطضر ‏ کنایون را بشما خواهم سپرد . فیروژان در 
حالیکه نمیتوانست که آن ناشناس راباور کند گفت اگر دروغ‌یگوگی 
بسوارات خود دستوز میدهم قطعه‌قطعه ات کنند . کتایون در حالیکه از 
این تهدید فیروزان لبخندميزد: گفت قبول میکنم وباین ترتیب‌مقا کرات 
۴ندو قطع شد . | کنون با خوانند گان عزیز بسوی بایتخت ایران‌ميروبم 
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تا بینیم در عرض مدتیکه یزد گرد صوم بر تفت شاهنشاهی جلوس کردم 
چه‌حوادئی رغ‌داده است . 
| خسرویدیگر آن‌جوان ساده و احساساتی ببود ء 
پيك شوم | بلکه از زمانیکه تاج سلطنت برسر نهاده و 
پتمگیت امور سیاسیمشنول شده بود» بکلی آنم 
نشاط و شادابی را از دست داده ويك نوع پژمردگی و یأس بر وجودش 
حکیفر ما بود . 
هرج و مرج و اختلالاتیکه در نتیجه جنگهای طولانی ایرانیها به. 
رومیها در کشور پدید آمده بود ,بطوری روح اورا در هم می فشرد که 
در اندك مدتی استقامت مزاج را از دست داده و همرنك محیط خود 
شده بود . ۱ ۲ 
خرانه کشورتبی‌ومردم فقبر ودرهر گوشه‌ای یکی از گردنکشان 
صر بطفیان برداشته بود. درباریان‌و اعیان بلت تماسن منافم خصوصی و 
حسادت . دائم پا یکدیگر درتراغ بودند وبانواع و اقسام نزداو از 
بیکدیگر بد کوئی کرده و برای هم کارشکنی میکردند .هرچه‌میکوشید 
بررخورد میکرد . درمیات این طوفان حوادث ‏ خاطره کتایون نیز دمی. 
از او منفك نمی‌شد و ناراحتی روح مضطرب و فکر پریشانش را بیشتر 
میکرد . بااینکه متجاوز از چندماه بود که. فیروژان . جدی‌تررن ورشیدء 
ترین افسر خود را مأمور یافتن ممشوقه بی وفا کرده بود » معذلك از 
جانب او خبری نمی‌رسيد و شاهنشاه در بی خبری مطلق میزیست . 
پاک شب میتاب تنها در ابوان » قصر نشسته و بامواج دجله که اشعه 
سیمکون ماه.در میان آن بر قصیدن مشقول بود: می‌نگریست . 
نسیم مرطویی از روی دجله برمی‌خاست و پس از عیور از انبوه. 
درختان قصرءپیشانی‌سوزانش را نوازش میداد . یزد گرد سوم مسوتماشای, 
افق شده وروحش بسوی نقطه ایکه آسمان و رودخانه باشکوهدجله‌دس_ 
در آغوش یکدیکر برده‌بودند »پرواز میکرد. ۱ 
او می خوات از آنرقطه هم دور تر برود . تاآنجا که روح و 
چسش »بروح و جسم گمشیه عزیزش ملحق گردد؛ ولی صدای پای دو. 
نفر از قراولان رشته افکار دور و دراز و تخیلات شیرینش را از همر 


کت نم ۳ 


کسیخت , شاهنشاه متفیرانه فریاد زد ۰ مگر دستور تدادم که کسی باین 
با نیاید ؟ ۳ 

یکی از آندو قراول در حالیکه تعظیم کرده گفت . شاهنشاها » 
گروهی از تاژیان سرو پا برهنه بسرحدات ايران حمله کرده و در همه 
جاقوای سر‌حدی را مغلوب ساخته|ند وحتیدحبره> را در محاصره گرفته 
وبا حملات سخت و بی سابقه آن‌جا را متصرف گردیده اند ۰ | کنسوت 
فرمانده آنها «مثنی > مشنول جمع آوری سباه است نا به مر کز کشور 
حبله کند . ۱ 

بزد گرد از شنیدن این اخبار موحش . سپندآسا از جای جست و 
مجدداً مس : [یا حیره‌هم تسلیم‌شده‌است ؟ 

تراول مجدداً تعظیمی کرده گفت پیکی که از جانب < ایاس > 
فرمانده پادگان یره رسیده میگوید که سربازان ایران تا آخرین‌نفس 
عقاومت کردند و آنچه توانستند بر دشمن سرسفت و جسور تلفات وارد 
صاختند و تا آخرین سرباز مااژ پای در نیامد» دشمن نتوانست‌واردحصار 
شود و فقط هنگامی‌بداخل حصار تاختند , که اجناد نگهیاتان شجاع دق 
«حیره» در غاك‌و خون می‌تاطید . ۱ : 

یزد گرد در حالیکه از شدت فضب خون بکله‌اش صعود کرده بود 
گت »این تازیان سوسیار خوار, آنقدر جسارت یافته اند که بر رعایا و 
تشکریان ما حمله می‌برند بروید فوراً چهبد رستم و بپن جادویه را 
احضار کنید . ۱ 

این دوفر از برچسته‌ترین و رشید ترین سرداران ایران بودند ‏ 
یکی از قراولان برای احضار آنبارفت و دیگری چون مجسمه دو برابر 
شاهنشاه .ایستاد يزدگره قدری فکر کردو دوباره سر برداشته گفت :تو 
هم برو و موبد موبدان را اطلاع بذه که باین‌جا پياید ۰ آن قراول هم 
درپی انجام فرمان‌شاه براه افتاد ویزد گرد تنهاماند . 

آتشی که در دل خسرو روشن شده بود باوجود تمام گرفتاریها و 

مشکلات کشورداری دم بدم شطه میکشيد و اورا رنج میداد .شاه‌بدیخت 
در میان طوفان حوادث .محیویه زیبا را فراموش‌نکرده و لحظه‌ای ازیاد 
او غافل نمی نشست ۰ همین که آن قراول از آن‌جا دور شد .شاه مجدداً به 
فکر محبوبه ژیبایش افتاد وحمله اعراپ را ازخاطر برد ولی مدت زیادی 
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تتوانست باغاطره کتایون زیبا مشتول باشد» زیرا رستم وبهمن جادویه » 
از راه رسیدند و بموقم احترام ایستادنده شاه روی برستم کرد و گفت 
پیکی ازحیره رسیده واطلاع میدهد که‌جممی از تازیان به آنحدود تاخته 
ودست بقتل‌و غارت کشوده‌اند .رستم در حالیکه علامات تحقیر وتنقر در 
چپره‌اش ظاهر گردید گفت .مدتپا قیل بسرش شاهنشاه رسانیهم که تازیان 
جارتگر بنای دست‌اندازی و تاخت وتا را بطوایف و سالك همجوارخود 
که غالب آنها تحت حمایت شاهنشاه ایران میباشند گذاشته اند و خویست 
عده‌ای‌رابرای سر کوبی آنان اعزام کنیم و لی‌اراده شاهنشاه بر این تعلق 
نگرفت که این باغیان سر کوبی‌شوند. و اکنون جسارت یافته و بمرزهای 
کشور ايران مّاخته‌اند. 

به‌عقیده من هم کنون باید فرمان شاهنشاه‌ی برای سر کوبی آنلن 
صادر گردد تا مامپاهیان به‌جان و دلآنرا اجرا کنیم و چنان درس ادبی 
باين بادیه نشینان بی سر و یا بدهیم تا هر کز بپوس فتل و غارت خانه 
همبایه خود نیفتند ‏ یزد گرد گفت مانمی ندارد .بروید و سیاهیان خودرا 

رستم و بیمن جادویه ازجای برخاستند که درپی انجام فرمان شاه 
بروند .در همین‌هشگام موید موبدان‌نیزاژ زاه رسید. همینکه رستم‌چشش 
بمو بد موبدان افتاد ءارتعاش محسوسی برپدنش دست داد زیرا موضوع 
پیش گوئی ستاره‌شناس را بكلي ازخاطر برده بود وهمیتکه موبده‌وبدان 
رادید ؛ روژی‌را بیاد آورد که موبد میگفت در زمان سلطنت یزد گرد 
طوایف بادیه نشین ازجتوب و جنوب‌فریی ایران بمر کز آن حمله آورده 
و ملسله ساسانیان را منقرض خواهندساخت. | کنون حمله اعراب را کاملا 
با این پیش‌بینی منطبق میدید .ترس شدیدی بروجودش مستولی شذ ولی 
مجدواً زمام نفس خودرا در دست گرفته و بضف تفس خود خندید زیرا 
گروهی از مردغ پيابانگرد و قبر را قادر بر آن نمیدید که امپراطوری 
وسیم ومقتدری ماتندامیراطوری ایراترا مغلوب ساز ند . 

بهمن جادوبه که همراهش بود و علامات اضطراب را در چپره اش 
مشاهده کرد +یرسید : چه‌فکریعت که چنین خاطر پیلوان را آزرده می 
دارد ؟ رستم ماتند کسیکه اوخواپ بیدار شده باشد سجله گنت :چیزی 
نیست برویم . آن دو صرداراز کاخ سلطنتی بیرون آمده وبرای مشورت‌با 

-۷۹- 


یکدیگر بیقر فرماندهی ارتش رفتند. رستم‌رو به‌بهمن کردر گفت :این 
قوم بیابانگرد که حمله بمرژهای ایران آورده‌اند قابل مقایسه با رومیان 
نیستنه . زیرا جنگپای آنان روی اصول محیحی نیست‌و باین جهت بهتر 
میتوان آنها رامظوب ساخت .بهمن گقت ولی شجاعت‌و جسارت بی‌پایات 
آنها عدم‌نظم و ترتیب‌شان را جبران می‌صازد و نباید دشمن راحقیرشمرد 
بلکه به‌عقیده من» ازحد لاژم.بیشتر باید احتباط کرد رستم‌فکری کرد 
و گقت ولی اگرما .تمام ارنش ایراترا برای جمعی‌راهزن سرو پا برهته 
حر کت بدهیم و خدای‌نکرده چشم زخی از ناحیه آنها ؛بماوارد شود » 
دیگر کار کشور يك‌سره خواهد بوده زیراازطرفی آنها جسور شده وبه 
داخله اپران مي‌تاژ ند و ازطرفی روحیه مردم آبران بکلی مضععل وخرابه 
خواهد گردید. بهمن گفت ولي این‌را هم درنظر داشته باشید که | کنون» 
دشمن به‌فتوحاتی نایل شده و سر مست باده‌فتح و.غرور پیش می تازد و 
بهتر بن موقعیت برای او این است که يك مر ثبه با عمده قوای ما رویرو 
نشود وبتدریج به آن برخوزدهو آنرا متلوب سازد وا گر ما بدست‌خویش 
قوای خود را تجزیه کنیم بیتربن موقعیت را یرای دشمن فراهم ساخته و 
بزرك‌ترین دشمنی را در حق خویشتن کرده‌ايم . رستم در اطراف‌نظریات 
بپمن قدری فکر کردو دید حق بجانب اوست .این‌بود که گفت باید 
قسری بیشتر دراطراف این‌دو عقیده مختلف فکر کنم ورأی قطمی‌خویش 
را اظهاردارم . 

مشاوره آندو سردار .نزديك به‌نصمف شب پایان یافت و از آن جا 
بیرون آمده سوار براسبهای خود که کات‌کانشان در بیرون نگاهداشته 
بودند , شدند و هر کهام برای استراحت بطرف خانه ود وفتند . 
صبح ووزیمه ؛ هنوژ آفتاب کاملا ندمیده بود که بهمر جادویه درجلو 
باغ بزرگی که خانه رستم در آن واقم برد ءاز اسب یياده شه و یکی از 
نگپبانان مسلح را که در جلو باغ‌باس میداد .بداخل باغ فرستادتا رستمرا 
از آمدنش مطلم سازد .طولی نکشید که تگیبان بر گشت واورا به‌داغل 
باغ‌خواند ۰ رستم بالباس معمولی .در خیابان مشجر باغ راه میرفت و از 
چپره بریدهر نك و خسته‌اش معلوم بود که شب گذشته را نخوابیده است. 
همینکه بیمن رستم‌رابه آن‌حال دید » بانك زد پیلوان‌را چه‌می‌شود : 

ا گر ازجانباین‌تاز یان سروپابرهنه تشویشی‌داری ۰ بخداو ندس و کند 
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چه همه ۲ تپ را آزد‌تین |بدآر میگنرانم ودست به فبضه مر‌صم شمگیی 
خود برد. رستم خنده تلغی کرده گفت: این‌امر چنانکه به‌نظرت میرسد 
این‌قدرها هم ساده نیست. تو یکی ازبزرگان کشور هستی‌وحقایق رانباید 
ازتو مکتوم داشت .این‌وا بدان که اکنون‌ما برای بسیج هزار نفرهم در 
خزانه پرل نداریم ۰بمد از سلطنت شیرویه» چنان شیرازه‌ملکت از هم 
کپغته شده است که هیچ يك از حکام و مرزبانان , سر به فرمان شاه 
نمی نهند وه رکدام برای خود . داعیه سلطات دارند . بااین‌وضم‌ماچگونه 
خواهیم توانست ارتشی مهیا کرده و آنرا برای جلو گیری از این‌قوم که 
خودرا برانگیخته از جانب‌خدا میدانند ,بکار بریم» تو میداتی که مردان 
جنك آژموده و افراد ورزیده مابهمه در جتگهای بارومیان کشته شده و 
ازبین رفته‌انه | کنون باید مابیل ازدست جمعی زارعو پیشه‌ور ؛گرفته‌و 
نیزمو کمان بدست‌شان دهیم بااینیمه بازهم امیدواری که چنین‌لشگریانی 
بتوانند جلوهجوم سیلآسای‌تایانزا بگیر ند . 

همن این سغنان‌را کاملا گوش داد و پس از اشکه وستم سکوت 
کرد بالحن‌ملایمو آرامی کفت » حقایقی‌را که ییلوان می‌فرماید .تمام‌مردم 
اين کشور از کوچك وبزرك کم‌وبیش:میداننه ومنهم بادانستن ایوت 
مقدمات گفتم که تمام آنانرا ازدم شثیر میگنرانم. قبل از اينکه این 
حرامیان تخیر ه حمله کنند اطلاع داشتم که عده آتها از ده مزار تفر 
تجاوز نمیکند وا کنون اگر ازاین عده. کاسته نشده‌باشد چیزی بر آن 
افزوده‌نگردیده و ما برای سر کوبی دشمن میتوانیم دوبرابر لشگریانش 
بسیح کنیم بیآنکه بکمکی ازخزانه شاهنشاه محتاج باشیم۰ من‌ازثروت 
شخصی خود: این‌عده را بسییج خواهم کرد » ذیرا تروت در صووتی یکار 
می‌آید که حدود کشور محفوظ باشدو اگر ماتتوانیم جلوهجوم بیگانگان 
را بگيريم ومانم ازورودشان بخانه‌خودشویم » ثروت رابرای چه‌میخواهیم 
چپرمٌ گرفته رستم از شنیمندخنان امیدبخش بهمن .قدری کشوده گردید 
ولبغند خفیفی برلبانش شمودار گشت و میضواست‌حرفی بزند که نگم‌بان 
پیش آمدو گفت» شاهنشاه2 | احضار کرده اند ۳ 

رستم بیآنکه حرفی بزند به‌عجله بطرف عمارت رفته سلاح بر تن 
کردو باتفان بهمن‌از باغ بیرون آمده براسیان خودسوار شدند و باجمی 
ازسواران مسلحبسوی کاخ‌شاهنشاهی براه‌افتادند.ضمن راه نیز کتگوی 
آنبادر اطر اف بسیج ارتش قطم تشد 
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دریکی از تالار های‌وسیم کاخ سلطنتی :شاه بامو بد موبدان‌وصدر 
اعظم ايران که در آن‌تاریخ اورا دوزرك فره‌اذار» می نامیدند و جمعی 
دیگراز رجال وبزرگان کشور , مجلس مشارره‌ای تشکیل داده بود ۰ 
همین که رستمو بهمن جادو یه از دروارد شدند.تبسمی بر گوشلبان‌یزد گرد 
نمودار شدو گفت. ای‌سرداران رشید من ؛ شماهم پیائیدو عقیده خود را 
نسبت بطریق‌جلو گیریازاین تازیان فارتگر اظهار کنید . رستم‌همانطور 
که‌در برابر شاه ایستاده بودگفت :یکدسته راهزن .لیاقت آنرا ندار ند که 
این‌تدر خاطر شاهنشاه رابود مشغول دار ندو امیدوارم سباهیانر شیدما 
تاکنون ازدم تیخ آ بدار گنرانده باشند. یزد گرد زهر خندی زدو گفت ‏ 
برعکس : پيككه دیگری از میدان جنكك رسیده و خبرمیدهد که اهراب 
<ابله> رادر محاصره گر فته‌انه ویادگان آن امیدوار نیست که بتوانددر 
برابر ] نان‌مقاوست موّثری‌از خود نشان‌بدهد و شاید هم تا کنون‌شهر لیم 
شده باشه ‌ : 7 

ازشنیدن این خبر.رنك از روی‌رستم به‌شدت پریدو دویاره‌وحشتی 
که در نتیجه دلداریهای بهمن .اژوجودش رخت بربسته بوده یاو دست‌داده 
سردار شجاع از کشته‌شدن باك‌نداشت ,بلکه از آن می ترسید که پیش - 
کوئی ستاره‌شناس وقوعیابد وسلسله ساسانیان بدست اعراب‌بدوی‌منقرض 
گردد .در این‌وقت بپمن جادویه.که به‌نوبه خود ازشنیدیت خبر پیش‌روی 
اعراب مضطرب کردیده بود. بسخن در آمد و گفت شاهتشاها.می‌دا و طلیم 
که اولین‌قر بانی درراه‌حخظ سرحدات میپن‌باشم و نحت‌فرمان سپپبدرستم 
بادشمن مقابل شومولی خواهشی ازپیشگاه شاهنشاه دارم که تصور میکنم 
انجام‌آن به نفع کشور و به‌نقع شاهنشاد باشد. یزد گرد گفت خواهش‌خود 
رآبگو. بپمن گفت فتوحات پی‌درپی تازیان مهاجم » وحهشت بزرکی در دل 
جنگجویان ماء بوچود آورده‌است که همین و حشت ‏ باهت شکست آنیامی 
شودو من می‌خواهم پيشنهاد کنم کها گر درفش کاویان باما باشد‌سر بازان 
ایرانی بایشت گرمی بیشتری خواهند توانست دشمن را از پای‌دز آورند. 

شاه‌دربرایر پیشنیاد بهمن‌جادو به مدانی ساکت »اندو بالاخره‌بسعن 
در آمده گفت: ولی‌اين برچم همیشه درسخت‌ترین جنگها که بابزرك‌ترین 
دشمنان ایرآن در گیر شده,بکار رفته ودر سایه آن فرزندان ای مرز و 
بوم امپراطوران نامداری ,چودت د«والرین>را اسیر کرده‌اند »اکنون 

۳ 


چکونه آنرا بجلو چندهزار سرویا برهنهبخرستیم) بهمن‌جادویه گفتهبرای 
سلامتی میپن‌وحفط حدود آن این کارضروری به نظرمیر سد . 

رستم وموبه موبدان نیز با عقیده اوهمراه شدندو شاه که دید تمام 
بزر کان اير ان بااين عقیده موافقنداو هم‌مواققت کردو بیمن جادویه که 
اولين پیروژی رابدست آوردهو آئرابه فال نیأك گرفته بود خرو شادان 
برای جمم آوری سیاهء‌و سر کوبی دشمن از حضور شاه و سایرین بیرون 
رفت. خبر پیشرفت های اعراب هرروز باشاخ‌و برك زیادی‌در پایتخت‌ایران 
منتشر می‌شد وناراحتی و وحشت عجیبی در اذمان‌صمومی تولیدمی گرد . 

رستم‌و بهمن‌جادویه نیز بیکارننسته و برای‌حملهتقابله .جمم آرری 
مردان جنگی‌مشغول‌بودند ولی‌خبر پیشرفت سریم اهراب فرماندهی‌ارتش 
ایرانرا سخت نگران ساخت بود ,زیرا سه‌نفر از سرداران شجاع ایرانی‌به 
نام نرسی‌وژابان و جالینوس که از علرف فرمانده کل‌ارتش ایران‌هآموو 
جلوگیری ازییشرفت تازیان شده‌بودند »یی دریی دچاز شکستهای فاش 
شدندو خبر کشته‌شدن آنها به‌پایتخت رصید. این اخبار وحشت آور ,چنان 
هیجانی درمردم و جنگجریان تولید کرده‌بود که همه داوطلبانه حاضر به 
جانبازی درمیدان نبردمی شدندء بهمن‌جادویه در اندك مدتی بیستمزار 
مردجنگی کرد آورد و آنباراباسلحه سنگین مسلح ساخت‌و امبهای‌اصیل 
وبرطاقتی برایشان تهیه‌دید .پس از این مقدمات آمادگی خود را برای 
حر کت بسپپیهه رستم‌اطلاع داد ورستم آنرابه عرض‌یزد گرد رسانیه .قر ار 
شداین اردو قبل‌از حر کت اطرف شاه .بازدید شود. اخبارمیدان جنك 
مرتب بیزد گرد می‌رسید واورا یکلی ازفکر معشوقه وسایرافکارخهوصی 
بازمی‌داشت .شاه ازاینکه قستیاز کشورش, زبرسم ستوران اعراب‌لگه 
کوب‌می‌شود و بپیچ وسیله تا کنون موفق نشده‌است از آنها جل و گیری کند 
راج می‌برد .بعلاوه خبر کشته شدن‌شه تن‌از سرداران بزركر شجاغ‌ایران 
بدست تازیان ضربت‌مهلکی برفکر وروحش بود . 

همینکه رستم» آمادگی ارتش اپراترا بای حمله بدشمن باواطلاع 
داد, يزد گرد جان‌تازه‌ای گر قت وبرای‌اینکه کاملا از فتعو د اطمیتان 
یابد , قرارشد , سپاهیان را شخصاً سان ببیند و استمداد و قوای آنهبا 
را بهستجد . 


۰. ۸۳ 


۱ جنك یل ۱ صبح آنروز.در پایتغت ساسانیان جنبش‌وغوغای 
سس غریبی بر باشده بود .غریو کسوسو صدای بهم 
خوردن اسلحه باشیپه اسبان‌درهم شده‌و خبر از يك و اقعه جدید میداداو لین 
آشمه‌زرین آفتاب بررخود وژره‌دلاوران ایرانی تاییده و انعکاس آن‌چشمها 
راخیره میکرد ۳ 
میدان بزرك پایتخت‌پر ازمردان جنگی بود که درمفوف منظم » 
سوار و پیاده ایستاده بودند . درمیان انبوه سپاهیان » بپمن جادویه دیده 
میشد که‌بر اسب‌سفیدی نشسناو برای انتظام صفوف‌سیاهیان ابو ابجعی‌خود. 
فرامین لاژُم را صادر م‌ کرد . بازوان سطبر و سینه گشاده و هیکل 
درشت‌و رشيد ۰ بیمن درمیان » هزاران هزارمردجنگی که در آنجا بودند 
نشخیس داده‌می‌شد . 
نا گاه عبرورود شاهتشاه وایبپمن دادندواوبا صدای رسا وپرقدرت 
خوه‌بتمام سیاهیان اطلاع دا دکه شاه برای دیدنشان به ]نجا می‌آید. دريك 
لحظه تمام آن همهمه صدا فرو نشست‌چنانکه‌پنداشتی تمام آن ارتش‌عظیم 
تبدبیل به مجسمه های‌سنگی‌شدند. چنداسظه بدا نسان گذشت وبالاخره» و کب 
ماططز کنار میدان‌نمایان‌شد . 
بزد گرد سواریر اسب‌غاکستری رنگی بودودر طرفینش صوبد 
مویوان ورستم‌فرخ هرمن اسب میراندند ۰ در پشت سرشاه جمم زیادی 
از هرز بانان وحکام ویادشاهان تابع ايران .ازقبیل ارمتستان و گر جستان 
میم ند ِ ۱ 
شاء‌با هیمنه‌و شکوه مخصوصی در کنار میدان قرار گرفت و سیل 
سیاه‌بطرف خارج‌شپر سرازیر شد.ابتداء »پیشخانه که‌عبارت ازچاربایان 
واقه ومیمات و پوش‌های نظامی بود ,با مسئولین آن‌از مقابل شاه 
گذشته وبمد.یبلان جنگی بایبلباثان و ثیراندازان ویشت‌سر آنها »یباام- 
ناو پکت‌سر آنهاء سواران که بیمن‌جادوبه درقلب صفوف آنم‌ادیده‌می 
شین زم کاویان دربالای سرش‌در اهتراز نود هبور کردند.عبور این 
انبوه جنگجویان تانزديك ظهرطول کشید و همینکه آخرین نفرشان از 
براف نام گذشت , شاه‌و همراهانش بطرف کاخ سلطنتی بر گفتند و 
هیر یوگ ها می کردند که فتح و فیروزی نصیب آن دلاوران گردد ۰ 
«ربومیعابرایآنکه سیاهیانش فرسوده نشوند» باکمال تأنی ح رکست 
عیکردو درهرروز بیش از يك فرستك اجازه راه‌پیه‌انی بآ نهانمی داد.طلایه 
۳ 


اراش اودرهر شورو آبادی که نمودار مي‌شد: مردم در برابر آن قربانیها 
میکردند وهرچه برایشان مقدور بود. آذوةه نهیه کرده وتقدیم مسئو لین 
مها نه عیکرداند وباین ترتیب, حق‌شناسی خودرا ظاهر مي ساختند زیرا 
آنقدر اژفتلوغارت اعراپ داستانهای گوناگون شنبده‌بودند که ارتش 
چون‌فرشته نجاتی برای خود تلفی میکردند .بهمن یز به‌نوبه خوده 
سه مشاوره‌ای ازصاحیمتصبان زیر دستش تشکیل داده‌بود تاهم درمورد 
جنگی‌با آ نها ۱ وهم بوصیله آنهاء لشگریانرا از تعدی 
وان نتفای شپرها ودهات بین‌راه بازدارد,زیرا عنان گسیختگی 
ِ ر بان باعث هي شاد که مردم بین واهر | که غال,] عرپ بودند » با 
رانیان دشر سار دوبا تا ات خطوط بختاضر مقس زر ل گرد 
قست عمده وراه بهمین‌تر تیب طی‌شد و بس از چندین‌روز » راه‌پیمائی 
ارتش ابران درنزديك معلی که مورخین عرب آنرا به نام «قس‌الناطف» 
خوانده! ند فرود آمد - دراندك هدتی؛ خیمه‌ها برسرپا شدو سپاهیان‌دوز بر 
نبا باستراحت برداختند چادر بزد گی که‌عقر بهمن بود» در میان‌اردو بر 
سر باشده ودرفش فرماندهی در بالای آن دراهتزاز. بود. بپجن که از 
اسب‌یاده شد. بی آنکه به‌فکر استراحت باشد .دونفر ازسیاهیان چابك و 
باهوش رااحضار رده به آنها دستورداد در آبادیهبای اظراف گردش کنید 
وچند تفر از امالی محل‌را بحورش «یاورند .وضمنا تا کید کرد. کوسمی کنند 
!اتعاصیرا که‌با, ن‌جا می آورید *جوان وزورمند وشجناع باشنی, 7 ندو 
سیاه ی بر ای‌انجام فرمأن بیمن ازاردو بیرون آمدهوسوار بر اسپان خودشده 
و عاختاز ۲ نحدود دور گشتند . 
آقاب بتدریح بافق نز ديك‌شده و از نظر ۳ مز و 
سوخته و ادغدانی رنك افق‌را احاطه کوده بودند و قری خورشیه در 
ای میان منظاره طشت صلائیرا : پید[ کرده بود که درافیلنوسی از خون: 
شناور باشد . 
بجمن بات ار ان ار نش شود رن ۳ ۳ 
استه و نفشه زوبرو شدن بادشمنم امیکشيدند. بکی از آنبا گفت؛بهتس 
اعت؛هادر همین نقطه [ نقدر توقف کنیم تادشمنازرودفر ات‌عبور کندودر اینجا 
باما روبرو گردد زبرا اگر مابعواهيم از رودخانه.عیور کنیم ب(شکاللات 
*راوان بر خورد خواهیم کرد وپبلان چنگی ماهم نخواهنه توانست ازآن 
۳ ن فگری کرد و گفت از نظٍ ر سلامت سپاهیان ما فگن 2 


زر - 


کاملا صعیح است ولی اجرای این‌فکر معایبی دارد که اگر با محاسن‌آن 
سنچیده شود بقیده من‌ضررش بر نفعش خواهد چریید . توقف طولانی ما 
دراین تقطه علاوه براینکه روحیه افراد مارا غراب میکند . تمام اهسالی 
ایتسدود راهم یاما دشمن میسازد : بطوریکه اگر دشمن بر ما حمله برد » 
آنها هم بااو كمك خواهند کرد و بادرنظر گرفتن اينکه ما نیتوائیم آ نقدر 
آفوقه تهیه کنیم که چنین ارتشر بزرگی رابرای مدت نامعطومی کفاف‌دهد. 
سایر سرداران » گفته های بهمن را تصدیق کردند ولی یکی دیگر از 
آنپا بسخن درآمد و گفتا گر توقف ما دراین‌نقطه بااشکالاتی که‌پپلوان 
میفرماید , مواجه باشد » پسيك راه دیگر بیشتر درپیش نخواهیم داشت 
و آن عبور ازرودخانه قرات است واگر ما چنين کاری را بکنیم » دشمن 
که‌در ساحل چپ‌رودخانه , توقف کرده است ناآخرین ثقر مارا از پای 
درخواهد آورد . ژیرا مادرحال عبور ازرودغانه ء قادر ببرچگونه دفاعی 
ازخود تعواهيم بود وتا زیان با فراغ بال یکايك ما را باتیر و کمان بقمر 
رودخانه فرات میفرستنه واگر اتفاقا کسی هم جان بدر برد » هنگامیکه 
بغواهد پای بساحل‌رودخانه گذارد بضرب‌تیغ شر بت‌مرك راخواهد چشید. 
بیمن سغنان آن صاحبینصب را کاملا منطقی یافت وسربگریبان فروبرده 
پس‌از مدتی فکر. گفت بقیده‌من باید پیکی برای تازیان بفرستیم و آنها 
رابجنك بطلییم وضنا بآ نبا حاطر نشان سازیم که یاآنها » از رود خانه 
گذشته بماحمله کنتد ؛ یا آتها در آنطرف ساحل آماده جنك با ما باشند 
و در حین عبور از رودخانه هيچيك از طرفین متعرض دیگری نگردد . 
صاحبیتصان رأی بهمن را پندیدند و گفتند که اين بادیه نشینان درعهد 
وییمان خود سفخت استوارند وا گر پیشنهاد مارا بیذیر ند میتوانیم معمئن 
باشیم که برسر پیمان می ایستند . 
این تصمیم درهمان شب بموقم اجرا در آمد ویکی‌از صاحبمنصیان 
بناء «بیژن»> باچندتن از سپاهیان مأموریت یافتند که از رودخانه فرات 
گذشته و باردو گاه اعراب بروند و با <ابوعبیده» سردار هرب ملاقات 
کرده » موضوع را بااو در ميان نهند » «بیژن» از جلسه مشاوره بیرون 
آمد ویکسره بطرف قسمتی ازاردو که افراد ابوابجمعی اودر [ نجامتمر کز 
بودنه ء رفت وداخل چادر خودشد و آنشب را با بیصبری بروز رسانید , 
صبح قبل از طلوع آفتاپ اسلحه مخصوص خودرا که ساعد بند و سینه بند 
وزانوبندآن ازطلای‌خالص وجواهر نشان بود» بتن آراست وباتفاق چندتن 
وت 


از صاحبینصبان جزء و سپاهیان ابوابجممی غود بسوی اردو گاه دشن 
براه افتاد . 

يك روز تمام . راه پیمودند تا اول غروب بکنار فرات رسیدند . 
بیژن باهی راهانش آنشب‌را در آبادی کوچکی که درساحل فرات واقم بوده 
بروز آوردند وصبح روزبمد آماده گذشتن ازرودغانه شدند . اهالی قریه 
که‌ار ورود آنها اطلاع یافته بودند دراطرافشان جیم شده وهر کدام از 
آنها ستوالی میکردند . 

بیژن باخوشروئی ولطف هرچه تمامتر بسئوالات آنها پاسخ میداد 
ولی بهمراهانش قدغن کرده بود که کلمه‌ای برزبان نرانند زیر میتر سید 
جاسوسان دشمن » خودرا درمیان‌اهالی مشفی کرده باشند و بوسیله‌ستوالات 
گوناگون ازهمراهان او بموقعیت ارتش‌ایران پی‌برده وچشم زخی‌با نبا 
برسانند این بو د که پاسخ دادن بمردم را شخصا عیده‌دار شده‌بود تا فقط 
مطالیی را که بحال سپاهیان ايران ضرری ندارد ء اظهار دارد . پس از 
مدتی که ب‌ئوالات اهالی پاسخ داد ؛ گفت اکتون نوبت منست که از شما 


سئوالاتی بکنم . 
آیا هیچکدام ازشما » ازموقست اردوی تازیان وتمداد نفرات آنها 
اطلاعی دارید ؟ 


جوان قوی هیکل وبلند قدی ازمیان جمعیت بیرون آمد و گفت من 
دوروز است که ازاردو گاه تازیان قریه خودآمده ام وهر وع اطلاعی که 
از آنبا بغواهید میتوانم دردسترس شما بگذاوم : 

بیژن ابندا ازیافتن چنین مطلعی » خشنودشد ولی بلافاصله سوعظطن 
شدیدی براو دست داد » وبالحن تردید آمیزی پرسید » دراردوی تازیان 
چه‌میکردی : جوان که گویا قبلا خودرا برای پاسخ‌دادن باینپرسش آماده 
کرده بود . بدون معطلی گفت : من علوفه باآٌنها میفروختم . 

بیژن که ازشنیدن پاسخ اخيرآن جوان سوه‌ظنش شدیدتر شده بود. 
گفت چرا بدشمن علوفه فروختی» مگر نمیدانی که اینعسل تو » خیانت 
بیم وطنانت محسوب میشود ؟ 

جوان سری‌تکان داده گفت ا کر برضایت علوفه رابآنها نمی‌فروختم» 
بضرب شمشیر ازمن میگزفتنه . بیژن که اين باسخ را قدری منطقی یافت 
آرام‌شد و گفت بهرحال , بیکنفر بلداحتیاج دارم که ما را باردوی تازیان 
راهنماتی کند. آن‌جوان گفت ‏ من شمارا بآنجا میبرم . بیژن کفت ‏ بسیار 


شوب » جلویفت . آن‌جوان دهاتی ازجلووبیژن وهمراهانش در پشت‌سراو 
براه افتادند . 

جوان دهاتی آنها رااژ راه رودخانه عبورداد . تانزديك ظهر اسب 
میراندند و آن‌جوات پیاده باآنها میآمد . نزديك ظهر » از دور منظره 
اردوی اعراب نمایان‌شد . چادر های[نهابسيك بادیه نشینان سیاهرنك‌بود 
وآنها را بوضم نامر تبی بریا کرده بودند . در اطراف چادر ها شتر ان 
واسبان » جنگجوی درحال استراحت وعلوفه خوردن دیده میشدند . چون 
آفتاب بوسط آسمان رسیده بود ء بانك ال اکبر موّذنین از هسر جانب 
اردوی اهراب بگوش میرسید . 

همینکه بیژن و همراهانش بنزديك اردو رسیدند » عربی با شمشیر 
برهنه بجلو آنها آمده متوقفشان ساخت وبزبان عربی حرفیزد . 

مترجمی که همراه بیژن بود گفت این اعرابی می پرسه که شما 
کیستید و در اینجا چکار دارید ؛بیژن گفت باوبگوئیه مافرستاد گان‌پادشاه 
ایرانیم ومیخواهیم باسردار شما . علاقأت کنیم . همینکه مترجم اینسغنان 
رابرای اعرابی ترجمه کرد » مرد عرب قدری فکر کرد و گفت بدنیال سر 
من‌یبائید تاشمارا بنزد او ببرم . مترجم موضوع را به بیژن گفت و بیژن 
پدنبال آن‌عرب براه افتاد بزحمت ژیاد » اژمیان چادرهای نامنظم اعراب 

یگذشتند . جنگجویان عرب دسته دسته درسر راه نها ایستاده و آنها را 

باانگشت بیکدیگر نشان میدادند وبضی هم پیش آمده از نزديك اسلحه 
وزره آنها را بادست آزمایش میکردند . : 

بیژن که تا آنروژ جز تعظیمو احتراماز سباهیان زیردستش ندیده 
بودهاژ اینوضم چنان‌متفیر و خشمناك به نظر می‌رصیذ که چیزی نماند بود. 
دست بشمثیر بردو آن گستاخانی را که جسارت کرده دست بسر تا پایش 
میکشیدند . بجای‌خود به‌نشاند ولی چون"خودرا درمیان دریائی از دشمن 
می‌دید وبملاوه مأموریت مهمی برعهده داشت این بود که خشم و عضب 
رافرو می خورد و آنوضم ناشایسته را تحمل می کرد . اعرابی به سرعت 
از پیچ وغم سیاه‌چادر ها می‌گذشت و بیژن انتظار داشت که هم| کنون 
بچادر مجلل و جواهر نشان قرمانده اعراب می‌رسند ولی بر خلاف‌تصورش 
اعرابی درجلو یکی اژ سیاه چادر ها ایستاد و اشاره کرد از اسب‌پیاده 
شوند بیژن با چندتن از صحیمتصبان از اسبان خود پیاده شدده و اسب ها 
را بدست سپاهیانی که همراهشان بود سپردند و خود بدنبال آن اعرایی 
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داغل سیاه چادر شدند . چند تن عرب با برهنه را دیدنه که در داخل 
چادر , روی خاك نسته اند . بیژن بتصور اینکه بایددر این چادرتوقف 
کند نا بر و ند و ورودش را سردار عرب اطلاع دهند. ب یآنکه اعتناتی 
به کساتی که در داخل چادر نشسته بودند بکند : ایستاد و به مترجسم 
گفت به این اصرابی بگو زود تر برود و ورود مارا به سردار شات. 
اطلاع دهد . 

مترجم گفته بیژ نرا ترجمه کرد ۰ اعرابی در حالی که می‌خندید» 
اشاره بیکی از آن عربهائی که روی زمین نشسته بودند کرد و گفت 
اینست ( ابو عپیده ) قائد لشگریان ما . مترجم موضوع را برای بیژن 
ترجمه کرد و بیژن که هیچ انتظار نداشت سردار ارتشی را که آنقدر 
وحشت در قلب امپراطوری ايران افکنده بود چنین حقیر و خاکسار به. 
بیند , با تسجب و تحیری که کاملا از سیمایش واضح بود در برایرش بر 
روی زمین تست و گفت ‏ مااز راه دور برای نیرد با شما آمده‌و هم 
اکنون برای دست‌و پنجه ترم کردن آماده‌ايم ولی بین ما و شما رود - 
خانه فرات حائل است »اگر میل دارید میدان برد » در کناز اردوی‌شا 
باشد ‏ بماراه بدهیک تا به‌تزد شا آئیم و اگر اراده دارید شما بسوی ما 
بيائیه » ما [نقدر در آنطرقف رودخانه در انتظار شما هستیم‌تابمیدان نبرد 
آکید .مترجم گفته‌های بیژترابرای ابسو هبیده ترجمه کرد.ابو عبیده فکر 
مختصری کرد و گفت: 

چه در اینطرف نهر وچه در آنظرف نهر اردوی اسلام به برد 
پردازد خداو ند یکتا .مارا مدد کارخواهد بود . چون شماً بتن آسائی 
بیش از ما عادت دارید , بجای خود بماتید و آمادةٌ تبرد باشید . ولی از 
من بشنوید و به پادشاه خود بگوئید که کلمه لااه الا الله محمد رسول 
الله وا بر زبان راند . تا باما بی‌ادرشود و اینصعرای وسیع قتلگاه‌جوانان 
رشیدی از قبیل تو نشود . بس از اينکه مترجم اینکلمات را برای بیژن 
ترجمه کرد , آنجوان رشید قبسم تحقیر آهیزی برلب راند و به مترجم 
کفت باو بگو که از رعیت سقیری برازنده نیست که نسبت به شاهنشاه 
آیران‌چنین سنعن گوید.من‌اینکلمات را درمیدان جنكت؛ با سر نیرم. پاطقت 
بر میگردانم . . : 
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بیژن ایثراگفت وازجای برخادت . ابوعبیده که ازشدت خشم بر 
افروخته بودبوسیله مترجم به بیژن گفت‌بااینکه مهمان ماهستی من‌هم| کنون 
حاضرم باتو سرینجه درافکنم ولی برژن پاءخ داد » من‌مأمورم که پیقامما 
راخرمانده ار تش ایران پرسانم واجازه ندارم بات پیکار کنم وعده.مادر 
آن طرف نهر فرات. پس‌از کفنن اینکلمات بسجله باهمراهانش ازاردوی 
اعراب بیرون آمده‌واز همانراهی که آمده بودندب‌وی توقفگاه اردوی 
خود بر گشتند وبی آنکه بین‌راه بمانعی بر خورد کنند با کمال سمولت‌خود 
راباردو رسانیدند . بهمن جادوبه سه روز بود که با کمال بیصبری انتظار 
بر گشتن بیژن رامیکشيد .همینکه خبررسیدن [ورا باردوشنید ؛مپلت نداد 
که مختصریرفع خستکی کند وفوراً احضارش کرد . بیژن‌بنزد بهمن که‌تنها 
درچادر فرماندهی مشغول قدم‌ژزدن بود ءرفت بمحض ایتکهو ارد چادر شد . 

بهمن‌ازاو پرسید, آیا باسردار تاژیان ملاقات کردی ؛ 
بیون باسر اشاره مثبت کرد . بومن گفت اوراچگونه یافتی : بیژن‌با 
حالت تحقیرو تنفر فوق‌الماده گفت: این قوم وحشی‌قابل اینهمه گفتگو نیستند. 
گرستگی و برهنگی آنهار | وادار کرده است که" دست‌ازجان‌بشویند 
ودیوانه‌وار هسایگانخودرا غارت کنند . کلیه حملاتی که تا کنون کرده‌اند 
وبه پیروزی منجرشده بیمین علت بوده‌است و امیدوارم بیاری یزدان‌تمام 
آنهارا از دم ششیر گنرانیده وشر آنها دا از سر قبایل و کشور های 
تحت الحمابه شاهنشاه اير ان رضم کنیم . بهمن که بدقت سغنان بیژن را 
کوش میداد کفت . درستنان تول؛ چیز ناژه‌ای نبودلو اطلاعاتی بیش از 
آنچه که نسیت بتازیان داشتم بمن‌نداد . پیژن گفت اگر پپلوان قدری‌تأمل 
فرمایند تاسخنم بپایان رسد ء آنچه را که دیده‌ام يکايك بدقت شرح میدهم 

وطرز برخورد خودرا باسردار عرب تعریف میکنم . 
بهمن که از کم_صبری خود . منفعل شده‌بود , کفت سیار خوب‌بگو. 
بیژن مجدداً رشته صخن‌را بدست گرفت و گفت ,آنچه که توانستم در حين 
عبور از اردوی اعراب » ازمشاهدات خود نتيجه بگیرم اینشتکه عده آنبا 
مجموعا ازسوار وپیاده بیش از ۱۲هزار نفر نیست ووضم ظاهری آنهاهم 
نشان میداد که اژ لحاظ آفوقه"واسلحه نیز چندان در رفآه نیستنه . بملاوه 
طرز حر کات افزاد. اردونشان میداد که لشگریان دشمن » چندان قابم 

نظم وترتیب نیستند وبا اصول نظامی جنگ نمیکنند 
ْ بیمن سعن او را قطم کرد و گفت » همین بی ترتیبی و هجومبای 

۱ مک و 


وحشیانه آنپاست که تاکنون بنفشان بوده وهمه‌جا فانح شده‌اند » ایندضه 
چنان نقشه‌ای برایشان طرح کرده‌ام که یکیاز آنهاجان بدر نخواهه برد. 
پس از کفتن اینکلمات ؛ بیژن را که بسیارخسته بنظر میرسید مرخص کرد 
تارف _خستگی کندو خودش بتنهاگی بفکر کردن‌دراطر اف نقشه‌جنك پرداخت. 
۱ دیدار بدرو دختر | درطول مدتی که کتایون مفقودالاثر گردیده 
بودگودرز ۰ ازفراق دخترزیبا ومبربانش» 
آنقدر رنج کشید که در مدت کوتاهی کمرش خمیده‌شد وبرف پری بر 
سرش نشست . پدر بدیخت مانند اشغاص بهت زده » بسردم مینگریست 
گاهی اوقات اتفاق میافتاد که چندین روز میگذشت وحتی يك کلمه هم با 
کی سخن امیگفت . وضع رفت انگیز , کودرز تمام اطرافیانش رامتأتر 
و فمناك ساخته بود ولی هیچگونه چاره‌ای از دست .کسی ساخته نبود و 
نمیتوانستند خبری از گم کشته عزيزش باو بدهند . 
کودرزچنان از خواب و خوراك افتاده بود که اگر مستخدمینش 
بفکر او نبودند ودر شبانه روز یکی دو مرتبه با اصر ار و التماس باو غذا 
نمیخورانیهند خودش بفگر غذاخورین نمی‌افتاد واز گرسنگی تلف میشد. 
یکشب نزديك صبح ‏ کودرز که بعادت معمول بیدار مانده ومشغول 
اشك ربختنبود » شنید که بشدت , درباغ‌رامیکو بند . فوراً یکیازغلامان 
را که نزديك اطاق اوخفته‌بود : بیدار کرد وفرستاد که تحقیق کند, کوبنده 
در کیست ؛ فلام بعجله بطرف درباغ دوید وبعداز لحظه‌ای , خرم‌و ختدان 
بر گشته فریادزد » مژده که بانويم » کتایون , آمده است ؛ کودوز مپلت 
نداد غلامبقیه حرفش‌را تمام کند وهمانطورپابرهنه بالباس‌خواب بیرون‌دوند 
ولی‌در ستانه در » برمین‌افتاد و یبپوش‌شد . لسظه‌اي نگذشت که کتایون 
ازجلو وفیروزان در بشت سرش‌نمایان شدند. همینکه چشم کنایون بجنازه 
پدرش | فتادسراسیمه پیش دویدو فرریادزد. چه حادنه ای‌بر ای پدرمرخ‌داده است؟ 
غلام که برای بیوش آوردن او کوشش میکرد گفت ؛ بدرنان تاب 
شنیدن مزده آمدان شمارا نداشت واز خوشحالی 0 بیعود گردید . کتایون ؛ 
مانند فرشته رحمت » خم‌شد وپدرش داد رآقوش گرفته . گونه چون‌برك " 
گلش رابرروی صورت‌چروك خورده‌ور نك پریده آن‌پر مرد بیچاره‌نهاده 
تماس.گو نه کتایون‌با گودرز» مثل آن‌بود که نیرو تی‌در بدن‌پدر هجران کشیده 
بوجود آورد.چشمانش باز شبیزدو قطره‌اشاك از کناردید گان کم نوراو نمایان 
کشت .خبر پیداشدن کتایون کم کم بتمام کنیزان وغلامان رسیه . همه از 
خواب برخاستند وشعها را بر افروختند . ایوان چون‌روز » روشن گردید. 
در اطاق‌ها وطللارها نیزشعها راروشن کردند وفببوزان و همراهاتش را 
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۱ بتالار پذیرائی بردند » تابدر و دختر ‏ لدظه ای تذها باشند و بتوانند با 
فر اغبال بشکایت از ایام هجران پردازند . 

گودرژ پس از آنکه حالش بجاآمد بالحن عتاب آمیزی از کتایون 
پرسید از پدر پیرت چه‌بدی دیده بودی که چتت‌ازاو دوری کردی کتایون 
ازخجالت سررا بزیر انه‌اخت وباسخی نداد ولی قدری که فکر کرد , دید 
ااگر ساکت بماند » ممکنست مجدداً پدرش بخواهد اورا ببهر امدهد »این 
بود که گفت ‏ من نمیغواستم همسر بهر ام شوم وچون شمارا دراینکار مصر 
دیدم » ناچار شدم سر بپیابان گذارم . 

کودرز ء متهجبانه ؛ نگامی بدوی او انداخت و گفت ؛ تو خودت 
برای ایتکار داوطلب بودی » اگر بءعن میگفتی » باين کار راغب نیستی » 
غیر ممکن‌بود که ترا مجبور باینکار کنم . کتایون درحالیکه تبدم شوینی 
برلب داشت » بوسه‌ای.برییشانی پدرش‌زد و گفت بهر حال ؛ 1 که 
گذشته و بر گذشته نباید تأسف خورد. بلکه باید از آینده صحبت کرد . 
گودرز گفت خوب بکوببینم دراین مدت کجا بودی واين اشضاص که‌همراه 
و بودند؛ کیستند و کتایون گفت اینها فرستاد گان شاهنشاه ایرانتد و سر 
دسته آنها که فیروزان نام‌دارد ازاشراف وصرداران بزرك ایرات است. 
شاهنشاه , آناتر| بچستجوی شخصی که مقیسم اصطغر است . فرستاده و 
اتفاق درراه بمن برخوردند وپس از [نکه ازمتمدشان اطلاع یافتم. چرن 
شعصی راک آنها درجستجویش بودند ‏ میشناختم عهده دار شدم که آنها 
زا رافتماگی کنم , امامن درهمین نزديك‌شهر » به‌پیرمرد آسیابانی پناهنده 
شده ودر آنجا سر میبردم . 

کودرز تبسم تلغی کرد و گفت ‏ نمیدانع چه کناهن! ا شن شن زده 
بود که عزیز ترین کس من دودنیا» نسیاباتی را بسن ترخیح.۱ داد کنایون 
که‌غرن خجلت واتفعال ده بود " باضدای آقستهایر گفت ۰ بدررچان. دیگر 


ای تا ش ازاپنشجلت مد»زیراد خودم‌شد از کارخوه متفمل ۳ 

نم .*کودوز گفت .آن-کسییکه. مامنزریی میعصوین.پایشاه بدنبالش 
هو تواوراا نکضٌاً میشناسی که متنیدشده‌ای اووا تشان‌بدهی: 
دکتایون. - گفتتکضی بر .که شامتاه پچستجو یش فرستاده مثل خودم متام 
فقط قدری تیانع کم و یمه آو: آوا: پمامنورین نمعرفی کلم و 
شود لاان ۱۹| ۰ 
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گودرز که ازحرفیای دخترش سر در نمی آورد ‏ متحیرانه گفت ‏ 
تودر اینشهر با کسی‌رابطه و مماشرت‌نداشته‌ای » | کنون چگو نه‌توانسته‌ای, 
کسی را که شاه وحکومت شپراژ محلش اطلاعی ندار ند بشناسی ؛ چرا 
اینقدر مرموز و مبهم صحبت میکنی ؛ تو ندانسته خود را دچار مئولیت 
بزرگی ساخته‌ای » زیرا ممکنست شخصی که مامورین شاه در جستجویش 
هستند ازمقصربن سیاسی‌باشد وا کنون اگر نتوانی اورا پیدا کرده تحویل 
بدهی خودت رابجای اوخواهند برد . ۱ ۱ 
کتایون خنده‌ای کرده گفت ‏ نه‌یدرجان » اینطور نیست که شما فکر 
میکنیه . مامورین شاه درجستجوی دختری هدتند ومیغواهنه اورا پمدائن 
بر نه وهمسر شاهنشاهش سازند ؛ گودوز از شنیدن این‌سخن _آهی کشید 
و.گفتافسوس که خواستگار اولی ترارد کردم . راستی میدانی که یزد گرد 
سوم » شاهنشاه ایران » همان خسرو است که یکبار جان‌ترا ازدست‌دزدان 
نجات بشید کتایون جواب داد » اين موضوع راتمام مردم ایرآن‌تید|نند 
ومنهم آنرا از آیابان شنیدم . کودرز گفت افسوس که روریکه خسرو 
بو استگاری توآمد » اورا بغواری ازدر راندم و الا | کنون بجای ای 
دختر خوشبختی که مامورین شاه در جستجویش هستدد , توملکه ایرات 
میشدی . کتایون گفت بر گذشته چندان تأسفی تدارم باید می کرد که در 
آینده چنین اشتباهاتی تکرار نشود . ملاوه من برایم فرقی نميکند که 
ملکه ایران باشم یادختر فقبر و گمنامی . آنچه که برای من اهبیت دارد 
اینتکه همسرم رادوست بدارم وهتگامیکه شما خسرورا جواب کردید من 
اورادوست نمیداشتم . دراینموقع‌چون مسافر ین‌شام تخورده‌بودند و کتایون 
موضوع‌را بدمه گفته بوده سفره‌ای‌درتالارپدیرائی گسترده وشام‌مطبوعی 
را که تهیه دیده بودند در آن گذاشته و بکتایون نیز خبر دادند که 
بیاید و با میمانانش شام بورد . فیروزات بادو نفر از نجبا در 
اطا پذیرائی نشسته و بقیه صاحب‌منصبان و سواران‌در اطان‌دیگر بودند. 
کودرز که از دیدن کنایون جان تازه ای گرفته بود ‏ لباس 
بوشیده و با کمال گرمی از مهمانان دخترش پذیرائی می‌کرد.فیروژان 
در سر شام از حملات اعراپ بسرحدات ایران صبحبت میکرد و گفت در 
بين راه هنگامی که مسافت زیادی از پایتخت دور شده بودم شنیدم که 
اعراب بدوی : بسرحدات حیره حملهورشده‌اند و چندین شپر را که تحت 
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همایت شاهتشاه ابر ان بوده‌است تصر فبکرده‌اند بولی نتوانستم بفهمم که 
چه کس مأمور گوش‌مالی ابنیاغیان‌جسور شدو است زیر از پایتشتخبلی 
دور بودم و کسب هیچگونه خبری برایم مقدور نبود. کودرژ و کتایون 
ازخبر حله اهراب بایر ان‌فون‌الماده مضطرب و متأثر گردیدند ولی‌دنباله 
صحبت قطع نشد و بقیه شب هم بصحبت های متفرقه گذشت . مهمانات 
بانو شیدن شراب های کهنه و اعلای خمخانه گودرز » خستکی راهرا از 
تن بدر کردند و بعد هم هر يك در بستر نرم و راحتی که برایشات 
کسترده بودند » باستراحت پرداختند . کنایون و گسودرز هم پس از 
مدتی که بیدار بودند بغواب رفتند . صبح روز بسد »خبر پیدا شدن 
کتایون ء از چپار دیوار قصر کودرز تجاوز کرد و در اندك مدتی :در 
شهر اسطغر شیوع یافت . بهرام : که کم کم از طرف کنایون کاملا 
مایوس شده بود » از شنیدن این خبر جانی تازه یافت و دیگر تأمل را 
جایز ندانسته مستقیما بدیدن کودرز رفت . کودرز و مهماناتش درتالار 
نشسته و مشفول صحبت بودند » که غلامی‌وارد شد و خبر آمدن بپر امرا 
داد. گودرز قیافه اش‌رادرهم کشیدو گفت قدری تأمل کن تابییتم‌چه‌باید کرد 
و به‌فکر فر ورفت. 

کتایون که رو بروی پدرش نشسته وراز موضوع اطلاع نداشت ء 
بمعض دیدن چپره متشنج پدرش به نزد او شتافت و گفت ‏ پدر جان ترا 
چه می‌شود : گودرز آهسته گفت بهر ام برای دیدن مر و تو آمده و 
اکنون در پشت در باغ منتظر اجاژه ورود است . کتایون نیز به نویه 
خود تکانی خورد و گفت چه مانعی دارد . بگوئید بياید و او را ازطرف 
من مأیوس کنید . کودرز در حالی که سرش را تکان می‌داد » گفت برای 
اولین دفعه است که در عمرم تاچار می شوم بر خلاف قولی که داده ام 
رفتار سم او بعدیاً تقلام گفت اورا بتالار دیگری‌هدایت کنو وقتیکه نشست 
بمن‌اطلاع بده,غلام رفتوپس از مدتی‌بر گشته گفت.میمان دراطا‌مجاور 
متتظر دیدن شماست . 

گودرز از جای خود برخاسته با ( کراه هرچه تمامتر .بة نزدبهرام 
رفت و در پاسخ تعارفات گرم و صمیمانه ؛ او بچند جبله خیلی‌سردورسمی 
قناعت کرد. بهرام که از اين تخیر حالت گودرز ؛ فوق العاده متعجب‌شد 
کفت‌از اينکه جگر گوشه شما؛ و همسر عزیز مین » پیدا شده است‌خدا را 
شکر میگویم . ۳ 
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گودرز با همان لجه رسمی و سرد گفت. بهرحال پیدا شدن‌فرژ ند 
من تصور نمیکنم چندان شما راخوش‌خال کند » زیرا او برای‌شانه‌خالی 
کردن از هسری با شما به‌فرار از خانه خود اقدام کرده بود و اکنون 
نیز اگر بغواهم اینکار را باو تحمیل کنم ؛ یا فرار میکند ویا خود را 
خواهد کشت . بپرام که از شنیدن اینجملات مانند اشخاس صاعقه زده‌بی 
ح رکت وساکت‌شده بود » با صدای لرزانی گفت ولی نها .رأی‌ستتیمی 
ندار ند و يك روز از چیزی متفر می شوند و فردا همانرا دوست دار ند 
بنابر این شایسته نیست که پیر مر دعاقلی‌چون‌شماء عنان‌اختیارش رابدست‌دختر 
جوانی بف‌هاه. 

کودرژ گفت حرفهای شما "کاملا منطقی و صعیح است .اما هسر 
کحی در کار خودش »بیش از دیگران بصیرت دارد و اگر می‌اختیارم 
را بدست دخترم داده اء امری است که فقط بمن مربوط است و بعالم‌شما 
دخلی ندارد . کودرز در دنباله سغنان خود گفت : من بستخدمیرن 
خود دستور داده ام که کلیه تحف و هدایاکی را که شما فرستاده اید . 
برای شما بر گرداتند و قبل از ظهر امروز به شما خواهد رسید . 

بهرام در خلال این جواب های سرد و مصکم کسوچکترین روزنه 
امیدی ندید . ناچار سر را پائین انداخته , کاملا مأْیوس و دل شکسته از 
آنجا بیرون رفت و گودرژ که ال زار اورا می‌دید ؛ در دل گفت‌چکنم 
رأی کتایون چنین است و به نزد مپمانان سود ب رکشت در آنجا » 
کتایون و فیروزا نرا گرم صعبت یافت . فیروزان میگفت که اگر شما 
می‌خواهید مهمان نوازی را بعد کمال برسانید خوب است » همین امروز 
آندختری را که در چستجویش هستیم بما نشان دهید تا ما زود تر اورا 
بنزد شاهنشاه ببریم و بدینتر تیب‌مأموویت خودرازودترا نجام‌دهیم‌وهم‌اینکه 
شاهنشاهرا ازحالتا نتظارخار ج کنیم. 

کتایون گقت پدرم نیز مانند شما بسیار مایلست که آندختر را به 
شناسد ۰ بسیار خوب اکنون که چنین است در همین لحظه آندختر رابه 
شما معرفی میکنم . ]ندختریکه شاهنشاه ایران در انتظار اوست وشمادر 
جستجوی او هستید مئم فیروزان از مشنیدن اینسخن از جای‌جسته گفت ‏ 
من همینکه. زیبائی غیره. کننده ترا دیدم پیش خود حدس زدم که باید 
منظور شاهنشاه تو باشی ولی از اينکه نصف شب در بیابان بما یر خورد 
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کردی‌بتردید افتادم . 

گودرز نیز بنوبه خود فوق‌الماده‌متصجب و خوش‌حال شد .فبروزان 
مجدداً دنباله صحبت خود را گرفته گفت پس خوب است زود تر آماده 
ح ر کت شوی.زیرا شاهنشاه دوراز تو لحظه‌اي آرام‌ندارد . 

کتایرن همینکه شنید. که خسرو اورا فراموش نکرده و تااینحد 
او را دوست می‌دارد , لبغندی حاکی از رضایت برلب راند و گفت‌باید 
یکی دو روز صبر کنید نا مقدمات سفر را تهیه کنیم و باتفاق پدرم به 
"پایتغت شاهنشاه بيائيم :. فیروزان قبول کرد و گودرزاز همانلعظه به 
غلامانش دستور داد مقدمات سفر را تهیه کنند »و خودش محدو به نزد 
مهمانانش بر گشت . 

فیروزان روی بکتایون کرده گفت ‏ ملاقات با تو » در حالیکه‌لیاس 
مردانه بتن داشتی . در نیمه شب ؛ در میان بیابان چناوت حیرتی دومن 
تولید کرده است که هرچه فکرميکنم نمیتوانم سببی برای آن پیدا کنم 
خوب است این‌راز را برای ما فاش سازی. کتایون فکری کرده گفت‌این 
موضوعی بود که می‌خواستم برای همیشه » آنرا مکتوم دارمولی کنو نکه 
شمااصر ار به‌فپمیدن آن دارید »آ نر اشرح‌میدهم. ْ 

کتایون تمام ماجرای فرار خود را از اول تا آخر بد قپ تعر یف کرد 
تا آنجارسید که ماهو . شروع بتغطی نسبت بناموس او کرده بود ؛ 
فیروژان و کودرز چنان برافروخته شهنه که نمیتوانند درگ جای‌تر ار 
گیرند . فیروزان کفت » من همین لحظه بنزد حاکم اینشپر می‌روم و از 
او می‌خواهم کهآ نبیر زن مکار و پسر نامردش را دستگیر کرده بمجازات 
برساند . کتایون بترمی گذت : ولی من خواهش میکنم از اینکارصر فنظر 
کنید . زپرا اگر موضوع در شهر شایع شود : برای من صورت خوشی 
ندارد . فیروزان قول اورا تصدیق کرد ولی گفت من نمیتوانم ازمجازات 
ایندو خائن صرفنظر کنم‌و ناچار بدست خود آنهارا بسزایشان میرسانم 
و جد زوی بگودرز کرده گفت ,چون ما شهر اصطغر را ندیده ایم‌اجازه 
بدمید که تا موق نپار در شپر گردش کنیم و شما هم خواهید توانست 
بافکر آسوده تری بتهیة‌مقدمات سفرمدفول باشید . 

کودرز گفت بودن شما دراینجا برای من باعث ناراحتی فکر نیست 
اما اگر میل دارید بتماشای شهر بروید » مافع شمانمیشوم و حتی اگر 
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خواستیه منهم برای راعتمائی شما همراهتان می آیم . فیروژان که مد 
دیگری فیر از تماشای شهر داشت . گفت ار شما با ما باشید همه کس 
شا را خواهد شناخت وما هم بتبیت از شما ناچاریم کاملا مقید ورسمانه 
حرکت کنیم » در صورتیکه | کنورت ناشناس و آزاد هستیم » بنا براین 
بهپتر استاجازه بدهید تنها برویم ؛ اینرا گفت و اژ جای‌بر خاسته ازتالار 
بیرون آهد .چون اسبپای‌مهمانان خسته بودندچند اسب از اسبهای کودرژ 
رازین نهادند . فیروژان و همراهانش نظیر آن اسبها کمتر دیده بودند 
با کمال میل بر روی اسبها نشسته و برای آزمایش آنها . شروع بتاخت 
وتاژ کردند . همینکه از قصر گودرز دور شدند فیروژان روی برققایش 
کردو گفت اگر این جوان‌خاتن و مادر حیله کرش را مجازات‌نکنيم» 
شامنشاه از ما باز خواست خواهد کرد . از قراربکه کنایون میگفت آن 
پآتجا رفته وحساب آندو خائن را نصفیه کنیم.و بر گردیم . هسراهانی 
پیشنهاد او را قبول کردند وهماتراهی را که‌در آت با کتایون‌برخورد 
کرده‌بودند گرفته و بتاغت پیش رفتنه پس اژچنه ساعت, درخت‌های آسیاب 
ازدور نمایان شد. ِ 
فیروزان و همراهانش بدون لحظه ای توقف بنزديك سیاب‌رفتند 
پیررمرد آسیابات مشفول کار شود بود و پیرژت هکار از کتار جوی 
برای گوسفندانش علف می‌چید . فیروژان برای اينکه اطینان حاصل 
کنه.به تزديك آمهد و کفت در این‌جاجواتی بنام‌ماهو سکونت داردیبرزن 
بشنین ام ماهواز ای بر خاست‌و کفت آری»او فرز ندمشست و لی بد بختانه‌د خت كت 
هرژه وسیکمری بغانه ماآمد وفرژ ند بیچاره‌ام را بدنسال‌خود بردا کتون‌عد 
يك‌شیانه روز است که ازاواطلاعی" ندارم هتکامیکه فیروزان باآن بوزن 
مشنول صحبت بود پی‌مرد آسیابان نیزپیش آمد تاسفنان آنهارا بشنود در 
این‌وقت فیروزان گفت توویسرت متحق کشته شدن هستید زیرا کس ی که 
تسبت به مهمان دست درازی کند کوچکترین مجازاتش کشته شدن است 
ولی من‌به مجازات مختصری درباره‌ات | کتفا می کنم وبه‌یکی از سوارانش 
کفت کوش وبینی این‌پیرزن دواز است قدری آنها را کوتاه کن سوار اژ. 
اصب جست وخنجر بران را از کمر کشنید و سر پیرزن رادر وسط یا های 
خود گرفته با کمال سپولت گوش و بینی اورا برید و در هماتجا انداتعت 
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پرژن ازشدت درد ببپوش‌شد وفیروژان اورا به‌همانحال در آنجا گذاشت 
و گفت بختآنمرد تابکار بلند است فعلاچون صاحب خانه در انتظار ماست 
۱ برویم در موقع بپتری او را هم به مجازات عمل زشتش خواهیم وساند 
فیروژان وهمراهانش رفتند پیرمرد آسیابان که از شدت ترس چون‌مجسه 
شده بود مدتی‌طول کشید تابشود آمدابتدا ازاینکه به‌نزدز نش برودمیترسید 
ولی بالاغره بهود جرکت داده نزديك اوشد وبا قطمه کر باسی سمی کرد 
که‌چپره خو نآلود اورا پاك کند خون از مصل زخمهای کوش و بینی او 
فواره میزد ویر مرد متحیر بود که چگونه جلو آنرا بگیرد در این موقم 
ماهو اژراه رسیه وچشم پدوش باوافتاذ گفت بیاببین که اعنال تو مادرت 
رابه چه روزی انداخته است ماهو همینکه مادرش را به آنحال دید بنای 
تاله وزاری را گذاشت و کفت چه کسی بالو چنون کرده است پیرمرد کفت 
چندتن سوار مسلح بایتجا آمدند و سراغ ترا گرفتند و چون ترا تیافتند 
مادرت رابه‌چرم اينکه نسبت به‌مهمان جسارت کرده است اینطورمجازات 
کردند ورفند وقرار است بر گشته تراهم به‌همین سرنوشت متلی‌ساز ند. 
ماهو.یدون اینکه خونسردی را از دست بدهد؛با کسال آرامی 
.مشفول بپوش آوردن صادر شد ولی پر زن که بنیه‌اش ضیف بود وطاقت 
این‌همه درد وریزش خون‌را نداشت‌دیکر بهوش نیامدبدنش سردشد.ماهو 
باپدرش تاشب برسر نعش آن بیرزن شیون و زاري کردند وب بکمك 
یکدیگر نعش اورا بلند کرده برسر کوه بلندی که در نزديك آسیاب بود 
بردند و برسم‌زردشتیان اورادر آنجا امانت سپرده وبر گشتند قبل‌ازاینکه 
عش‌را ترك کنند ماهو در برابر چسد مادرش ژانو زد و قسم خورد 
کهانتقام اورا ازقاتلش بکم آسیابان وبسرش بخانه خود بر کشتند وهر 
کدام به‌بستر خودرفنند درحالیکه باافکار جانفرسائی دست بکریبان‌بودند 
سربر بالش نهادند ولی‌خواپ بچشم هیچکدام راء‌نیافه درهمین موقم‌بود 
که‌فیرنوزان بنوبه خسود در بستر میططید و در اين فکر بود که چگونه 
ماهو را یافته بجزای خود برساند صبح روز بمد فیروژان همین که از 
چای برحاست مجدداً همراهانش را احضار کرد وباهم بپمان آمیاب رفند 
ولی در[نجا کسی رانیافتند و ناچار بطرف شهر بر گشتند هنگامیکه از 
جاده فرعی آسیاب خارج شده ووارد جاده عنومی‌شدند جوانی قوی‌هیکل 
از چشمانش آثار دنه گی و خونریزی نمایان بود بآنها برخورددو ۷ 
اد بت 


کمال دقت شروع بورانداز کردن سرو وضم آن‌سواران کرد ولی آن 
سواران هیچکدام توجهی باو تکردند زیرا از عبح صد ها نفی پیاده یمین 
وضم باًنها برخورد کرده بود اين جوان ماهو بود که از لوغ آقاب تا 
کنون در کنار جاده انتتظار میکشید و فیروزان همرامانش را مشگام وفضق 
بسوی آسیاپ دیده وا کنون نیز کاملا آنها رازیر نظر گرفته بود تا یس 
از شناسائی باحوال آنهاخود رابرای گرفتن انتقام آماده کندسواران‌اسبهارا 
بآرامی میراندند و ماهو نیز در تقیب آنها پیاده میآسد ثا بشهر رسیدند 
خیروژان و همراهانش در جلو قصر گودرز پیاده شدند و اسبها زابدست 
نو کران‌خودداده داخل‌قصر گر دیدند.ماهو مشخصات] نمسل‌را بدقت بخاطر 
حیردوبرایاستراجت وخوردن‌نهار بطرف شهرروانه‌شددرخلال این‌اوقات 
کودرز با کمال عجله به تبیه اسباپ سفر مشفول بود و کنایون نیسز. 
جدون آنکه ازماجرای میانه.فیروزان و آسیابان‌و نش اطلاع داشه باشنده 
جاروحی خرم ودلی لو از شادمانی خود را مپیای دیدبت ممثوق کرده 
ود او یزد گرد سوم شاهنشاه با عظمت ایران را در نظر مجسم نمیکرده 
بلکه جواتی را بغاظر میآورد که دریکشب حول‌انگیز اورا از چنگال 
خون آلود وجنایت بار راهز نان تجات داد و بمه هم با اينکه بشدت از او 
برتجیده خاطر بود مانند دایه مپربائی سرش را بدامان نهاد و تا صبح دور 
بالای سراو بیدار نشست تاااگر گزندی متوجه او گردد سینه خود راسیر 
بلاسازد » کتایون هرچه بیشتر بخسرو فکرفیکرد برای‌دیدنش بیطاقی 
عرمیگردید بالاخره انتظارش بپایان رسید و پدرش اطلاع داد که مقدمات 
مفر مپیا أست قرار شد صبح قبل‌از طلوع آفتاب آماده حر کت شوندآن 
مشی‌هر کدام باخبالات و افکار خود مشفول بودند فیروزان بسمله اهراب 
حیاندیشیه وازاینکه‌زودتر بایتخت ميررسيد و خواهد توانست درمیدان‌های 
جنك شر کت کرده‌افتخاراتی بدست آورد بی | بدازه خوشسال بود گودرز نیز 
جلاقه و املا کش که نی‌صرپرست میمانه‌میاندیبید ولی ازطرفی خوشحال 
بود که بافتغار غویشاوتدی‌شبنشاه ایزأن‌نائل میگردد.صافرین‌بااین همه 
افکار مختلف بخواب رفتند ولی غلولی نکشید کهآنبا را بیدار کردند تا 
عازم مسافرت گردند هنوزستار گان در آسمان دیده ميشدند و کوچکتر ین 
اثری ازسییده صبح بنظر نُرسید غلامان:قاطرهای بنه و شتران بار کش 
دابار کرده آنها رلدر کنار جاده نگهداشته‌بودند اسیهارا نیززین گناخته 


۳ 


و عنان‌هر یات رامپتری‌دردست‌داشت گو درز ومیمانانش‌صبعانه‌صرف کردند 
ویس از[ نکه گودرژ سفارشات لاژمه را بستخدمینی که در اصطضر قرار 
بود بمانند کرد از در باغ خارج شدند و هر کدام سوار بر اسب خود 
گردیدتد: و براه‌افتادند گودرزوفیروژان‌وهمراهانآنها قاظه نسبتاً بزر کی 
راتشکیل داده بودندنسیم‌خنك نیم‌شب‌میورزیه وبوی مطبوع ی که‌ازمزار ۶ 
سبز و خرم اطراف جاده برمیغواست شامه مسافرین را نوازش میکرد . 
کنایون از شدت خوشحالی و اشتباق میخواست پرواز کنان خود را در 
آغوش ممشوق اندازد مرتبا پرسرعت سیرخود میافزود از شهر بقدر یله 
فرسنك دور شده‌بودند که سبیده صبح دمید و مسافرین اسبپارادر ردیضه 
هم‌میراندند وبایکدیگر بصحت‌های مختلف مشئول شده‌بودند بَطوریکه 
ابداً باطر اف‌خود توجهی نداشتند نا گهان صدای‌دادوفر یادی ازع بگوش 
فیروژان و کنایون و کودرز که در جلو ح رکت میکردندوسید فظتاً متوجهه 
شدند که عده کثیری‌ازسواران رو بسته ] نپارامحاصره کرده‌اند.یکی از آن. 
سواران‌روبسته بصدای بلنه کفت هیچگونه مقاومتی درمقابل مافایده ندلرد: 
آکر جان خودرا میخواهید اسلحه رازمینگذار ید وتسلیم‌شوید. فیروزان 
ششیر رااز نیام کشید و گفت من‌ه رکزتسليم یکدسته دزدووبسته نمیشوم 
و بپمان سواری که این سخنان را کفت حمله برد . همراهان او و نو کران. 
گودرز نیز شتیرجای خودرا کشیده و بآن سواو ان ناشناس حمله کردند. 
زدو خورد سختی بين این دودسته در "گرفت.صسرآهان فیروزات مردائه 
میجنگیدند ولی‌چون عده‌سواران روبسته چندبرابر آنها بود یکی متعافي 
دیکری مظوب ميشدند وبر زمین میافتادند کنایون که بدنش از وحشت 
میلرزید باین منظره مینگریست و بسر نوشت‌خود درصورتیکه همراهانش 
مغلوب ميشدند. میاتدیشند.ناگهان فیوژان نیز فریادی کشید و از اسب 
پزیر افتاد زیرا درحالیکه بادشمن خود مشغول پیکار بود یکی از سواران 
ناشناس نیزه خودرا به‌پشت اوفروبرد آنهالیکه باقی مانده‌بودند هین که 
دیدند فیوزان نیز از اسب بزیر افتاد تسلیم شدند آن‌سواران ناهناس 
فقط کودرز و کنایون رابا خود بردند وبقیه رابحال خود گذاشتند . 


تاه رز ودک بسن در 
با ارتش خود اتظار حمله اعراب را 
داشت .بهمن‌هده خودوا در ساحل ومیمژو مسطح فرات کسترده‌و آرایش 
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جنگی مخصوصی باًنبا داده‌بود «طرف چپو راست جبهه را سواران‌سباه 
اسلحه گرفه بودند . قلب سپاهرا فیلان جنگی که دژهای آهنین بر گرده 
آنها بود و تیراندازان در آن جای داشتند محافظت میکردنددررده‌دوم 
پیاده تظام سنگین اسلحه‌وشر بازان جاویدان غرق‌در آهن‌وپولاد دراتظار 
خرمان حمله پسر مییردنه . ۲ ۱ 

فرماندهی ارتش ایران برای اينکه اتغریب روحیه افراد ارتش 
جلوگیری کند. عده ای ازچايك سوارانرا وادار کرده بودکه نمایشات 
کوتا کون بدهند و سواوانرا سر گرم کنند : نرديك ظهر روژ دوم بود 
که جاسوسلن بپمن باو اطلاع دادئد < ابوعبیده» و سیاهیانش ازجسری 
که بدست خود برشط فرات بسته‌اند گذشته وبسرعت باردو گاه ایرانیان 
نزديكك میشوند . ۱ 

بهمن بحض ایننکه خبر نزديك شدن دشن را شنید» دستورداد ؛ 
تمایش دهند گان دست از کاو بکشندو خودش در نقطه مرتفم ی که‌مشرف 
جر تمام سپاهیانش بود ایستاد وبا صدای رساو مردانه خود گفت : ( ای 
غیرانیان دلیر .دشمن بطرف شما میتازد و چند ساعتی تخواه دگذشت که 
در همین نقطه با عا تلاقی خواهند کرد. آنچه لازمست بشما بگویم این 
است که تمام ایرانیان و دشمنان اپران چتم بمیدان نیرد دوخته اند تا 
شایستگی و دلیری‌مارا بىنجند شا امروز باید بدوستان و دشمنان خود 
ثابت کنید که شایستگی حفظ حدود نغور کشور رادارید و بتاژیان‌حقیر 
و سروپا برهنه یفهمانید که‌تاختن بطرق کنام پلنك باین آسانی‌هائیست 
که آنها تصور کرده اند . اين دشمن ذلیل که امروز چنین جسورانه » 
به‌مرز های کشور ما تاخته است سالیان دراز » جزه پست‌ترین بندگلن 
شیرپاران ایران بودة و یی ازشیریاران‌بزرك‌ایران‌چنان درس‌عب رتی‌به 
آنها داده‌اند که هنوژ بشاطر دارند. شاپور .شپنشاه دلیر ایران هزار 
هزار ازاین غوم وحشی را بطناب میکشید بطسوریکه خودشان باو لقسب 
<نوالا کتاف» داده‌انه و ا کنون‌بازینکه سالیان دراژ از[ نملجرامیگنرد 
هینکه نام آنشهریار را می‌شنوند» از ترس مرتعش میشوند . ما امروز 
می‌خواهیم آندرسی را که شپریار ايران بآنها داده است. برایشان‌تکرار 
کنیم زیرا اين شا گردان کم حافظه آنچه را که از دم‌تيغ آبداو آموخته 
جودند از خاطر برده‌اند۲ گ سربازان که همگی چون يب تن واحد چشم 
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پدهان فرمانده دلیر خود دوخته و سغنان او را با کسال دقت گوش. 
عیدادند ءهمینکه‌سخنان او به‌پایان‌رسید . مانند وعد غریو کشیده و آماد گی 
خود را برای اجرای فرمان او آظهار داشتند. 
آنروژ تا نزديك غروب ‏ ایرانیان در اتتظار دشمن بسر بردند > 
هنکامی که خورشید در افق صحرای وسیم وشنزار ساحل فرات ءفرو می 
رفت .و اطراف آنرا ابرهای سرخ‌رنك احاطه کرده بودند » گردو خافه 
سفیدونگی از جانب مغرب بپوا بر خاست ایرانیان دانستند که دشمن به 
سویشان می آید. جملگی .خود را برای حله به‌مپاجمین آماده ساختند 
ولی بر خلاف‌تصورشان اعراب درنیم فرسنگی آنها فرود[مدهو باستراحت. 
پرداختند . 
بهمن نیز به‌هده خوددستوراستراحت داد. .صبح روژزیمد .با بداشدن 
سیده صبح در آسمان . جنگجویان طرفین بجنب و جوش افتادند » شیبه 
اسیان و فریو مردان جنگی باغرش کوص در آمیشته و آصحرای وسیم 
را بلرزه آورده بود. بیمن جادویه قبل از همه سرداران از نبای جسته 
و اندام برازنده خود را غرق‌در آهن ویولاد ساخت و بر اسب‌سفیه کوه 
پیکری نشسته در میان اردی بتاخت وتازپرداخت . دلاوران ایرانی که‌از 
دیدن بازوان سطبرو قوی بهمن قوت قلب می‌یافتند . هر کدام در محلی 
که بر ایشان نعین شده بود. برای پذیرائی دشن آماده ایستادتد * 
در اولین تابش اشمه آفتاب‌بانك ااطها کیر اعراپ برخاست ومانند. 
سیل بطرف اردوی ایرّانیان هجوم آوردند ولی تير اندازان ایرانی ان 
پشت‌سر فیلان چنگی آنها را هدف تیر های دلاور خود قرار دادند . در 
پی صدای حغیر تیر. ناله جنك‌جوئی بر می‌خاست و از اسب بزیرمیافتاد» 
اعراب برای ايشکه از خطر نیر اندازان آسوده شوند» بسر شدت هجوم 
خود افزوده و بسرعت می‌خواستند خود وا بایرانیان رسانیده و با آتبا 
بجنك تی‌بتن پر داز ند. . «ابوعییده > سردا قرب »یشایش مواراز و3 
اسب میتاخت از اردزی‌ایرانیان . بیژن اصب خودرا بر انگیخت و باششیر 
ین و سنگین خود راهرا بر او سد کرده » گفت چنین مجده کج 
می‌تازی گر بتخاطر داشته‌باشی »من تودر میدان نبردو عده‌ملاقاتی‌داشتيم؟ 
ابو یف که حریف خودرا شناخت ‏ باششیر کج خود بسوی او هجوم 
برد ولی بیژن با حر کت سریمی حمله او را رد کسرده و با يك ضربت 
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استادانه . چنان شمشیر را بر کتفش نواخت که بازو وشمشیرش :رزمین 
افتاد . ابوعبیده نتوانست خودداری کند و از اسب بزیر افتاد » در این 
موقم یکی از پیلان جنگ ی که خرطومش مجروح شده و دیوانه وار بهر 
طرف مبدوید از آنجا گذشت و جسد مجروح ابوعبیده را در زیر پاهای 
سنگین خود .درهم شکست و اعضایش را از یکدیگر متلاشی ساخت » 
اعرا بکه سردار خودرا کشته دیدند روی بر گردانده و پارا بفرارنپادند 
ود می خواستند از جسری که روز گذشته بر رود فرات بسته بودند 
بگذرنه ولی‌ایرانیات پیش دستی کُرده و آن‌جقر را خراب کرده‌بودند. 
لشکریان عرب هراسان خود را بآب زدند وعدف قلیلی که از دم‌نيغ 
جنك‌جویان ایرانی‌جان به‌سلامت‌برده بودند در رودغاته فرات فرق‌شدند. 
هنگامیکه ایرانیان‌دست از نبرد کشیدند غروب نزديك شده بود. 
ابتداء کشتگان خودرا در يك نقطه جمم آوری کردند تا روز بعد 
مراسم مذهبی را درباره آنها اجرا کنند وید سروصورت خود وا که‌از 
گردو خاك وهرق و خون پوشيده شده برد شستشو دادند و آماده اصفاء 
سخنان فررمانده خود گردیدند . بیمرت جادویه به‌همانمکان بلندی که‌صیح 
روز گذشته ایستاده‌بود رفت و پس‌از سپاسگزاری از یزدان پاك که‌فتح 
وفیروزی را نصیب آنها ساخته بود گفت ما | کنون پس‌از تحمل رنجهاو 
مشقات بی‌شمار » سرفراز و روی سقید بطرف شاهتشاه و هموطتان خود 
میرویم » ایندشین ذلیل که چنین جسورانه در کشور ما بتاخت و تاز پرداخته 
بود » بسزای خودرسید و این باژزان‌قوی ونیرومند شما بود که آنها را 
بمکافان رسانید . 
سربازان : غریو شادی بر کشیدند و بهمن از آنجا پائین آغد و 
پس از مشورت با صاحب منصیان زیر دست خود .قرارشد سه‌روز باردو 
استر احت بدهندو بعد از سه روز" بسوی‌پایتخت رو انه‌شو ند . 
| اندوه بعد از شادی خبر قلم‌و قمم اعراب به پایتفت 
۳ ایران رسید ویزد ثرد سوم از اينکه 
دشمتانش سر کوب شده بودند از خوش حالی درپسوست نمیکنچید و در 
| نتظار بود که ارتش پیروز‌هند او وارد پایتغت شود و بهمن جادویه رل 
بیپترین وجهی پاداش دهد ازطرفی ‏ آرزو میکرد که‌از جانب‌دلدار 
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تیز خیری پرسد و دل افمرده‌و آرژومندش از ایتحال بی‌قر اریوانتظار 
تجات پابد خسرو با تمام پی‌عپرهائی که از کتایون وپدرش دیده بودباژ 
همآورا بس ر حدیر ستش دوست‌میداشت وهیچپیش آمدی نمیتوانست اورا از 
ندوشیزه طنازغافل کند . 

يك‌روز عصر خسرو سوار براسب شده باتفان رستم وموبدموبدان 
برای گردش بساحل دجله رفتند .عده زیادی درو کاب شاه بودند ولی‌شاه 
پاموبد ورستم جلوافتاده و در اطراف اوضاع کثور گفتگو میکردند ۰ 

بیشتر. گفتگوهاي آنها در اطراف بهمن جادویه وییروژی‌درخشان 
آو دور میزد. ناگاه یکی از صاحبمتصبان بضور شاه‌آمده پس ازادای 

یزد گرد بسجله گفت فوراً اّرا حاضر کنید ءصاحب منصب رفت و 
پس از چند دقبقه‌با جوان بلند بالائی که آتار خستگی از وجناتش‌نمودار 
بود بر گشت .آنجوان درحضور شاه تسظیم غرائی کر دومنتظرایستاد تا باو 
اجاژه سخنکفتن داده‌شود . _ 

یزد گرد ءروی بجانب او کرد و گفت از سیهبد چه خبر داری » 
پيكت گفت . سپیبد با میاهیانش در پنج‌فرسنگی اردو زده و منتظرفرمان 
شاهنشاه است ونمی داند تنها به بایتشت وارد شود یا بانفاق سباهیان‌خوده 

یزدگرد نگاهی بر سبیل‌مشورت بطرف‌موبد که نردیکش ایستاده 
بود انداخت +موید که منظورشاهرا دریافت » گفت‌سهیه بهمن ازدودمان 
پپلوانان کشور است و خانواده او همه در جان‌نثاری در راه شهریاران 
وشاهنشامان‌ایران معروف‌هستندوا کنون که بهمن چنین‌فتهی کرده.خوبست 
باسپاهیان‌خود که‌دراین‌فتح‌شر کت‌داشته اند ببایتخت ]بدتامردمپاینهت از 
زحمات آنهاقدردانی کنند و ضناً سپاهیان رنج کشیده ‏ افتغار دیدار 
شاهنشاه خودرا داشته باشند.یزد گرد متوجه شد که موبد درلفافه میگوید 
کهآمدن بهمن باسپاهیان مسلح بپایتفت خطری ندارد و سوء قصدی از 
تاحیه‌او متوجه تاج و تخت نخواهد شد این‌بود که به پيكت گفت : توامشب‌در 
اینجا یمان وپس ازرفع خستگی بنزد سپهبد بر گرد ومراتب وضایت خاطر 
مارا باو ابلاغ کن وبگو که مردم پایتخت در انتظار دیدن او و ساهیان 
پیروزمندش هستند وهرچه زودتر خودرا برساند . پيك‌مجددا تمظیمی کرد 
واز آنجا دور شد . بزد گرد-پس از مدتی که در بافیا و مزارع سر سبز 

سعا 


اطراف دجله گردش کرد با همراهانش بطرف قصر سلطنتی بر گشت در 
جلو قصر . اژاسب پیاده‌شد ولی‌هنوز چندقدمی در خیابان مشجریکه بکاخ 
حخصوص اومنتپی میگردید , راه نرفته بود که یکی‌از صاحیمنصبان کارد 
ملطنتی پیش‌دوید و کفت » سوار ناشناسی بار می‌طلبد ومیگوید که ازشهر 
اصطغر آمده وخیری دارم که شاهنشاه بشنیدن آن سیار علاقیند است . 
یزد گرد که از شنیدن نام اصطخر بکلی موقعیت خود را فراموش 
کرده بود : پیش‌دویده شانه های آن صاحیمنصب راگرفته و تکان شدیدی 
باو داده گفت:پس‌چرا آن سوار رابنزدمن نیاوردی » صاحبمنصب که بکلی 
خودرا باخته بود گفت : ولی معمول این است که اگر کسی بخواهه شب 
هنگام بحضور شاهنشاه باریابد ایتدا بوسیله من کسب اجازه میکند ومن 
!کنون برای کسب اجازه بحضور آمده‌ام . يزد گرد که قدری آرام گرفته 
بود .گفت فوراً اورا بیاور . صاحبمنمب رفت ویس از چند دقیقه باجوان 
۰ قوی هیکلی ب رگشت . همینکه چشم یزد گرد بآن جوان‌افتاد » بسجله گفت» 
ازاصطغر چه خبرداری + جوانگفت . من‌یکی از خدمتگذاران فیروزانم 
که با او برای جستجوی . کتایون بشهر اصطخی رفته بودم . یزدگرد 
گفت , در آنجا چه کردید » آیا کنایون را یافتید ؛ 
جوان گفت : بلی»هنوز باصطغر ترسیده بودیم که کتایون‌را بافتیم 
وماجرای شیی را که کنایون بآتبا رسیده بود باز گفت . یزد گرد که از 
شست خوشحالی سرازیای نمي‌شناخت »۰ گفت پس‌چرا تا کنون اورادرهمان 
شهر باقی گذاشتهاید وبه مداکنش نیاورده‌اید ؛ سوار درحالیکه سروابزیر 
انداخته بود» گفت‌هنوز عرایضم‌تمام‌نشده‌است. بزد کرد بانهایت بیسوصلگی 
گفت پی چرا حرفت رازودتر نییگوتی » سوار مجدداً دنباله سغن را 
گرفت وقضایای مدتی‌را که درخاته کودرز بودند وحر کت کتایون‌و پدرش 
بسوی مداگن را بتفصیل شرح داد و بالاخره حمله سواران رو بسته را 
بکاروان نیز بگفته های‌خود افزود ویمه تعظیمی کرده گفت : شاهنشاهبا » 
بالاغره فیزوزان جان شیرین رآدر راه اجرای فرمان شاهانه اژ کف‌داد 
. و بد دژدان کتایون و پدرش راباخود بردند . يزم گرد سررا بزنرانداخته 
مدتی بفکر فرورفت وبعد باکمال تفیر گفت تو اکنون برو استراحت کن 
و خودش بطرف کاخ سلطنتی رفت . شادی و شفی که از پیموزی بهمن 
-جادو به بر اعر اپ » باودست داده‌بود یکلی زائل شهه‌وجای آنراناایدی 
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واندوه گرفته بود . یزد گرد ]نشب راتاصبح نخوایید . سپیده‌دم » ریس 
نگهبا نان مخصوص کاخ‌شاهنشاهی بیشت درخوایگاه شاه آمدتاحسبالمصمول 
مشامرا برای اجرای مراسم مذهبی که باحضور موبد موبدان انجام میشد ه 
بیدار کند ولی با کمال تمجب یزد گرد رادید که از شب گذشته همانطور با 
لباس وسر رایین دو دست گرفته و بفکر کردن مشغول بود . پیش رفت 
وتعظیم کرد ولی صاحبمنصب برای‌اینکه شامرا متوجه خود کند . باصدای 
آهسته‌ای گفت گاهنشاها آفتاب دمیده وموبد موبدان در آتشگاه کاخ در 
انتظار است . یزد گرد که تازه متوجه آن صاحبمنصب شده‌بود ‏ آهی کشید 
و گفت » عجب ! صبح شده است ؛ من‌شب گذشته تاصبح نتوانستم بخوابم 
صاحیینصب که اجاه نداشت در حضور شاه صحبت کند ‏ مانند مجمه 
سنگی د رگوشه ای ایستاده و منتظر بود که شاه راه‌بیفند واو هم برای 
محافظتش در عقب سراو حرکت کند . یزد گرد با حال خستگی از جای 
برخاست وبطرف آتشگاه آمد . همیتکه موید چشمش بشاه افتاداحترامات 
لازمه رابجای آورد و کفت ؛ امروز شاهنشاه ؛ قدری برای انجام عراسم 
عذهبی تآخیر کرده است » يزدگرد در حالیکه تبسمی پرلب داشت گفت ». 
من‌از دیشب تا کنون بااهورا مزدا در راز و نیازم و ساعتی از او غفلت - 
نداشته‌ام . من‌اهورا مزدارانیایش میکردم که‌مارا یاری‌داد تابر اهر یس ظبه 
يافتیم وهمچنین از در گاهش مسئلت میکردم که در مبارزه تازه‌ایکه با 
آهریمن دارم » مرایاری بخشه . موبد باقیافه استفهام آمیزی گفت .موضوع 
میارژه تا هچیست 4 یزد گرد گفت این موضوهی است که مر بوط بشخمی 
منست وبامور کشور دخلی ندارد . موبدهم بنوبه خود تبسمی کرد و گفت 
| گرچیزی مر بوط بزند گی حصوصی شاهنشاه هم باشد که من از آن مطلم 
باشم تصور نمیکنم اشکالی داشته باشد زیرا اگر هیچگونه کسکی از من 
ساخته نباشد میتوانم شاهنشاه را راهنماتی کنم و ضناً از در گاه خدا . 
موفقیت او را خواستار شوم »یزدگرد گفت پس از اتجام مرأسم مذهبی 
موضوع را میگویم زیرامن ناچارم برای‌مدت‌نامطومی پابتخت راترك کنم 
ودر اینصورت این‌شا هستید که باید زمام امور رادرفیاب من بدست گیر ند 
والبته ا گر بدانید من‌برای چه کار رفته وبگجا رفته‌ام ؛ بیتر است .موب 
که بتعجب تازه ای دچار شده بود گفت شاهتشاه میخواهید پایتفت را در 
این موقم بحرانی ترک گوئید ؛ يزد گرد نگذاشت موبد بجر فش ادامه‌دهن.- 
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رو بطرف آفتاب بزانو در آمده گفت » من‌حاضرم . 

موبد نیز خواه ناخواه بزانو در آمد و شروع بغواندن سرود های 
مذهبی کرد . پس از [نکه از اینکارفارغ‌شد ند موبد گفت ‏ بهمن جابویه» 
بالشکریان خود امرور بیایعت میاًید وشاهنشاه بابد بیهترین وجبی‌اورا 
تشویق فرماید تاموجب دلگرمی سایرين گردد وبمد با صدای آهسته‌تری 
گفت ‏ بملاوه او .پپلوان فاتعی است و لشگریان مسلح و ورزیده‌ای هم 
تحت فرمان‌دارد وا گر شاهتشاه دریایتخت نباشه. شاید افکار ناشایسته‌ای 
درمخرش خطور کند . یزه گرد تبسمی کرد وبا کمال بی‌اعتنائی شانه ها را 
بالاتداخته گفت بحال‌من‌فرقی نمیکند . من‌بتخت سلطنتی که باید. درروکه ‏ 
آن‌رنع ج برم چندان دلبستگی نداوم . 

موبد گفت» شامنشاها این گنعه از رویکمال بی اتصاقی است زیر! 
ازروزیکه شاهنهاه یتخت سلطنت نشسته است ‏ همه بنده‌وار» کمر خدمت 
بسته و برای خشنودی خاطرت کوشیده ایم . 

بزد گرد کفت من‌از بزر گان کشور گله‌ای ندارم و از شما کمال 
خحشنودی ورضایت راهم دارم ولی اصولا سلطتت قیودی در اطرافم بوجود 
آورده است که آن قبود آژادی شخصی مرامحدود کرده‌اند ۰ من کنون 
سمادنمند نیستم وهیچکس هم‌جز شخص‌من » نمیتواند مرا بآرزوگیکه دارم 
بررسانه و منهم مانتد یکنفر زنداني در میان اين دیوار همای عظیم کاخ 
سلطنتی کرفتارم و نمیتوانم یکقدم بروفق دلضواه خویش بردارم . موب 
بفکر فرورفت ویس ازلختی اندیثه گفت » | کنون که تصمیم قطمی‌دارید 
که بایتخت را ترك کنید خوبست شورای بزرگان راتشکیل داده ویکنقر 
را بنیابت سلطنت ۰ 

یزدکرد کفت ولی من میلدارم که مسافرتم کاملا مخفی باشد و 
هیچکس جزشما ورستم فرخ هرمز . از آن اطلاع نیاید . 

موید گفت » اینکار مشگلی است . 

یزد گرد گفت . کار مشکل . در جهان وجود ندارد و بهتر است که 
بیش ‌ازاین دراطراف این‌موضوغ بحت‌نکنيم ودرتهیه پذیرائی‌ازدلاورانی 
که بجنكك اعراب رفته بودندء باشیم موبد سری بنوان قبول تکان داد 
وعقب سرشاه بطرف اطاق خخصوصی که شاه در آنجا لباس عوض میکرده 
براه افتاد . شاه بآن اطاق وارد شد و خزانه دار مخصوص را خواسته باو 


ون و 


دستور داد » لیاس جواهر نشانی را که خسرو پرویز » هنگام پذیرانی 
غرستاد گان امپراطور ووم می‌پوشید حاضر کند . خزانه‌دار برای اجرای 
غرمان شاه از [نجا بیرون رفت ومدت زیادی طول نکشید که بانفاق چند 
نقرازغلامان حبشی که هر يكث صندون[بتوسی برروی‌دست داشتندبر گشت 
وصندوقها را در کنار اطاق چیده از هريك از آن عندوقپا قسمتی از آن 
الیسه گرانبپا را ییون آورد . موبد که در حضور شاهنشاه ایستاده بود 
اجازه غواست که برود و او هم بنوبه خود حاضر شود . یزد گرد او وا 
حرخص کرد . ابتد! شلوار آبی رنگی را که اژابریشم خالس بود » پوشید 
وبر روی آن‌جامه‌ارغوانی لندی را که ازسرشانه‌تادامنآن بدانه‌های‌درشت 
عروارید وتغمه های الماس زینت یافته بود بتن کرد وتاح کیانی را برسر 
نهاد و گوی طلائی را که بدانه‌های درشت یاقوت » آراسته شده بودبدست 
گرفت . دراینموقم باو اطلاأع دادند که تمام بزر گان کشور و سران سپاه 
حرتالار وسیم کاخ سلطنتی جمم شده اند شاه از چای برخاست و از آن 
اطاق بیون آمد . پشت صراو ؛ کارد مخصوص که درخیابان در انتظارش 
بودند پراه افتادند . همینکه بجلو تالار وسید . فررمانده گارد » پیش دوید 
و پرده زر تاررا بالا گرفته بصدای بلند ورود شامرا اعلام داشت ومتعاقب 
آن یزد گرد وارد تالارشد . بزرگان همه تعظیم کرده ودرهمان‌حال باقی 
ماندند ‏ شاه آهسته آسته از میان آن چمتیت که همه در مقابلش 
سر فنرود آورده بودند گذشت و روی بطرق تخت سلطنت که در 
انتبای تالار بود نیاد وبآرامی ازآن بالارفت . همینکه‌شاه درجای خود 
قرار گرفت » بزر گات همه بحال اول ایستادند و موبد موبدان بکنار 
حعت شاه آمد وایستاد . لحظه‌ای نگذشت که مجدداً فررمانده گارد شاهی 
پرده تالاررا بالازد وبرای ورود بهمن‌جادویه اجازه خواست بهمن‌جادویه 
باچند تن از صاحیمتصبان خود » وارد تالار عدند وردر پرابر یزد گرد 
عظیم کردند . شاه باچند جمله کوتاه مراتب رضایت و خشنودی خود رااز 
مجاءت ولیاقتی که بهمن درجنك بااعراب بروز داده بود اظهار داشت و 
«وی بسوبد موبدان کرده گفت : بیکی از دبیران دستور دهید که فرمان 
حکومت هريك اژایالات ايران را که بهمناتعاب عیکند بناماو بنویسند» 
بهمن ازشدت خوش‌حالی در پوست نمیگنجید ولی سایر بزرگان ایران 
ازاینکه میذیدند آن جوان شجاع آنقدر مورد لطف شاه قرار گرفته و 
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بلاین سن کم توانست‌حکومت یکی از ابالات وسیع کشور را بدست گیرد 
فوق‌العاده پریشان خاطرشده وحس حسادتشان تسبت باو تحريك گردید . 

یزد گرد برای اینکه زودتر خود را از آن موقعیت وسمی و خشاثه 
نجات بخشد بااشاره سرهمه را مرخص, کرد وبسوبد موبدان که نزدیکش . 
ایستاده برد » گفت که درهمانجا بماند . همیتکه‌تالار خلوت شد . شاه‌روی 
بموبد کرد و گفت اینکار هم خاتمه یافت اکنون ضوبست قدری‌دراطر اف 
کارهای خودمان بحث کنیم . پقیده شا بپتسر است که رستم وا رما 
تیات سلطتتانتغا بکرده وسد باخاطری آسوده بکار های خودپردازژم 5 
یاآنکه بدون اطلاع مردم بمسافرت بروم !! 

موبد متعجبانه نگاهی بشاه کرد و گفت این چه کاریست که اینقدر 
خاطر شاهنشاه را شود مشفول داشته , باتدازه‌ایکه انجام آترابرسلطتت. 
وتمشیت اموررعیت ترجیح میدهند : 

بردگره ففری سکوت کرد وبت مزوابرداشه وگفت من‌دزسورای. 
برای سلطنت وانجام کارهای مردملایق هستم که روحی آزاد داشته باشم. 
روح من » درشهر اصطخر اسیر است وس نلچارم دریی آن بروم . شاید- 
آنرا بجسم خود بر گردانم . 

موید دانست که دل‌شاه در گرو عشق است این بو دکه تبسم خفیقی 
پرلب راندو گفت » هر کس که مورد تعلق خاطر شاهنشاه باشد . بايك. 
اشاره اورا بیایتخت میآوریمولزومی ندارد که شاهتشاه شخصا بچستجوی ۰ 
او برود وامور کشور را مختلو معوق گذاود  "  .‏ 

یزد گردآهی کشید و گفت .افسوس که هیچکس قادز نیست کمشدم- 
مرا پید! کند وشایه خودم نیز موفق بدیداراونشوم . معدلك برای‌صلای 
خاطر خود ناهارم سفری پشپر اصطخربروم وبقیست سلطنت که سهللاست 
اگر ییپای جانم هز تسام بشودحتما باینسقر خواهم رفت .. موید که تصیم. 
شاه را را رشن تم یافت . لخثی اندیشید و بمدصر برداشت و گفت 
پس اکنون که چنین است بنظرم بپتر میاآید که کسی از غیبت شاهنشاه. 
اطلاع حاصل نکند ؛ زیرا اين غبر در قاط دوردست کشور انمکاس بدی. 
خواهد داشت وسر کشان سر بعفیان برمیدار ند - من و و ستم سعی ميکنيم 
بپر وضی که هست تایکی دوماه کشور را ادازه کتیم ونگداريم کسی از 
نغیبت شاهنشاه اطلاع حاصل کنه و امدوارم درعرض اینمدت کارهابروفق. 


۳ 


مراد :اش . 

پزد گرد سری از روی ناامیدی‌تکانداد و گفت آینده نشان خواهد 
داد . موبد کقت خوبست اکنون رستم رااحضار کنید تابا اوهم دراطراف 
اين موضوع مشورت کنیم . بزد گرد فرمانده گارد سلطنتی وا احضار کرد 
و باو دستور داد که رستم راییاورد وخودش مجددا بانوبد مشخول صحبت 
شد . چیزی نگذشت که رستم وارد تالار شد ودربرایر شاه تعظیم کرد . 

یزد گرد اورا بنزد خودخواند و گفت : بسیار بموقم آمدی‌پیلوان . 
من میدانم که توافق بات به‌مراتب از موبد[سان‌تر است زیرا تو مردی 
جنگی و ساهی‌هستی وهیچگاه دربرابر فرماتی ک بتو میدهنه دلیل و 
منطق نمیآوری. : 

رستم که کاملا کیج ومییوت شده بود» گفت شاهنشاها . سن برای 
نار کردن‌خون خود درراه تاج ونشت آماده‌ام . آیا دشن جدیدی‌بسدود 
ایران تاخته است ومن باید بجلو گیریآنها بروم . 

یزدگرد تیسمی کردو کفت چنین نیست » بلکه امربسیار آسائیست 
من میخواهم از توخواهش کنم که بکمك وید موبدان مدت کوتاهی » 
کثور را اداره کنید تامن بتوانم برای انجام بسضی کار های خصوصی که 
انجامش از دست دیگری جزشغص خودم ساخته نیست بروم . 

رستم که ابتد فنتظر شنیدت چنین سخنی نبود » میپوتانه گفت 
ولی گر دشنی بکشور حمله‌میکرد جلوگیری از او بسیارآسانتر بود 
ازاینکه کشور پهناوری مانند کشور ایران را مدتی بدون‌شاه‌اداره کرد . 

اولین ساعتی که دشمنان داخلی بفیند که تخت سلطنت از وجود 
شاهنشاه تبی است از اطراف‌وجوانب شروع‌بانواع تحریکات و تجاوزات 
میکنند . شاه گفت این مشکل راهم حل کرده‌ام » شما انتشار بدهید که 
من مریض هستم وضنا طبیب مخصوص مرا در کاخ سلطنتی نگهدارید و 
ببزر گان کشور بگوئید که طبیب ملاقات مر ! بااتضاص موع کرده‌است و 
تقط فرامینی را که اجرایش برای مردم نهایت ضرویت را دارد بکاخ 
بیاورید و بامشورت یکدیگر » آنرا بامپر من ممهوز ساخته ویرای‌اجرا" 
ءسئولین آن ابلاغ کنید . رستم نیز مانند موبد خواه ناخواه در براپر 
اراده شاه تلیم کردید و قرار پراین ش دکه شاه همان شب برای انجام 

کارخود پطرف شپراستضر برود . خسرو آنروز را تاعصر بامو بدمویدلن 


۱ وا 


ورستم فرخ هرمز دريك جا بودند ودر اطراف امور عهمه کشور محبت 
میکردند وشاه دستورات لاژم راباً نها میداد نزديك‌غروب یزد گرددستور 
داد یگی از بپترین اسبهای اصطبل شاهی را زین و برك معمولی نهادند 
وخودش نیز يك دست لباس که مردم عادی آنرا می پوشیداد پتن کرد 
وخورجین کوچکی را پراز سکه‌های طلا و نقره کرده به ترك اسب بستند . 
همینکه آفتاب در پشت تبه های منرب فرو رفت یزد گرد از جای 
برخاست وباتفاق رستم وموبد ا ز کاخ سلطنتی خارج شدند . برای اینکه 
ازخدمه کاخ » کسی متوجه رفتن او نشود. روی:خودرا کاملا پوشانده 
بود وعنان اسب را هم وستم بدست گرفت همینکه قدریاز کاخ دورشدند 
شاه روی خود را باز کرد وعتان اسب را ازدست رستم گرقته بايك خیز 
برخانه زین قرار گرفت وباموبد ورستم و داع کرده ر کاب براسب کشیه 
ودرخم کوچه تاپدید شد . 
یزد گرد ازچند کوچه وغیابان دیگر گذشت, بالاخرء بدروازه‌شهر 
هنوز بسته نشده بود رسید واز ]تجانیز بیرون آمد . همینکه خود را 
در میان صحرای وسیم » تك وتنها یافت نفس راحتی کشید و سر بسوی 
[سمان کرده ازخداو ند خوا- تدراین سفربااو كمك کند وببد دست‌برروی 
قبضه شمشیر خود نیاد و مر کیش را در جاده‌ای که بسوی مرکز کشور 
میرفت تاخت کرده و آنقدز از درواژه مدائن دور. شد که سیاهی لو در 
افق آن صعرای بیکران مح وگردید . 


| اسیردقیت | پس از آنکه کنایون و یدرش بدست آن‌دژدان روبسته اسیر 
ای ات۳7 شدند مدتی یی آنکه کسی از آن عده با آنها حرفی بزقد ۰ 
آنها را همانطور سواره در میان گرفته و بسوی مقصد نامعلومی‌عیبردق - 
آفتاب کم کم طلوع کرده ودربالای سر آنها قرار گرفت . کنابون 
درزیر اشه سوزان آفتاب بی‌تاب شده بود » زیرا خستکی و تشنگی از 
یکطرف ووحشت حاصله از کشتار همراهان و اسارت بدست این مردان 
ناشتاس بکلی روحیه‌اش را خراب کرده ونیتوانست بهیچوجه خونسردی 
خود وا بدست آرد . 
سواران ناشناس بوضم عهیبی ساکت بودند وجز صدای سم‌ستووان 
ویرضود سلاحپای پولادین ضدای دیگری بگوش نیرسید »تا هر 
لحظه پرحرارت وشت ثایش خود می‌انزود» کتایون هرلحظه که چشش. 
۳ 


ببدر پبرش می‌افتاد وحال زار اور آمیدید و حشت واضطر اب‌خودر افر اموش, 
کرده و برای او متاثر میشد . دانه های عرق برسر و روی گودرز نشبته 
و آتار خستکی ورنج از چهره اش نمایان بود . کتایوت که تا آنموقم 
مپر سکوت بر لب نهاده بود. گفت شما گیستیدو|ز جات ما چه میخواهید ؟ 
چرا نمیگذارید يك لحظه استراحت کنیم ؛ از آن‌سواران هیچکس باسغی 
بسن کتایوت نداد وهمانطور بسرعت اسب‌می راندنه . 

کنایون که دید سغن گفتن فایده‌ای ندارد. ناچار سا کت شه و اصبها 
هماتطور باقدمیای یکنواخت آنها را بسوی مقصد ناءعین میبردند . آن 
سواری‌خسته کننده‌تاهنگام ظپر ادامه داشت . درست آفتاب عمودی بزمین 
می‌تابید وسایه‌های اشیاء بروی: خودشان می‌افتاد که از دور ؛ سواد بكك 
آبادی نمودار شد سواران اسپپارا بطرف آبادی راندند ۰ باد خنات و 
مرطوبی که از روی آب‌و سبزه برمیخاست گونه های لطیف کتایون را 
که‌در نتیجه تابش اشمه‌سوزات آفتا‌سوخته بودنوازش داد همینکه به 
آبادی رسیدند ؛ کودرز بیر ازشدت خستگی بیپوش شد و از اسب بزیر 
افناد۰ کنایون فورا ازاسب نیائین آمد و بکمك چندتن از آن سواران 
پدرش‌رابلند کرده بکنار نبری که آب ژلال وغنکی در آن جریان داشت 
آورد وقدری از آن آپ سرد بصورت پدرش زد وقدریهم یاو نوشانید و 
بدنش را مالش داد » نفس‌پیرمرد بتدریج مزتب شد و چشم باز کرد . 

کنایون همینکه دیدیدرش‌چشم باز کرد قدری تسلی یافت‌و باطراف 
شود که تا کنون توجهی نداشت »نگریست. سوارانرا دید که صورت هی 
خود را باز کرده‌اند قدری دقت کرد چهره های سوخته و سبیل هایاز 
بنااکوش در رفنه آنها به‌نظرش آشنا آمد » در این ضمن رئیس سواران 
نیز پیش آفه و نقاب از چپره برداشت. کتایون چشمش بیهرام افتاد .از 
تعجب فریادی زدو گفت تو هستی 141؛ بهرام با لبجه مستبز آنه ای گفت 
بله خانم ءملاحظه می‌فرمائید که بنده هستم .غیر از من انتظار داشتیدچه 
کسی برای دست‌یافتن بشماء جات خود را به‌مشاطره اندازد » بله. این 
بنده بودم ‏ که پدرتان با کمال بی‌رحمی مرا از خانه‌اش پیرون کرد وشما 
هم با آ نکه بامن عهدازدواح بسته بودید » ناجوائسردانه عپه خحودراشکستیه 
وچون چاره ای برای علاج بدبغتی خود نیافتم ناچار شدم عبدشکنی شا 
را باچتین عمل خشونت آمیزی‌جبرات کنم ؛ کتایون از اینکه دیدربایندم 
او اژ نجباست و راهزن نیست نقس راحتی کشید و مطمتن‌شه که کسی 


بت ۱۱۲ ت 


بناموس او تجاوز نخواهه کرد و از جانب پدرش نیز خاطر جمع گردید 
ولی از اينکه از معشوق دور افتاده و بدست رقیب او گرفتار شده بود 
دلی افسرده داشت . بهر ام دنباله خن را ادامه داد و گفت بلی‌دخترخانم 
. عزیز, من هیچ میل نداشتم ابنطور وحشیانه و نا مردانه باشما رفتار کنم 
ولی شامرا مجیور کردید که بر غلاف تمایل خود دست بعمللی بز نم که 
چندان خوش آیند شما تیست و بلاوه دست مراهم بغوت چندتن بی 
کناه آلودید . 
کنایون نگاه تحقیر آمیزی بسر تاپای بهرام انداخت و گفت باتمام 
فرمایشاتی که کردید » اینحر کت شما بیشتر بکارهای راهزنان ودزدان 
شباهت داست تايکاريك پیلوان نجیپژ اده‌وجوانمرد ؛ 
یپرام که از شدت خجالت سرخ‌شده و بخود می‌بیچید » جواب داد 
ولی اعمال جوانم‌دانه باید در باره کانی اجرا گردد که خود بوئی از 
جوانمردی و فتوت برده باشتد ء.نه دوباره کسانی مانند شما ویدرتان که 
کوچکترین احترامی برای قول خود قائل نشدهو از هر طرف که بلد به 
وزد بهمانطرف میروند . شما مانند کيكك سر خود را زیر برف کییده و 
تصور میکنید که هیچ کس کارهای شا را نمی بیند . من از ماجرای‌شا 
و خسرو اطلاع دارم و بغوبی میدانم که شما و پدرتان چگونه آنجوان 
بیچاره را راندید و بسن که‌در آنروز وضمیتم‌از او بچتر بود وعده‌ازدواج 
دادید ولی‌همینکه دیدید آنجوان فقیر برار بکه‌سلطنت تکیه زدبلافاصله‌از 
جان‌و دل دوستّه‌اراو شدیدومرا از نظرانداختید . 
کتایون گفت, اکنون که تومیل داری همه‌چیزرا بدانی »یس‌خوب 
است بعضی نکات تاريك را هم برایت روش کنم. آری من ابتدا تو را 
بررخسرو ترجیح‌دادم ولی در همانروژها .ینی قبل از اينگه خسرو بسلطتت 
پرسد . باشتباه خود پی‌برده و دانستم که‌يك‌موی او ببزاران مثل‌توارزش 
دارد . هنگامیکه در چنکال دژدان اسیر بودم. او مرداته جان خود را به 
خطر انداخت ومرا نجات دادو بااینکه مرااژ جان ودل دوست می داشت 
و هیچگونه امیدی هم برای دسترسی‌بمن‌نداشت محلكت یکشب که‌نا گزیر 
بودم تنها با اودر میان صعز] بسر برم و کاملا در اختیار او بودم » حتی 
کوچکترین نگاهی هم بسوی من نکرد وبعلاوه با بغطر انداختن خسوة 
برای نجات تواز زیر پای پیل یزركك ترین درس عشق وعاو نفس را بمن 
۱۳( بت 


داد و غيره‌ستقيم بمن فهمانید که هر چیز را که دوست بدارم در نزد او 
است اگرچه رفییش باشد ,من‌متاسفم که‌چرا از [نروزها بیعد دیگر 
نتوانستم اورابییتم وببایش افتاده طلب عفو کنم ۳ 

بیراء که ننیتوانست تحمل کند که کنایون در برایرش آنقدر 
بجوانبردی وبزرگی رقیبش را بستاید ؛گفت کافیست‌خانم.بقدر لازم 
فرمایشات شما را شنیدم و نکات تاریاه. برایم روشن شد اکنون بهتراست 
بجای این فرمایشات قسری رفم‌خستگی کنیدِ وغذائی نوش‌جان بفرمائیدتا . 
بتوانید بقبه راهرا طی کنید . 

کتایون ابروها را در هم کشید و کف ت مگر و تلآ که 
صیح مارا با آنوضم فجیم بمسافرت مجبور کنید ,بهرام خنده ای کرد و 
گفت ءپس اتتظار دارید که در همین تقطه دست‌ها را رویپم گذاشته به 
اتتظار بنشينيم تا سر باژان حکومت برسند و مارا دستکیر کرده ودرشهر 
اصطغر .بدار آویز ند .و بعد از گفتن‌ایتکلمات روی بیکی ازسواران‌خود 
کرده کت بادونفر ازرفقایت باینآبادی برو وا 0 

تهیه کرگه بیاورید . 

آن سوار .فوری دو نفر از رفقایش را صدا زدو هر کدام سوار 
اش اج شده بطرف قریه ای که خانه های آن از دور نمایات بود 
رفتتسد . 

کتایون مجدداً متوجه پدرش گردید. کودرز پیر ءازشدت خستکی 
قادر بتکان خوردن نبود . کتایون سراو را بزانو گرفت و"آهسته گفت‌پدر 
جان بالاخره‌دانستی اسیر که‌هستیم؛ گودرز با سراشاره عثبت کرد. کتایون 
گفت . امید. نجات‌می‌رودولی‌باید به تهوی او را اغخال کرد وازچنگالش 

یشت . 

کودرژ هم که کم کم زبانش باز شده بود . گفت تمام‌این‌پیش آمد 

های سوء در نتیجه حر کات بی‌رویه تست .مگر بهرام چه عیبی دارد که 
. سراز زناشوئی با اوبازمیزنی #وغرض اینکه‌عیبی هم‌داشته باشد.مگرروز 
اول چشت را درست باز نکرده بودی که اول باوفول دادی ومنهم‌روی 
قول تو ؛پیشنهاد اوراقبول کردم وبسدهم حرف خودرا پس گرفتی ومرا 
تاچار: کردی ؛ کاری وا که در تماء رم نکرده بودم مرتکب شوم » 
یعنی وعده خلافی کنم . 
ِ ح ۱9۶ مت 


کتایون گفت. ای پدر جان » ما ا کنون در برابر عمل انجام شدة 
واقم و راجم بکاری که کذشته است نباید بحث کنیم . | کنون‌بایدبرای 
رهاتی از دست او چاره ای بينديشيم . گودرژ کفت . متکه در برایر 
تقدیر الهی تسلیم هستم؛ زیرا تاب و توان فرار کردنرا ندارم . کتایون 
لختی اندیشید و دانست که کودرز راست میگوید . اين اشکال جدیدی 
بود که یرای او پیش آمد وهیچ پیش بینی نیکرد که پدرش مانم فرار 
کرد , مسذلك تصمیم گر فت دراولین‌فرصت ازچنات بهرام,بگریزد.سوارانی 
که بآبادی رفته بودند پس از ساعتی بر گشته و قدری‌تخم‌مرغ و کره‌ویتیر . 
ونان با خود آوردند  .‏ ر 
بهرام دستور داد سفره‌ای کستردند و گودرز را با کتایون به سر 
سفره خواند » کودرژ اژ جای خود بر نخاست و با صدای ضعیفی گفت » 
حمکن‌نیست . من با کسیکه با ز نان سالغوردگان بایتوضم تاجواغمرداته 
رفتار کنه بر سريك سفره بنینم . بپرام ژهر خندی زک هام 
.طور که میل داریدر فتار کنید ,مختارید : ولی این‌سغنان از کسی‌پذیرقته 
است که خودش بوئی از جواتمردی برده باشد ؛ نه‌مثل شما که با کمال 
بیشرمی , قول و قرار خود زا زیرپا گذاشتید . 
کودرژ در حالیکه سر را تکان میداد . گفت .شاید حق باتو باشد 
ولی اینرا بدان که من در اینمیانه تقصیری ندارم و این کتایون است که 
از تو متنقر شده و بهیچ قیمتی حاضر. نیست که با تو ازدواج کند.بهرام 
کفت فلا آتش کتایون خاتم خیلی تند است ولی بتدریج از این حرارت 
افتاده و از کرده خود یشیمان ميشونه و بعد از این‌سخن,مجددآبه پبرمرد 
"تکلیف کرد که برای‌صرف نهار بسر سفره بیاید ولی گودرژ .همچنان از 
آمدن امتناع کر دو بهرام که‌میل نداشت بااو بعشونت‌رفتار کند »نهارشرا 
جدا کانه برایش‌فرستاد. ۱ 
کتایون‌چون درسرخیالاتی می‌پختمانند پدرش, نسبت ببهر ام بیاعتناعی 
تگرد و برعکس کاملا دوستانه در برابرش تشست و باهم بصرف غذا 
حشنول شدندسواران نیوقداری دورتراز آنها .گرد یکدیگر نشته وینهاو 
خوردن پرداختند .پس از اندك‌مدتی غذا خوردنشان پایان یافت و همیتکه 
دست از غذا شتند .بپرام بسواران خود ام کرد که اسب‌ها را حاضر 
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کنند , کتایون کفت اکر شا اين طور بخواهید مارا بسافرت مجبور 
کنید ابتداء پدرم می‌میرد و بعد هم من بدتبال او خواهم رفت اقلا خوب 
است قدری مپلت استراحت بما بدهیه . 

بپرام کفت ‏ ابداً نشرسید » زحمت مسافرت هیچگاه کسی را نمی 
کشد . بملاوه جلو لانه ز نبور که نمیشود استراحت کرد .بگذارید از 
قلمرو حکومت اصطغر دورشویم. آنوفت هرقدر دلتان‌بخواهداستر احت 
خواهیم کرد. کتایون که دیداصرار فایده ای نداردساکت شد ومجددا" 
سوار شدند و بهمان ترتیبی که صبح سفر میکردند » براه نامطومی که 
در پیش داشتند :ادامه دادند منتبی این مرتبه چون طرف ۶صربود هوا 
چندان خشونتی نداشت و کودرز و کتایون نیز شبتااطمینان خاطریافته 
و آنترس شدیدی که صبح داشتنه از بین رفته بود بنا براین منافرت به 
آن زحمت و اشکالیکه صبح انجاممیگرفت » نبود بلکه‌مسافرین باخاطریه 
نسبتا آسوده تور راه می یمود تلد . 

ضمن راه ‏ بهرام باقسام حیله و نيزنك متشبت می شد تا کتایونر1 
بسوی خود متمایل سازد ولی کتایون آئی از فکر خسرو »یرون نبشد 
و اگر فکر دیگری جز فکر خسرو بعاطرش میآمد . جز فکر فرار از 
چنكك بهرام چیز دیگری تبود .مسافرین مدتی با سکوت کامل باه خود 
ادامه دادند . آفتاب کم کم بطرف »فرب متمایل شده ودر یت کوههای. 
بلند ینبان میکشت .همینکه هوا رو بتاریکی نهاد از دور منظره دی 
نمودار شدو بهرام موافقت کرد که‌برای رفع خستگی شب‌را در آنده بس 
بر ند. مسافر ین که‌از شدت‌خستگی‌و کرسنگی دیگر قادربسر کت نبودند 
اینموضوع رانمت غیر مترقیه‌ای دانسته وبوی آن‌ده سرازیر شدند . 

صدای ریزش آب و بر خورد بر گهای درختان بیکدیگر » آهنكه 
مطبوعی رابوجود میآورد که در کوش مسافرین خسته واز بای افتاده ؛ از 
صدای «ارغنون» خوشایندتر بود . همیتکه آن سواران وارد ده شدند ء 
چندتن ازسکنه آن‌قربه پیش دویدند وچنانکه رسم ایرانیان آتزمان بود» 
مسافر‌ین را بخانه ود دعون کردند . ‌ 

چون عده سواران زیادیود ‏ نهرام آنهارا بدسته‌های کوچك تقسیم 

کرد وهردسته رابغانه یکی‌از دهقانان فرستاد خودش هم باتفان کتایون. 
وگودرز باچندنفر از سوارانش بخانه کدخهای آن‌ده‌رفتند . کدخداءاطاق 
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ذيراتی خودرا که بهترین اطاقهای‌خانه‌اش محموب میشد , دراختیار آنها 
گذاشت و اطا دیگری را هم مرتب کرد که سواران بهرام در آن دنم ۲ 
خستکی کنند وخودش به کماه چندتن از دوستان و همسایگان » مشفول 
هیه لوازم پذیرائی گردید . ۰ 

کنایون و کودرز روبروی یکدیگر نشسته بودنه ولی سکوت بین 
آنبا حکفرما بود . هردو بثعطه لرزان شممی که دریکی از طاقیه مای 
اطان میسوخت مینگریستند وهر کدام بآینده مبهم خود فکر میکردند. 

کودرز بوضع‌ملك واملاك‌واموال خود که درشهر اصطخر بلاصاحب 
و بلا تکلیف مانده بود . مياندیشید و در اعساق مغیله اش اینفکر تجلی 
حیکرد که چه خوب بود کتایون بابهرام از در آشتی بییون میآمد وبالنتیجه 
اومیتوانست آزادانه بموطن خود رفته وسر پرستی اموالش رابعهده گیرد 
کتایون هم می اندیشید که اگر بتواند راهی برای فرار بجوید ‏ تکلیف 
پدرش چه‌خواهد شد . آیاآن پرمرد راشکنجه میکنند يا کسی متعرض او : 
نخو اهد شد . دراینموقم که بهرام برای تمشیت امور همراهانش از اطاق 
بیرون رفته بود ؛ مراجمت کرد وتبسم کنان گفت : آب‌خنك وبیار تمیزی 
ازجلو این‌باغ میگنرد اگر میلدارید گردوخاك وعرنرا ازسر وروی 
خود شمته وخستگی رامرا ازتن دور کنید بگویم چراقی بیاورند وشما وا 
بآ نجا راهنمائی کنند . 

کنایون گفت چراغ لازم نیست . من بدون چراغ بآنجا مییوم ولی 
بگوتید ظرفی پر از آب کرده برای بدرم باینجا بیاورند . بهرام بزای 
"آنکه توجه ممشوقه‌را بسوی‌خود جلب کند سخنان اورا بدقت گوش میداد . 
وبکار می‌بست . 

مسافرین پس از آنکه سروصورتی صفادادند فذای مختصری را که 
کدخدا برایشان تر تیپ داده‌بودخوردند و آماده استراحت شه‌ند .کتایون 
باپدرش دراطان کوچکی که کدخد! تحت اختبارشا نگذاشت خفتند.بهرام 
نیز برای قهیه وسائل احتراحت سواران خود از خانه کدخدا برون آعه 
وبسوی منازلی که در آن استواحت کرده بودند رفت و آن پدرو دختر را 
بحال خود گذاشت . - 

۱ در قطیب رقب 


بزد گرد یس‌از خروج ازمداان درهیج‌جا توقف نکرد وغیانه روز . 
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بمسافرت خود ادامه‌میداد . هرجا که حس‌میکرد : اسبش اژرفتن بازمانده 
است اسب تاه نفسی خریداری میکرد تا از وصول بیقصد داز اند ۰ 
بالاخره یساز چندین شبانه روزطی طریق يك روز هنگام طلوع ۲ فتاب 
برج وباروی شپر اصطخر که درمیان باغهای سبزوخرم محصور شده بود 
بنظرش وسید . همینکه چشمش باین منظره افناد آهی از دل بر کشید و 
بیاد ایامی افتاد که ساعتهای متوالی و ممتد در آنجا اسب تازی میکرد » 
بدین‌امید که معشوقه زیبایش ازقصر خود بوو نآیدونظری بسویش‌اندازد؟ 

اکنون درودیوار قصرزیبای گودرز بیردر نظر شآن‌وو نق‌وزیبانی 
مابق رانداشت وبرعکس ‏ بنظرش میرسد که غموفصه از آن میباردزیرا 
فرخته ایکه بآن قصر با شکوه روح وجلسوه میبخشید دیگر در آنجا 
وجود نداشت . 

يزدگرد تاحوتخذت شامی‌وقعرت وجلالی‌را که بقیمتنا کامی ودور که 
ازمسشوقه برایش تمام شود » منفور مبداشت‌و ییاد ايامیکه چون يرنه گان» 
آژاد بود » دلش پرمیزد . برج وباروی شهر »هر لحظه تردیکتر میشد تا 
آنجا که دیگر بیش‌از چندقدمی باقی نمانده بودکه بان برسه . یزدگرد 
برای اينکه شناخته نشود از پیش احتیاط لازم را بسل آورده بود . کلاه 
فراخی برسرنهاده وریش وسبیل انیوهی صورتش راپوشانیده بود. بدون 
کمترین تردیدی پای بداخل شپر نهاد . هنوز تمام مردم شهر » از خواب 
خوش بر نضاسته بودند وقط کاهی بر زگرانی که کاو یا خر خودوا پیش 
انداخته وبسوی صحرا میرفتند » باو بر ورد هیکردند 

یزدگرد که از کود کی درشهر امطغر بزرك شده‌بود ؛ بتمام نقاط 
آ نآشتالی داشت مستقیم) بسوی کارواضرای بزرگی که در مر کر شهر 
وأقم بود روانه گردید . ۱ 

این کاروانسرا مر کز اجتماع مردمی بود که از اطراف و اکناقه 
کشور به‌قصد تجارت یاسیاحت بشپر اصطغر مسافرت میکردند . پس از 
عبور اژچند کوچه به در کاروانسر! رسید . تاژه دربزرك آنرا گشوده و 
مشئول نظافت دالان وجلو خان آن بودنه همینکه چشم خدمه کاروانسر1 
بپیکل کردآلود يزدگرد افتاد » دانستندد که فریب و تاژه وارد است این 
بود که یکی از آنها پیش‌دوید وعنان اسب اورا کرفت ودیگری ر کابشی 
را نگهداشت تایاده شود . ۲ 

خسرو اسب بزیر آمد وهمان کسیکه عنان اسب‌را در دست داشت 
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حیوان خسته را بداخل کارواتسرا برد . 
یکی دیگر از خدمه که خورجین رااز پشت اسب برداشته بودیزد گرد 
را باطاق نظیف ونسبتاً وسیعی راهنمائی کرد و خورجین را درکنار آن 
نپاده خودش بیرون رفت ویس ازچند دقیقه در حالی که آفتابه لکنی در 
دست داشت .بر کشت یزد گرد سروروی‌خودرا شست وبعد شیر وتتم‌مرغ 
وتان و عسلی را که همان شخس برایش آورد . خورد و آماده استراحت 
گشت . آن‌مستخدم بستر فرم وتیزی برای یزد گرد کسترد واوهم بدون 
ممطلی خودرا برروی آن‌انداخت وبخواب عمیقی فرو رفت . 
هنگامیکه چشمپارا کشود متوجه شد که آفتاب بطرف غرب‌تایل 
شده وش نزديك‌است . این استراحت طولانی خستگی مسافرت‌رااززتنش 
دورساخت وبفکر افتاد که ازهمیت مدت کمی که بشب ماندیه است. استفادء 
کرده ودر چستجوی منظورش برآید اين بود که از جای برخاسته لباس 
پوشید واز اطاق کاروانسرا بیرون آمد . 
در جلو کاروانسرا هده‌زیادی ازمردم جمم‌شده و بصحیتهای متفرقه 
مشخول بودند . یزد گرد نیز خودرا درمیان جمعیت‌داخل کرد . همهازز جنگ 
بااعراپ وشکست سختآنها بوسیله ببمن جادویه صحبت میکردند . زیرا 
این‌خبر تازه بوسیله پيك‌های دولتی باینشهر رسیده وبوسیله حا کم شهر» 
سردم اعلام شده بود . 
مردم چنان | زشنیدن خبرشکست دشمن, خوشحال بودند که کوششان 
برای شنیمن هیچ سختی حاضر نود . 
یزد گرد درمیان انبوه جمعیت بهرطرف میرفت ولی هیچکسر اتنها 
نییافت که باب سغن را با او مفتوح کند . قالب کسانیکه در آتها بودند 
دسته‌های‌سه نفری وچپار نفری و بیشتر تشکیل داده ودراطراف اوضاع شهر 
و مملکت‌واخباری که ازخارج رسیده‌بود بحث میکردند . ناگهان یزد ك 
منظور خودرا یافت ؛ یعنی جواتی رادید که در گوشه‌ای پشت بدیوارداده 
ومپهوت وحران جمعیت رامیتگرد . 
یزد گرد بطرف آن جوان وفت و بدون مقدمه » باو گفت : بنظر 
میاًید که توهم مانند من‌دراینشهر غریبی و کسی را نداری که بااو گفتگو 
کی . جوان بر گشته نگاهی بسر تا پای یزد کرد افکند و گفت دوست 
حدس زده‌ای . من‌در ایتشپی غریيم ولی‌تاژه وارد نیستم زیرا چندین مله 
است که دراینجا بسر میبرم . 
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یزد گرد بانعجب تمام پرسید » پس‌چرا در اینمست طولانی باوضاع 
شپر وبامردم آن آشنا نشده‌ای : جوان گفت » من‌جز ء سواران بهرام؛پسر 
مرزبان تیمرروژ هستم . آقای ما اجازه‌نداده است که بامردم شهر.معاشر 
ومحشور باشیم . 

بزد گرد ازشنیدت نام بهرام تکانی خورد ولی نگذاشت اثری در 
چپره‌اش نمودار شود و بالحن علایمی گفت 3 عجب آقای سختگیری‌دار ید . 
وبسد بسفن خود اضافه کرد که ! کرشما اهل نیمروژ هستید چرا دراینمدت 
طولاتی » بموطن خود برنگشته‌اید » آن‌جوان آهی کشید و گفت .همانطور 
که گفتم »من‌جزء سواران بپرام هتم واین اوست که دراینشهر کارهائی 
دارد وهروقت. که تصمیم بمر اچمت گرد ماهم بااو برخواهیم گشت ۳ 

یزد گرد .که دید » آن‌جوان‌مایل نیست بیش‌ازاین سغنی بگویددیگر 
اصراری نکرد که اورا بحرف آورد زیرا میترسید که سوء ظن‌او تحريك 
شود ودیگر نتواند هیچگونه اطلاعی ازاو کب کند » این بود که روی 
باو کرد و گفت من‌هم غریب اين دیارم بااين تفاوت که همین امروژ صبح 
باینشهر وارد شده وبهیج جای آن آشنائی ندارم ودر کاروانسرای مقابل» 
منزل کرده‌ام ۳ 2 

آن‌جوان گفت|تفاقامنهم باسایر مواران هر امدراین کاروانسر اهستیم» 

یزد گرد از این حس تصادف اظهار خوش وقتی کرد و گفت » 
حال ک هسسایه هستیم‌ید تیست که ساعتی دربر یکدیکر باشيم و آنجوان 
را باصرار و ابرام باطاق خود دعوت کرد و یکی از خدصه کاروانسرا 
را فرستاد تا نقل‌و نیید و شمع تهیه کند . 

آنستشدم که در این‌قبیل کارهاء مبارت تمام یافته بودیس اژلحظه 
کوتاهی بر کشت و بساط طرب‌را برایآنسو . گستردو چون‌هوا تاريك شده 
بودءشممی برافروختو نزديك [ نها نهاد . 

یزد گرد ؛ پی دریی جامرا لبالب کرده و بدست آنجوان میداد او 
هم لاجرعه بسر-میکشید . در عرض مست کوتاهی رخساره اش کلگون 
شدو بزد گرد موقم وا برای کسب اطلاع مناصب یاقث . اين بود که با 
لحن حزن انگیزی گفت مواقع در ربت بانسات خیلی مخت میگنرد . 
آنجوان آهی کشید و گفت تو بقول خودت هنوز » یك‌روز بیشترتیست 
که باین شهر خراب وارد شده ای.ا کر مثل من ماهها بلا تکلیف در این 
جا بسر میبردی آنوقت ممی فربت وا کاملا می فیمیدی . یزدگرد که 
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سعی میکرد بهمدردی با او تظاهر کند» گفت عجب ارباپ‌بی‌رحم و بی 
انصافی دارید اگر او آدم خوبی بود » وقتیکامیدید کارش طولانی‌است 
باید شارا مرخص میکرد که‌بشهر ودیارخود بر گردید .[ نجوان‌خنده‌ای 
کرد و گفت اتفاقا ارباب بیچاره من‌هیج تقصیری ندارد . او خودش‌هم 
میل نداشت که این‌قدر در اینجا توقف کند و هبه تصور میکردیم که 
پس از يك فاه به شهر نود برخواهيم کشت ولی اتفاقا حوادث عجیب 
و غریبی پیش آمد کرد که ما را خواه نا خواه نا کتون در این جا 


عتوقف ساخت . 
یزد گرد گفت » سختان تو » معما ماتنداست . خوب است توضیح 
بیشتر بدهی . ۱ 


آنجوان چشمکی زد و کفت اگر بخواهم تسام قضایا را تعریف کنم 
ناچارخواهم شد. ماجرا هایءشقی‌دیگرانرابمیان آورمودایدهورت‌خوشی 
تداشته باشد . 

پزد گرد در حالیکه قیقهه میزد گفت ء عشان بیچاره مانند کبك 
صر خودرا زیر برف کرده وتصور میکنند کسی از احوالشان مطلبم 
نیست . حال آنکه از اولیین روز شروع عشق بین‌دونفر » تماماطرافیان 
آنها ببوضوع پی میبر ند و آتدورا بر سر زبانها میاندازند بنا بر این 
اگر تو هم از اسرار عاشقانه دو نفر مطلمی بقین داشته باش که هر چه 
در کتمان آن بکوشی خودشات با حرکات کود کانه مشت خود را باز 


جوان که سرش کاملا از باده ناب گرم شده بود ‏ گفت آری : 
واست گفتی . من از حر کات جنون آمیز اربایم فیمیدم که او دل :باخته 


کتابون اعت ۰ 
يزدگرد که بکلی خودرا بان‌راه زده بود با تحجب پرسید کنایون 
یست ؟ 


آنجوان گفت کنایون زییا ترین زنی است که تا کنون بای‌بعرصه 
وجود نهاده و تما مردم این شهر از وچك و بزركه او را می‌شناسند. 
!یندختر,یگانه وارث کودرز که ازتجار برجسته و مشپور ایران است 
حیب‌اشد و هزاران تفر بشاطر او حاضرند جان خود را فدا کنند و بعد 
حدای خود وا آهسته کردو گنت زیبائی او تا به آنصد است که‌شاهنشاه 
ايران نیز دلباخته او شده و برای بدست آوردنش مأمورینی باين چا 


روز 


فرستاده است . 

یزد گرد گفت تو اطلاعات وسیمی داری .آنجوان در حالیکه قیافه 
متکبر انه‌ای بعود گرفته بود» گفت هر کس در دستگاه بزرکان باشد از 
همهچیز اطلاع حاصل میکند و مجدداً دنباله سخن را گرفت و گفت‌عشق 
اریاب‌ما؛ بایندختر خیلی‌شدید بود وبرای خواستگاری او مسافت طولانی 
نیمروز تااینشهر را یمود. ِ 

درپدو امر : پدر کتایون و خودش راضی بوصلت با بهرام بودند. 
ولی در ایمیان‌ننیدانم چه‌پیش آمد کرد که کتابون از خانه بدرش گر بخت 
و مدت‌ها غایپ بود . سد که پیدا شد» بهرام محدداً بعواستگاریاو رفت 
ولی ایندضه جواپ باس شنیده_ . 

در همین موقم بودکه مأمورین شاه هم در خانه گودرز بودند 
و پیرمرد طماع ؛ بطمم اینکه شاهتشاه :دامادش شود قولی را که داده 
بودبژیر پای گذاشت‌ورخت سفر بر بست تا بادخترش بمدائن رود ولی در 
ین راه به سزای عمل زشت خود رسید و به دست عده ای نا شناس 
اسیر شد 5 

یزدگرد که امیدوار بود اطلاعات بیشتری ازاو کسب کند‌مجدواً. 
چام را لبالب کرده بدستش داد و گنت .یمد از این قضیه ارباب تو چه 
مي کند + آرن سوار چشمکنی زد و گفت بیش از اندازه کنجکاوی 
می کی ۰ 

یزدگرد تبسمی یرلب راند و جواب داد برای امثال من کمتر اتفاق 
میاخند که افتغار همنشینی با دلاوراتی از قبیل تو نصیبمان شودوا کنون 
که اين موقعیت را بدست آورده‌ام میل دارم خبرهایی را که تو با کمال 
تیزهوشی و دانائی بر آنها وافف شده‌ای بدانم . 

جوان که از تمریفهای يزد گزد سرمست غرور شده بود. درحالیکه 
از شدت مستی بارای نشستن نداشت و هر لسظه بزمین میافتاد . گفت ۰ 
افضوی که میترسم , اسرار را فاش کنی و الا چیز هامی برایت میگفتم 
که حیرن میکردی . بزد گرد گفت . تو .که عیدانی . در اين شهر هیچ 
کس را نمی شناسم بنا براین چگونه مسکن است راژ تو را با کسی در 
مین گذارم . 

آنجوان . متانه گفت‌حق با عست وسینه‌ای‌صاف کرده چنین گفت: 


۱۲۲ 


روزیکه بپرام از خانه گودرز بر‌گشته بود »با صوید در یکی از اطاق. 
مای‌خانه ایکه در وسط شهر اجاره کرده بود.خلوت کردند تا دراطراف- 
امر میمی گفتگو کنند و مراهم به‌نگهبانی گماشتند تا نگذاوم کسی به 
آنجا نزديك شود .هینکه بهرام و موبد تنهاشدند » بپرام بالهن مرارت 
باری بسوبد گفت » آن پیرمرد نادرست‌قول خود را شکست و بهیچوجه 
روی‌هوافقت بمن‌نشان‌نداد.من| کنون بچه‌روه بموطن خود بر گرد وچگونه 
درمیان اقران وامثال‌خود, سربلند کنم » 

موبد: که سمی میکرد او وا تسلی‌بخشد. گفت این موضوع که‌برایه 
تو پیش آمده . برای | کثر مردان نیز رخ داده است . تو که مرتکب 
نتگی نشده ای فقط همسری برای شود خواستگاری کرده‌ای و باخانواده 
ار نتوانسته ای توافق حاصل کنی ‏ اينکه خجلتی ندارد . بیرام گفت 
موضوع آقدبر ها هم که شما میگوئید بی‌اهمیت نیست و من ناچارم بر ای 
جبران اين پیش آهد دست به عمسل خطر ناکی به زنم . موبد گفت 
می خواهی چکنی ٩‏ 

بهرام بعد از لحظه ای تأمل جواب داد یکی ازغلامان گودرز که 
جاسوس متست ‏ اطلاع داد که شاه چند تفر را فرستاده است تا کتایو نرا 
بمدائن برند و در عرض همین امروز یافردا کتایون با پدرش باتفا آن 
مامورین یمداکن میروند . من تصمیم گرفته ام سرراه بر آنها گیرم و 
کتایونرا از چنات آنها بیرون آرم. موبد فریادی کشید و گفت » مگر 
تو میخواهی سرخود و دودمائت را بر باد دهی؛ آیا هیچ در اطراف‌عسل 
جنوت آمپزیکه تصمیم بانجام آن گرفته‌ای » فکر کرده ای؛ تومیخواهی 
خود را.در ممرض طوفان خشم شاهنشاه قرار دهی و اگر اين صاقه بر 
سرت فرود[یدته‌تنها تو را . بلکه تمام اطرافیانتی را هم خواهدسوزانید. 

بهرام با لعنیکه از آن بیهوصلگی کاملا نمایان بود » گفت ‏ من 
در اطراف این‌قضیه تسام فکر های لازمر! کرده ام . من ا زکشته شدن 
نمیتر سمو طوریهمر فتاز خواهم کردکه کسی مرا سنوی 
پدرو ساير افراد خانواده ام شود . 

موید کفت تو | کنون نضبناك هستی و بهتر است قدری استراحت 
کتی مد از اینکه استراحت کردی وفکرت قدری آرام شد باهم گفتگو 
خراهیم کرد. ایترا کفت و از اطلق بیرون آمد .من در ایشوقت چندین 


- ٩۷۲۴۳ - 


قدم از در فاصله گرفتم و در کناری بپحر کت ایستاده چنین وانمو کردم 
, که از سغنان آنها چیزی نفهمیدم . 

موبد باطاق خود رفت و بهرام مدتي تنها ماند. پس از مدتی مرا 
۰بداخل اطاق خواست ودستووداد بر یس سوارانش اطلاع دهم که عدم‌خود 
چا مپیل کند .من بعجله بیرون رفتم و وئیس سوارانرا یافته امر بهرامرا 
باو ابلاغ کردم .رئیس‌سواران هم بئوبت خودعده‌رادرهمین کار وانسر اجم 
آوری کردو مپیابودنآنرا ببهرام اطلاع داد . 

" بهرام بایئجا آمد و از میان سواران بیست نفر را که آزهمه‌شجاع 

تر و ورزیده تر بودند انتغاب کردو گفت من باتفان اين بیست‌فر برای 
امروژ بافردا بزابلستان میروم » زبرا واقمه مهمی در آن سامان رخ داده 
که حضور مرا ایجاپ میکند بقیه در همیتجا خواهید ماند تا بشما اطلاع, 
داده شود که‌حر کت کنید. 

همه انگشت قبول بردیده نهادند؛بیرام در آنروز یکیار دیگر با 
هوبد مشاجره سعتی کرد و پالاخره نیمه شب باعده ایکه انتغاپ کرده 
بود باه افتادند . فردای آتروز درشهی شایم شد که گودرز با دخترش و 
چند نفر از مآمورین شاه با دزدان رويستة برخورد کرده اند و دژدان 
مأمورین شاهرا کشته و کتایون را با پدیرش ربوده اند » البته هیچکس 
کمانش بطرف بهرام نمیرود و این منسکه با هوش سرشار خود توانستم 
حقابق را کثف کنم اکنوئ بهوش و ذکاوت من ایمان آوردی ٩‏ 

یزد گرددر حالیکه چشمانش از فرط غضبب ن »یرد » گفت واقعا و 


جوان باهوشی بوده ای وحیف است که درمیان نو کر ان‌شخص بهرامباشی, 
عو اکر وارد خدمت شاهنشاه شوی بزودی ترقیات شایانی خواهی کرد . 
2 جوان آهی کشید و گفت افسوس که من دسترسی بدربار شاهتشاه‌ندار) 

والا اين منتهی آرزوی منست . 

یزد گرد ساکت شد ودیگر چیزی نگفت آن جوان هم یس‌ازمدتی 
که ساکت نشست از جای برخاست و یزد گرد را وداغ کرده از در 
بیرون آمد . 

یزد گرد تصمیم گرفت » صبح علی الطلوع بتقیب‌بهرام پر دازدزیرا 
یقین داشت که او کتایون را ربوده وا کنونهم درراه زابلستان است ولی 
مردید داشت که بتنهائی اورا تقیب کنه با خود را بحاکم اصطخر ممرفی 
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کرده وعده ای ازسربازان او را باخود یرد : مدتی در اطراف‌ایسوضوع 
نکر کرد و بالاخره فگرش باینجا منتهی شد که‌صلاح مملکت نیست که‌حا کم 
اصطغر از تبودن شاه در پایتشت مطلع گردد و علاوه اگر بهرام از قلرو 
حاکم اصطغر خارح شده و بقلمرو. حکومت پدرش‌رسیده باشد » سربازان 
دولتی» ته تنانمیتوانستند کمك‌موثری انجام‌دهندبلکه جان‌اوراهممسکن بود 
بعطر | نداز ندز یزا پدربهرام بررای‌نجات دادن پس شا شکالی نداشت که اورا 
دستگیر گرده و بقل‌رساند‌ینبود که تصیم گرفت,هتتهئی ان سقر پر مخاطر. 
را پیش گیرد. یزد گرد شم را خاموش کرد وسر بر بالش نپاد ؛هنوز 
آفتاب طلوع نکرده بود کت کی از جاي جسته قادی پوشید و شتا 
بطویله رفته اسب خود را زین‌نهاد وخورجین تر کی خود را که مسلو اژ 
پول طلا و نقره بود . برترك آن حیوان نجیب بسته و عنانش راگرفته از 
طویله بیرون آورد . 

دراینوقت‌دو نفر اخدمه کارواتسرا هم که‌تازهچشم ازخواپ کشوده. 
نودند سوی او آمدند تاا گر کاری داشته باشد انجام دهند . 

یزد گرد مبلفی پول ازجیب خود بیرون آورده و بابت اجاره اطاق 
وعلوفه اسب 7 پرداخت ومیلفی هم بخودشان انعام داده از در بیرون. 
آمد وراه دروازژه شهر را پیش گوافت . 

آفتاب تازه طلوع کرده بود ودهقانان » مال‌های ووراجلوندخته 
بسوی مزارع خویش میرفتند . 

یزد کرد نیز بآرامی بسوی درواژه شهر آمدو راهی را که سوی. 
مدائن میرفت پیش گرفت . تانزديك ظهر بطی طریق مشئول‌بودوبین‌راه 
مرتباً ازعابر ین که | کثر آنها از کشاورزان تحدود بودنداستفسارمیکرد 
که در کدام نقطه جدیدا دزدان دست بادم کثی ژده‌اند ؛ و آنها عوم]. 
جواب میدادند که باید مسافت بیشتری از شهر دور شوی تسابآن 
ی 

نزديك ی یزد گرد مک یکی ازعابرین گفت درهمین. 
مصل بانزده روز قبل قصابی شوم و مخوفی رخداده و چندین نفر کشته شده| ند. 

: یزدگرد فکری کرد وباخود کفت قطماً بپرام بسوی مدائن که‌ثرفته 

است وهمچنین باصطخر هم بررتگشته ژیرا در ایندوشهر ؛ رسوالی و پرك. 
درانتظارش هستند . جاده غربی هم که بکوهستانهای‌صب‌العبو و که‌قبایل_ 


- ۵ 


خونغوار درآن سکونت دارند منتهی میگردد و او هیچگاه از آن راه 
نخواهد رفت فقط جاده شرقی که بسوی خراسان وزابلستان میرودباحتمال 
وی مورد نظرش واقع شده واین جاده هرچند کوهستانی است وعبوراز 
آن فون‌العاده مشکل است » معذلك چون حریف خطری دراین‌راه برای 
خود تصور نکرده » آن را برای فرار بر گزیده است. 

یزد گرد دیگر تامل را جایز نداتسته و اسب خود زا بداخل همان 
جاده ایکه پانزده روز قبل بپرام با اسیرانش از آن عبور کرده بودنه 
راند و بااینکه هوا بنپایت گرمی رسیده بود » اسبش را پیش تاخت. آن 
روز را تاغروب راه پیمود و نزديك غروپ بدهی رسید . تصمیم گرفت . 
شب را درهمان ده برای رف خستگی بسر برد این بود که عنان اسب را 
پر گردانده ازجاده منحرقف گردید وسوی ده روانه شد . همینکه داخل 
.ده گردید دهقانان دراطر انش جمم شده برای اینکه‌اورة بخانه خودمپمان 
کنند بایکهیگر بمشاجره پرداختند . بالاغره پسر کدخدا فاتح‌شدوتوانست 
یزد گرد را بخانه خود پبرد . 

نزديك خانه کدخدای ده از اسب بیاده شد وخورجین تر کی راباز 
کرد بزیر بل گرفت وعنان اسب را بدست مهماندار خود سیرد . 

,درایئوقت خود کدخداهم که از ورود مهمان اطلاع یافته بود ازخانه 
بیرون آمد وباقیاقه‌ای خندان » مهمان را بمداغل خانه‌راهنشسائی کرد . 

يزدگرد خورجین خود را درکنار اطاق کدخدا گاشت وخودش 
بکنار نهری که ازجلو خانه میگذشت. رفته سروصورت را صفادادو پداخل 
اطان بر کشت . 

کدخدا دستور داد برای مپمان ماحضری تهیه دیدند وبعادت اهصل 
.دهات خود دست بسینه در برابر او ایستاد . 

یزد گرد بمپربانی او را نزديك خود نشاند و با او شروع بصحبت 

۳ هرچه سعی کرد که در ائناء صحبت سغنی از او در اطراف پپراء 

بقهمد ؛ چیزی دستگیرش نکردید . بالاغره مجبور شد صریحا نشانیهای 
بهرام وسوارانش را داده وسراغ آنهارا از اوبگیرد. 

کدندا فکری کرده کفت چنین کسانی را که شما میکوئید وارداین 
ده نشده‌انه ولی پانزده روز قبل » هنگام ظهر ‏ دوثفر سوار واردده‌شده 
مقداری آذوقه وعلوفه خریده برای یاران خود واسبان آنها که درییرون 


- ۱۲1 


ده کنار قنات درانتظار شان بودند بردند و بقراریکه یکی از امالی ده می 
کفت عده آنبا بالغ برییست تفر میشده ودرمیان آنها يك دچترزیباويت 
پیررمرد هم وجود داشته‌است . 

یزد گرد دانشت که اشتباه نکرده وواه را بیج آمده و باخود 
اندیشید که , بپت است‌هرچه زودتر براه افتد تامسافتی »از آ نپا دوراست 
باینوسیله ی و عقب ماند کی ۱ این بود که‌ا ز کدخدا: 
خواهش کرد که زودتر دستور بدهد اسبش را جو وعلوفه بدهند و برای 
خودش هم چیزی بیاورند ۰ 

کدخدا ازجای برخاسته بیرون رفث و پس ازلحظه ای بامجوعه‌ای 
<دردست‌وارد اطاق شده‌سفره کوچکی در برابر بزد گرد کستردوشام‌مطبوعی 
را که‌تپیه کرده بوددر بر ابرش نپاد . 

یزد گرد با کمال اشتبا ومیل بغوردن آن غذای ساده دهاتی‌مشنول" 
شد وخود کدخدا هم بااو بشام خوردن پرداخت ۰ : 

همینکه دست ازغذا کشیدند يزد گرد از جای برخاسته و دهان را 
شست وهرچه کدخدااصرار کرد که شب‌را استراحت کرده وروز براه‌افتد 
قبول‌نکرد » کدخدا تاچار پسر خودرا صدا ژد و باو دستور داد که اسب 
مهمان رازین نباده بیاورد » پسریس. از لحظه‌ای اسب را آورد ویزد گرد 
پس‌از وداع با کدخدا سکه طلائی در کف دستش نهاد و در تاریکی شب 
ازنظر آنها دورشد . 

سفیدی جاده در پرتو کم رتك تور ستار گان بزحمتر تشخیی داده 
میشد . پزدگرد غرق‌در اندیثه جاده راگرفته‌ویسوی سر توشت‌نامطومی 
پیش میرفت . اونمیدانست در کجا بادشمن روبرو خواهدشد وبقرض اينکه 
آنپا راهم پیدا کند یکتفر درمقایل بیست تفر چه خواهد کردء این 
افکاری بود که قلب آن جوان آواره رامیفشرد ولی در اراده‌اش هیچگونه 
خللی وارد تمیکرد وهمچنان بانیور وجسارت هرچه تمامتر بسوی ممشوقه 
میتاخت بدین نیت که یااورا از دست رقیب خواهد گرفت ویاجان شیرین‌را 
در راه او خواهد داد . اسب باختیار خود گاهی قدم و گاهی یرتمه پیش 
میرفت. پز دگردتاسفیده صبح‌اسب میراند . نزديك‌عبح خستگی و گرسنگی 
بشست باو فشار آوردند . همینکه خورشید از پس کوههای‌باند نمودارشد 
یزد گرد سواددهی را بفاصله يك میدان اسب مشاهده کرد . اسب خودرا 
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بسویآن تاخت درتزديك ده‌بچند نفر دهقان بر خورد که بصحرا مير فتاه . 
از آنها مطالبه ناتی کرد و آنها بیدریع سفره‌بندی های خودرا که محتوی 
نان و پثیر باماست بود دراختیارش گذاشتند . 
یزد گرد چندقرص نان باقسری‌پنیر از آنها گرفت وسکه طلالی با نپا 
بششید . ازاین بعشش او دهقانان میپوت شدند و تعظیمی باو کردند ِ 
یزدگرد بیآنکه دیگربآنها چیزی بگوید مستقیماً بسر نهر بزو کی 
که‌از کنارده میگذشت . رفت وازاسب بزیر آمده دهنه راازسر آن‌حیوان 
پرداشت وسر افسارش راییکی ازدرختان بست . 
«حیزان باق اغ‌بال شرو بغوردن علقهای کنار نپر کردویزد گردهم 
درژیرسایه درختی نشسته با کمال‌اشتها بعوردن‌نانو پتیر مشغول‌شد. بمداز 
آنکه کاملا شکم‌را سیر کرد . قدریهم آي نوشید وخورجين را بزیر سر 
نهاده بخواب عمیقی فرووفت " ۱ 
همپمه شدیدی او را از خواب بیدار کرد . هنگامیکه چشم کشود 
آفتاب تقریبا بوسطالسماء رسیده وظبر شده‌بود. عده‌زیادی سوارسلم» 
گردو خاكآلوده ازطرف اصطغخرمیآمدند وهر کدام که بلب‌نهر میررسیدند 
ازاسب پیاده شده ودرهمانجا می‌ایستادند . 
یزد گرد درجای خودنشست . دراینموقمیکی از سواران که ازوضم 
لیاسش معوم بود ازاشراف است وبردیگران سمت فرماندهی دارد.پیش, 
آمد و بیزد گرد گفت کیستی‌ودر اینجاچه میکنی ٩‏ 
یزد گرد باتصب سرایای او را ورانداز کرد و گفت مسافری هستم 
که‌از شهر امطخر بسوی خرأسان میروم ودراینجا استراحت کرده‌ام. 
آن جوان مجدداً گفت چرا تنها مسافرت میکنی ؛ یزد گرد اپروان 
را درهم کشید و گفت این دیگرموضوعی است که بشخص من‌مربوط است؛ 
آن‌جوان بدون اینکه‌متوجه باشد که‌یزد کر داز کنجکاوی‌فونالعاده‌اش 
عصبانی است . دتباله سخن خود را گرفته گفت » مگر نبیدان ی که چندی 
قبل در همین جادذ عده‌ای از دزدان » چندین نفر را کشته و اموالشان را 
غارت کرده‌اند » 
یزدگرد گفت اینموضوع چه‌ربطی بمن‌دارد » 
جوان گفت منظورم اینست که مسافرت دراین پیابان تك ها خالی 
از مخاط ره قیست . 
یزد گرد در حالیکه تبسمی برلب داشت »گفت مگر آنهالیکه کشته 
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شده واموالشان غارت گردید » باهم نبودند ؛ جوان گفت چرا . 

يزدگر دگفت در اینصورت چه فرقی میکند . آن وان جواب داد 
باژ هم مسافرت یکدسته با هم بمراتب خطرش از تنها مسافرت کرد 
کمتر است . 

یزد گرد کفت | کنون اجازه بدهید منهم بسهم خود بپرسم که شما 
کیستید وبا این‌سواران مسلح بکجا میروید؛ آن جوان گفت » من میرفت" 
تام دارم و از صاحبنصبان حاکم اصطتعر هستم .دو روز است که مأمور 
تقیپ دژداتیکه مرتکب قتل وقارت کشته‌اند » شدهام وا کنون بر ای‌انجام 

موریت خود میروم . ۱ 

یزد گرد قکری کرد ودید همراهی این‌جوان تمام مشکلات اورا حل 
خواهد کرد » این بوذ که پامپربانی و ملایست گفت :گر شا هم بطرف 
خراسان میروید » و اجازه میدهید » منهم. با شما خواعم آمد والبته اینکه 
پیشنهاد کردم باشما بیایم » نه‌از اين جهت است که از تنهالی میترسم‌بلکه 
ا زمماشرت باشما خیلی مسحظوظ شدم ومیلدارم تاآنجا که مسکن باشد در 
حضور شا بسربرم . 

مپرك گفت همراهی شمارا با کمال میل مبپذیرم ومنهم ازدوستی 
شما کال اخضار وخوشعالی رادار .. 

آندوجوان بایکدیگر ؛ گرم صحبت شدند وسواران که یکی بعد از 
دیگری میرسیدند ازاسبها پیاده شده قدری دورتر ازآن نقطه اسبهای 
خودرا کنار نهر . پدرختها بستند وخودشان درسایه درختان کرد یکدیگر 
فشسته باستر احت برداختنه . یکی از آنبا که موی های سرو صورتش 
بسپیدی گرالیده بود پیش آمه وازمهرك برای‌ناهار سواران کسب قکلیف 
کرد . مپرك کفت باتفاق دوف . بده‌بروید وقدری آذوفه و علوفه تهیه 
کنیه وضمناً ا گر ممکن‌شود : اطلاعاتی هم‌از دزدان بدست آویه . 

آن‌سواردرپی انجام ارامر رئیس‌خودوفت ومپرک بایزد گردمجدها 
تنها ماندند . مپركت گفت ‏ حاکم اصطخر مرامأمور کرده است که تا 
آخرین حدود قلمرو آو ؛ دزدان را تیب کنم ودر هرجا که آنهارا یانتم 
دستگیرشان‌سازم . من‌سمی دارم که هرچه زودترخودرا بآن راهز تان‌چسور 
برسانم » ژیرایدر نامزدم : قول داده‌است که اکر .بتواتم آنبارا دستگیر 
کتم فوراً وسائل عروسی دخترش را بامن فراهم کند و بعلاوه حاکم نیز 
ترجه مرابالا خواهدبرد وعده بیشتری راتحت فرمانم میگذارد . 
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یزدگرد از شنیدن سخنان مهرك که از روی کمال ساد کی و صفای 
«باطن گفته میشد » سری جنبانید و گقت خدا . ار عاشتان است . امیسوارم 
-هرچه زودتر بمنظورت برسی . منهم در این راه هرچه بتوانم بات و که 
. خواهم کرد. 
مپرك ازاو تشکری کرد و گفت‌ضلا که ماء خیلی از آنها عقب‌هستيم 
ژیرا پانزده روز است که دزدان دستیرد خودرا زده وفرار کرده‌اند . 
یزد گرد گفت‌ولی آنها چونوسیله‌اسب عوض کردن تدار ندءنعواهند 
"توانست مسافت زیادی راط ی کنند وشما که اسبهای دولتی را تحت اختیار 
دارید ومنزل بمنزل میتوانید آنها راعو ضکنید ء اگرقدری جدیت بعرجع 
دهید . خواهید توانست بانها برسید . 
مپرك که برای اولین دضه سیغنان امید بعشی بگوشش خورده‌بود 
با کمالتعجب یز د گرد رانگریست وغیلی از سغنان اوخوشحال شده زیرا 
اژروزیکه این‌مأموریت باومحول شده‌بود . تاامروز بله رکس که صحبت 
میکرد » هبه اورا ناامید میکردند ومیگفتند راهزنان فرسنگهااز ظمرو 
حا کم اصطغر دور شده‌اند وحتی سواران اوهم همین خقیده را داشتند و 
ویزد گردتنیا کسی بودکه برای اولین‌دضه اوراامیدوار ساخته وتحربکش 
عیکرد که درییشرفتن بسوی هدف ‏ هجله کنند . دراینسوقع کسانبکه‌برای 
تهیه آذونه وعطوفه رفته‌بودند بانفاق چندنفر اژاهالی ده که الاغهای خود 
را [خوته وعلوفه با رکرده بودند بی‌گشتند - مپرك دستور داد » سواران 
بعجله نامار بغورند واسبپای خودرا علوفه بدهند . خودش هم با یزد گرد 
بخوردن ناهار مشفول شدند . همینکه آخر ین نفر » دست ازخوردن‌شست ۰ 
مپرك ازجای جسته ویراسب خودنشست وفرمان داد که سایرین نیزسوار 
شده واژ عقیش بیایند .ضمن راه بایزد گرد شانه بشاته اسب می‌تاختنسوبا 
یکدیگر خن میگنتند . 
آفتاب لحظه به‌لحظه برحرارت خود میافزود وتشنگی بر سوران 
غلبه میکرد ولی هیچکدام کوچکترین شکایتی نمیکردند وبی آنگه سخنی 
پرلب آرنه » پیش میرفنند. سکوت ممتد صحرارا فقط صدای سم اسبان 
هرهم میشکست . کاهی هم باد گرمی میوزید وصغیر زنان؛ چپره‌سواران 
وا سوزانیده گرد وخاك غلیظی برمی‌انگیخت . بهر ترتیبی بود آن روز 
راتاغروب طی‌طریق کردند . نزديك غروب ‏ سواد قلعه عظیمی بر روک 
تیه بلندی نمودارشد . اين‌قلمه یکی از چاپارخانه‌های دولتی بود که‌اززمان 
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داریوش کبیر » درایران معمول شده ودرتمام جاده های پزرك وجاده های 
فرهی ازاين نوع قلاع وجود داشت و در آن بیترین اسبیا رانگپداری 
حیکردند » تادر مواقم‌میم اخباررا دراسرع اوقات بنواحی مختلف کشور 
برسانند . ضناً مآمورین دولت نیزدر مواقم لازم » برای تعقیب راهز نان 
از ایق اسبا استفاده میکردند . 
مپرك اسب خودرا بطرف بلندی راند وسواران‌هم پشت سرش از 
"تیه بالا رفتند . درعظیم قلمه بسته بود . ميرك با تمام قوا فریادی زد که 
"نکهیان قلعه ازروی برج متوچه گردیدند و یکنفر به پشت‌درآمد . مهرك 
خرمان حاکم را که بمامورین پين راه توصية کرده بود باو کىك کننه » 
بهاست آن شخ داد واو فرمان را پنظر فرمانده آنجا رسانیده پس از 
الحظه‌ای باعده‌ای بر گشت ودر را گشودند دربا صداي عظیبی باز شد و 
-مپرك باهمراهانش‌وارد قلعه گردیدند . ببترین اطاقهای قلعه رابرایآنها 
.فرش کردند و چند مشعل بر افروشختنه تا میمانها در پرتو آن بصرف 
.قد! پردازند ‏ 
نگپیانان قلعه که غالبا از اصطخر . مأمور آنجاشده وماهپا بودکه 
"چششان بر فقایشان نیفتاده بود: هر دام یکی ازسواران مبرك‌رایگوشه‌ای 
برده واژاوضاع شهر واحوال خانواده خود از آنها می‌پرسیدید و آنهاهم 
]نبا که اطلاعاتشان اجازه میداد اخباری بآنها میدادند . 
مهرك نیز بافرمانده قلمه گرم گتتگو شده بودنه وفرمانده قلعه از 
«سئوالاقش در خور اطلاعات خود » جوایی میداد ۳ 
سواران دولتی بافرماندهشان » آن‌شب رادر قلعه بسربردند . صبح 
,روز مد » همه اسییای خودرا عوض کرده وبامر کبهای تاژه نفسبطرف 
.حقصد مچپول خود تاختند . نزديك ظهر ؛ پشپر کوچکی که در کنارجاده 
-واقم بود » رسید‌ند . 
جممی‌از سواران طبق دستور مپرك داخل شهر شدند تامحلی‌برای 
استراحت عده بیدا کنند و بقیه صوارلن همراه او ویزد گرد براه افتادند 
وبآهستگی درداخله شهر پیش میرفتند . نا گهان اسب‌یکی از سوارات 
پسردرآمد وسوارش دایر روی سنگفرش کوچه پرتاب کرد . صنگینی تنه 
.سوار که بر روی دستش افتاده بود » استخوان دستش را شکست و مرد 
بیچاره از شدت درد بیهوش گردید . 
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مپرت و بزدگرد از اسب پیاده شدندوببالای سر آن‌سواز آمدنده 
مپرگ که اژ اين نوم قضایا بسیار دیده بود و کاملا ورزیده شده بودبه 
محض دیدن محل ضربت دیده بدانتکه الجه آن از عب ده هبچيك از 
آنها بر نمی‌آید و باید پزشکی وا برای بستن محل شکستکي آورد »این. 
بود که یکی از سواران زرنك و چالاك را احضار کرده گفت یرو در 
اینشهر جستجو کن و پزشات و یا شکسته‌بندی را یافته برای معالجه ایسن 
شعص.بیاور و بدو نفر دیگر دستورداد که جسه ببپوش رفقشانرا روکه 
تمد فرقگیر اسب گذارده و دو شر آنرا بگیرند و پیاده او را همراه 
بیاورند. هنوز چند قدمی بیش باینترنیب جلو نرفه بودند که مامورین. 
مهیه‌منزل ب رگشته و اطلاع دادند, درهمان نزدیکی محل‌مصفاگی را برای 
)ستراحت یافته‌ائد . 
مپرك ویزدگردهمراه آنها براه افتادند ویس‌ازطی‌چند کوچه‌نبته 
طولانی بیاغچه ز ببائی‌رسیه ند .مپرك از اسب‌پیادهشدو یزد گر دنیز باوتأسی 
چستها ز اسب بزیر آمه ۰ 
دوتفر از سوارات عنان اسب های آندو را گرفتند و مپرك و 
یزد کر داخل باغچه شدند .اطان نسبتاً نظیفو پا سفالی را برای آن ها 
آماده کرده بودند. مپرك‌قدم بدرون اطاق نهاد ودستورداد] نسوارمصدوم 
رائیز بآنجا آوردند. سوا رکه در تتیجه حرکت به‌هوش آمده‌بود » شروع 
پئالیدن کرد. سس 
چندی طول نکشید که پیرمردی وارداطاق‌شد ومراسم احترام و ادپ- 
بجای آورد .عبر ك پرسید کیستی‌وچکار داری ؛ 
پیرمرد گفت کویا بپزشك احتیاج داشته‌اید. من پزشك‌هستموبرای 
اتجام خدمی حاشرم . : ۰ 
همینکه بزدگرد و مپرك دانستند که آن نیرمرد پزشك است اوراً 
برسر بالین سوار مصدوم آوردند . پز شك دست او رادید و کفتاستضوانش 
شکسته است باید آنرا گچ گرفت و دستور داد لوازم کارش راتهیه کنند. 
ضن اينکه سواران برای تهیه پارچه زخبندی و کچ رفته بودنه . آن. 
پرشك شروم بسن کرد وگفت تا دیروز من » در همین اطاق يك نفر 
مریض داشتم وچندین شبانه روز بود که اورا تعت مراقبت گرفته‌ومعالجه 
. میکردم نا بباری خداوند .دیروژحالش خوب شد و مواضت بسافرت‌شود 
ادامه دهدومیتوانم‌بگويم که‌بهیودی پیرمرد:بیشتر مرهون پرستاری های. 
- ۱۳۲ - 


حقیق دغترز ببایش بود. 
یزد کرد که از شنیدن نام پبر مرد و دختر زییاو مسافرت ؛توجیش 
کاملا جلب شده بود ؛ پرسید آیا کس دیگری هم همراه پیر مرد و 
دخترش بود ؟ 
پزشاه گنت جوانیکه چندین نوکرمسلح داشت‌نیز با آن‌پرمرد و 
دخترش بسر میبرد . : 
۱ یزد گرد پرسیذ نفپمیدی نام آن پیررمردچه‌بود؛پز شاك‌فکری کرده 
و گفت:مثل اینکه‌اورا گودرز مینامید‌ند : 
یزد گردروی بمپرك کرد گفت بنظرم شانس باتو همراهست و ما 
توانسته‌ايم خودرابسوقم بدازدان‌بر‌سانيم. من‌هم میخواهم با توبيايم و در 
دستگیر ساختن دزدان کمك کتم . 
مثرك فگاهی باو کرده و گفت مگر از جان خسود سیر شده ای 
بی‌جیت میخواهی خودرا بمخاهلره انداژی : ما که بدنبال دزدان +یرویم» 
تاچار هستیموباید اینکارر! که وظیفه ماست.انجام دهیم ولی‌توچرا بیجیت 
خودرابشاطره‌میاندازژی» ۲ 
یزد کرد گفت من‌هم میل دارم ذر آینده نزدیکی بجر که سپاهیان 
در آیمو برای اولین‌دفه‌میخواهم جرأت و قوت خوددا یباژمايم وخواهش 
عیکنم‌مرا ناامیدنسازی. ۲ 
۰ مپرك که اصرار و ابرام او را دید اچار رضایت‌داد. در ائتائیکه 
آندر مشفول‌صحبت بودند پزشك مصل شکستگی را بدقت بست‌و بدآفرا 
کچ گر فت. مپ راك حق‌الزحمه‌اش‌را دادومرخصش کرد.خودشان‌هم با کمال 


عجله مشنول صرف نهار شدند. 
جائی که دیدار تازه آفتاب » بتدریج‌درمیان ابر های‌سرخ 
می شود رنك » که آسمانرا بصورت‌دریائی‌از 


خون در آورده بود پنهان مي‌شد . مپرك و یزدگرد » با شتاب هر چه 
عمامتر در جاده طولانی‌وص‌المبوریکه بکوه‌های مشرق منتهی‌ميشد, (سب 
خود را می تاختند تحیقاسی که از دصات سر راه و دهقانان کرده 
بردند؛ آن هارا امید وار می ساخت که بزودی بیت آنها و دزدان 
برخوردی بشود ۰ 
مپرك چند تن‌از سوارانرااژز بی‌راهه بدامنه کوهسار فرستاده بود 
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تا مواظب جاده‌باشند .نا گاه یکی از آنسواران ؛ بتاخت خودرابیزد گرد 
و مپرثث رسانیده گفت : قدری جلوتر , در کنار چشمه ایکه سرراهست. 
جمع کثیری از مردان مسلح گرد یکدیگر نشسته و مشفول غذا خوردن 
هتند . مپرك پس از شنیدن اینهرق دستور داد سوارانش توقف کنند 
وآنها را بدو قسمت کرده قسمتی‌وا تحت فرمان یزد گرد گذاشت‌وقسمتی 
وا هم هیراه خود بر داشت و پیژد کرد گفت » ما از بی راهه خود را به 
جلو روی دشمن میررسانیم و شما هم از پشت سر حمله ,کنید که ازدوطرف. 
محاصرةشو نهد ونتوانندجان سالمبدر برند. ضنایکی ازسواراتراهم‌ماموو 
کرد که رابطه‌بین موعده باشد . 

عپرك پس از آنکه سفارشات لازمرا بیزد گرد کرد ز کاب‌براسب 
زده و از آنجا دورشه . يزدگرد با همراهانش مدت مدیدی بساکت در 
همان تقمله ایستادنه نف از مدتی ۰ سواریکه رابط[نعو لدسته بودخبر 
داد که مپرك با عده اش توانسته‌اند سر راهرا بر دشمن بگیر ند در این 
وقت یزد گرد با چند کلمه تحريك آمیز , سواران را تشویق کردور کلپ 
پر اسب زده بتاعت به سوی محلی که سواران دشرت در آن جا بودند 
ووانه شد . 

صد‌ای سم اسیان » مردانی را که در کنار چشمه نشسته بودند + 
هوشیار کرد. همه‌ازجای جست‌و ششیر های ود را از نیام کشیدندومهیای ‏ 
چنك شدنه . ۲ 

در اینوقت یزد گرد درحالیکه ششیر برهته ای در دست‌داشت‌خود 
را بشخصی که‌ازهمه سواران ء جلوتر ایستاده بود رسانید وبا اوبنای‌زدو 
شورد را گذاشت . ۱ 

با اينکه پزدگرد با کمال چالااکی و جسارت حمله میکرد . معذلاهه 
آن شخ استادانه حملات اورا ختثی می‌ساخت. یزد گرد در حبن زدوخورد 
حریف خود را که همان بیرام بود » شناخت و گفت آن‌دژد رویسته‌ایکه 
در نزديك شهر اضطغر مرتکب‌تدل ودزدی‌شده است شما بوده اید؛بهرام 
هم که حریف خود را شتاخته بود گفت آری من بودم و اکتون هم شا 
صتید که سر راه را برما گرفته اید » يزد کرد کفت ولی حملماباحمله 
شا خیلی فرق دارد . ما سر راء بر کسی نگرفته ایم که به حقوق آن‌ها 
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تجاوز کنیم و دست تسدی به‌سوی جان‌و ناموس کسی دراز نکرده‌ايم . 

در اینوعت سواران مپر ك‌همرسیدند و ازدو طرف .سپاهیان‌بپرام 
در محاصره افتادند .زدو خورد سختی بین آنها در گرفت بهرام که‌یشدت. 
زخمی شده بود با يكث کوشش شدید. توانست راهی باز کرده و با چند. 
تن از همراهانش که سالم مانده بودند از معر که فرار کنه . مپرك. 
میغواست آن‌ها را تقیب کند ولی یزد گرد مانم شه و گفت آن‌هابقدر. 
کافی تأدیب شده‌اند و دیگر جوانبربی اجاژه نبیدهد که دشن زغمی‌و 
هکت‌خورده‌را نقیب کنيم. مبرك کفت ولی من‌در مقابل حاکماصطعر 
مسئولم وجواب‌اورا چه بدهم » ۱ 

يزدگرد با وقار و ابهت تمام گفت شما.ندا کاری شود را کرده‌اید 
و پاداش شایسته ای میگیرید . جواب حاکم را هم‌میدهن . مپرك باتعجب 
زیاد باو نگریست‌زیرا وضم سغن گفتنش‌را غیر عادی یافت ولی‌یزد گرد 
بلو مپلت تحجب زیاد ندادو گفت .من یزد گرد شاهتشاه ايران هستم . 
مپرك سابقا هم خسرو وا دیده بود و گاهی هم پیش خود فکر میکرد که. 
ممکنست این جوان یزد گر دبا شدولی باز می اند یشید که‌چگو نه‌می شودشاهنشاه. 
ایران چنین یکه و تنپا سر بییابان نهد » همینکه این جملات از دهان. 
یزد گرد خارح شه , مپرك از اسب به زیر آمد و تعظیمی در برابر او 
کرده و گفت: ۱ 

شاهنشاها ا گر در اين مدت که افتغار ملازمت را داشته امخطائی, 
از من سر زده باشد , از روی‌ندانستگی بوده و پوزش می‌طلیمایزد گرد 
در حالیکه‌تبسمی برلب‌داشت گفت .تو بسیارجوان‌شجاع‌و لابقی‌هستی‌ومن 
ترادرسلك نگهبانان‌مخصوص‌خود درخواهم آورد. 

مپرك که هر کز" در خواب نمیتوانست چنین مقامی را برای خود. 
ببیندسرمست باده خوشحالی و سرور گردید و پیش رفته ر کاپ یزدگرد. 
را یوسید . سایر سواران هم که از گفتگوی فرماندهشان با یزد گرد .او 
را شناخته بودند » مه از اسب‌ها پیاده شده و در موقم. احترامابستادند. 
در ایتنیان فقط کتایون ویدرش که در کنار چشمه نشسته بودندازجای‌تکان 
نمیخوردندءزیرا غییدانستند کاینپا کیستند وعلت‌زدو خوردشان‌باسواران 
بهر ام چیست ؟ ن ۱ 

ح ۱۳۵ ده 


در اینوقت بزد گردروی بمپرك کرده گفت‌سواران‌خود راجمع آوری 
کنید وقدری ازاین نقطه دورتر بایستید . 

عپرك برعت بطرف سواران خود رفت و دستور داد همه سوار 
شدند وخود درجلو آنها : بسرعت ازآنجا دورشد ودر فاصله نسبتاً ببدی 
ایستاد تاض‌تاً اگر وجودش مورد احتیاج گردید » فوراً نزديك شود . 

بمجرد اینکه سواران از آنجا رفتند یزد گرد ؛ اسب خود را بطرف 
کتایون وبدرش راند » کتایون تاچشمش باو افتاد مشوق خودرا شناخچ 
و از شدت خوشحالی فریادی کشیدة بیپوش گردید . کودرز پبرهم‌یزد گرد 
را شناخت واژ جای برخاسته دربرایرش تعظیم کرد . : 

یزد گرد اژ اصب بزیر آمد ودر حالیکه تبسی برلب داشت » پیش 
رفته‌دست برپشت پیرمرد زد و کفت‌امید‌وارم خستگی سفر ء شمارار تجور 
مساخته باشد ! : ۱ : 

کودرز آهی کشیده گفت گررنجی هم کثیهه باشم ‏ دیدارفرخنده 
شاهنشاه » آنرااز وجودم دور ساخت . 

یزد گرد زهرخندی زدو گفت تصورنمکنم . چندان ازدیدن‌شاهنشاه 
خوشحال باشید ء گودرز که متوجه‌شده بود پز .گرد اشاره برفتارزننده 
سابقش میکند . باس‌افکند گی وخجلت گفت اگر در گذشته. خطائی از 
من سرزده ازشپنشاه امید عذو دارم . 

یزد گرد که متوجه شد . پیرمرد ترسیده است بالهن ملایمی گفت ۰ 
وفتار گذشته شاابدا قابل سرزنش نیست ومنهم اگر دختری داشتم اورا 
بکسی میدادم که بپثر بتواند.وسائلز ند گی‌اورا فراهم کرده وسعادتمندش 
سازد. | کنون بجای این‌حرفپا ؛ بپتر است از کتایون که مدهوش است . 
پرستاری کرده و اورا بپوش آوریم . ایثراکفت واسب رارها کرده‌بیش 
وفت و کتایون را که مثل يكت خرمن گل‌برروی‌زمینگسترده شده بودچون 
جان شیرین در آغوش گرفت وبطرف چشمه"آورده بایکدست جلو لباسش 
راباز کرد و بادست دیگر آب ختكه بر صورتش افشاند . سیته چون بلور 
کتایون از گریبانش برون افتاده ویزد گرد را ازخود ببخود ساخته بود.. 
بتدریج تنفس او منظم گردید وچشمان سر آمیزخود را از یکدیگر گشود. 
همینکه متوجه‌شددر آغوش‌ممشوق قرار دارد » مجددا ازفرط حیا : چشمها 
را بست ولی‌خود را بیشتر بسینه یزد گرد چسبانید . 
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کودرز هم که‌دید وجودش درآنجا مفیدفانده‌ای نیست از آن نقطه 
حور شد و آتدو دلداده وا تنپاگذاشت ِ 
یزد گرد باصدای نرمی کفت : خدایرا شکر میکتم که تواننتم بار 
دیگر ترا بیینم» ولی تصور نمیکنم‌توچندان از دیدن من خوشوفت باشی ؛ 
ایون که در نتیجه ببپوشی رنك از چهره اش پریده بود . از شنیدت 
اینسشتان صور تش گللگون گردید و باصدای لرزانی گفت . پس‌اینیمه ونج 
ومشقت را بخاطر چه کسی متدمل‌شده‌ام و 
یزد گرد که هنوز درعشق کتایون‌نسبت بخود تردید داشت » گفت » 
دراینمیان| گر رنجی بوده : متوجه پدریبرت و کسانیکه ترا دوست‌داشتهاند 
شده است » زیرا غیبت ناگپانی و بیش از اينکه خودت را صدمه بزند . 
اطرافیانت را صدمه ژد : ِ 
کتایون گفت ولی اين غیبت بخاطر تو بود » زیرا من نمیخواستم 
همسر بهرامشوم وچون‌قبلاتسبت باینکاراظهاررضاءت کرده بودم‌نمیتوانستم 
از آن تن‌باز زني ناچار فرار را برقرار ترجیح دادم و باين ترتیب از 
زناشوئی پابپرام نجات یافتم . 
یزد گر دکفت بپر حال گذشته تاريك گذشته است امیدوارم آینده 
دوشن ویرمسرتی دراتظار ماباشد . 
یون هم بنوبه خود از اظپار وجد وسرور نمیتوانست خودداری 
گند وسررا بسینه ممشوق‌تکیه داده بود . نسیم ملایسی میوزید و گیسوان 
زرتارش را یصورت یزد گرد میزد. 
یزد گرد نیز »ضربان موزون قلب معشوقه‌رااحساس میکردوه رگاه 
که‌سینه کتایون در نتیجه تنقس , بنرمی » بسینه‌اش فشرده میشد , آنقدر 
"احساس_ خوشی و سعادت میکرد که تلنخی هایگ ذشته هجران را از 
خاطرش میبرد . ۱ 
آفتاب بکلی غروب کرده وهوا تاريك شده بود بطوریکه گودرز 
که درچند قدمی آ نها ایستاده یود . دیده تمیشد 
یزد گرد احساس کرد که نفس گرم کنایون؛ گونه‌هایش را نوازش 
میکند » آنقدر گرمی نفس او مطبوع بود که یزد کرد » برای اولین دضه 
لبان خود را برلبهای چوت برك کلش چسبانید . آن‌دو دلداده مدتی 
.درهمان‌جا بودند . ۱ 
کنایون ویزد گردبطوری غرق مسرت وخوشبختی بودند.که متوجه 
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گذشتن وقت نمیشدند تااینکه‌مپرك پیش آمده گفت : شاهنشاها » راهی‌را 
که بایدطی کنیم کوهستانی و بسیار خطر ناك است واگر عبور از آنرا 
باواخر شب محول کتيم . میترسم . گزندی بوجود شاهانه متوجه گرد » 

یزد گرد گفت ‏ هم کنون‌عازم میشویم و ازجای بر خاست . 

مپرك اسب يزد گرد را که در همان نزدیکی ایستاده بود , گرفته 
پیش آورد ؛ یزد گرد بر خانه‌زین نشست . 

کتایون و کودرز هم بر اسبان‌خود که درهمان خوالی بودند » سواو 
شد‌نه وصایر ایپا راهم که متعطق بمقتو لین بود . سواران ميرك , بطور 
یدكك باخود آوردند . این مسافرت شیانه آنقدر برای یزدگرد و کتایوت 
ومپرك خوشآیند بودکه هیچکدام احساس خستگی نمیکردند . 

کتایون ویزد گرد از ايشکه بیم رسیده بودنداحساس مسرت‌میکردفد 
ومپرك اژاینکه جزه نگهبانان سلطنتی شده بود ازغوشعالی در پوست 
تیگنجیه . کنایون شانه بشانه یزد گرد اسب میراند و يك لحظه از او 
دور نمیشد . 

ميرك هم که میدید یزد گرد و کنایون صحبت های محرمانه دارند 
ونیخواهند کسی نزدیکشان باشد » بهر بهانه‌ای‌بود , سر کودرز راصرف 
گرم میکرد واو رااز آنها عقب می‌انداخت . 

کتایون هم‌متوجه این‌شاهکار مپرك‌شده بود و آهسته برای‌يزد گرد 
تعریف کرد وهر دو مدتی‌خندیدند . بااینکه راه طولانی بود وتانیمه شب » 
اسب میز اندند » معذك چون تام مسافرین دلخوش وسر گرم بودند راه 
چندان بنظرشان طولانی نسیآمد . کم کمهدای سکبا و خروسها از دور 
بگوش سید وهبه دانستند که بآبادی ترديك شده‌اند . 

مپرك چندتن از سواران‌خودر افرستاد تاقبلا محلی برای استراحت 
شاه آماده کنند ۰ 

زد گرد بمهرك وسوارانش تا کید کرد که راجم باوباکسی صحبت 
نکننموهیچکس نقهمد که شاه بطور ناشناسمشفول‌مسافرت است . سواران 
انگشت قبول بردیده نهاده وازآنجا دور شدند سایرین همانطور آهسته 
وصحیت کتان طی‌طریق عیکردند پس از مدت‌نسبتا زیادی باولین کوچه‌ده 
که جوی آبی ازوسط آن میگذشت. رسید‌ند ۰ : 

یکی ازسواران در آنجا منتظربود که آنهارا راهنماکی کندهمینکه 


- ۱۳۸ 


چشمشی بآنها افتاد پیش رفت و بمپسرك گفت خانه تمیزی برای شاه تهیه 
شده است ۰ 

مپرك گفت » جلو بیفت ومارا بآنجا راهنمافی کن . سوار پیش افتاد 
وسایرین از عق سرش میر فتندتا بجلو خانه رسیدند . سوار ازاسب‌بزیز 
آمده‌عنایت مر کب‌یزد گرد را کرفت . یزد گرد ازروی زین بزمین‌جست 
و کنابوت رادر آفوش گرفته ازروی اسب بزمین نهاد . گودرز نیز از 
اسب خود پیاده شد و آنسه نفزواره خانه ووستائی شدند . برای شاه بستر 
روی بام بلند نزديك کسترده بودند وقدری دورتر ازآن بستر گودرز و 
و کنابون قرار داشت . قسمت دیگر بام راهم جپت نشستن و شام خوردن 
مقروش ساخته بودند . 

یزد گرد نشست‌و گودرز و کنایون دربرآیرش ایستادنه و لی‌بزد گرد 
باضر ار تمام آندو را نزد خود نشانید وبصحبت مغوّل شدند . چند دقیقه 
نگذشت که‌سفره تمیزی در برابرشان گستردند وچتدجوجه کیاب شده درآن 
نهادند . آن‌سه‌نفر با کمال اشتها بشام خوردن‌مشنول شدند و یعدم پلاتاصله 
به‌بستر رفته ازفرط خستگی بخواب سنگینی فرورفتند. 


2 تصالگی‌عجیب ۳ پس‌از آنکه بهرام ازیرایر : یزد گرد و مپرك گریشت 


حشت عان اختیار خود را از کف داده ۵ یم آنکه مبادا مسورد 
حقیپ سواران مپرك قر ار گیر ند » هر کدام از گوشه‌ای انس راهه رختند 
و بپرامرا که بشدت مجروح‌شده وخون زیادی اژاعضاء بدنش‌روان بود » 
تنها گذاشتند ۰ اسب بپرام همانطور سوار مچبروح خودرا میبرد تا 
بقریه‌ای رسید . درمیان قریه توقف کرد . بهرام بپرزحمتی بود » ازاسب 
پیاده‌شد و ازشدت ضف مدهوش‌بروی زمین برغلطید ء مدتی نگذشت که 
آفتاب دمید . یکی‌از دهقانان که بسوی صحرا میرفت »از آنجا گذشت ۰ 
چشمش بجوانی افتاد که لباس فاغر بتن داشت و غرق در خون بروی 
زمین افتاده بود . پیش‌رفت ودست باوژد دیدکه هتوز بدنش گرم است 
و آتار حیات در آن‌دیده میشود این‌بود که بدون معطلی آن‌جسد خونآلود 
را بروی دوش انداخت و بطرف خانه خود روان گردید . همینکه وارد 
خاته خودشه وزنش آن‌جسد خون] لودرادید ابتدا ازوحشت فریادی کشید 
ولی شوهرش -باو خاطر نشان.ساخت که جوان مجروحی است و احتباج 


وت 


ايکك و پرستاری دارد . زت فوراً دوید و بستری برای مجروح 
آماده ساخت » دهقان اورا بملایمت روی بستر خوابانیه ومیخواست لباس 
اژتتش بیرون آور د که صدای دربلند شد . ازجای برخاست و در خانه را 
باز کرد اسب زیبائی را دید که باسم خود بدر میکوبد . حیوان نجیب » 
حر کپ بهرام بود که تاآنجا پدنبال صاحبش آمده‌بود . دهقان اسب راهم 
بطویله برد وژینش را برداشته قدری علف در آخورش ریخت و خورجین 
مر کی بهرام راهم آورده‌بالای سرش گذاشت ونعد آب گرم آوردند بکمكث 
زنش لبای بهرام را که کاملا بتنش چسبیده بود بتدریج باآب گرم خیس 
کردند تاغون های خشكت شده که لباس ها را بتن بهر ام چسپانیده بود از 
هم باژ شد . ً 

دهقان بچالا کی یپرام رابرهنه کرد و دهنه زخمهاتیرا که در بدن 
داشت باآب گرم بغوبی شستشوداد و بعدقدری پنبه سوزانید وبروی‌زخمها 
گذاشت وبا پارچه تمیزی روی آتهارا بست . زن‌دهقان هم از شرابیای 
کهنه‌ایکه درزیر زمین داشتند . کوژه‌ای آورد و بتدریج از آن‌در حلقوم 
بپرام ریشت » بهرام درنلیجه پرستاری های دهقان وزنش کم کم بیوش 
آمد وچشم کشود و لی‌تب‌شدیدی براو عارض گردید ومرتباً هذیان میگفت. 

مرد روستائی وزتش از گفته‌های اوچیزی دستگیرشان نمیشد فقط 
گامی در میان هذیان » أظهار عطش میکرد و آب می‌طلبید ولی دهتان و 
«زنش که شنیده‌بودند آب‌ختاك برای مجروحی که تب‌داشته‌باشد خوب‌نیست 
ناله اورا نشنیده گرفته و آب باو نمیدادند . 

آنروز خبر‌پیدا شذن آن‌جوان مجروح ‏ درسراسر ده منتشر گردید 
اهالی ده‌يك يك برای دیدنش میاآمدند . 

نزديك غروب ؛ جوان چهار شانه‌ای که آفتاب چهرهاش راسوزانده 
بود و لباس روستائی بتن‌داشت وارد ده گردید واژ یکی از اهالی مسکنی 
جخواست. که شب‌را در آن برو آرد . یکی‌از دهقانان اورا بخانه خود برد. 
وبائدازهایکه استطاعت داشت ازاو پذیرائی کرد . شامرا میهمان‌ومیزبان 
بایکدیگر خوردند . ذر حین شام خوردن مهمان پرسید آیا در اینروژ ها 
«ستة سواری اژاینطرف نگذشته است ؛ مردروستاگی فکری کرد و گفت» 
خیر» دسته سواری دراین روژها ندیده ایم ولی انفان عجیبی درده افتاده 
است که تا کنون سابقه نداغته است مسافر پرسید چه اتفاقی : دهقان گفت » 
حو روز قبل جواتی با لباس فاخروخونآلوددریکی از کوچه‌هاافتاده‌بود. 
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عجیب اینستکه جوان‌راهیچکس دراینجا نمیشناصد ودشمایبرای اوسراغخ 
تدارد . مطوم‌نیسی چگونه زخمی‌شده ودر" ایتجا افتاده است . 

مسافر که‌بدقت حرف دهقان را کوش میداد گفت ۰ اکنون آن جوان 
دراینجاست یارفته است . دهقا ن گفت » مجروحتب‌شدیدی دارد که تمیتواند 
ازجای تکان بخورد و نهتنها | کون اینجاست بلکه اگرجان بسلاعت ببرده 
ناچار خواهد بود . مدتبای زیادی درهمین ده‌بستری باشد تا حالش بهتر 
شود » مسافر گفت یا ممکنست این‌جوان مجروح را ملاقات کرد ؛ دهقان 
کفت فلاخیر ؛ ولی‌فردا میتوانیم‌بهانه‌ایکه‌جوان در آن‌جابستر یست‌برویم. 

مسافر [تثب وا استراحت کرد و صبح علی‌الطلوع با میزبان خود 
بدیدن جوان مجروح رفت » همینکه و اردشد اورا شتاخت » زبرااین‌همان 
بپرام بود که از نیسروز بغواستگاری کنایون » دختر کودرز آمدهر امالی 
امطشر همه‌اورا میشناختند واوهم دراولین روژیکه وارد شبر امطغضر 
شد » موفق بشناسائی او گردید . 

مسافر از دیدن بپرام چنان خوشحال شد که از شدث خوشحالی. 
نتوانست خودداری کند وبی اختیار فریادی ژد . دهاتیبا تصور کردند که 
مرد مسافر و جوان مجروح قرایتی دارند ولی حیقت این بود که مسافر 
هیتکه بپر ام رادید : آمیدو ار شد » گم شده‌اش راهم که کنایون زیبا بود 
پیدا کند . این بود که بی‌اختبار از شدت شون نعره کشید . مسافر در کناو 
بستر بپرام نشست وهرچه‌سمی کرد : چندکلمه‌ای بالوحرف بز ند , تتوانست 
زیرا ثب شدید بپرام » قطم نشده و هنوز قادر بشناسائی اشغاص تبود > 
بملاوه بغرض اینکه حالنش خوب هم بود از کجا میتوانست آن جوات. 
ریپ را بشناسد . ۱ 

دهاتیپا شروع بسئوالات مختلف از آن مرد فریپ در باره جوان. 
مجروح کردند واوهم سغنانی را که درباره بهرام از مردم اصطخر شنیدم 
بود برای آن‌ها باژ گفت . دهقانان دانستند که مپمانشان ازدودمان‌بزو کان 
کشور ايران است این‌بودکه پراحترامات خود نسیت باو ومرد مسافر که 
تصور میکردند از خویشان اوست افزودند. مرد مسافر هم که جز ماهو 
کس دیگری نبود . بامد اينکه اگر بیرام را تقیب کند شاید بتوائد 
محبوبه زیبارا دوباره پیدا کند ؛ شروع بپرستاری ازاو کرد و پروانه‌واد 
پدور او میگردید . 

بیپوشی وتب بهر ام چند شبانه روزطول کشید ولی بالاخره‌درنتیجه 
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پرستار یپای دهقان وزنش وماهو , بحران تب‌را گذرانید و کم کم چشم 
باز فرد . زخمهای بدنش کم کم روبه بهبودی تهاد وچند روزیکه گذشت 
میتوانست ازجای برخاسته وچند قدمی راه برود. 
يك‌روز که بهرام دربسترش افتاده بود » ماهو قدح پراز شیری‌در 
دست گرفته وبرایش برد . همینکه پشت در اطاق رسید » شنید که بهر ام 
باخود میگوید :) کنون که تو شاهنشاهی‌ومن درمقابل توهیچکاری نمیئوانم 
بکنم ولی . ای‌یزد گرد شوم . بتو اطمینان میدهم که اتقام خود را از تو 
خواهم گرفت ؛ 
ملهو همیتکه نام یزد گرد راشنید ازشدت تنفر و خشم بخود لرزید 
ودر حالیکه بر کینه اچشمانش جستن میکرد وارد اطلق شده» شیر را 
جلو بپرام گذاشت واز او پرسید [یااز یزد گرد سغنی گفتی . 
پپرام که هنوز ماهو را نشناخته وتصور میکرد از برز گران همان 
ده‌است » گفت ت وکیستی واز یزد گرد چه میغوامی ؟ 
ماهو در حالیکه صدایش ازفرط کینه و نغضب میلرزید . گفت : من 
در نزديك شپر اصطضر باپدرومادرم زندکی راحت وخوشی داشتیم وامر 
ماش ما از آسیابی که داشتیم تأمین‌ميشد » دراین اواعر » نامزد زیبالی 
برای خود پید! کردم واو نیزدر نزدما بسر میبرد ومحیط خانواده ما » از 
وجود او چون‌بیشتی شده بود . يك رو که بصحرا رفته بودم هنگامیکه . 
بر کشتم » دیدم مأمورین یزد گرد نامزدم راربوده و گوش ویینی مادرچرا 
بریده اند . مادرپیرم براثر آن صدمه مرد ومرا تاابد درفراق خودعزادار 
گذاشت . من‌از مخدت ناامیدی و بدبختی سر بصحر| گذاشتم ودیوانه‌وار در 
کوه ودشت سر کردان بودم تادر این ده شنیدم که جوان مجروحی وجود 
دارد . حس کنجکاری مرا بر آنداشت که برای دیدن مجروح بيایم و 
هنکامیکه تر ادیدم‌چون سابقاً هم‌درشهر اصطغ رت رادیده بودم ومیشناختست 
بیرستاریت کمر بستم وتصمیم گرفتم تابپیودی حاصل فکنی ازاینجا نرو. 
ماهو چون میدانست که کتایون قبلا نامزد بهرام بوده است ‏ ازاو ای 
برد و بهرام هم متوجه نشد که ماهو از کتایون سخن میگوید و چون تا 
حدی‌اورا باخود همدرد دید » گفت ‏ اتفاقایرای منهم حادئه‌ای نظیرحادثه 
توانقاق افتاده است ۳ » یزدگرد» شعصا چون دزدان » یأجمعی سر 
راه‌برمن وهمراهانم گرفت. ونامزدم راربود وخودم وا مچروح ساخت . 


- ۱۶۲ 


اکتون هم میدانم که بدر بیچارهامرابگناه‌من , معاقب خواهد ساخت وا گر 
رشته حیانش راقطم نکنه : بطورحتم‌اور! از حکومت ممزول کرده وتمام 
املا کشراضیط میکند ومرا نیزاگر بیابدفوراً بدار خواهد آو یشت . 
ماهو سربزیر انداخته قدری فکر کرد ویمد باصدای نرمی گفت تو 
اکنون چرا بسوی پدرت میروی ویبای خود خویشتن‌رابدام می‌اندازیه 
هیچ استبمادی ندارد که ببحض ورود بمرز نیسروز » پدرت برای اینکه 
حسن خدمت بخرج دهد » ترا دستگیر ساخته ورد یزدگرود: :فرستد وا گر 
فرضا پدرت معرول شدن ومورد خشم < شاه واقع گردیدن رابخاطر توتحمل 
. کته اطراقیان اوبرای اينکه جای نشب نش شوک »سل دیمان 
ترا فراهم خواهند ساخت . 
بهرام فکری کردو دید ماهو راست میگوید اين بود که سر را یال 
د وپرسید پس بمقيده توباید چه یکتم و ۰ 
ماهوبا جملات مسکم ار با وا 
شنیده ایکه مردمی چسور وصحرا نشین از مرزهای جنوب غربی» 
بسوی‌پایتخت ایران‌تجاوز کرده‌اند ؛ 
بهرام گفت آری شنیده!م که نازیان بسوی میهن ما تاته‌اند ولی 
بهمن‌جادو یه سردار شجاع ما بهنان درسی پآنبا داده است که‌دیگره رکر 
بخکر تجلوز بکشورما نخواهند افتاد . 
ماهو در پاسخ این جملات برحرارت ومیپن پرستاه بپرام لبکند 
استهزاه آمیزی زد و سری تکان داد . بیرام که از لبخند استپزاه آمیز 
و متعجب شده بود » بررسید چرا میخندی و 
ماهو گفت اژ این حرارت تو نسیت بسیهنت خنده‌ام گرفته اسده تو 
از کدام میبن صحبت میکنی و آیا از همين سرزمین که لحظه ای‌دوآن 
آرام تداری ونمیداتی بکدام گوشه آن پناه بیری یا نیسروژ که در آنجا 
اجل در کمینت نشسته اصت ؟ این میپن مال کسانیست که‌همه چیز آنرادر 
اختیار دار ند واژ تمام نستها ومزایای آن استفاده مي میکننه میکنند . همال تو که 
حتی اختیار زناشوگی بانامزدت راهم نداری ؛ 
وی اين جملات زهر آگین نکر عنیقی فرو رفت 
وعدتی صاکت تست 
ماهو از کرد بپرام متوجه کردی دک تیش بهدف اصابت 


6۳ 


کرده است اپن بود که مجدداً دنباله کلام خود را گرفت و کفت 
در اين آب و خاك دیگر زندکی ممکن نیست ‏ زیرا جوان کننام و از 
خانواده پست اختیار جان و مال مردم را بدست گرفته است . این‌یزد گرد 
که تا دیروژ در نهایت فقر و فلاکت بسر میبرده امروز بیش از اينکه 
بفکر رفاه مردم‌باشد . بغکر اینستکه سختیها و مصرومیت هاگیر| که‌خودش 
در گذشته کشیده جبران کند . او تصور میکند که کشور ایران و مردم 
آن نقط بخاطر این خلق شده‌اند که غرایز او را ارضاء کنند .مآمورین 
بیوحم و پست فطرت او بجای اينکه حافظ جان و ناموس مردم باشند م 
بغانه برز گران حمله‌ور میشوند و زنان جوان آنها را ربوده و زنان بر 
راعثله میکنند . خودش » چون حرامیان سرراه را برشما گرفته وجان و 
ناموس شما را موردتجاوژ قرار میدهد . 

بهرام کلام ماهورا قطم کرد و گنت تو فقط درد را میگوئی و از 
چاره آن چیزی نگفتی : ماهو کفت اکر تحمل داشته بای » چاره‌دود را 
هم نشان میدهم و چنین گفت : چنانکه گفتم طوایفی که از سوی جنوب 
بارتش این یزدگر شوم حمله برده‌اند از مردم ر شید وشجاع‌دنیاهستند و 
مردی‌بنام مد از میان آنها برخاسته وهمه آنبا را کرد یکدیگر جبع 
کرده ودستزراتی پآنها داذه است که میگویند از جانب خدا باو رسیدم. 
است این طوایف| کنون براثراجرای اوامر و دستورات محمد قوتی‌عظیم. 
یافته‌اند چنانکه مردم تمام کشوزهای مجاورشان از آنبا واهه دارنه . 
راست است که در جنك کوچکی از بپمن جادویه شکست خورده| ندولی. 
من میدانم که دوباره بسوی ایران خواهند آمد ونخت سلطنت يزدگرد 
را واژ کون خواهند ساعت بهتر اینستکه ما هم بکشور آنبا رفته بآنبا 
ملحق ميشویم وهنگامیکه بسوی کشوریزد گرحمله‌ور گردید ندماهم‌باآنیة 
بسوی دشمن خود می تازیم ودمار از روز کارش برمیآوریم . 

مصسافرت بآن سرزمیرن بیار آسان است زیرا من کاملا بآداب و 
رسوم وژبان آنها آشنا هستم زبرا چند سال در عربستان بسر برده ام > 
بتا براين برای ما هیچ اشکالی نخواهد داشت که باینبردم شجاع پناهنده 
شویم با در نظر گرفتن اینکه آنها مبمان را از جان شیدین گرامی تر 
میدارند .بپرام گفت هرچند این پیشنهاد تو کاملا خالنانه و تاجوانسردانه 
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است معذلك» چون جز از اینراه » امد رسیدن بنامزد هزیو خودراندارم 
پیشنهاد ترا قبول‌میکنم . چون بهرام هنوز قادر بسر کت ومسافرت نبود 
چند روز دیگر در آن ده ماندند و ماهو غذاهالیکه برای تقویت مزاج او 
مفید بود برایش تهیه میکرد . کم کم بهرام قوانست در داغل اطاق و 
خانه دهقان‌راه پرود . ۱ 

ابتدا اینکار رابکمك ماهو انجام میداد ء یی هرروز صبح‌باوتکیه 
کرده چند مرئبه بدور خانه راه میرفت بتدریج تنها براه رفتن پرداخت و 
بمدهم شروع بورزشو جست‌وخیز کرد تا قوت از دست رفته را بازیافت: 
بپرام همینکه خود را آماده مسافرت یافت ابتدا بسر اغ خورجین خودرفت 
و محتویاتآئرا که مقادیر هنگفتی مسکو کات طلا بود ؛ دست تخورده 
یافت و بد هم اسبش‌را که در طویله دهقان بود دیدن کرد حیوان کاملا 
سالم و تازه نفس بود . فقط چیزیکه برای این مسافرت طولانی کسر 
داشتند » مر کبی برای ماهو بود. بپرام دهقات صاحیغانه راخواست و 
باو سفارش کرد که اسب قوی‌و خوش راهی جپت صاهو تهیه کند . 
دهقان انگشت‌قبول بردیده نهاد و برای انجام امر مهمان » از خانه بیرون 
رفت . طولی نکشید که بااسب رشید و زیبائی بر کشت . دهقان دیگری 
هم که صاحب اسب بود » با صاحب خانه بنزد آنها آمد تا معامله را تمام 
کند . ماهو پس از اندك کفتگوئی توانست اسب را بخرد و بهرام‌قيمت 
آنرا پرداخت . آنروز از دهقان خواهش کردند که غذائی برای‌بین راه 
آنها تهیه کند .دهقان امر آنهارا انجام‌داد فردای آنروز هنوژ هوا تاريك 
بود که بپرام و ماهو دهقان و ژنش را وداغ کردند و رو براه نهادند 
ضمن راه :بهرام بماه و گفت راه را کاملا بلسی» ماهو چواپ داد که کشور 
های مجاور عربستان از مرا کز تجارتی مهم هستتد و هر ماه کاروانهای 
بزرکی بسوی پایتخت های ملوك حیره ویمن براه میافتد وراه یافتن‌ازاین 
کشور ها ء بمرستان فوق الماده آسان است. ابتدا باید به‌حیره یایمن‌برويم: 
و از آنجا بس کز عربستان‌راه‌ياييم . : 

درضن‌راه ماهو اسب خود راانواع واقسام آزمایش کردوازخرید 
آن بسیار خوشوقت بود . بهرام گفت امید وارم که این اسب ترا بسقصد 
برساند ماهوزهر خندی زد-و گفت اگر اين اسب هم نبود من پای پیاده 
خود را به کسانیکه بکمكت آنها امیدوارم میرسانیدم وانتقام خویش را از 


- ۶۵ 


بزدگرد جیار میگرتم یا گفت برویم تا ببینیم بمقصود میرصیم یسانه 
که ۱ ن‌حوادث در داخله ابران رخ 

اشمات: ]مک میداد » 0۳ در خارج از مزهای 
اين کشور جربان داشت که در سرنوشت مردم‌وپادشاه آن تأثیراتمیق 
بجای گذاشت وما | کنون‌بشرح آن میپردازیم : 

در همسایگی کشور ايران» در دشتهای وسیم ولم بزرع عربستان 
دولت نیرومندو عظیسی تحت لوای اسلام بوجودآمده و هرلحظه کشورهای 
هسایه را مورد تیدید قرار میداد . پیشپر اسلام که باعث اتحادو اچتماع 
قبائل پرا کنده عرب شده بود در گذشته و یکی از صحابهاو بنام ابوبکر 
جای نشین او گردید . 

ابوبکر با کمال‌سادکی » مانتد يك فرد عادی‌در میانمسلمین ز ند گی 
کرده و بر آنهاحکومت میکرد 

در مان اين خلیفه جنگهای سختی بین مسلمین ورومیان‌دو گرفت 
و ارتش عرب درهمه‌جا فاتح گردیه ولی درمیان این فتوحات‌ابوبکر خلیفه 
مسلمین در گذشت و عمز چانشین او کردید . 

هتگامیکه اعراب سرمست باده پیروژی بودند عنان بسوی ایران 
معطوف داشتندوابوعبیده ققی سردار مشپور عرب بقرمان خلیفه باسپاهی 
کران بسوی ایران‌روی آورد و بسرعت‌در داخله اين کشور بتای پیشروی 
را گذاشت ولی چنانکه ساقأشرحآن گذشت با ارتش سیهید بهمن جادویه 
روبرو شدوخود اودر جنك مقتول گردید وارتش وی چنان شکست‌خورد 
که تا صحاری عربستان عنان با نکشیه . اعراب بعد از اين شکست 
دیکر پفکر. حله بسوی ایران تیفتادند ودنباله همان‌فتوحات‌زمان ابوبکر 
را در طرف‌سوریه و مصر ادامه دادند ویس از جنگهای‌خونین باسپامیان 
رومی شپرهای دمشق وحلب را فتح کرده وفتح بیت‌المقدس وفتح‌مصر 
را نیز برفتوحات اسلامی افزودند . 

اعراپ در نتیجه این‌جنگپای متوالی‌و ممتد درفنون جنگی کاملا 
ورزیده شده و آماده‌برای پیکار با هرذشن قوی پنچه ای گردیدند و در 
همین موقع بود که‌خیال فتح ایران و تلافی شکست در ذهن‌عمرواردشده و 
دالم مشغول طرح نقشه‌ای برای‌اینکار بود  .‏ 
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یکی از روزهای‌جمعه که خلیفه تانی از نماز جمعه فراعت یافته‌ودر 
مسجد مدنیه نشسته وبرتق وفتق امور مسلمین مشفول بود مردی که‌بطرز 
اهالی بین النپرین لباس بوشیده بود بنزد او آمد و سلام کرد . عمر سلاماو 
را پاسخ‌داد آن مرد مکتوبی را که همراه داشت بیرون آورد و بدست هس 
داد . خلیفه مکتوب را باژ کردوهمینکه چشمش بتحطوط آن افتادودانستکه 
ازسوی مثنی بن‌حارته است‌بدقت تمام‌شروعبقواندن‌آن کرد . 

مضمون نامه چنین بود : ۰ 

بسم اه الی حمن الر حیم : خلیقه اسلام بداند که از دیر باز اعتلال‌عظیمی 
در کشور ايران رخ‌داده ویزد گرد نامی رابیادشاهی بر گزیده‌اند که‌جوان 
وبی تجربه است واز عیده انجام امور کشور برنمیآید . | کتون از طرف 
فسلمین هرسعی که کرده شود منجح خواهد بود . و من از یکی از صحابه 
اس حضرت مصطفی (ص) شنیدم که ازقول رسول گفت : 

« کنوزا کاسره عجم درحکم مسلمین خواهد بود> وفتح بلادایشان 
[سان دست دهد . والسلام . ۲ ۱ 

عمرنامه مثتی دا چندین‌بار خوانه و ابروان‌را درهم کشیده بتفکر 
پرداخت . جمی از مسلمین و سر کرد کان قبائل عرپ که در اطراف او 
نشسته بودند چون اوراغرن درتفکر یافتنداحترام سکوت اورا نگهداشته 
وچیزی نگفتند ., عمر پس‌از سکوت ممتدی بجانب آورنده مکتوب که در 
یپلویش بروی زمین نشسته بود بر گشت وپرسید کیستی وقصد کجاداری 
آن‌مرد گفت یکی‌از مسلمانان بین‌التهرینم و قصد زیارت بیت‌افرا دارم 
چون مثنی بن حارثه در بین‌النبرین از قصد زیارتم اطلاع یافت مرا بنزد 
خود خوانه واین مکتوب راتوسط من‌بسوی تو فرستاد . 

عسردیگر چیزی نگفت وتمام آنشب رادر همان مسجد بسرپردودر 
فکر ترتیب نقشه ای برای حمله بای ران بود. اطلاعاتی که تجار یمنی .از 
اوضاع داخلی ايران آورده بودند بامفاد نامه مثتی کاملا تطبیق میکرد » 
بااینبمه. جپانگشای عرب ء جسارت اينکه فکر هجوم بکشور ایرات را 
باسایر مسلمین بر میان نهد نداشت زیرا از جنك پل هنوز مست زیادی 
نکدشت وخاطره آن‌شکست سخت هنوز ازخاطر جنگجویان عرب‌بیرون 
نشده بود . بااینهمه بلاد پر مروت و تعست دیار عجم که وصف آنرا از 
بازر گانان عرپ شنیده بود خاطر اورا سخت بخود مشغول میداشت‌وفکر 
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فتح آن بلاد وفارت ثروت آنها حس‌جیانگشاتی اورا برمیانگیشت . عمر 
هتگامی از اين افکار خارح شد که بانك اف اکبر از مناره های مسجد 
بگوشش رسیه . فورا از جای بر خاسته وضو ساخت و در برابر صفوف 
.مسلمین که یکايك برای نماز صبح حمم شده بودند بنماز ایستاد بمد از 
کزاردن نماز صبح ازجای برخاسته بخانه‌اش رفت ویس از خوردن قدری 
نان و خرما دوباره بسجد ب رگشت ودر همانجای اولش قرار گرفت ولی 
موضوع نامه مثتی وقصد حمله بکشور ابران رابااحدی در میان نگذاشت 
ویرحسب مسسول بنای رسیدگی بامور مسلمین واستماع گذارش ماموریتی 
که‌از نواحی مفتوحه سوربه ومصر آمده بودند پرداخت . نزديك ظهر » 
دونفر بنزدا و آمده سلام کردنه و پس ازقدری تردبد » در نزدیکش نشستند. 
عمر با چشمان اف خود سراپای آندو تفر را که بنظرش کاملا غریب و 
ناشناس بودند بدقت نگریست وبا اينکه لباس آنها عربی بود وصورتشان 
نیز درزیر اشعه آفتاب عربتان کاملا سوخته وسیاه شده بود معذلك‌فوراً 
تشغیص داد که آنها عرب‌نیستند . یگیاز آنهارا بنزد خودخواند و گفت 
از کسا میالی ؟ آن‌مرد بعر بیادست‌و یا شکته‌ای جواب دادمن ورفیقم‌اهل 
ایران هستیم وماهپاست که برای دیدن خلیفه مسلمین با مصائب و مشقات 
سقر دست بگريبانيم وهسین الان وارد مدینه شده و بحضور رصیده ایم ۰ 

عمر گفت ‏ لابد برای افجام کاری » اینمسافت‌دور را پیموده ور نج 
راهرا بر خود هموارساخته ابد. آنمرد سلامت تأئید گفته غلیفه سری‌تکان 
داد. عر گفت پس چرا در آنگوشه خموش نشسته ای و کار خود را در 
میان نمی نوی ۶. 

آن مرد جواب داد کار ما ء باین سپولت انجام نمیگیردو باید در 
محل خلوتی در اطراف آن مفصلا صحبت کنیم. بعلاوه, ما خسته و گرسته 
هستیم و رمق حرف زدن نداریم . عمر یکی از حضار وا پیش خوانده 
و گفت :ای‌مفیره اندو مرد از راه دور وسیده و خسته و کرسته هدند 
آن‌هارا بغانه خودییرو وسایل‌استراحتشانرا فراهم کن .مفیره انگشت‌قبول 
بردیده نهاد . ۰ 

عبر روی بآندو کرد و گفت هر وقت که خستگی شا وفع شد و 
برای گنتن مطلب خود مهیا شدید پتزدمن آئید . آندو تفر سری‌بمنوان 
قپول فرود آوردند وباتفاق مهماندار حود از مسجبد مدینه بیرون آمده 
یسوی خانه‌اش براه افتادند . طولی نکشید که بخانه آن شخس رسیدند . 
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مرد اعرابی آن ها را باطاقیکه فرش آن بوریا بود برد و آنها را 
بر روی خاك نشانیه و خودش از اطاق بیرون آمد "۷ برای آنپا 
خوردئی تیه به بیند همینکه اعرابی از اطاق بیرون رفت » یکی 
از آندو ناشناس روی بدیگری کرد و گفت » آیا واقما توعقیده داری 
که این مردم‌سرو پا برهنه بتوانند حتیيك لحظه هم در برابرجنگاوران 
ايران مقاومت کنند : ا گر چنین عقیده ای‌داشتة باشی حقیقتا دیوانه‌هستی 
و دیوائه‌تر از تو .من هستم که عتان‌عقلم رابدست تو سپرده وچنین راه 
دوری‌را بامیدواهی پیمودم . 

مخاطب آن‌شخص که‌ماهو بود کفت : تو بظاهر امر قضاوت‌میکنی 
ولی کویا میل نداری حقیقت زا در یابی. همین گزوهیکه از خلیقه تا 
کوچکترین فردشان‌همه پابرهنه وفقیرهستند ازدرو ازه های حلب گذشته و 
خاكمصررا نیززیرسم‌ستوران خوددر نوردیده‌انه 

چون تو در دستگاه پدرت و سایر حکام ایرانی جز سواران زرین 
کمر و پیادگان غرق در آهن و فولاد چیزی ندیده ای‌حق داری که در 
بارء این اشغاص اینطور قضاون کنی ولی اینرا دانسته باش که‌ایمردان 
به یور شجاعت و ایمان آراسته شده اند و هیچ کس را با آنان یارای 
مقاومت نیست و تو اطمینان داشته باش که بکمك آنان انتقام خود را به 
سغتی خواهیم گرفت . 

جوان لبخند تسخر آمیزی زد و گفت بمد از تمام این حرف‌ها؛ من 
عقیده‌امرا عوض تمیکنم. تو مردی آسیابان بیش نیستی واز اصول لشگر 
کشی اطلاع نداری . ارتشیکه بخواهد امپراطوری عظیمسی مانند ایران 
را ازیای در آورد بایدتشکیلات متظم داشته باشدء خطوط ارتباطلی و تقاط 
سوق الجبشی‌داشته باشد. 

آذوقه کافی داشته باشد . سرداران ورژیده و فرماندهان شجاع 
داشته باشد » تو تصور میکنی‌يك مشت مردم سروپا برهنه و بدون‌تشکیلان 
هر قدر هم که شجاع باشنه : خواهند توانست با ارتشی آژموده و صاحب 
تشکیلات و منظم رو برو شوند . 

ماهو از گفته ای رفیقش که جز بپرام کس دیگری نبود کر 
فرورفت و گفت اولا آنطور هاهم که تو تصور میکنی ء اعراب بدون 
تشکیلات و تجرییات جنگی نيستند. بدلیل اينکه چندین مرتبه با سپاهیان 


- ٩8۵٩ 


امپر اطور روم مصاف داده و آنپارا در هم شکسته اند ثانیا ما با عمسر 
وارد مذا کره می‌شویم که چون تو بفنون جنك آشناهستی ارتش اعراپرا 
هم‌منظم کنیو ضمتاًاطلاعاتی‌ر اهم که از ارتش ایر ان‌داری بان بده تا باچشم باز 
واطلاع کامل‌با دشمن روبرو شوند . 
بپرام با | کراه سری تکان داد و گفت من که تا اینجا آمده‌ام.تاچارم 
به‌هر نوع خیانتی تن بر دهم .ولی هر وقت که فکر میکنم چنین خیانت 
بزرگی از من‌سرخواهد زد؛ بی اختیار مرتمش میشوم . ماهو خنده‌تسغر 
آمیزی کرد و گفت باز احساسانت گل کرد ؛ باز فراموش کردی که 
هم! کنون » بزد گر دنامزدترا در آفوش گرفته وبااو بیش و نوش مشقولسده: 
بهر )از شنیدن اینجمله‌اخیر چنان‌قیافه موحشی بخود گرفت که‌ماهو از او 
ترسیدو قدری فاصله گر فت . ۱ 
در اینموقم اعرابی‌وارد شدو سفره ای در برابر آندو گسترده‌چند 
قرس نان و قدری خرما در آن نباد و آنها را بخوردن آن‌دعوت کرد . 
با اينکه غذای یر ماکولی بود » مسذلك چون آنصو نزديك بيك شبانه 
روز بود که چیزی گیرشان نيامده بود که بخورند بارغبت بخوردن آن 
مشفول شدند و مرد عرپ نیز باآنها همراهی کرد . در حینی که آن‌سه 
نفر سر هارا پائین انداخته و بسجله نان و خرما رامیغوردند ,سر و کله 
بسیار زیبائی از پشت در نمایان شد که با کمال دقت قیافه مهمانان تاژه 
وارد را پرانداز میکرد . این سر ژییا متعلق به «طییه > دختر مقیره بود 
که آوازه ژیبالیش در تما مدینه پیچیده و غالب جوان های عرب‌در آخش 
هشقش می‌سوختند ولی از ترس سیاست عمر » یارای_آنکه چیزی‌برزبان 
. آرند نداشتنه.فقط کثرت خواستگاران موقیت ممتاز طیبه را در میان 
چوانان مدینه نشان میداد . 


طیبه‌ه رچه بیشتر بچپره بهر ام که بر ار تابش اشعه سوز ان آفتاب عر بستان 
سوخته و سیاه‌شده بود.مینگر یست»وصینه فراخ‌و باژو ان طبر شرامیدید.اورا پیشتر 
می پسندید وبانگاه خریداری نگاهش میکرد . ناگاه بهرام سربالا کرد 
واتفاقاً چشمانش باچشمان سیاه وفتان طیبه مصادف شد و بی‌اختیار مدتی 
خیره خیره بچشمانش نگریست . طیبه‌ازاینکه دید آن مرداجنبی‌متوجهش 
شده(ست از فرط حیا چهره‌اش گلگون‌شدولی روی خود را ازاو نپوشانید. 
پپراملیخندی باو زد وطییه‌هم لبخنداوراباتیسم نمکیتی پاسخ دادوبسرعت 


۳۹ 


از آنجا دور شد . ماهو ومقبره که سرشان پائین بود ابداً متوجه ماجرای 
بین‌طبه و بهرامنشدند . پس‌از لحظه‌ای دست ازغذا کشیدند وچون‌بهرام 
وماهو فون‌الماده خسته بودند » مفیره آنهارا تنها گذاشت‌نااستراحت کنند 
و آندو هماتطور برروی زمین دراز کشید ندوچیزی‌نگذشت که تفیر خواب 
ماهو بلند شد ولی بپرام که در مسرض هجوم افکار مختلف قرار گرفته 
بود » خوابش نمیبرد . چند. لحظه‌ای که گذشت » صدای پائی توجه او را 
بسوی خود جلب کرد . ۱ 
صدای پانزديك شه . چشم بهرام بهمان زن زییاتی که موقم نهار 
خوردن اورا دیده بودافتاد همینکه دخترك‌دیدبهرام‌بیدار است میخواست 
بر گردد ولی بهرام بعربی دست و پاشکته‌ای که ضن راه مسافرت از 
ماهو واعراب یاد گرفته بود اورا پیش خواند وماتم ازبر گشتنش کردید 
رنك چهره دوشیزه عرب از فرط خجالت گلگون شده بود . بهرام 
از او پرسید نامت چیست وچه تسبتی با صاحبغانه داری ؛ دختر با صدای 
مر تعش و علایمی گفت : من دختر مقیره هستم و نامم طیبه است بپرام گفت 
از اينکه میمان دوشیزه زیباتی مثل شا هستم بسیار خوشحالم . طیبه که 
پساز اين محاوره‌جزکی باببرام بکلی خجالنش از بین‌رفته بود ؛ درصحبت 
ابتکاررا بدست گرفته وپرسیه تو کیستی واز کجا میتی ؛ بهرام گفت من 
از بز رگان ایرانم وچون در کشور خود مورد ظلم و ستم واقم شدهام » 
بنزد خلیفه مسلسین مده‌ام تاخلیفه » دادمرا از ظالمین بستاند . طیبه گفت 
پس‌در ایتصورت اژاين ببسددر مدینه اقامت خواهی کرد . 
بهرام پاسخ مثبت داد . علاگم خوشحالی و مسرت در سیمای طیبه 
»ظاهر شد و بپرام هم ازاینکه دراين دیار دور افتاده وغریب با چنین هم 
صحیت‌زیبا ولطیفی‌رو برو شده است ازته‌دل مسرور گردید . طیبه‌در حالی 
که سررا"بزیر انداخته بودگفت : از این بیعد آیا میتوانم امیدوار باشم 
که گامی باتو ملاقات خواهم کرد . بهرام تبسم ملاطف آمیزی برروی او 
کرد و کفت » درایتصورت بیترین لحظات همر می همان ساعاتی خواهد 
بود که تو در برابرم باشی و دست خود را پیش برد که او را گرفته 
ببوسد ولی طیبه مانند آهوی رمیده‌ای از برایرش فرار کرد و او را 
تنهپاگذاشت . " .۰ ۰ ۱ 
۰ ماهو که از ابتدای امر بیدار شده وسغنان آندورا ميشنید چوت 
تشغیص داد که عشقبازی پپرام باطییه ینفع اوست » یعنی درصور تیکه‌بهرام 
۱۵ 


بمشق دیگری سر گرم میشد از شماره رقبای‌او درعشق کنایون یکی کاسته 
میگردید » این بود که خودرا بغواب زد ولی همینکه طییه از آنجا کر بعت 
چشم خودرا باز کرد و بقبقه خندیده به‌بهرام گفت : واقعا هجب دل نازك 
وزیبا پندی داری » چطور است که هرجا چشمت:زنی‌می‌افتد فورآعاشق 
دلسوخته او میشوی 4 

بهرام هم‌در حالیکه قپقه میزدگفت : در میان اين بیانان خشك و 
ایتمردم گرسته با اینقدر شاد کامی‌را هم برمن‌روا نمیداری و ماهس وگفت » 
توهرچه بیشتر دلخوش باشی من خوشحال‌تر میشوم‌ومانمی‌هم ندار دکهرنج 
سقررا در مصاحیت این دخترك ازخود دور کنی . 

آندو سر گرم‌اینگونه‌صحبتبا بودند که صدای‌پائی بگوششان‌خوود 
فورا رشته سغن‌را قطم کرده ومقوله دیگری را پیش کشید نددر این‌ضمن 
مفیره ازراه رسید وبا نها سلام کرد . جواپ سلامش رادادند واورا تزد 
خود نشانیدند . مشیره گفت » من‌تا کنون در مسجد بودم » غلیفه‌خیلی‌میل 
داشت که زودتر بدیدارش بروید . ماهو که‌اینسخن راشنید گفت‌هم| کنون 
میرویم . بپرام نگامی که حاکی ازعدم رضایتش بود بجانب او انداخت 
ولی ماهو بزبان فارسی گفت صلاح دراینستکه هرچه زودتر باعمر ملاقات 
کرده وتکلیف ودرا باوی یکسره کنیم . ۱ 

بهرام که‌خواهی تخوامی تسلیم نظریات‌ماهو بود سررا بزیر انداخت 
وچیزی نگفت .ماهو مجدداً دنباله کلام را گرفته بخیره گفت اگکر میل 
داری برخیز تابنزد علیفه برویم . منیره ازجای برخاست وباتفاق ماهو و : 
بپرام بسوی مسجد رفتند . همینکه بنزد عمر رسیدند پمادت ایرانیان در 
برابرش تعظیم کردند ولی عمر ابروان را درهم کشید و گفت تعظیم چز 
خداوند متعال رانشایه و آنهارا پیش خوانده وپپلوی‌خود نشانید و گفت 
لابد خستگی سفرازوجودتان رخت‌بربسته است . 

ماهو گفته عمررا تأیید کرد . عمر گفت پس! کنون میتوانید مطلب 
خود راعنوان کنید ماهو گفت بلی ولی بشرط آنکه با امیر المومنین تتها 
باشیم . عمر نگاهی پراز سوعظن بجانب ماهو انداخت وبه چند نفر عربی 
که دراطراقش نشسته بودند گفت برخیزید و قدری‌دورتر بنشینید که‌ایندو 
تفر مطالب محرمانه‌ای دارند و یاید بسن بگویند . آن اشخاص از جای 
برخاسته از آنجا دور شدند و عمرا باماهو وبهرامتنبا گذاشتند . عیرروی 
بىامو کرده کفت | کنون میتوانی ,افراغت‌خاطر آنچهرا که میخواهیبگوئی 


مت ۱۵۴ بت 


ماهو شروع به‌سع نکرده سر گذشت خود وبهرام را آميخته بادروغ های 
فراوان پرای عمر تعریف کرد و بعد هم شرحی از بی‌نظمی امور و در هم 
ریختگی اوضاع ايران صحبت کرد و گفت من و بهرام برای ايشکه انتقام 
خود را از پادغاه ظالم ايران باز ستانیم بدرگاه امیرالممتین پناهنده 
شده‌ايم عمر درتمام مدتی که ماهو‌سفن‌میگفت ۰ ساکت نشسته و کلمه‌ای 
نمیگفت و همینکه سخنان ماهو ,پایان رسید : گفت هر کس که بما روی 
آورد 6 اورادر آغوش محیت خو دجای‌میدهیم ولی‌شرط دوستی باماایشت‌که 
برادری مارا بپذیرید وبدین اسلام در آئید . 

ماهو ازاین پیشنپاد کهابدا انتظارش را نداشت دچارحیرت گردید 
و بپرام نیز ازشئیدن سخن عمر بنمجب آفرورفت ولی موقعیت آندو طوری 
بود که دربرابر این پیشنهاد کوچکترین مغالفتی نمیتوانستند بکنند . 
فقط بهرام که تاآ نموقم سکوت کرده بود بسعن درآمد و باصدای لرزان . 
وجملات شکسته بسته‌ای گفت‌چندروژی بما مپلت بدهیدتاقدری دراطراف 
دین اسلام مطالمه و فکر کنیم وبمد مسلمان شویم زیرا بفرض اینکه هم 
اکنون مسلمان شویم . مسلمان چشم و گوش بته‌ای خواهیم بود وبدون 
اینکه مزایای دین اسلام رابدانیم ازدین آبا و اجداد خوددست کشيده و 
باین دین گرویده‌ام . عمر درحالی که چشمانش از شدت غضب بر میزد 
گفت بسیار خوب دوروز هم مبلت دارید ولی ایثرا دانسته باشیدک هر 
لجظه‌ای ازعمر شا که باکفر بگذرد فرصتی است که فوت شده و دیگر 
بدست تغواهد آمد . بپرام وماهو اژ نزد عس بیرون آمده بغانه منیره 
رفتند . همینکه و ارد اطاق شدند بهرام با عصیائیت روی به ماهو کرد و 
گفت : ببین ما را بچه مضعه‌ای دچار ساخته‌ای ؛ هنوز بااینکه یکقدم 
بطرف مقصود بر نداشته ایم پماتکلیف میکننه که با کمال بیفرتی دین 
و آئين خودرا ترك گفته و آئین جدیدی را چذیر یم ۱ 

ماه و گفت کسیکه باشاهنشاه کشور پهناوری درعشق رقابت‌میورزد 
ومیغواهد بااو پنجه درانداخته مظوبثل سازد آیا تصور میکنی که تااین 
حدهم تیأید غدا کاری کند واقلا برحسب ظاهر هم که شده است با دشنان 
او بکر نك شود؛ 3 ِ 

بهرام از گفته ماهو قدری رام شد و ماهو هم که تاتیر .کلام خود 
را در وجود او دریافت » دتباله کلام شود را گرفته گفت : امروز مابایین 


1۵۳ 


مردم احتیاج داریم و ناچاريم هرچه میگویند پذیریم ولی‌ازفرداچه کسی 
خبردارد » شاید در آینده آنها محتاح مابشوند و ناچار باشند فرمان ما را 
گردن نهند . بپرحال فردا باید بنزد عمررویم و هرچه میگوید بپذبريم 
تایتوائیم کاملا باو نزديك شده وافکار ونظریات خودر! باو تحمیل کنیم . 
نشب را بهرام رماهو ببحث‌دراطراف کار خودیرداختند و بالاخره‌تصیم 
گرفنند که فردا در مسجه مدینه بدین اسلام در آیند . ۳ 
" صبح هنوز آفتاب ندمیده بود که بانك اما کبر موذن آنها را از 
خواب نیدار کرد ۰ ۱ ۰ 1 
پپرام وماهو درآنروز برای اولین مرتبه اژ ادای مراسم مذهیی و 

خواندن سرود های منهیی بهتگام طلوع خورشید خودداری کردند وبا 
مقیره بمسجد مدیته رفتند , ۱ 

مسلمین از هر سوی شپر بر ای تماز گذاردن درسجد جمم‌شدند و 
درصغوف منظم بنماز ایستادند . فقط ماهو و بهرام از آن جمع دور بودند 
ود رگوشه‌ای بتماشای آن منظره مشفول شدند . سکوت عمیقی برسراسر 
مسجد حکفرما بود . بهرام دراینموقم کاملا تنبائی وغربت وا حس‌میکرد 
زیرا درمیانآن اجتماغ عظیم یکنفر را باخود هنفکر و همجنس نمیدید. 
بالاغره نماز بپایان وسید و نماز گزاران متفرق شدند .هر کس پفتبال 
کار خودرفت ونقط عرباچند نفری باقی‌ماندند . 

عمر ندو نفررابنودخود خواندو باچهره گشاده‌ای‌پررسید آیا فکرخود 
را کرده‌و تصبی یگرفته اید : 

ماهو گفت آری ما دیشب خیلی فکر کردیم و بالاغره باین‌نتیجه 
رسیدیم که تا نون راه خبطی را می‌پسوده ایم و از صعادت دنیوی و 
اخروی محروم‌بوده ایم و | کنون آماده ایم که‌هرچه بگوئید بپذیریم .ععر 
از اینکه دید آمدو نفر بسپولت تسلیم شدند خوشحال شد و کلمه‌شهادتین 
را بر آنها خواند وآنها تکزار کردند بعد هم سفیره دستور داد که‌احکام 
دین و آیات قران راباً نپاییاموزد .پس از اینکه‌عس‌سخنش تمام‌شد .ماهو 
رشته سغن‌وا بدست گرفت و گفت : 

ما سعنان امیر الممنین را بجان و دل پذیر فتیم و | کنون‌میخواهيم 
بدانیم که امیر المومنین سغنان مارا چگونه تلقی کرده و در باره ما چه 
تصمیمی گرفته‌اسث ؛عمر با لحن ملایمی گفت . !گر مقصودت حمله بکشود 
کسری است که دیریازود » چنین امری اتفاق خواهد افتاد زیر اخداوند 

 ۵وع‎ 


بما امر فرموده است که در برابر کفار ساکت ننشسته و به‌هر سوی که 
هست آنها را براه راست هدایت کنیم منتبی باید موقم مقتضی به دست 
آورد و شما هم اکنون که مسلمان شده‌اید , کینه های قدیمی‌رافراموش 
کنید و اگر میل دارید با کفار عجم جنك کنید ء در راه خدا با "آن ها 
بجتگید نه بخاطر هوای نفس . از سختان عمر که در میان تمام آنها يك 
کلسه امید بعش هم پیدا نمی‌شد » بهرام کاملا مأیوس گردید ولی مامواز 
برقیکه گاهی درچشمان تررسنااه عنر میدرخشید بدرجه‌تمایلاو نسبت بحمله 
بکشورایران‌بی‌برد وحس کرد که این سغنان‌او بخاطر آنستکه کسی‌بیبه : 
مقصوداو نبردو بالنتیچهدشمن بیدار نشود . 

چوت دیگر سعنی نبود که گفته شود » ماهو و بیرام به اتفاق 
منیره از مسجد بیرون آمدندو عفیره آن‌ها را برای تماشای شهر مدینه 
باخود برد . َ ۱ 

همینکه عمر تتها ماند در اطراف نامه‌مثتی و سغنان ماهو و بیرام 
بتفکر اپرداخت و چون ایندو منبع اطلاع را با یکدیگر منطبق یافد 
فکری را که از مدت‌ها قبل » داشت و با احدی‌در میان ننهاده بودبیشتر 
در سر پرورانده و اطراف آت را مطالعه میکرد و بالاخره [ثارتصیم. 
قطعی در چپره پرهیبتش پیدا شد و از جای بر خاسته متفکرانه به سوی 
خانه خودرفت . 


۱ قب های مدائن شبی از شب های مهتاب » دریکی از 
ایوان های بلند و با شکوه کاخ 
شاهنشاهی مدائن‌چندنفر نشسته بودند . آواز ملایم سازیجگوش هی سید 
سایه قصر و درختان آن در آپ‌های ساکن دجله منمکس شده و منظره 
سر آمیزی را بوجود آورده بود . در میان اين جمم کتایون زود تراز 
هبه تشخیس داده میشد بزیرا زیباگی خارن العاده با شکوه و جلال در 
وجود او دست بپم داده و او را موجودی بر تر از بثتر معمولی نمایش 
میداد : از عروسی بزرگی که برای او در پایتخت کشور ساسان یگرفته 
بودند ء ماه‌ها میگذشت و در خلال اینمدت آن عشق وعلاقه شدیدی که 
نسیت بیزد گرد در دلش وجود داشت بتدريي‌رو سردی و وال نهاده بود 
زیرا يزدگرد غالبا بکار مملکت‌داری مشفول بود و کر مجال میکرد : 
که وقت خود را در محالست او بگذراند و موضوع مهم دیگری هم که 


وف 


در بین بود و علت عىده دلسردی او را تشکیل میداد اين بود که هرروز 
دختر زیبائی وارد مشکوی شاه ميشد ودر ردیف ژنان او قرار میگرفت 
و البته اینکار را یزدگرد نه‌از جیت شپوت نفس میکرد بلکه برای‌ایجاد 
روابط محکم بین دربار سلطنت و متنفدین کشور ناچار بود دختر پیضی 
از آنان را بزنی بگیرد و این‌عمل در روح کتایون اثر نا گواری‌بششيده 
بود بطوریکه‌فالبادر گوش‌ای تنپانشسته و در بحر افکار جانگزافوطه‌ور 
مي شلد . آنشب چون تنهائی اورا جحت فشار نهاده وداش ] کنده ازغم ۳1 
اندوه بود » چندنن از نواز ند گان‌مخصوص را احضار کرده بود تابرایش 
سرودهای مقرحبواز ن. واورا ازقیدفیو اندوه رهائی بخشند . 

"کتایون جامی شراپ در دست داشت و خیره خیره بامواج کوچکی 
که در نتیجه وزش نسیم ملایمی برسطح دجله پدید می‌آمد » مي‌نگریست 
و انمکاس عواطف رقیق قلب شکسته خود را در چین وشکن‌های نقره فام 
آب‌دجله چستجومیکرد. ۱ ۱ 
 .,‏ ناگاه از میان نغلستان های ساحل مقابل کاخ شاهنشاهی ده ای 
بیرون آمده ودر ساحل رودخائه ایستادند * چند لحظه بیش نگذشت که 
قایق بزر کی از دور نمایان شد و دوبرابرشان توقف کرد. آن عده‌سوار 
قابق شدند و قایق در مبان رود غانه براه افتاد .ضربات ملایم پارو سینه 
آپ را می‌شکافت و تایق را آهسته [هته بجاو میبرد .همینکه قایق بوسط 
رودخانه رسید آواز روح‌پرور مردی از آن بگوش رسید بعطوری که 
نوازند گانی که در اطر اف کتایرن بورئد دست از کار خود کشیده ۳ 
کوش بآن آواز خوش سیردند. کتایون هم شیفته آن آواز گردید وبرای 
شنیدنش سراپا گوش شده‌بود ولی‌متأسفانه قایق بتدریج دور میشد و صدا 
دیگر بگوش نمیرسید. 

کتا ون از جای بر خاست و بنوازندگان هم دستور داد همراهش 
بيایند و بچند تن از کنبزان دستور داد لوازم طرب را در قایقیائی که 
معصوص ‏ گردش شاه و زنان مشکوی سلطنتی بود بگذار ند وخود با 
نواژزند گان و عده‌ار از خدمه‌در آن نشسته در همان جپتی که فایق اولی 
رقته بودبراه‌افتادند.هنوژمسافت کمی رانپیموده‌بودند که قایق اولی‌ازدور 
نمایان‌شدو بغلاف جتی که رفته بودحر کتمیکرد. آ نآواز شورانگیزهنوز 
از آن بگوش میرسید . . ۰ 

بز ۳ 


کتایون دستوردادح کت قابق را آهسته‌تر کنند . آن قایق‌بآرامی 
از پپلوق آنها گذشت و کتایون شنید که یکی میگوید .شاید اين آواز 
خوان‌بتواند امشب خاطر اقرده سیهید را شاد سازد . صدای بم‌و پر قونی» 
در جواب گو ینده‌اینکلمات کفت : گرفتگی خاطر مرا فقط يك چیز میتواند 
رفع کندو آن‌چیز آنقدر از دسترس من دور است که هیچگاه اد آنرا 
هم نمیتوانم در دل راه بسدهم. آری من کوچکتر ین ایدی برای دست 
یافتن بمعشوقه ندارم واز این‌جهت بد بخت‌ترین‌مردم دنیاهستم. 

کنایون از اين گت و شنود دانست که قایق متعطق برستم فرخ 
هرمز فرمانده کل ارتش‌ایران است ولی از حزن واندوه او سخت‌متمجب 
شد وخیلی میخواست بداند معشوقه رستم کیست که آنقدر از دنترس‌وی 
دور است زیرا رستم پس از شاهنشاه مقتدر ترین و با نفوذ ترین شخص 
مملکت بود و کسی وجود نداشت "که بتواند در برابر تمایلات او مقاومت 
کند وتعجب کتایرن هم‌از این‌رهگنر بود . 

قبری که قاين رستم از آنها دور شد کتایون دستور دادبسافت 
یانصد متر آنرا تقیب کنند تایتواند بغوبی آن آواژ خوش رایشنود . 
قدری که راه‌رفتند مثل این بود که سر نشینان قیق اولی متوجه شدند که 
مورد تطیب‌قرار گرفته‌اند اين نود که خط سیر خود د| تغییر داده‌بطرف 
قایق دومی بر گشتند وهمیشکه بآن نزديك شدند رستم بالعن قضبآلودی 
بانك زد که کیستید وچرا مانم از گردش وتفریح ما میشوید و 

کنیزان وغلامان و پاروزنان :همه صدای سپهید را بغوبی شناختند 
زیرا او غالبا در کاخ سلطنتی در حضور شاه بود وغیلی ازشبها » درهمین 
قایق باشاه و ثتایون زوی دجله گردش کرده بودند . کسی جرئت‌نکرد 
پاسخ او را یدهد .فقط کتایون باصدای موش هنك خود که شبیه‌ارتماش 
سیمپای‌طلالی بود گفت : اين شما هستید که با آواز خوش آوازه خوان 
خود ما را بدیتجا کشانیدید وبزم‌ما را بهم زدید  .‏ 

رستم هم که بتوبه خودصدای کتایون را شناخته بود با کمال‌فروتنی 
پوزش‌خواست‌و بیاروزنان گفت که از قایق کنایون دور نشوند .وبآواژه 
غوان کفت بآواز خواندن ادامه دهد . نوآزند گان کنایون هم با او 
همآهنگی میکردند ومدتی بایتحال ایندر قایق پشت سرهم در پرتوماه در 
روی رودخانه طی طریق کردند و چون کتایون از سخنانی که بین رستم 

- ۱۵۷ - 


و ندیمش رد وبدل‌شده دانسته‌بود که مپپید غمی در دل داردازهیچگونه 
دلجوگی ومپرباتی در باره اش دریم نمیکرد و حتی از شرابی که همراه 
داشتند قدحی بدست خود بر کرد و دستورداد قایق را بقایق رستم نزديث 
کردنه و قدح را باو داد . 

رتم چام رالاجرعه سر کشید و گفت نمیدانمچه کار نیکی از من 
سر ژده است که امشب بچنیرن پاداشی نائل شدم و از دست بزر کترین 
بائوی ایران جامی شراب نوشیده‌ام ۰ 

کنایون بیاد ایامی که داکما دلش بیاد ممشوی در اضطر اب ود ؛ 
آهی کشید و گفت دلی که درآن آتشی افروخته شده باشد مورد عطوفت 
همه است .. کتایوت اینجیله را کاملا بدون منظور گفت و نمیدانست که 
خودش, همان کسی است که رستمبعشق او ز نده است و این گرفتگی خاطر 
رستم بخاطر اوست ۰ 5 

رستم از شنیدن سغن کتایون ؛ عشقش نسبت باو چندین برابرشد ‏ 
ژیرا تصور میکرد که کتایون از ظاهر حالش پی باسرار قلبش برده و 
اینجمله را هم برای این کفت که بعشق خودامیدوارش سازد. 
رستم کفت فرداعصر در برون شهر در حضور شاهتشاه چوگان بازی 
بزرگی خواهد بودو شاید شاهنشاه هم در آن شرکت کند . 

کتایون نگذاشت رستم بقیه حرفش را تمام کندو گفت اتفاقابازی 
چوگان را بسیار دوست میدارم وفردا برای تماشای آن خواهم آمد .پس از 
این ما کرات .قایق رستم و همراهانش از آنجا دور شد و کنایون بسوی 
ات ی و ی و بود که‌صیپبد 

اشق کیست,. 

فردای آنروز هنگام عصر نابور کی که در خارج شبر 
مدائن بود هزارات نفر از نجبا و اعیان و صاحبمنصبان ارتش سوار 
بر اسبهای خود اپستاده و ذر انتظار مو کب شاهنشاه بودند. پس ازمدتی: 
یزد گرد با همرامانش رسیدند و از طرف جمعیت احترامات معمول اجرا 
شد شاه در گوشه ای از میدان که مخصوص او بود ایستاد . در ایشموقم 
فبل کوه ییکری که هودج بر آن بسته بودند از طرف شپر نمایان شد . 
صدهامنخدم و پرستار سواره و پياده در اطراف پیل بودند . همه چشمیا 

٩۸ ۱‏ ند 


متوجه آنطرف شدودانستن که مو کب کتایون ملکه زییای ایرانست که 
نرديك میشود . 
کتایون لباس سفید وساده‌ای پوشیده و تور نساز کی‌برچهره زیبا و 
کیسوان زرتار افکنده بود همه در برابرش شظیم کردند و همینکه او 
وهمر اهانش در گوشه‌ای ایستادندبازی‌چو کان‌شروع شد.شاه‌شتعصاً در این 
بازی شر کت داشت و سپهبد رستم نیز که بر اسب سفید وشیدی نشسته 
بود در میان بازیکنان دیده ميشد . چندین بار گوی طلائي بوسط میدان 
افکنده شد و رستم باچالاکی و مبارت بی نظیری » آنرا غم چو گات 
حریفان ربود » در آغرین دور که بازی بیابان میرسید گوی طلا را با 
چو کان بکنار میدان آورد و از پشت اسب شم‌شده آترا از زمین‌برداشت 
که تقدیم کتایون کنه . همه اژ گوشه و کنار مهارت و چالا کی‌او وا 
تصین میکردندو حتی خریفان مفلو بش نیز نمیتوانستند از تمجید ونشویق 
او خودداری کنند . شاه نیز بااینکه هميشه درچوگان بازی » فاتح‌میشد. 
" از اینکه ایندضه مغلوپ شده بود بدش نیامده و بانگاهی. آمیخته‌به‌تعسین 
و هریانی » هیکل رشیدو برازنده رستم‌ر| مینگریست. 
رستم اسب خود را بحر کت آورده نزديك پیل ملکه رسیدو از آن 
پیاده شه و گوی را بیکی از خدمه ملکه داد و بات ت ریب بزر کترین 
احترام رانسیت باو معمول داشت ۰ 
هوا کم کم تاريك شد وشاء‌بطرف شهر بر کشت اعیان و اشرافی 
که برای‌چوگان بازی وتماشا بآنجا آمده بودندة در پشت سر شاه حر کت 
می کردند .در صف اول همراهان شاه سبهید رستم‌واقم شده‌بود. 
کتایون نیز با خدمه اش از راه دیگری یکاخ شاهنشاهی بر گشتند. 
همینکه شاه باهمر اهمانش بجلو خیابانیکه بقصو ر سلطنتی منتهی میشد»ر سید ند» 
یزدگرد با اشاره دست همه را مرخس کرد . رستم هم میخواست مثل 
سایرین بدنپال کارش رود ولی شاه او را بنزد خود خواند و کفت:پپلوان 
آصشب فون الماده دلتنگم وا کر میل داری » بیا تا سر شب.را در معحاحیت 
یکدیگر بگذرانيم . 
رستم گفت ایرن بزر گترین افتخعاریست که نصیب من شده‌است‌ودر 
صورتکه وجود من بتواند باعث خوشوقتی شاهتشاه گردد ؛ با کمال میل 
حاضرم فرمانش را گردن نهم و باتفان یزد کرد بطرف کاخ سلطنتی 
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بر اه افتادند . 
بساط طرب را در یکی از تالارها که مشرف بردجله بود. کسترده 
بودند رستم ویزد گرد در جلو عمارت از اسبها پیاده شده ومستقیماً بتالار 
رفتند . یزد گرد در کناری با حال غستگی قرار گرفت و رستم‌دربرابرش 
دست بسیته ایستاد ولی یزد گرد باو اجاژه جلوس داد ءرستم در برابرش 
قرار گرفت و ساقی ژیبالی دو جام‌زرین را پر از شرابای کبنه اعلی 
کرد ویکی را بیژه گرد و دیگری را برستم داد . چند جامی که ز دند 
خستگی از بدنشان‌رخت بریست و چهره‌هایشان گلکون گردید . بزد گرد 
دست برهم زد و دستور داد رامشگران را بحضور آودرند . 
چندتن از نوازندگان ماهر ودوشیز گانی که هر کدام آیتی‌ازجمال 
ودلربائی بودند وارد تالار شدند و پس از کسب اجازه سر گرم‌نواز ند کی 
ورقص شدند . ۱ 
" هینکه بزد گرد چند جام دیگر نوشید یکی از خدمه را فرمتاد 
تا کتایون را بآنجا آورد . چند دور دیگریکه صاقی بآنها باده پیسود » 
کنایون چرن طاوس مست ازدر در آمد . ییراهن ارغوانی رنك بلندی 
پوشیده بود . بازوان وقستی از سینه‌اش که عریان بود مانندنقره مقاب 
در پرتو روشناگی شمع‌ها میدرخشید ۰ در اینموقع رستم باشاه‌مشتول‌صحیت 
بود وراجم.وضمارتش‌ایران‌سخنءیگفت . همین که چشمش باندام موژون 
" کتایون افتاد چنان مبهوت زیباگیاو شد که بی اختیار لب از سخن گفتن 
فرو بست و محو جمال آن لعیت‌طناز گردید . 
کتایون بآهستگی‌پیش آمد و در برابر شاه مظیمی کرده‌در کنارش 
قرار گرفت » در اینسوقم رستم نیز که بخود آمده بود از جای‌جسته و در 
برابرملکه تعظیم کردو کتایون ؛ احتراماو رابا بعنددلپدیری پاسخ گفت. 
حضار هر کدام مجدداً بای خود نشتند و سافی گلچپره‌جامپای 
می ارغوان وا لبریز کرده بدست آنیا داد . رستم جام‌می را بدست گرفت 
و نگامی دزدیده بجاب کتایون انداخت » گوتی مبغواست بزبان حسال 
باو بفیماند که جام خود را بیاد روی چون ماه او مینوشد در همین‌موقم 
کنایون‌نیز متوجه رستم گردید و نگاه آندو با یکدیگر مصادف‌شد ,رنك 
کنایون بوضع دلیذیری کلگون گردید و سر را بزیر انداخت .رستم نیز 
توجه خود را بسوی دیگری ممطوف داشت . رامشگران بانهایت استادی 
فا بت 


ومهارت بنواختن‌مثفول بودند و رقاصه زیبالی هم با حر کات‌موژون‌خوی 
چنان توچه بزد گرد را بسوی خویش جلب کرده بود که ایداً متوجه 
جریانات اطرافش نبود.شراب کم کم در وجود کنایون اثر خود رابعشید. 
سرخی مطبوعی چهره اش را فرا گرفت و چشمان زیبایش که خمارآلود 
شده بودند چنان حالتی داشتند که چیزی نمانده بود رستم را بوادی‌جنون 
بکشانند. آتش عشق چنان در نهاه رستم برافروخته‌شده بود که شعله‌های " 
سوزان آن ازچشمان سیاه و عقابی شکلش نمایان بود و هرگاه که نگاه 
کتایون بانگاه او مصادف میگ ردید.بی اختیار قلب کتسایون تکان‌میخورد 
زد کرد و کتایون ورستم آنشب‌را تانزديك‌صبح بمیگساری‌مشنول 
بودند نزديك صبح که خواب برآنها صتولی گردیده‌بود ازجای بر خاستند. 
رستم پس از آنکه کسب مرخصی از حضور شاه کرد ؛ بخانه خود رفت و 
یزد گرد و کتایون نیزء هر کدام‌بخوابگاه عودرفتند. کنایرن بکمك‌چندتن 
از کنیزان مخصوص خود » لباس راازتن بیرون کرد وجامه خواب‌پوشیده» 
دریستر آرمید ولی هرچه سعی می کرد که بخواب‌رود » خواب بچشمانش 
تمیامه . خاطره ایامی که بزد گرد چون پروانه سر گشته ای بگرد شمم 
"جمانش میگردید در خاطرش بیدار شده واورا ناراحت میکرد » مخصوصاً 
هنگامیکه سردی و بیمپری های اخیر اورا بیاد میآورد وبا آنپمه مر و 
محبتی که سابقاً از او دیده‌بود » مقایسه میکرد بی‌اختیار اشات ازچشمانش 
سرازیر میشد . کتایون يك لحظه هم نمیتوانست بی عشق زندکی کند و 
اصولا زنده‌بود برای اينکه اورادوست بدارند . | کنون مدتها مینگذشت 
که زمزمه کرم عاشقانه‌ای در گوشش طنین‌انداز نشده وچشمان پر حسرتی 
با نگاهپای آرژومندانه برخساره زیبایش ننگریسته بود . در میان تجسل 
وشکوه سلطنت و آنبمه اطرافیان ملق » چنین یکه‌و نها ماندن برای 
کتایون ببیار سخت بود . هروقت بقلب خود مراجعه میکرد » آنرا خالی 
از عشق و عاطفه می‌یافت ؛ ولی امشب‌مثل این‌بود که درچشمان سیهبدرستم 
آتش شعله‌وری را دیده بود . 
کتایون همینکه باینجا رسید آزفکر اینکه بیمسر خود خیانت کند» 
مرتعش کردید وسمی کرد که رستم را از خاطر دور کند ولی هرچه سعی 
میکرد ».علی‌رغم او حر کات وسکنات رستم واضح‌تر بنظرش میآمد . 
کتایون آنشب را تامیح با این افکار دست بگریبان بود ۰همینکه 
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سپیده صبح دمید چشمانش کم کم سنگین مدند و بغواب عمیقی فرووفت . 
ترديك ظهر بود که از خواب برخاست . پرستارانش بنزد او آمدند واودا , 
از بستر بلند کرده لیاس برقامت وعنایش پوشانیدند . کتایون برای 
صرف صبحانه باطاق دیگری رفت و مشفول خوردن صبحانه شد ولی از 
لحظهایکه از خواب برخاسته بود. دمی از یاد رستم‌نمیتوانست فافل شود 
وهرچه میخواست خودرا متوجه موضوع دیگری کند.موفق نميشد . 

پس‌از صرف صبحانه برایآنکه حس کنجکاوی شدیدی در کتایون 
بوجود آمده بود میخواست فهمد که سپپسالار کل ارتش ایران را چه 
کسی چنین بیقرار خود ساخته است ولی وجدانش باومیگفت که‌هشق يكت: 
مرد بیگانه چه‌ربطی باودارد ! کتایون مدتی باضمیر خود در کشمکش بود 
وبالاخره مثل اينکه عواطفش برعقل او چیره شدند: دست‌ها را برهم‌زد 
ویکی از خدمه را احضار کرده وباو گفت : برو دپرید رستم راهرجاکه 
هست ملاقات کن واژ طرف من‌باو بگو باینجا بیاید . همپنکه آن‌شعص از 
نرداو برون رفت کتایون پشیسان شد ومیخواست او را صدا زده ماتم از 
رفتنش شود وثی بازهمان احساسات مانع آزاین تعسیم اوشدند . 

کنایون خیلی سمی میکرد که خودرا آرام نگهداشته وحتی امر را 
بررخودش هم مشتبه سازد ولی ضربان شدید قلبو پریشانو فکری که از 
خاطره هکل رشید و قیافه مردانه وستم دراو بوجود میآمد خواه ناخواه 
باو میفهمانید که نسیت بسپهیدتمایلاتی بیش از دوستی معمولی داردوسقیقت 
تلخی رابرایش فاش میاخت . صدای پائی کنایون رابخود آورد »یکی 
از نگپانان کاخ بود که ورود رستم‌را اطلاع‌داد کتایون گفت اورا بنزد 
من واهنمائی کنید . لحظه‌ای‌بمدرستم بهمراهی سگهیان با نجاآمد. کنایون 
باتیسم شیرینی که برلب داشت‌ازاو پذیرالی کرد ورستم چنان در برابرش 
سر فرود آورد که چیزی تمانده بود پیشانی پر غرورش بزمین برسد . 
کنایون بالهن گرم وبسیار دوستانه‌ای گفت . پبروزی دیروز شما دربازی 
چو کان فوق‌العاده مورد سجید وتصسین همه‌قرار گرفت . وستم سری‌فرود 
آورد و گفت . حضور بائوی ایران » در کنار میدان بازی مرا آنقدر 
تشویق وتحريك کرد تاآنجا که هیچکس نتوانست دریرابرم » مقاومت 
کند . کتایرن بالعن شبیه بسخره‌ای گفت » من نمیدانستم » حضورم‌اینقدر 
موّتر است ؛ رستم که از خصوصیت کنآیون جسارتی یافته بودگفت .وهنوز 
هم ننیدانیه که وجود زیبای شما. میتوانه چه آثاری دردلها بجای گذاردا 
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کنایون ازشنیدن این کنایه محبت آمی ز که عشق منوزانی از خلال آن‌نمایان 
بود » چنان قرمز شه که‌تفییر رنگش ازنظررستم هممشفی تماند و لی‌رستم 
جسارت [نکه‌چپزدیگریبگوید ‏ نداشت . چنددقیقه‌ای هردو سکوت کردند. 
این‌سکوت سنگین هردو را رنج میداد » قدری سکوت ادامه یافت ء ولی 
بالاعره رستم آنرا شکستوپرسید چه‌امری باعث گردیده که بانوی‌بانوان 
مرا احضار کرده است ؟ کتایون مانند آنکه از خوابی بر خاسته باشد 
ناگهان یود آمد ودربر ابر اینسئوال رستم دست وپارا گم کرده باجملات 
منقعطع وبرریده‌ای گفت دو شب‌قبل احوال سپهید راد گر گون دیدم ومیغواهم 
بدانم ۰ چه کسی است که ئوانسته‌درقلب پولادین ر ستم رخنه کند وا کنون 
چرا دربرابر عشق سپپسالار ايران » سرفرود نمیآورد ؛ 

این کلمات که چون ارتعاشاتلطیف‌ساز سحر آمیزی » بگوش رستم 
میرسید . چنان غیررمنتظره ومطبوع طیعش‌بود که اورا بحالت اامانندی 
دچار ساخت ودرهمان خال آنقدر بکتایون نزديك شد که بدنش بایدن او 
تماس یافت وباصدای آهسته‌ای گفت» شاهین تیز پری که مرغ دلم‌را اسیر 
خود ساخته ء آنقسر بلند پرواز است که دست من باو نبیرسد و او هم 
هیچگاه بپایین نمینگرد که کشته عشق خودرا به بیند ؛ 

کتایون که گرمی نفس رستم را بر روی گونه هایش حس میکرد » 
چتان ازخود بیعود شد که چیزی نمانده بود خود را در ]قوش او اندازد 
ولی ففلتا بخودآمده ‏ دو قدم عق بگذاشت وبا ايشکه دستم ۰ چنین فاش 
نسبت باو اظبار عشق میکرد ء معذلكت حودرا بنفیمیژدو گفت » من‌تصور 
میکردم. شمافقط درجنك‌وچوگان بازی استاد هستید , | کنون میبینم که 
درادییات هم خیلی ز بردست هستید ! من‌بالاخره ازاینجملات پرطولزعرض 
و آراسته شماچیزی درك نکروم. . - " 

وستم دردل گفت ‏ اين پری پیکر یا اینقدر ساده وابله است که از 
اینهمه گوشه و کنایه چیزی درك تکرد یا آنقدر ژيرك و ماهر است که 
میخواهد واضح وصریح اززبان من‌اقرار بگیرد در هر حال باید موضوع 
راباو فهمانید وبعد باصدای بلند گفت ,منکه درپرده سعن گفتم از آنجیت 
بو دکه تصورمیکردم » سعنی که ازدل بر آید بردل خواهدنشست ! کتایون 
قهقهه‌ای‌زده گفت امروزسپهید,بطورمصا سغن میگویدومن‌نمیتواتم ازهیچ 
يك از این جملات میهم و پیچیده . چیژی درك کنم . رستم که در برایر 
سغنان کتایون . چیزی برای گفتن نداشت ناچار سا کت شد ولی با چشمان 
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عقانی شکل‌خود که برق‌عشن واراده‌در آن میدر شید چنان نگاهی بچشمان 
ژیبای او انداخت که کتایون نتوانست آنرا تحسل کند وبی اخنیار نگاه 
خودرا بطرف دیگری ممطوف ساخت . وباصدای آهسته و نامفهومی گفت 
معلوم میشود قلب سپپید » سغت دردام عشق گرفتار آمده است که مردی 
چنگی وسنگین دل‌تبدیل بشاعری خوش قریعه و نازك طبع گردبده است؟ 
و بمد بغنده گفت : عشق عجب بلائیست که شیر را تبدیل بموض میکند ؛ 
رستم که دید مخاطبی غیر اژاو برای اینجمله نیست ‏ پنداشت که کتایون 
با ابنجله او را از اینکه بطور وضوح عشق خود را ابراز نداشته است 
سرزنش کرده است این بود که رنکش برافروخت وباصدای لرزانی گفت 
این عشق نیست که شیررا تبدیل بموش‌میکند » بلکه معشوقه است که! کر 
بخواهد ء عاشتق خود را ]نقدر بالا میبرد تابعالم پر نور وروشن عشق و 
محبت میرساند و یانقدر نسبت باوبی اعتنائی‌میکنه و سخنانش‌را ناشنیده 
میگیرد تاغا کسارش میسازد وپس از گفتن اینجملات دربرابر کتایوت 
زانو زده دستهپای ظریف و گوشت آلود او را در دست کرفت کتایون 
لحظه ای دستهای خود را در دستهای رستم باقی گذاشت ولی بعد بشدت 
خودرا ازدست اورها کرده در گوشه‌ای ایستاد وبالهن عتاب آمیزی گفت؛ 
میپید مگر دیوانه شده‌ای ؛ آیا فکر نمیکنی که من متطق بدیگری‌هستم 
ویعلاوه درمیان اين ناخ هزاران چشم مراقپ مااست ؟ 

رستم‌ازاین حرکت هتاب آلوده وخشن کنایون‌چنان محزون‌وهآپوس 
کردید که آثار آن بطور وضوح در چپره‌اش نقش بست و کتایون ازدیدن 
چپره ناامید رستم دلش بحال او سوخته قدری لحن خود را ملایتر کرد 
وگفت : من تمیدانستم شما بچنین هشق جنون آمیزی دچار شده اید والا 
هیچگاه ازشا نمی‌پرسیدم که دل در گرو عشق چه لس دارید ؛ عشق شما 
فسبت بمن‌چه نتيچه دارد و غرض اینکه منهم شمارا دوست یدارم ازدوستی 
من نسبت بشما چه فاگده‌ای متر تب خواهد بود ؛ کاریکه نتیجه ندارد بهتر 
است که ازهم اکنون ترك‌شود رستم که از ملایست کنایون مجدداً جسارتی 
یافته برد گفت : .ای‌ملکه زیبای من » ازروزیکه چیره زیبای تر | دیدم ‏ 
یش خود حساب کردم که توبدیگری‌تعلق داری یاممکنست عشق‌من نسبت 
بتو باعث شود که خونم بر زمین ریغته گردد , من کار تجارت.در پیش 
نداشتم که بنشینم وچنین حسابهالی بکنم . اين کار دل‌بود قه اختیاررا از 
دست‌عقل ربودومن هرچه سعی کردم که‌عنانآنر| بدست گیرع » میسر نشد . 
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| کنون نیز هیچ عاملی نمیتواند این آتش سوزنده ایرا که در دلم 
برافرو خته شده‌است سرد و خاموش کنه . کنایون چون موقع‌را خطر ناك 
میدید » ازثرس اینکه مبادا از رستم‌ح کت جنون آمیز سر بز ند» باو گفت 
فلا از اینجا بروید زیرا زیاد ماندن شما صلاح ئیست . رستم گفت ولی 
مراچنین ناامید از پمش‌خود تراابد . من‌درزیر فشاراینهمه رنج وحرمان 
تخواهم توانست بزندگی خسود ادامه دهم و از شدت ناامیدی جان 
خواهم سپرد . 

ای ملکه زیبا »اگر میدانستی لخند شیر بن تو ؛ درروح اضرده ام 
چه‌اثر عبقی میبخشد » مرااز آن محروم نیبکردی . قوهرچه بگوگیعن 
آنرا ازجان ودل اطاعت‌میکنم وحتیا گر فرمان دمی که خودرا در آتش 
افکنم لحظه‌ای تردید تخواهم کرد.ولی آیا دلت راضی میشود که‌پرستنده 
خودرا چنین در آتش یاس وحرمان بسوزانی ؛ 

آیامن جز دوست داشتن توچه کنامی دارم که باید اینطور مجازات 
شرم 4 کتایون که آن‌مرد دلیروجنگی راچنین دربرابر خود زبون‌وییچاره 
یافت حس‌رافت وشفقت ز نانه‌اش‌بجوش آهد »پیش‌وفت ودست لورا گرفت 
تااز مین بلندش کند ولی‌رستم دستهای اورا دردست خود نگاهداست و 
لبان سوزان خودرا پآن ]شنا ساخت چند لحظه‌ای که برای کنایون ازچند 
سال‌طولانی‌تر بودبپمان حا لگذشت در ستم‌مانند تشنه‌ایکه بچشمه گوارائی 
رسیده باشدلبان خودرا بدست سفید وزیبای کتایون چسپائیده بود و آنقدر 
تفسش حرارت داشت که پشت دست اووا میسوژانید . 

کنایون از یکطرف ازترس‌رسوائی وازطرف دیگر ازفکر اینکه » 
نسیت بضصرو جییانتی از اوسر زژده‌است ‏ چنان بپیجان در آمده ومضطرب 
شده بود که نمیدانست چکند . بالاخره دست خودرا ازدست رستم ببرون 

کشید و گفت تو عاقبت مرا رسوامیکنی . خواهش میکنم پرخیز وبر وکه 
میترسم برای جان خودت. خطری پیش آید . 

رستم درحالی که تیسبی داشت » گنت | کنون که دانستم توبامن بر 
سرلطفی » دیگر در این جپان هیچگونسه آرژوگی ندارم و سود را از 
خوشبخترین مردم روی زمین میدانم . بگذار در همین حال مرا بکشند 
تاخوشحال وسعادتمند اوّدنیا بروم‌میتر سم‌روزی برسد که ِ تو ناامید 
شوم ودر آتحال جهانرا بدرود گویم . 

کتایون درحالی که تبسمی برلب داشت گفت باز شمر گفتن راشروع 

فا 


کردی ؛ بمقیده من بهتر است فلابجای گفتن‌اینسغنان » ازاینجا برو ی که 
زیاد ماندنت برای هيچيك از ما فوب نیست و بعددستش را گرفته بزور از 
در تالار بیرونش کرد . رستم چند مرتبه بمقب سرنگریست و در راهرو 
هااز تظرش غایب گردید . 
مقدمات حمله باد او جمعیت اتبوهی در بیرون‌شهر مدینه موح‌میزد . 
ِ سا درمیان جعیت ازهمه کونه مردم سواروپیاده 
صلح وغیر مسلح دیده ميشدند . وضع لباس‌وقیافه های نها گواهی‌میداد 
که هردسته‌ای از يك قسمت عربستان آمده‌اند . عدد جمعیت از چتدیرن 
هزار نفر تجاوز میکرد واین‌عده بنابدهوت خلیفه‌ثانی در اين نقطه مجتمع 
شده بودند تاامر مپمی با نها اطلاع داده شود . آفتاپ بتدریج بالا میآمد 
و گرمی هوا غیرقابل تحمل میگشت : جمیت با کمال بیصبری منتظر بود 
که خطابه خلیفه را بشنود . بالاغره‌عمراز بله‌های منبری که در کنار نهاده 
بودند بالا رت . همینکه چمعیت اور ا دیدند خاموش شده چنانکه گوتی 
درآن صحرای وسیم جنبنده‌ای یافت نمیشود . عمر باصدای رسالی خطابه 
خود راشروع کرد ویس ازحمدخداو ند ورصولش ‏ ابتدا شمه‌ایاز فتوحات 
مجاهدین اسلام را درشام وسوریه ومصر در برابر آرتش های امپراطور 
روم شرح‌دادواز غنائم وافتغاراتی که نصیب مسلمین شده است سغن گفت 
وبطوری داد سضن‌داد که‌آن جمعت انبوه » شمشیر های آبدار ودرخشان 
خود را ازفلاف کشیده , فریاد های مهیبی اژ دل بر کشیدند و داوطلب 
چپاد دراین جیبه شدند ولی عسر بااشاره دست آنها راساکت کرد و گفت: 
چنك دراین قسمت دپگر تمام شده و کفار این کشورهاهمکی یایدین اسلام 
در آمده‌اند ویاتملیم اراده مسلمین گشته وباج و خراج میدهند جسیت از 
شنیدن جملات اخیر عمر ‏ همه مایوس و خشمناك شدند ء و این احساسات 
به بهتر ین وجهی درچپره های سوخته و سیاه آنها هویدا بود ؛ ولی عمر 
نگذاشت که این احساسات بطول انجامه وباصدای پرقوت ونافذی گفت : 
اگر گفتم که در اینقیمت دنیا جهادی برای صامین درپیش نیست نباید 
تصور کرد که کارشا بایان رسیده است ؛ نه انطور نیست » یلکه کار 
بسیاربزرگی درپیش داریه که افتخار انجام آن هزاران مرتبه از افتخار 
فتح عصر وشام بیشتر و بالا تر است . جمعیت بیصیرانه منتظر بود بقهمد 
اینکار بزرك که «مراز آن سخن میگوید چیست وعمر هم مثل اينکه در 
کفتن تردید داشته باشد , ازاین شاخ به‌آن شاخه‌میپرید واصل موضوع 
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رانمیگنت » همیشکه دید . صبر مر دم بپایان رسیده و ماده کاملا مستمداستء 
گفت » شما ازجانب خداو ند ماموریت دار ید که بمملکت 0 (منظور 
ايران است) حبله پیر یدورسول خد او ند بشارن‌داده است که فتح اینکشور 
برای مسلمین خیلی [سان‌خواهد بود . مجاهدین عرب‌از شنیدن اس 
| کاسره برخود لرزیدند زیرا هنوز درعرستان نام شاپور ذوالا کتاف » 
شاهنشاه ايران که اعراب یافی را اسیر کرده و طناب از دوشپایشات 
گنرانده بود توام باهییت وعظمت برده ميشد و بعلاوه از شکست سخنی 
که‌سپهبد بومن جادوبه در جنگ پل‌باً نهاداده بود : چیزی نسیگذشت.این بود ۰ 
که پردل‌ترین جوانان عرب ازشنیدن نام ایران پشتشان لرزید . ولی‌عمر 
که بخوبی متوجه و حشت مسلمین شده‌بود . بسخنان خود ادامه داده [ نقدر 
از بهشت ونم و 2 شدن را از دل جنگجویان 
عرب زائل ساخت وضمناً ازدو شیز گان زبیا و ثروت بیکران مداکسن یز 
سغن کفته آنها را مشناق وصول با نشهر ساخت . اهراب که‌از سغنان‌خلیفه 
قوت قلبی یافته بودند مهیا بودن خودرا برای جهاد اعلام داشتند و سپس 
قرارشد سردارلایقی جهت سریرستی وراهنمائی مجاهدیتی که بسوی‌ایران 
خواهند رفت تعیین شود . راجم‌باینوضو ععقلای‌مسلمین‌مدتی شور کردند 
و بالاخره باتقاق سعه وقاس را برای انجام این مپم در نظر گر فتند . سمد 
شخصا در مدینه نبود واز ماموریت مهمی که برایش تین کرده بودند » 
اطلاعی نداشت . 

چون آفتلب بوسط السماء رسیده‌بود » موذنین باذان ایستادند . عده 
مجاهدین ‏ آنقدر ژیاد بود که مسجد مدینه گنجایش آنانرا نداشت » اين 
بود که درهمان خارج شهر » خلیفه بنماز ایستاد ومسلمین‌باو اقتدا کردند . 
پس از ختم نماز » عمربسوی شپر مدینه برآه افتاد و چندنفر نیز بااوهمراه 
بودند که در میان آنها » بهرام و ماهو نیز دیده مییشدند . عمر آندو نفر 
را برای صرف ناهار بعانه خود دعوت کرد وآنها عم با کمال امتتات 
دعوتش را پذیر فتند . 

خانه مردی که پشت پادشاهان جهان از شنیدن نامش میلرژزید ‏ آ نقدر 
ساده و بی‌پیرایه بود که بپرام فمی‌توانست باور کند » آنچه را که‌می‌بیند» 
در بیداریمت » فرش خانه خلیفه پوریائی بودکه از فرط کهنگی رنگشن 
تشغیس داده نمیشد . همر مپمانان راروی آن‌تشانید و خودش کمر خدمت 
بسته » سفره‌ای کسترده دراین سفره جز چندقرص نان و مقداری غرما و 
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ظرفی شیر چیز دیگری دیده نمی‌شد . چون ممانان در خوردن تردیسد 
داشتند ء همر ابتدا شروع بغوردن کرد وپپرام و ماهسو نیز بنوبه خود 
مشذول شدند , در تسام مدتکه مشذول ناهار بودند . هچ کدام کلمه‌ای 
برزبان نراندند ؛ پس از آنکه‌سفره برچیده‌شد » عمرلب بسخ نکشود گفت: 
اکنون که مجاهدین اسلام بسوی مملکت ایران میروند . شما میتوانید 
کمکهای ذیقیمتی بآنها بکنید وخدماتی را که مدعی انجام آن بودید » 
ببپترین وجبی انجام‌دهید . بهرام با کنجکاوی کاملی پررسید ء ا گر بدانیم 
که‌چه نوع خدماتی ازما انتظاردارید بسیار بموقم خواهد بود؛ صبرفکری 
کرد و گفت , دردرجه اول راهنمائی ارتش های اسلام بداخله ایران‌است 
واینصل بسیار اهمیت دارد. شا باید راهپا و نقاطسوق‌الجیشی را برای 
سردار مسلبین شرح.دهید واورا از راهپای‌نزديك و پر آذوقه که درعین 
حال خطر نات هم نباشد[ گاه کنیدتامجاهدین رااز آن راهپا بداحله‌ایران 
برد . بیرام فکری کرد و گفت : اینکارهیچ مانمی نداردومن تمام‌راهپالی 
را که بداخله ایران منتهی میشود میشناسم ولی موضوعی که دراینجاخیلی 
اهمیت دارد اینستکه جنگجویان مسلمان‌دارایتشکیلات منظم و تأسیسات 
اداری تیستند » راست است که خداو ند عالم آنهارا پاری میفرماید ولی 
باایئبه» روبرو شدن جمعي که دارای فرماندهی واحد و اتضیاط نباشد با 
سرباژان ورزیده و منظم ایران چندان منطقی نیست و بپشر است ابتدا 
اردوگی را که قرار است بایران حمله کند » نظم وتر تیب بدهیم و تشکیلانی 
برای رسانست آذوقه ومپمات بوجود آریم » آنگاه بسوی‌دشن‌بتازيم " 
عمر قدری فک کرد ودید سغنان بهرام ؛ کاملا صعیح و بجاست » 
این بود که گفت من بتو اختیارات کامل میدهم که تا هرعدتی که میلداشته 
باشی مجاهدین اسلام را تعلیمات جنگی بدهی و هرچه در کار خود بیشتر 
لیاقت وصداقت بخغرج دهی علاوه برایتکه در نزد خداو ند اچری عظیم 
خواهی داشت » من‌نیز حکومت هريك ازشپر های ايران را که بخواهی 
بتو می‌بخشم . بهرام از گفته عسر دردل‌خندید و باحودکفت اگر از دست 
سپاهیان دلیر ایران‌جان بدر بردیم آنگاه راجم بحکومت صحبت خواهیم 
کرد » ولی ظاهرا ازوعده‌ایکه عمر باو داده‌بود اظهاررضایت و خوشحالی 
کرد . چون دیگر سخنی نداشتند که بگویند ازعمر اجازه‌مرخصی گرفته 
ازغانه‌اش بیرون آمدند . همینکه در کوچه تنپا شدند بپرامیز بان فارسی 
پماهو گفت : راست است که اینها در مصر و شام بفتوحاتی نائل آمده اند 
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ولی‌من این پیروزیها وا بحساب جسارت وشجاعت‌اعراب نمی گذارم بلکه 
عقیده‌ام اینستکه دشمنان آنها بی‌انداژه ضمیف و بیچاره بوده‌اند که از 
چنین مردمان گرسنه و برهته‌ای شکست خورده اند . عقیده من حمله این 
گروه گرسنه وسروپا برهنه بسیاهیان منظم ومسلح ایران جز خود کثی 
چیژ دیگری نیست . ماهو گفت برحسب ظاهر » عقیده تو صحیح بنظر 
میررسد ولی يك عامل اصلی را که‌هميشه باعث فتح اعراب میشود به‌حساب 
نیاورده ای و آن تیروی اراده و ایمائی است که در هر جنگجوی عرب 
وجود دارد . اینبا چون در راه مطامع دیگری جنك نمیکنند و ققط 
در راه خدا شمشیر میزنند » اینست که در مقابل هیولای مرك 
عیچگاه قلیشان تکان نبیغورد و دستشات نمی ارزد و همین کافیست 
که هر يكاز آنها نتواند ده‌نفر از دشنان خود رااژ پای‌در آورد. 
بهرام که بدقی سغنان ماهو را گوش میداد جواپ داد تو آنقدر 

تسبت بپادشاه ايران کینه داری که پرده‌ای از بغض و عناد جلو چشمت‌را 
کرفه و مانغ از آنستکه حقیقت وا بیینی» آیا هیچ فکر کرده ای که 
مینه" برهته انسان هرقدر هم که بتیروی ایمان مجپز باشد در برابر سنان 
آبدار پولادین چه میتواند بکند ؛ ماهو سغن بهرامرا قطم کرده و گفت 
بحث من وتو اکنون بی نتیجه است و آینده ببهترین وجهی نشان‌خواهد. 
داد که حق با مثست یاتو . 

دواینموقم بدر خانه مفیره وسیده بودند بهرام دق‌الباب کرد و 
طولی نکشید که طیبه چون آهوی زیباگی پیش آمد و در را بروی آنها 
باز کرد . با آینکه چپره اش را درزیر پارچها بر یشمین سیاهی پوشانیده 
بود معدلك همینکه بپرام را متوجه خود دید گوشه‌ای از چشم وابروی 
جذابش را باو نشانداد و باصدای گرم و جذایی باوخوش آمد گفتو آتها 
رابطرف اطاقشان برد. ببراموماهو بتابعادتیکهداشتند. بعدازظپرراخوابید ند 
وخواب عمیقی آنهارا در بود. 

جانونه عمر طیبه از پدرخودشنیده بود که‌مسلمین 

تا مدنول تهیه مقدغات جنك بزر گسی 
هستند و خیال دارند بجهاد بروند ولی تا آنروز نمیدانست که‌میدان‌جنك 
در کشوو ایران خواهد نود. هنگامیکه شنید بزودی هجاهدین اسلام به 
طرف ایران خواهندرفت و پدرش با آندو مپمات اجنیی نیز با آن‌ها 
خواهند بود » بی اختیار قم و اندوه شدیدی بر او دست داد و هرچه‌سعی 
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میکرد غصه را اژ دل برائد » موفق‌تمیگردید. 

طیبه از اولین روزیکه چشمش بهمان اجنبی افتاده بود » محبت 
خاسی اژاو »دردل احسای میکرد و هرچه میکوشید که این محبت‌را از 
دل بیرون کند موفق نميشد. ۱ ۱ 

اين بود که از گوشه و کنار بپر نوی بودء خود را باو نات 
میداد و نگاه های عاشقانه ای بطرف او میائداخت » بهرام نیزه بتوبه‌خود 
با لبخندهای دوستانه بنگاههای پر تمنای طیبه پاسخ میداد و آتش‌عشقش 
را نیز تر میساخت . ۱ 

باین ترتیب ماجرای هشق طیبه نسبت بپهسرام شروع شد . ولی 
بهرام که دلش در گرو محبت دیگری‌بودفقط برای سر گرصی وتفریح 
خاطر گامی لب‌خندی به طیبه می زد و نسبت باو عشق و علاقه‌ای!حساس 
نمی کرد . 

پس از اينکه مهمان ها خوابیدند,طیبه تنها بگوشه ای‌رفت‌ومدتی 
تفگر پرداخت » بالاخره تصمیم گرفت بهر تحوی که باشد ءهمر آه‌اردوی 
صلمین بایران برود و همه جا با بهرام همراه باشد تا اگر معشوق شکشته 
شود » او هم خود را قربانی کند » سرگرم این افکار بود که پدرش‌وارد 
شه ‏ طببه بنزد پدو دوید و گفت از ساعتی که شنیده ام بجنك ایرانیان 
خواهید رفت ء احظه ای آرام نگر فته‌ام. 

مثیره با لهجه ای آرام و چهره ای بشاش گفت : تو باید از اين 
پیش آمه خوشحال باشی زیرا بهترین فرصت بدست آمده اس ت که ضرب 
شمشیر آبدار خود را بدشین,دیرین بچشانیم ودرهمه جاخداو ندیارمسلمین 
خواهد بود . 

طیبه سفن پدوش را قطم کردو گفت : ولی با تمام این مقدمات ‏ 
من نمیتوانم‌لحظه ای مفارفت ترا تحمل کنم و اگر مرا باخود بمیدانجنكث 
نیر که غویشتن‌را هلا شواهم ساخت»عغیر همیخ و است دختر ش ر اتسلی‌دادهو 
آورا قانم‌سازد که درمدینه بماندولی طیبه بالحن‌جدی‌وراسخی اوراتهدید 
میکرد که خودرا خواهد کشت . 

مفیره دخترش را بح پرستش دوست میداشت و میخواست‌مطابق 
میل او رفتار کند ولی از طرفی نمیتواشست او وا لبای حرب پوشانیده 
بمیدان جنگ بیرد ءزیراهم مسلمین باینکارشاعتر اض میکر دندوهم‌خودش 
راضی نبود که چگر گوشه‌اش را طسمه‌شمشیر و نیزه بییند» دربن بست 
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عجیبی گر فارشده بودوهیچگونه راه‌حلی بنظرش نیرسید پس ازمدتی‌فکر 
مصمم‌شد بنزدعمر برود وازاواجاژه بگیر د که دخترش راهمراه بیر دو موضوع 
رابا طیبه درمیان‌نهاد . 

طیبه با خوش حالی دست هارا بهم مالیه و گفت :بطور یقین خلیفه 
این پيشنهاد راخراهد پذیرفت و من در عقب اردو برای كمك بمجاهدین 
حر کت میکنم. 

مغیره برای اجرای نیت خود؛ از عنزل بیرونآمد وستقیمایسجد 
رفت . عمر با جمعی از مسلمین نشسته و در اطراف‌جتگ ی که در پیش بود 
بحث میکردند . مثیره سلام کرد ودر گوشه ای نشست. پس از آنکه 
سغنان حضار پایان یافت‌از جای‌بر خاسته نزديك عمر نشست وسربگوشش 
نپاده موضوع‌را باو گفت . 

عمر قدری بفکر فرو وفت و گفت وچود زنان و کودکان در پشت 
سر اردوی مجاهدین باعث زحست است‌زیر! ممکن است بدست دشمن‌اسیر 
شوند. مثیره گفت ءولی دختر من » خود را در صواری و شمشیر زنی از" 
هیچ مردی کم نمیدا ند و اگر خدای نکرده‌اردوی مسلمین روی ازدشمن 
بررتافتند » او هم قادر است که با آنها عنان بعنان جنكك‌و گریز کرده و 
بدست دشمن اسیر نشود. همر چنان در در پای فکرفوطه‌ور بود که‌وجود 
منیره‌را از یادیرد و بطوویکه مثیره شنید , گفت :اگر ایندختر شجاع و 
باهوش و ژیبا باشد » می تواند بزرك ترین كمك را به مسلمین بکند و 
بمد روی یه مفیره کرده گفت دخترت وا به نزد من آر » تا با او چند 
کلمه صحبت کنم واگر او را لایق داستم, اجازه خواهم داد که‌ُرجهاد 
شل کت کند . 

من | کنون بخانه خود میروم و در آنجا منتظر ملاقات و ودخترت 
هستم , مفیره شتابان بخانه خود رفت و طیبه را با خود بر داشته به نزد 
خلیفه مسلمین رفتند . هیبت عمر » کوچکترین اثری در دل طیبه به جای 
نگذداشت وبا کمال جسارت بعمر سلام کرد و منتظراوامرش ایستاد.عمربا 
لبجه متين و شرده ای گفت از پدوت شنیدم که میل داری , با اردوی 
مسلمین همراه باشی ودر جهاد شر کت کنی ؟ 

طیبه باکمال ادپ و تواضنم کفت بلی یا امیر الموّمنین؛ همانطور 
است که شنیده ای . ِ 

عمر در حالی که لبخند پدرانه‌ای بر لب داشت گفت . جهاد در راه 
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خداوند بعهده زنان نیست‌وشما باید درخانه بانجام وظایف خودییر داز ید 
ولی چون پدرت‌می گفت که خیلی ۰2۶داری که در جنك شر کت‌داشته باشی 
می‌ترا .نا امید نسیکنم و مأموریتی بعهده ات میگذارم که اگر درست‌از 
عجده انجام آن بر آمی در متح مسلمین كمك بسزائی خنواهی کرد. طببه 
که با نهایت بی‌صبری می‌خواست بداند » موضوع مأموریت چیست , گقت 
من هر کار که از عبده ام برآید . از ته دل و بانهایت خوش‌حالی‌درراه 
خدا آنجام میدهم . 
اکنون اگر امیرالمومنین بفرماید که این مأموریت چیست. منتی 
پرمن نهاده اصت . عمر مجدداً چشمان نافذ خودرا بسرا پای طیبه انداخت 
و چون ازهن چپت او را متناسب با منظور خود یافت گفت : چنانکه 
میدانی » مسلمین در آینده بسیارنزدیکی بکشورایران حمله خواهند کرد 
و اگر » ما از تعداد نفرات دشن و فرماندهان آنپا اطلاعانی داشته باشیم 
پیروزی ما محقق خواهد بود وتو میتوانی ابنکار را انجام دهی؛ یعنی به 
نحوی که بعد بتو خواهم گفت‌در قصر بادشاه عجم راه یافته واسرار تظامی 
آنها را کشف میکنی و بوسیله کسانیکه آنها رابتو معرفی میکنم‌برای 
ما خواهی فرستاد .طیبه قدری فکر کرد و دیه علاوه بر اينکه مأموریت 
مهمی برای او در نظر گرفته شده از این‌راه بمحبوب هم نزديك میشود 
اين بود که کفت من اگر. در اين دراه کته همم بغوم » با کمال میل 
این مأموریت رایعهده می گیرم . مفیره وقتی دید دخترش راصّی است‌او 
هم‌اظهار رضایت کردو قرار شد روز بعد طیبه برای گرفتن تملیمات‌لازم 
بحضور عمر برود. 
طیبه از[ نجا بخانه آمد.مپما نان از خواب بر خاسته بود ند؛بر حسبمسول 
طیبه بپر نحوی‌بود خودرابابپرام روبرو کرد ونگاهی‌بسویش‌انداخت‌اوهم 
بتوبت لبغندی‌برویش زد . 
بهرام و ماهو ,برای نماژ از مثزل بیرون آمده بسوی‌مجد رفتند 
و طیبه ‏ تنهاماند ءدخترك با کمال بی‌صبری منتظر بود که فردا شود و 
بنزدعس برود» آن‌شب را در انتظار و اضطراب بصیح رسانیدو همینکه 
قدری آفتاپ بر آمد دانستکه عمر تماز صبح را گزارده و بغانه رفته‌است 
این بود که ازجای برخاست و پارچه ابریشی بسر انداخته بسوی خانه 
خلیفه براه افتاد. در باز بود. بدون اینکه کسی اژاو ممانعت کند,مستقیماً 
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باطاقی که عمر را دیروژ در آن‌جا ملاقات کرده بود » رفت, خلیفه ثانی‌با " 
کمال آرامش وسکوت باشغصی که‌ازظاهرش برمی آمد که‌باز رگان‌است 
گفتگو میکرد . همینکه طیبه چشمش بخلیقه افتاد براو سلام کردو موّدبانه 
در کوشه ای ایستاد . 

مر او راپیش‌خواند وبا هپربانی تمام اجاژه‌داد که‌دربرابرش‌جلوس 
کند .دخترك بانپایت بیصبری‌منتظر بود که بفهمدخلیفهچه امری بااودارد و 

چگونه اور بایان خو اهدفرستاد؛بعدا مد تبکه سکوت کاملی بر اطاق»ستولی بود 

عمر سکوت رادرهم شکسته وروی خودرابطرف آن‌مردی که‌در برابرش 
نشسته بود » کردانید و گفت ای منصور . این همان دختر کی است که 
لحظه‌ای قبل از او باتو صحبت کردم . باید اورا بعنوان کنيزك ‏ تقدیم 
پادشاه عجم کنی و بوسیله تطمیم متغدمین دربار , او راجزء کنیزان 
خاص پادشاه بخدمت کماری ومد دست در جیپ کرده.چند دانه جواهر 
درخشان و کیسه بزرکی از مسکو کات طلا بیرون آورد و آنها را بدست 
طیبه سپرده‌و گفت این‌وجوه از بیت‌المال مسلمین است که درنزد توامانت 
گذاشته مشود . کردر بعضی مواقم لازم دیدی که آنبارا دز راه حفظ 
متافع مسلمین خرج کنی : بیدریغ خرح کن و اگر منافم مسلمین اقتضای 
خرح کردن آنرا نداشت بدان که ازمجازات دنیوی وغضب الهی »درامان 
نخواهی بود طیبه آن‌جواهرات وپولهای طلارا کر فت وعمر نيزيك سلسله 
دستورات در اطراف اخباری که مورد احتیاج بود باو داد» در اینموقم 
ماهو ء وارد اطاق شد وسلام کرده در گوشه‌ای نشست. عمر روی بطرف 
او گردانید و گفت تا کنون کجا بردی وچرا اینقدر دیر کردی . . 

ماهو در حالیکه تبسمی برلب داشت » گفت باتفا بهرام در خارج 
شپر بتطیم دادن مجاهدین مشنول بودیم وتاخودرا باینجا زسانیدم ءقدری 
دبر مد ۰ ۱ 

عمر نیز بنوبه خود تیسبی که حاکی از وضایت خاطرش بود برلب 
رائه و گفت خداو ند شمارادر کارتان موفق گرداند .| کنون بایداز دوست 
خودبپرام جداشوی و بسوی ايران بروی زیراوجود تو فلا در آنجالازم‌تر 
است . توباید بلباس مبدل در آئی و بپایتشت عجمرفته اخباری را که بدست 
میآوری‌برای‌ما بفرستی » تاقبل از ایتکه‌بادشن روبرو میشویم » ازاستمداد 
وذخره اویا اطلاع شویم د ۱ 

ماهو که دربر ابر يك‌امر غیر مترقبه واقع شده‌بود قدری فکر کرد 
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ومثل اينکه تطمیم خودرا گر فته باشد .گفت : بسیارغوپ ؛ هر لحظه‌ابکه 
خلیقه بقرماید حر کت خواهم کرد . 

عبر طیبه رابا ماهو آشنا کرد وباو گفت که هر خبری را که کسب 
کردی باین بگو ء تااو بوسایلی که میداند بمابر‌ساند و بمددستورات‌لازمه 
را بماهو نیزداد ومبلشی پول برای مخارج احتمالی باوسپرد و قرار شد . 
صبح روز بعد بسوی ایران حر کت کند . ماهو از آنجا مستقیما بنزد بهرام 
رفت وموضوع را بااو درمیان نهاد . 

بهرام باو سفارش کرد که اگر وسیله‌ای یافت و از کتایون خبری 
بدست آورد آورا هم بخیر نگذارد . 

. ماهو انگشت قبول بردیده نهاد . بهرام ازاینکه در آن دیار غریب 
کاملا تنها وبدون مصاحبی میماند خیلی متأثر و محزون بود و آه سردی 
ازدل‌بر کشید . ماهو که عت‌تأترش رامیدانست » لبخند شیطنت آمیزی‌زد 
و گفت خبر بداری که علاوه بزمن » طیبه‌هم بایران میرود وتو دیگر کاملا 
تنها خواهی ماند . 

این‌خیر هم برای بهرام تاز کی داشت ومدتی دراطراف آن با ماهو 
صحیت کردند . روزید ماهو که بارسقر بربسته بود . قبل‌از طلوع آفتاب 
. بابپرام وداع کرد وبرای انجام‌مآموریت خودبسوی ایران رهسپار گردید. 
همانروز » مرد بازر گانی هم باعدم وحشم خود ازدرواژه مدینه خارج‌شد. 
درمیان مو کپ او . شتر سفیدی هم‌دیده ميشد که هودج زیبائی بر پشتش 
زده بودنه و درآن دخترك فتانی نشسته بود . 
متگامیکه هودج از درواژه مدینه خارج میشد تاعدتیکه سواد شهر 
ازدور نسایان بود دخترك بقب بر گشته وباحسرت تمام‌آنرا نظاره‌میکرد 
وهتگامیکه خانه‌های مدینه درپشت تبه های شن از نظرش مح و گردیدند » 
دوقطره اشك . چون دودانه الماس درچشمان سیاهش درخشیده وبر روی 
گونه هایش سراز بر مد ۱ 
ایند خترك طیبه بود که بادلی پر حسرت پدر و ممشوق و وطت را 
ترك کرده وبرای انجام مأموریتی میرفت که احتمال داشت جان عزیز را 
در راه انچام آن دا کند . 
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وقتی که بت خبر فتوحات اعراب در حدود مصرو شام پی‌درپی 

بر ده 1 بایر ان میرسید و در شورا هائیکه يزد گرد با 

۰۳ اسران سپاه و درباریات خود تشکیل میداد 
مطرح میگردید . 


خبر احضار جنگجویان عرب ؛ بمدینه وتهیه و تدار کات وسیمی که 
خلیفه ثانی برای جذك میدید » نیز بوسیله جاسوسانی که مر کززشان‌درحیره 
وین بود بدرباز ایران رسیده و بادشاه راسخت هراسان ساخته بود . 

یزد گرد نیز بیکار ننشسته ومرزبانان وحکام نواحی مختلف ایرات 
را ببایتخت اخضار کرده ودستور جمعآوری قوا بآنها میداد . درباریان و 
نزدیکان شاه ؛ بدون اينکه بخطریکه آنقدر ازنزديك تهدیدشان میکرده 
بیندیشند برسر امور جزئی دائماً بایکدیگر در رقابت و مشاجره بودند و 
بانواع و اقسام مختلف برای یکدیگر » کار شکنی کرده و پیش شاه از 
یکدیگر سعایت میکردند . دراین میان‌فقط رستم بود که چنان آتش عشق 
در دلش شمله میکشید که مجال کوچکتر ین‌فکری باونمیداد و بکار هیچکس 
کاری نداشت . 

سبپسالار ايران بهیچ‌چیز جزیمعشوقه زیبای‌خود تمی‌اندیشید وشبانه 
روز دراین فکربود که چگونه براو دست یاید و بوصالش برسد , 

ازروژیکه کتایون را در کاخ سلطنتی ملاقات کرده بود » عشقش 
نسیت پاوصد چندان شده و لحظه‌ای نمیتوانست آرامش باطئی خود را باز 
یابه . پس‌از مدتی انتظار » چون ازطرف معشوقه‌اش‌غبری نشد ‏ بالاخره 
تع‌سیم گرفت بوسیله‌ای بالوارتباط پیدا کند وراهی که‌برای اینکار بنظرش 
رسید این‌بود کهیکی از کنیزان مخصوص کتایون راتطمیم کرده و ناله خود 
را بوسیله او بگوش دلدار برسانذ .چون رستم ‏ بمد آز شاه اول شعسص 
مملکت بود » علی کردن این نقشه برایش هیچگونه اشکالی نداشت این 
بود که ازجای بررخاصت و برای انجام نیت خود بسوی کاخ سلطنتی رواته 
گردید » هبینکه بجلودوب ورودی کاخ رسید قراولان » احترامات لازمه 
را بجای آوردند . ۱ 

وستم فرمانده گارد سلطنتی راا حضار کرد و باوفررمان داد که‌روشنكه 
کنیز مخصوص کنایون رایآنجا بیاورد . 

فرمانده کارد » بدرون کاخ رفت وپس از لحظه‌ای بپسراه روشنك 


1۷۵ 


بر کشت . چشم روشنك که پرستم افتاد دربرابرش تعظیم کرد زیرا بارها 
اورا باشاه و کتایون در کاخ سلطنتی دیده‌بود ومیشتاخت رستم بامپربانی 
و لطف مخصوصی احترام اورا پاسخ گفت وبفرمانده گارد اشاره کرد که 
ازآنجا برود و آنپارا تنها بگذارد . 

وقتی که کاملا فرمانده کارد از آنجا دورشد » رستم دست دو جیب 
کرده گردن بند مروارید نقیسی را که همراه داشت ؛ بیرون آورده باوداد: 
و گفت ‏ اين گوهریست که بگردن زیبای تو کاملا برازنده است . 

۱ روشنكك که ازسخنان رستم خجلت زده شده‌بود , ازشدت شرم وحیا 
چپره‌اش برافروخت وسزرا بزیر افکنده باصدای لرزانی گفت .چه‌خدمتی 
ازمی سرژده ای تکه موود عنایت سیپید واقم شده‌ام ؛ 

رستم گفت فلا هنوز اژتو چیزی نعواسته‌ام ولی‌در آینده‌ممکنست 
محناج نوشوم ودرصورئیکه آنچه را که میگویم بخوبی انجام دهی پاداش 
شايانی یتو میدهم . : 

روشنك گفت ‏ برای اتجام خدمات -پهید ازجان ودل حاضرم و در 
مقایل چشم داشت پاداشی هم ندارم . 

رستم دستی بسلامت رضایت بیشت روشنك زد و گفت دختر چیز فهم 


و لایقی هستی . ۰ 
روشنكت گفت | کنون منتظرم سپپید کار خود را بمن بقرماید تا در 
نج آن بکرم . 


رستم لحظه‌ای تردید کرد ولی‌بالاخره باصفذای آهسته ای‌بروشنكث 
گفت این‌راژی را که | کنون باتو در میان می‌نهم ‏ تباید هیچکس بداندو 
اگر روزی با کسی ازاین‌قوله سخن گوئی یقین بدان که آنروز ۰ آخرین 
روژ عمر تست و بهر نع وکه باشد بدست من معدوم خواهی شد . روشنكت 
از اين تپدید مپیپ رستم بدر خود لرزید ولی در حسالیکه تبسم 
شیرینی بر لب داشت ‏ گفت تصور نمیکنم که سپپبد برای حفظ اسرار 
خود محتاج باشد که مرا تهدید کند. من قول میدهم که تا دم مرت‌اسرار 
اورانگهداری کنم وفاش تسام رستم‌از شنیدن سغنان‌اخیر روشنكه اطمینان 
خاطر یافت و گفت: توامروز برسری وافف‌خواهی شد ک اختیارچان فرمانده 
ارتش ايران را در کف‌تو میگذدارد و بایدسعی کنی که هیچگاه آنرا در 
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حضور ثالثی بر بان نرائی » من دیگر راجع باینسوضوع بتو چیزی نمی 
گوئیم ومنظور خود را بتو میگویم » ای روشناك ء بدان که‌من در آتش 
صوزانی بسر میبرم و سراپای وجودم در شعله عشق بانوی تو » درسوز و 
گداز (ست . 

روشنك از مشنیدن اینجمله مانند کسیکه با مار غطرناکی روبرو 
شده باشد دو قدم بقب جسته وفریاد کوچکی کشید ولی فوراً جلوصدای 
خود را گرفت‌و بادلسوزی و مپربانی تمام گفت» ولی بمعض اینکه ازاین 
مقوله چیزی ببانوی بانوان بکویم ءفوراً کشته خواهم شد و جان من آن 
قدر ها قابل نیست و مانعی ندارد که قربانی سپهید ایرات شود ولی‌پس 
از کشته‌شدن من بلافاصله سر وقت شا خواهند آمد و می ترسم خدای 
نکرده‌چشم زخمی متوجه‌وجود سیهبه گردد «روشنك بسرروی جمله آخری 
مخصوصا تکیه کرد تا علاقه‌خودرا بز ند گی‌و سلامتی رستم برساند ولی 
رستم چنان مستفرق عثق کتایون بود که توجهی به گوشه و کنایه ای 
او نداشت . ۱ ۱ 

رو شنكك » همچنان گرم دلسوزی بود ولی رستم رشته کلامش‌رابرید 
و گفت تمام چیزهائی را که گفتی صحیح است. ولی بقین‌بدان که کتایون 
هیچگاه دربرابر پیشامی که از سوی من بر ایش ببري روی درهم نخواهد 
کشید و برعکس با تو مپربانی خواهد کرد . 

روشنكت کفت این اطمینان رااز کجا یافته‌اید » رستم گفتبقین‌بدان 
اکر اطمینان تداشتم هر گز بتو نییگفتم که سخنی از قول من باو یکدی 
زیراهماتطور که‌عودت گفتی‌جانم درخطر میافتاد. ۲ 

روشنك فکری کردو دانتکه حق بجانب رستم است این بود که 
آه سردی کشید و با کبال بی مبلی گفت. هرچه بفرعائی من باو خواهسم 
گفت ولی حیف است که پپلوانی» چون سیهبد » جان خودرا درراه‌رسیدن 
یزنی » درخطر اندازد» حال آنکه هزاران زن‌زیباء درسراسر کشوروجود 
دار ند که حاضر :درو ح‌وجسم خودرا تثارقدم او ساز ند . 7 

رستم باییهوصلگی‌تمام گفت از اینموضوع بگذریم و فلا بپتراست 
بسغنان من گوش بدهی و آنها را بخاطر بسیاری و بباتوی خود نگولی 
روشنكك که دید نصیحت. فایده ای ندارد؛ گفت برای شنیدن فرمایش 
سپیبد حاضرم . 


٩۷۷‏ بت 


رستم گفت بیانویت بگو که رستم در آنش‌عشن میسوزد » ژودتر 
او را از اين عذاب رهائی بخش » يا وعده ملاقاتی بده و یابکلی‌مایوسش 
کن که جان خود را ثار خاك راهت کند . رستم ساکت شه وروشنكت 
انتظارداشت تابقیه سخنش را تمام کند . پس از قدری سکوت ‏ رستم گفت 
| گرجواب امید بغشی برایم‌بیاوری . آقدر زر وجواهر در پاهایت‌می‌ریزم 
که از جمم آوری آن عاچز شوی . روشتك در حالیکه آه ممندی‌از دل 
بر آوود گفت » من‌سمی می کتم که وسیله شادی عاطر سپهید را فراهم 
کنم ا گر چه بقیست جانم تداع شود و خیلی خوشحال خواهم شه که‌بتوانم 
شما را کامياب گردانم . رستم یی کرده ؛ «ستی بر یشت اوزد و گفت 
واقعاً دختری دوست داشتنی و چیز فهم هستی . برو زودتر پیغام ما بسه 
بانوی خود برسان . من در خانه خود منتظر تو هستم تا ببیئم چه خواهی 
آورد . روشنك نگاه پر حسرتی بر هیکل رشیه و چهرة برازنده رستم 
انداعت و گفت اطاعت میکنم ز از آنجا دور شد . رستم نیز یطرف خائه 
خود بر کشت در حالیکه بادلی پر بیم و امید انتظار باز گشت روفنك را 
داشت . روشنك نیز بنویه خودبیکار ننشسته و ستقیاً برای‌ملاقات کتایون 
و رسانیس پینام رستم‌باو وارد کاخ مخصوص ملکه‌شد . 

اطراف کتایون را عده زیادی از خدمه وپرستاران احاطه کرده 
بودند وفرصت اینکه بااو به‌تنهائی‌علاقات کردمو محرمانه منظوو وا با او 
در میان نهد پیداتییکردومدتی در گوشه و کنار باتتظار پیدا کردن‌فرصت 
مقتضی ایستادولی آنروزنا غروب نتوانست موقیتی بدست آردومآموربت 
خود را انجام دهد . همینکه هواتاريك شلد » کتایون بر حسب عادن‌دستور 
داد ؛ جممی‌از نوازندگان بحضورش آینه وبرای سر گرم کردتش‌مشفول 
نواختن شوند . 

" کنایون بر مغدعه‌ای تکيه ژده و غرق در افکار دور ودراز بودو 
ضمتا بصدای ملایم و داپذیر مومیقی گوش میداد در این حال یکی 
از کنیز کان‌پیش او آمد و تعظیمی کرده گفت شاهنشاه برای‌باتوی‌بائوان 
کنيرك زیبائی فررستاده است واجازه‌خواست که او را بعضور آورد. 

کتایون ازاینکه وسیله‌ای برای‌سر گرمیش فراهم شه‌بود ؛ خیلی 
خوشعال شد و کفت‌فوراً او را بیاووید . 

لحظه ای‌نگذشت که آن کنيزك با دخترك زیبائی وارد مجلس‌شد. 
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تمام خدمه کتایرن‌بسویآن دختر بر گشتند تا همکار آینده خودرابشناسند 
و آن دغترك نیز از شدت خجالت سرخ شده و عرق برچپره اش نشسته 
بود . همینکه ببقابل کتایون رسید در برابرش نعظیم کرد و بعد بصال 
احترام ایستاد . کنایون از او پرسید نامت چیست واهل کجائی ؛ دخترك 
مثلاینکه‌از سغنان کتایون چیزی دستگیرش نشده‌باشد ؛ همانطور بیس رکب 
و ساکت ایستاده بود. کتایون بتصور اينکه دختركت متوجه سوّالش نشدم 
سغن شود را تکرار کرد این مرتبه دختر بزبان عربی پاسی داد. یکی 
از کنیز کان که اصلا عرب بود» پیش آمد و گفت ایندختر میگوید : 
بسیار شرمسارم که نمی توانم پپرسش بانوی بانوان پاسخی گویم وعلت 
اينستکه زبان ایرانی را نمی دانم ولی قول میدهم که در مدت بسیارکمی 
آفرا فرا گیرم . کتایون نبسمی کرد و گفت دختر باهوشی بنظر میرسه 
و البته همه شا با او بمهربانی رفتار خواهید کرد تا آشنائی بهمه جا پیدا 
کند و بآن کنیز کی‌هم :که عربی میدانست دستور داد تا اين بان راباو 
بیاموژد . دخترك هرب که همان طیبه بود ء در گوشه‌ای ایستادو یا کمال 
دقت وتعجب دستگاه پر تجمل‌و با شکوه شهریاران ساسانی را مینگریست 
و آنرا باسادکی و کوچکی وضم زندگی خلیفه اسلام مقایسه میکرد - 
یاسی از شب گذشت و بزد گرد برای ملاقات کنایون ‏ نیام کتایون 
که از تنباگی سان آمده بوددستور داد شراب پرایش بیأوو ند » پس از 
آنکه‌چند جامی شر آب‌نوشید بای گردش بساحل دجله آمد » و فقطرو شنت 
را با کنیز دیگری باخود برد . روشناك که موقم وا مقتضی‌یافت پیش‌رفت 
و گفت . بانوی‌بانوان وا کسل ویژمرده‌می بیئم. کتایون نگاه عمیقی‌بسرا| 
بای روشنك انهاختو بالهن‌ملالت باریگفت : 

روشنكك .ا گر هیچکس از زند کی من خبر نداشته باشد » تو که‌خوب 
میدانی که من چقدر .سدود وتنپا هستم . یگانه دلغوشی وسعادت من در 
زند کی دیدار شاهنشاه است که‌او هم ۲نقدر سر گرم کارهای خودش‌است 
که گاهی هقبه‌ها میگنرد وموفق به دیدارش نمی شوم .دیگر بقیه‌چیزهاه 
در زندگی من تا گی نداردوهه جزء مکررات خسته کننده است .روشنك 
سر را بزیر انداخت و هر حالینکه تردید و تشویش اژصدایش می بارید. 
گفت » | کنون که شاهنشاه بفکر شما نیست » شما خودتان‌باید فکری‌بحال 
خود کرده و وسیله‌ای برای سر گرمی پیدا کنید . کتایوت آه سردي 
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کشید و کفت از اين وسائلی که در دسترس دارم » حد اکثر استفاده وا 
می کنم . بیشتر اوقاتم» باسب سواری , باژی شطرنج : صید ماهی و در 
مصاحیت ی ور تمام اینها ۰ دیگر 
در نظرم کپنه‌شده اند » هروقت بقلب خود رجوع میکنم می بینم که‌اين 
وسائل نمی توانند مرا خوشحال کنند وبرای خوشبغتی وسعادت من,عامل 
دیگری لاژم است . 

ِ لیغند شیطنت آمیزی زد و کفت قلب شما را تاه کت 
تصاحي کند تا معلی برای‌غم و غصبه در آن باقی نماند . ۲ 

کنایون از این کنایه روشنات ؛ دست و پا را جمم کرد و نگاه 

استفهام آمیزی بر او انداخت . روشنك با اينکه بی نهایت میترسید,دل‌را 
پدریا زد و کف دسته گل زیبائی »چون بانوی ایران؛ باید دائم‌درمعرش 
پرستش ومحبت قرار گیرد تا پومرده نشود . 

کتایرن متوجه شد که روشنك از گفتن این جملات منظوری دارد 
و برای اینکه مقصودش را بفپمد » خود را بنفهمی زد و گفت : ولی‌الساعه 
بتو گفتم که شاهنشاه » آنقدر فرق اداره امور کشور است که حتی‌يك 
لحظه مم در شبانه روز بیاٍ می نیست » چه رسد باآنکه مرا با عشق‌خوده 
س گرم نگهدارد . روشنك گفت ولی عشق در دنیا متحصر بیکنفر نیست 
"و در همه جا میتوان آنرا یافت » کتایون که دید بمنظور نزديك میشوده 
تبسم کنان گفت مقصودت را نقیمیدم . 

روشنك کفت منظورم اينستکه هزاران نفر یافت ميشوند که دربرایر 
شمم جمال ملکه‌زیبا » پروانه وار بسوزند وخود را قربانی هشق‌او کنند. 
کنایون کفت مثلا یکی از آنبا را اسم ببر .روشنك گفت‌سیهبد رستم ! 

کتایون از شنیدن نام رستم ابروهارا درهم کشید ومیخواست‌روشنت 
را مورد عتاب قرار دهد ولی فکری برای او آمد و از اینکار متصرف 
شده سر را بزیر انداخت وچیزی نگفت . روشنك هم که‌بدنش مانند بید 
میلرزید, همینکه دید کتایون بفکر فرورفته است قوت قلبی یافت ومنتظر 
اٍ تاد تاببیند: نتیجه حر فش چه مشود . 

درروح کتایون طوفان عجیبی برپا شده بود و که برستم و 
هشق او می اندیشید : چپره تجیب و مپر بان پزد گرد در نظرش مجسم 
میشد ومی‌بنداشت که .| نگاههای ملامت آمیز خود » سرز ناش میکند و 
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خاطرات شیرینی را که ازهشق گذشته داشتند ؛ بیادش میآورد ۰ همینکه 
مهر بانی‌ها وفدا کاربپای بزد گرد بخاطرش می آمد تصمیم میگرفت‌دیگر 
هیچگاه‌رستم را بغاطر نیاورد وعشق بی‌شائبه ایر| که‌نسبت بهمسرمهر بانس 
دارد آلوده نسازد ولی ضعف تفس وهومیازی زنانه‌اش مانم از آن بود 
که‌اين تصمیم عالی‌را بموقع: اجرا بگذارد و از هر طرف که رستم را از 
قلیش میرآند . از گوشه دیگری سر بیرون میآورد . بالاغره سر را بالا 
کردو بروشنكه گفت » آری منهم میدانم که سپهبد دیوانه‌وار بمن عشق 
میورزد ولی‌تو از کجا باین راز پی‌بردی ؛ ۱ 

روشنك کفت صیح امروژ مرا بنزدخود خوانه ویس ازآنکه ازمن 
قول گرفت که رازش را باکسی درمیان نتهم » درجه عشق خود را نسبت 
پبانوی بانوان دربرابر من اعتراف کرد واز من خواست که ییانوی خود 
بگویم که سپهید در آتش عشقش میسوزد وپاسخی برایش بگوم. ‏ . 

کتایون لحظه‌ای فکر کرد و گفت ایشکار دیوانگی محض است . 
میترسم بالاخره این‌مرد ؛ خودرا بکشتن دهد و آبروی مرابریزد . 

روشنك گفت ولی ازاینکه باچند کلمه محیت آمیز » درداین جوان‌را 
تسکین دهیم ‏ بجاگی بر نغواهد خورد واگر باتون بانوان اجازه فرماید, 
با چند کلمه ازقول او . عاشق بیچاره را دلشاد سازم . 

کتایون مدتی مردد بود چه بگوید ء بالاخره بروشنك گفت برو و 
هر چه میغواهی از قول من باو بگو . ووشناك گفت اگر وعده ملاقات 
خواست چه‌بگویم . کتایون اصری تکان‌داد و گفت بگو که فعلا میسر تیست. 

روشك ازاینکه توانته بود مأموریت خودرا بنحو دلخواه انجام 
دهد . خیلی خوشحال بنظر میرسید و برای اينکه زود تر خبری برای 
رستم بورد بسوی‌شانه او روان شد و کتایون را تنها گذاشت . در ین راه 
می‌اندیشید که چگونه با رستم وارد صحبت شود و چه بگوید که او را از 
خود راضی وخشنود سازد ؛ ۱ 

روشنك مثل تمام زنان عداتن رستم را میشناخت و در اعماق قلب 
شود محبتی نسیت باوحس میکرد زیرا دروجود رستم » شجاعت و زیبائی 
وجلال وروت یکجا چمع‌شده و اورا محیوب تمام زنان قرار داده مود . 
روشنك با اينکه کنیز پستی بیش نبود » معذلك چون زیبائی و لطافت و 
ظرافت دراو بحد کال وجود داشت » سودای‌وصل سیپید را در دماغ‌می 
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پرورانید ودر این فکر بود که چگونه فکر رستم را از کنایون منصرف 
کرده و آنرا متوجه خود ساژد . 

روشنك درتمام مدتبکه راه طولانی بين قصر سلطنتی وخانه مجلل 
رستم رامی‌پیمود بااین افکار خودرا سر گرم میداشت . همیتکه بجلوخانه 
رستم رسید , وضم خودرا مرنب کرد ودستی بسروصورت ود کشیدو بدون 
اينکه چلودو توقف کند وارد مانه‌شد . 

قراولی جلوش را کرفت و گفت با .که کار داری » روشنك کقت 
میغواهم سیهید را ملاقات کنم ۰ 3 ۱ 

قراول گفت ملاقات سپهبد دوراینساعت فیرمسکنست . روشك که از 
جواپ سخت قراول اژ میدان درثرفته بود » گفت : ولی سپهیه در انتظار 
منست وا گر بداند که‌اژورود من‌جلو گیری کرده‌ای: بطور حتم کوشهایت 
رااز یخ خواهد پرید . ۱ ۱ 

- قراول ازتهدید روشنك برخود لرزید و گفت حال که چنین است‌در 

همینجا بایست تایکنفر رابفرستم ورود تورا به‌سپپید اطلاع دهم . امااینرا 
هم‌بدان که | گر درو غ گفته باشی » با کمال تأسف ناچار خواهم شد بااین 
دستهای خشن خود چندین تر گه‌را بربدن لطیفت خورد کنم . قراول یس 
ازادای جمله اخير ء دستها رابرهم‌زد . طولی نکشید که یکی‌ازهمکارانش 
با نجاآمد . آنوقت روی رابطرف روشنكك کردو گفت این‌شخص ورودترا 
بسپیید اطلاع میدهد اماباو بگوید چه کی میخواهد بااو ملاقات کند ؛ 

روشنك گفت گوید . آنک یکه صبح بدیدنش رفته بودی| کنون. 
پاسعی را که در انتظارش هستی آورده است . 

هنوز لحظه کوتاهی ازرفتن آن فراول نگذشته بود که رستم شتصاً 
سراسیمه با نجاآمد وهمینکه چشمش بروشناك افتاددست اوراگرفت واورا 
بداخل خانه راهتمائی کرد . از خیابان طولانی ومشجری که از وسط باغ 
میگذشت » عبسور کردند در طرفین خیابان مشطهای زرین نور افشانی 
میکردند روشنك همانطور دست .خودرادر دست رستم باقی گذارده واز 
عرارت ی که ازدست اوحس میکرد تارو یود وجودش مرتعش شده‌بود . در 
وسط باغ کنار استخر وسیعی فرش‌های عالی"کسترده و رامشگران مشتول 
نواختن بودند . وستم نشست و روشنك را پهلوی خود کهانید» » جامی 
زرین ازدست ساقی گرفت وبلو داد . روشنك آنرا از دست رستم گرفته 
لاجرعه نوشید . 
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رستم باو گفت ازصبح تا کنون در آنش انتظار میسوزمچرااینقدر 
دیر کردی ۰ , 

روشنك لب‌خودرا گاز گرفت ورستم متوجه شد که کار خوبی‌نکرده 
که‌در حضور رامشگران وخدمه اژ روشنكه سئوال کرده است ء این بود 
که‌از جای برخاست وبانقاق روشنك از آن نقطه دووشده درمعل خلوتی 
ایستادند . روشناك [ نقدر خودرا برستم نزديك ساخت که تنفس اوراروی 
کونه های خود حس کرد و در حالیکه صدایش از فرط شوق میلرزید 
کفت خیلی خوشحالم ازاینکه پاسخ امیه بخشی برای پپلوان آوردهام و 
بدینوسیله مایه خوشنودی خاطرش رافراهم میسازم . وستم دستهای لطیف 
روشنك را دردستپای خحشن وپرقوت خود گرفت و گفت زودباش بگویبینم 
ملکه چه گفته است ؛ روشنك آه‌سردی ازدل بر آورد و گفت اوخیلی بتو 
علاقه دارد . ادا که از عشق تودر نزدش سعن گفتم میخواست نسیت‌بمن 
تعرض کند ولی‌از فرط علاقه‌ایکه بتوداشت‌چیزی نگفت وپیخام‌ترا باآغوش 
باز وروی خوش تلقي کرد . : 1 ۱ 

رستم ازشنیدن این‌مژده فرح بخش گل از لش شگفت ومنتظر بود 
بقیه سغنانش رابشنود . ووشنك کفت درهشق ملکه نسیت بتو هیچ شکی 
نیست وباید منتظر فرصتی باشی که ملاقاتی بااو دست‌دهد . رستم انگشتر 
کرانبهاگی را که دردست داشت بیرون آورد که بمودگانی بروشنك بدهد 
ولی روشنك آنرا پس‌داده و بالعنی‌مسکم وجدی گفت من : این خدمت را 
فقط بخاطر وجود سیهبد انجام دادم و هبچگونه پاداشی نبیخواهم . وستم 
یتعجب نگاهی براو افکنه ولی روشنات مبات نداد که چیزی بگوید ودر 
حالیکه کفت بموقعش پاداش مرا خواهی داد ؛ در تاریکی از نظر رستم 
پنهان گردید . وستم باخود گفت آیا ایندختر ازمن‌چه میشواهد و چرا این 
انگئتر را که خراج ایالتی‌بود ازمن قبول‌نکرد ولی نتوانست باین‌بر سش 
پاسعی بدهد وهمانطور متعجب وحیران بر کشته درجای خودقرا رگرفت. 


ِ هقی قوتبت نما ": طیبه از روزیکه وارد کاخ شاهنشاهی 
0 2) ۰ ایران‌شد تصمیم گر فت‌هرچه ژودتر بزبان 


فارسی آشناشود ز براندانستن زبان‌مشکل بزرگی برایش ایجاد کرده‌بود 
و نمیتوانست هیچگونهاقدامی بکنسوحتی نمیتوانست از کاخ‌سلطنتی خاوح 
بشود؛ زیرا هیچ‌جا راباه نبود و زبان هم نمیدانست تا از مردج هرچه می 
خواهت پپرسد . : 

۱۸۲ ت 


چندین هفته بدون اینکه ازماهو اطلاعی داشته باشد در محیط محدود 
در بار با کمال چدیت بفرا گرفتن زبان فارسی پر داخت و در پرتو هوش 
خارق|لماده‌ایکه داشت وائست درعرض مدت کوتاهی باندازه رفع احتیاج 
زبان فارسی را یاد بگیرد . چون خیلی زرنكك و بذله گو بود تمام سکنه 
کاخ سلطنتی بااو دوست شده ویمعاشرتش مایل بودند و طیبه .با حر کات 
مطبوع خودآنها را میغندانید . طیبه چون متوجه شده بود که ,وشن از 
همه کنیز کان نسبت بکتایون نزدیکتر است بااو بیشاز همه گرممیگرفت 
تایمدها ازوجودش استفاده کرده‌و اسر ارملکه راازاو بیر صله . روشنك نیز 
برای اینکه تفریج کند غالب اوقات خودرا باطیبه میگذراتید ومخصوصاً 
اورا بحرف میگرفت از اشتیاهاتی که ضمن‌سخنگفتن بغارسی باودست‌میداد 
بخندد . طیبه پا کمال استادی آنقدر بروشنك اظپار محبت و دلسوزی 
میکرد که روشنک او را یگانه دوست خود فرض کرده و تصور میکرد ‏ 
هیچکس در دنا باندازه طبسبه نسبت باو عصلاقه ندارد ای بود که 
بتدریج سر درد دل را با از باز کرد و گله مائیراکه از روز کار 
داشت بااو در میان‌مینیاد وطیبه هم با مپارت تمام چنان قیاقه دلسوزانمةً 
به خود می کرفت که روشنك هیچ گونه شکی در پاکی و صداقت او 
نمی کرد ۰ 

کم کم‌طیبه آن‌قدر اعتماد روشنك‌را بخود جلب کرد کهآندخترك 
ساده لوح موضوع عشق خودرا بسپپبد با او در میان نهاد. طیبه گفت: 
سیپید ]نقدر مقامش ارجمند است که هیچگاه بسوی تو , متوجه نعواهد 
گردید و اگر هم بنا باشد قلب پولادین او نرم شود و عشق کسی‌را در 
آن‌پذیرد: هشی یکی‌ازامثال حودش خواهد بود نه‌هشق تو.طیبه بااین‌جملات 
هیخواهت‌م راتب:لسوزی‌وهمدردی خودرابروشنك‌ثابت کند,قافل ازاينکه 
ندائسته باتیرهای‌زهر آلودقلب [ندختر بیچاره‌را مجروح میسازد و دشمنی. 
خوئینی بین او وملکه‌بوجود میآورد. 

روشنك از شنیدن اینجملات چنان بپیجان آمد که دیگر حال خود 
را نمی‌قپمید و وضعت را تشغیس نمیداد . باخود گفت » ایندضه که‌اورا 
ملاقات کردم ییای او می‌افتم و عشق خودرا تثار راهش میسازم. اگر 
پذیرفت منهم ساکت خواهم بود والا من دانم واو . تمام اسرارش را در 
برابر شاه فاش خواهم ساخت .طیبه از اين تغییر حالت روشنك وا زکفته 


۱۸۵ 


های او تشغیس داد که باید اسرار میمی در بین باشد این بود که تصمیم 
کرفت بپر قیمتی است بر آن دست یابه » علی الخصوص که این اسر ار 
مربوط بشاهنشاه و فرمانده کل ارتش ایران است .با لحن ملایم‌ودوستانة 
بروشنك گفت 

دوست هزیزم ترا چه میشود ؟ آیا از سخنان من ر نجیده خاطر 
شدی » روشنك که از صدای طییه بخودآمده بود » دانست که بی‌احتیاطی 
کرده فوراً موضوع صحبت را تغییر داد ولي خیلی دیر بود و طیبه ِ 
را بایه بفپید فیمیده بود اما چیزی برو نیاورد و چثان وانمود کرد که 
هیچ‌چیز قهمیده است؛رو شناك چون‌دید که دیگر طیبه‌موضو عراتعقیب ب نگرد 
این‌بود که ازجاتب اوخاطر جع شد و پس ازقدری صحبتهای متفر قه ازاوجدا 
شده پی کار خودرفت. 

هبینکه طیبه تنها ماند ‏ باشود گفت معلوم می شود » این دخشره 
کودن خیلی از اسراراینکاخ را میداند. باید بهی قیمتی است بر اسرار او 
دست یافت . 

طیبه در عرض مدتی که در قصر سلطنتی کنیز مخصوص کتایوت ‏ 
شده بود .خبلی چیزها بر معطوماتش افزوده گردید و اطلاعات ذی قیمتی 
برای فرماندهی ارتش هرپ تهیه کرده بود ولی بپیچوجه نمی توانست 
خودرا بخارح کاخ شاهنشاهی برساند و آن اطلاعات را بماهو بدهد تااوبه 
مراکزی که لازم است ارسال کند طیبه بکوش خود اژ یزد گردهنگامی 
که با کنایون صحبت میکرد » شنيده بود که جاسوسان ایرانی »خبرتجهیز 
ارتش عرب را برای او آورده اند وشاه سیبد.بیمن جادویه را مأصور 
کرده که ارتشی در حدود صد هزار نفر تهیه بییند و بدفم آنها بشتابد 
و سیپیده باکالمبلهمتتول جمم آوری‌سپاهاست‌و تایکی‌دو ماه‌دیگر ازهر 
جپت مهیای‌هقابله بااعر اب خواهدیود. 

این اطلاعات بیار برای فرماندهی ارتش مرب مفبد بود ولی نمی 
توانست از آن استفاده کند فقط بخاطر داشت که ماهسو در مدیته به او 
گفته بود » مر روز عصر » روی چسر دجله راه میروم ودر انتظار تو 
هستم .این بود که تصمیم گرفت آنروز عصر .یبهانه گردش در شهسر 
مدائن‌خود را بچسر برساند,شاید ماهورا بییند. آبتدابتزد کتایون‌رفت‌وبرای 
خروح از کاخ ازاو اجازه خواست . 

کتایون پس از اينکه داتست طیبه میخواهد در شهر گردش کند . 


۱۸۵ 


دستور داد چند نفر اژغلامان مخصوص همراه او برو ند واو را در شپهسر 
گردش دهند. 

طیبه از اينکه دید منظورش باین سپولت‌حاصل گردید بسیارخوش 
حال شد ولی آژطر فیو جود غلامان را برای خود مائمی فرض میکردیفکر 
بود که چگوته ودرا ازشر آنها آسوده کند . با تأنی از نزد کتایون 
بیرون آمد. یکی ازغلامان‌دوید وخبرداد هودجی‌تهیه و .طییه درهودح 
نشست‌و پرده آنر | انداخت . 

چنه تن اطراف آنرا گرفته از روی زمین بلند کردند وبرسرشانه 
خود نهادند و از قصر شامی خارح شه‌ند . خاته هائیکه با اسلسوب بسیار 
عالی معماری ساخته شده بودند و کوچه های شلوع پرجممیت» جلب توچه . 

طیبه را کرده و برای او خیلی از گی داشت زیرا طیبه جز شپر مدیته 
و شپر های سرراه آن هیچ جارا ندیده بودو متظره پایتخت‌امپراتوری 
ساسا بان بر ای او غیلی تعجب آور بود مردم با الیسه و نگار نك از کنار 
هودح او میگذشتند و با نگاه های کنجکاوانه ای هودج را بر انداز 
میکردند . 

طیبه هم بنوبه خود از پشت پرده هودج بدقت خارج را تماشامی- 
کرد و مردم را از نظر می گذرانید کم کم از پشت دیوار های‌بلند کاخ 
سلطنتی گذشتند و بچسر دجله نرديك شدند چسر عظیم از دورمانندعول 
مپیبی خودنمائی میکرد ومردم مانند موروملخ‌از روی آن درعبورو مرور 
بودند . این چسر شامل دو قسمت بود ۰ از يك قسمت ی 
ازقسمت دیگر آن روند کان عبور میکر‌دند واین ترتیب از زمان شاپو 
اول‌داده شده بود. 

برای طیبه خیلی مشگل بود که ب بین این‌همه جمعیت بتواند کسی‌را 
پیدا کند. منظره دجله و جمرعظیم آن» توجه اورا که جز صحاری‌خشكت 
و شنزار عربستان چیزی ندیده بود آنقدر بطرف خود جلب کرده بود 
که کمتر می‌توانست بماهو فکر کند .همانطور که مشغول تماشای جسر 
ود ۰ نا گاه مرد چپارشانه تسپتا کوتاه قدی را دید که بجر بل تکیه 
داده و رودخانه را نگاه میکنه و ابداً متوجه مردمی که از پشت سرش 
عبور میکردند نبود .فیکل این شخص بنظر طیبه آشنا-آمد .بملاوه‌رم 
غیر مصول او که‌برخلاف 3 توجه طیبه‌را بخود جلب کرد. نا گاه 
آن‌مرد نت ه کرد . 


1۸1 


همینکه چشم طیبه بروی او افتاد ء از شدت حیرت و تعجب فریادی 
کشید زیرا او .همان ماهو بود که طببه اورا در آسمان می‌جست‌وا کنون 
در زمین و روبروی خود اورا میدید .از فریاد طیبه فلامان حامل‌هودج 
ایستاد ند و غلامی که در جلو هودج راء‌را باز میکرد پیش آمده‌ازطیبه 
پرسید چه‌می خواهد ؟ 

طیبه ابتدا می‌غواست بگوید کاری ندارم ولی فکر کرد که اگر 
ماهو را از دست بدهد دیگر ممکن نیست اورا بیابه »این بود که دل را 
بدریا ژده گفت برادرم را که سالها می شد ندیده بودم اکن ون در میان 
جبعیت دیدم » برو اورا صدا کن بیاید اینجا غلام قدری در انجام‌اینکار 
مماطله کرد و فیل نداشت پیش برود ولی طیبه سکه طلائی در مشت او 
گذاشت . برق طلاءتصمیم او را قطمی کرد و بطرف ماهو که طیبه اورا 
نشانش داده بود؛ رفت و گفت خواهرت تراصدا می ز ند .ماهو ابتداء 
می‌خواست اعتراض کرده و بگوید من:خواهر ندارم ولی‌باز سکوت 
کرد تاببیند قضیه از چه‌قرار است‌و بدتبال غلام راه افتاده بنزديك‌هودج 
آمد همینکه بنزديك رسید ,طیبه قدری پرده را کنار زد .چشم ماهو که 
بچپره طیبه افتاد » اوهم بنوبت خود فربادی از تسجپ کشید که غلامان 
درباری آنرا حمل‌بر خوشحالی‌او کردند. ۱ 

"طیبه بزبان عربی از او پرسید چند وقت است دراینجا هستی.ماهو 
بیمان ژبان جواپ داد از روزی که از مدینه بیرون آمده امبهر روزدر 
اینجا انتظار ترا دارم و بعد با وضع هراصانی پرسید » اینپا هیچکدام 
ز بان هربی نمی‌فیمند : طیبه خنده ای کرد و گفت نترس‌من اینقدر ها هم 
که تصور کرده ای بی‌احتیاط نیستم . اگر مط‌ئن نبودم که اینها عربی 
نبیدانند هر گز چنین آزادانه یاتو گفتگو نمیکردم . اضطراب خاطر 
ماهو قدری تخفیف یافت و کفت چرا مرا اینقدردرانتظار گذاشتی وژود 
ترازاین بس رآغم نیامدی» 

طیبه گقت مگر نبیداتی که درچپار دیواری قصر عظیم‌شاهنشاهی 
محبوسم وقدمی نی توانم اژ آن قرا تر نهم. اکنون‌هم بیش ازاینهرف 
زدن من‌و تودر اینجاصلاح نیست . خوب است محلی‌را تعیین فتی تاترادر 
آنجا ملاقات کنم. ۰ 

ماهو گفت من ازمدتی قبل برای ملاقات نو بهر اقدامی‌دست‌زدهام 
در برایر کاخ شاهنشاهی درساحل دجله کلبه ماهی‌گیری کوچکی اجاره 


۱۸۷ - ۰ ِ 


کرده و هر ووز چشم بساحل مقابل‌میدوختم .شایدترا درمیان‌دوش ‏ گانی 
که برای تفر ج‌سوار قایق شدده ودردجله کرردش‌میکردند؛ببینم و لی‌متًسفانه 
همهءحتی ملکه‌رادیدمو ترادرمیانآنها نیافتم . 

طیبه گفت چون من‌مشفول فراگرفتن زبان فارسی بومم‌واز طرفی 
دائم مواظبت میکردم تا اخبار لازم را بدست آورم فرصت گردش و 
تفریج نداشتم 

تلم قطم کرد و کفت منظورم اينست که آن کلبسه 
هئوز هم در اجاره من است وتو میتوانی در نیمه شب از در کوچک یکه 
مخصوص عبور ومرور قلکه‌است وقراولی ندارد بطوریکه کسی‌نفهمد. 
پیرون آمدهو درحاحل دجله‌مر| ملاقات کنی . 

طیبه فکری کرد و گفت بسیار خوپ همین اعشپ بملاقات‌تو خواهم 
آمد زیرا اخبار مفیدی از دشمن تهیه کردم وخلیفه ازدست افتن بر آنها 
بسیار خوشوقت خواهد شد . 

ماهو بعلامت سکوت انگشت را برلب نهادو طیبه هم که متوجه شد 

که بی‌احتیاطی را از حد گذرانیده‌است ساکت شد و کفت بهرحال نیمه‌شب 

منتظر من باش . ماهو ازطیبه جداشد وطیبه قدری دیگر در شهر گروش 
کرد و همینکه هوا رو بتاریکی نهاد » بفلامان دستور داد بطرف کاخ 
شاهنشامی‌بر گردند . همینکه‌غلامان درجل و کاخ هودح‌اورا برزمین‌نهادند. 
طیبه از هودج بیرون جست وبطرف پله‌های عمارت رفت . درسر پله‌ها » 
روشنك در اتتظارش ایستاده بود . همینکه‌چشمش باو افتاد » مانندمادری 
که فرزندش زادر آقوش گیرد » آغوش کشوده وطیبه را درآن جایداد و 
بوسه های گرمی برسر ورویش زدروشنك ازته‌دل طیبه رادوست‌میداشت 
ژیرا درآن کاخ باعظمت یکنفر را نداشت که بااو درد دل رادر میان‌نید. 
طیبه هم آزاین دوستی بی‌شالبه روهنك متآثر شده بود و لی‌همینکه خو است 
قدری پایش را ازحدود وظیفه‌اش بیرون نهد » بخاطر میآورد که خلیفه 
ثانی ومجاهدین اسلام همه چشم براه اطلاعات واقدامات او هستند و اگر 
خره‌ای دروظیقه‌اش قصور کند » ممکنست بشکست مسلمین منتهی گردد ۰ 
این بود که فوراً چلو احساسات خود را گرفته و آنطور که بضلاح کارش 
بود رفتار میکرد. ی 

طیبه وروشنك صحبت کنان بداخله کاخ شاهنشاهی آمد ند ویکسره 


- ۱۸۸ 


بنزد کتایون رفتند . کتایون تاچشمش بطیبه افتاد گفت : پایتخت هسر ما 
راچگونه یافتی ؛ آیاآنرا پامولد خود » مدینه مقایسه کردی وتفاوت‌ایندو 
شپررا از نزديكه دیدی؟. 

طیبه که ازاین پرسش کتایون حس ملینش تحريك شده بود با لحن 
معتی‌داری گقت شهر پر تروت‌وپرتجملی است ؛ .کتایون بدون‌اینکه‌متوجه 
شود طیبه برروی کلمه ثروت وتجمل تکیه مخصوصی کرد. کفت بسیار 
خوب اکنون خسته هستی برو استراحت کن . طیبه که از خدا می‌خواست 
فورا باطاق خسود رفت و تفییر لباس داده در انتظار نشنت تا سکنه کاخ 
شام خورده و استراحت کنند .که او بتواند باخیال آسوده در بی اتجام کار 
خود بر ود ۰ 

انتطار طیبه چندان طولانی نشد زیرا در آن شب کنایون زود تر 
ازهرشب آماده خواب گردید وبرای شب‌نشینی وتفریح‌از کاخ بیرون‌نشد 

طیبه شام راغورده وسربربالین نپادولی خواپ بچشمش نمی آمد» 
مدتی گذشت , همینکه صدای خروسها بلند شد ؛ طبیه دانست که نیمه 
شب است . 

ازجای جسته لباس پوشید ودر تار یکی یکناه دست سرعت‌بطرف 
در کوچکی که بسمت صحرا وساحل دجله باز ميشد رفت . اتاقاً در قفل 
نبود وطیبه بسپولتآنر! باز کرد واز کاخ بیرون‌آمد . 

ستار کان‌مانند دانه های الماس درمیان آصمان قیر گون‌میدرخشیدند 

یم ملایم سحر گاهی میوزید و رخسار طییه را نوازش میداد . طیبه با 

اپنکه درمیان آن بیابان یک‌وتنهااحساس وحشت میکرد معذلك‌مأموریت 
مهم خود را بعاطر آورده و بخویشتن قوت‌قلب میداد و پیش میرفت . 

بالاخره : کار مجلا وشید و بو هط آیکه ماهو ین کرود بوقاي 
ایستاد . طولی نکشید که از ساحل مقابل نور سرخ‌رنگی بنظرش وسید . 
نقطه نورانی هرلحظه باو نزديك‌تر میشد تاکم کم صدای پارو بگوشش 
خورد وقایقی نمودار شد . 

طیبه درپرتو مشعلی که ذرقایق بود» قیفه‌ماهو را شناخت ولی‌ماهو 
متوجه او نشد . قایق بنردیكك ساحل آمد وماهو از آن پیاده‌شد , 

طیبه که دیگر ترش زائل شده بود رف ارس کرو 
ماهو ابتدا #دری متوحش شدولی بمداز ] نکه‌طیبه راشناخت اوهم باخاطری 


ت ۱۸۹ 


جمع پیش آمدوبایکد بگرشروع بصحیت کردند . ماهو گفت » چون » قرار 
مانیمه شب بود » من ازترس اینکه میادا درخواب بمانم , تغقتم واز سر 
شب بیدار مانده‌ام. طیبه گفت ولی من‌میخواستم بخوابم‌اما از شدت‌هجوم 
افکار واز ترس اینکه میادا گر فتار شوم بادر اين دل شب‌حادثه‌ای برایم 
رخ دهد خوایم نبرد . 

ماهو کفت | کنوت این صحبت ها ژیادیست و بهتر اینستکه وارد 
موضوع اصلی شویم. بگو ببیتم چگونه وارد کاخسلطنتی شدی ودر آنجا 
بتوچطور میگنرد وچه‌اخباری بدست آورده‌ای . طیبه گفت [تروز که تاجر 
یمنی یحضور يزدگرد بار یافته بودمزا تقدیم شاه کرد وشاه بدون اينکه 
مرا ببیند دستور داد مرا بقصر ملکه بفرستند ومن از آتروژدرتز دملکه 
هستم . ماه و کفت‌مثل اینستکه تقدیر » موفقیت مارا تضین کرده استزیرا 
در اولین قدم باموفقیت شایانی روبرو شده‌ای . اغلب کنیز کانی که برای 
شاه می آورند » بسران سپاه واعیان واشراف بخشیده میشوند و شاه کمتر 
آنیارا در کاخ مخصوص خود یاملکه می‌پذیرد . بگو بیینم در اینست چه 
اطلاعاتی کسب کرده‌ای ؛ طیبه گفت شاه کمتر بدیدن کتایون و بطور کلی 
پنرد زنانش میاآید وهروقت هم میآید مدت زیادی در آنجا نمی‌ماند و این 
موضوع خیلی باعث دلتنگی کتایون شده ‏ بپر حال منظورم ايشت‌که در 
اینمدت که من در آنجا بسر میبرم » شاه فقط یکمرتبه بدیدن(کنایون آمد 
ولی‌از همین‌مدت کوتاه یکمر تیه دیدن شاه خیلی چیزها فهمیدم . 
زد گره را از چز لیات کارهایمسلمینمطلم‌ساخته‌اند . بنظرم این‌جاسوسان 
را باید در میان چندنفری که اهل‌یمن‌و حیره هستند و بتاز گی‌اسلام آورده‌ند 
جستجو کرد زیرا اين نواحی از قدیم‌الایام در قلمرو ملوك عجم بوده و 
پوسیله‌اهالی ابنسرژمین‌ها که عرب هستند ذرمیان مسلمین رخنه کرده‌اند . 
انیا شاه اير ان یز دربرایر تهیه‌ایکه خلیذه تانی برای جنكه دیده است : 
مشنول تدار کات عظیمی است وفعلا بیمن جادویه را مأمور کرده که‌باصد " 
هزار نفر حدود وتفور ایران را حفظ کند ‏ ماهو گفت » این بیمن جادویه 
عنم خطر نا کی است ویکسرتبه دیگر نبز صسلمین راشکست داده است » 
اکر دیگری بجای او مأمور جنك بالشگر اسلام میشد ؛ مسلمینامیدضیفی 
برای فتح داشتنه ولی متاسفانه کسی مأمور جل و گیری از اعراب شده که 
علاوه بر شجاعت وشپامت » تجر بیات کاملی هم‌در جنگ یااعراب دارد و بارها 


۱4۶ 


باآنها دست ویتجه نرم کرده و آنپا راشکست داده است . و داز گفتن 
اینکلمات.سررا بزیر انداخته بفکر فرو رفت و بعد یکمرتبه سر را بلند 
کرد و گفت آیا تو نمیتوائی در ذهن ملکه طوری القاء شبپه کنی که او 
بیزد گرد بگوید ؛ بیمن جادویه بدرد اینکار نمیغورد وخوبست دیگری‌وا 
مامور جنك بااعراب کنه طییه گفت ولی دوابط شاه و کنایون خیلی گرم 
وحسنه نیست وتصور نمی کتم که کتایون جرتت کند چنین چیزی را پشاه 
بگوید وبفرش اينکه اوهم بگوید بطور یقین . شاه‌قبول نعواهد کرد . 
ماهو ازشنیدن خبراینکه بین‌شاه‌و کتابون‌خوب نیست خیلی‌خوشعحال 
شه و بی‌اختبار بیاد ایام گذشته افتاد و آنروژی‌را که کتایون‌رادر آبانداخته 
بود بغاطر آورده تبسمیبرلب راند ولی فورا متوجه موقضت خود گردید 
ودست وبا را جمع کرده بطیبه گفت | کنون‌دیگرصیح نزديك است زودتر 
برو که میترسم گر فنار شوی - من‌این اخباررا بوسیله تجاری که بمر بستان 
میروند برای خلیفه خواهم فرستاد . از این ببسد هفته‌ای یکشب » شب 
های جمعه : درنیمه شب درهمین نقطه منتظرت مستم تا اطلاعات خود را 
بمن پدهی . ۰ 
طیبه باماهو وداع کرد وبچالا.کی بسوی کاخ‌روانه شد ودو تاریکی 
شب از نظرماهو غالب گردید . ماهو نیزدرقایق خود سوار شد وبآنطرف 


. شط » رفت . 
رازیکه افتای آی فردای آنروژ : طیبه خسته و کسل سر از 


بقیمت خون سر داری | خواب برداشته و در بسترش نگسته بود که 
تمام شد روشنكك بسراغ او آمد . یس از قدری‌شوخی 


وخنده طیبه ازجای برخاسته صروصورتی صفاداد و آرایش مختصری کرده 
لباس پوشید . در تمام اینمدت روشنك درجای خودنشسته ولیاس‌یوشیمن 
طییه را تماشا میکرد . همینکه لباس پوشیدنش تمام شد دو تن از لام 
بچکان صبحانه برایش آوردند و روشنكت با اينکه صبعانه‌اش را خورده 
بود » برای اينکه.باطییه همراهی کرده‌باشد بالو در عوردن صبحانه‌ش ر کت 
کرد . پس از صرف صبحائه » آن دو دوست » دست در دست یکدیگر 
آنداختند و بطرف‌باغ آمدند . طیبه متحصوصا خودرا تسبت باسر ارروستكت 
بی‌اعتنا نشان میداد تامبادابشكافتد واز کفتن آنچه دردل دارد » خودداری 
کند ولی روشنك بدون اینکه طیبه ازاو چیزی بپرسد لب بسن کشود 


اد 


و گفت » ای دوست عزیز : امروز که چنین بیموقع بسراغت آمدم ؛ برای 
این‌بود که آتشی‌دردل دارم واين آتش دارد » تارو بود وجودم رامیسوزاند 
وهستی مرا پخا کستر میدل میسازد . بنزد تو آمدم تا شاید باسغنان‌شیرین 
خود » مر‌همی برقلب ریشم نهی وچاره‌ای برای دردم بیاندیشی . 

طیبه خنده کنان گفت . شابد دو باره میخواهی ازعشق آنشین‌خود 
نسیت برستم صحبت کنی » اگر چنین است . خوبست مرا از شنیدن این 
حرفهای پوج معاف سازی زیرا کوش من برای شنیدن حرف یاوه » 
حاضر نیست . 

روشك ناله‌ای کرد و گفت : 

دوست من تلها امیدم تو بودی وجز تو در اين دنیا نقطه اتکائی 
نداشتم .تو هم چنین پم رحمانه » عشق مرا مسخره میکنی و مرا از 
خود میرانی ؛ 1 

طیبه مانند کسی که طفلی رانصیحت میکند » قیافه مادرانه‌ای بخود 
کرفت و گنت » آخرعزیزمن » این آرزوگی که تودردل‌داری » خیال‌خامی 
بیش نیست . ت و کنیزی بیش نیستی و آرزوی همخوابگی سیبسالارایران 
را که بعداز شاه‌اول شخص مملکت است داری : توخودت بپتر میدانی که 
چه کسان بزرگی بجان‌ودل اورا در آغوش خود جای میدهند . آیا هر گز 
خودرا با کسانیکه حاضرند بارستم هم‌سترشوند مقایسه کرده‌ای ؛ آنهادر 
مقام ودرشکل ازتو هزارها درجه بالاتر ند . 

روشنك دیگر نتوانست تحمل کند و گفت این‌را قبول دارم که آنها 
ازحیث مقام : ازمن بالاترند ولی هر کز نمیتوانم تحمل کنم ازحیث‌شکل 
واندام پامن برابر باشنه . مگرچه چیزمن اژاو کمتراست ؛ طیبه‌درحالیکه 
میخندید گفت : او کیست » منکه میکویم سغنانت مثل کود کان پیسرو ته 
است ؛ مي‌بینی که حق‌دارم . تواز يك شغص مجهولی سخن میگوتی‌وازمن 
میخواهی که قضاوت کنم » اوبپتر است‌یاتو ؛ روشنك که کاملاحس‌حسادتش 
تحريك شده وباللتیج» همه‌چیز را فراموش کرده بود گفت » دوست من ۰ 
قرض کن باس ملکه رایتن من کنند ولباس‌مرایاو بپوشانند » دراینصورت 
آیا من خوشگل‌تر خواهم بود پا او ؛ طیبه با هوش از این جمله روشنك 
چیزها فیمید و دانستکه بین ملکه و رستم روابطی موجود است » منتبی 
روشك آنرا بآسانی بروز نخواهد داد ؛ اين بود که با کمال خونسردی 


۲ 


وبدون اینکه اظهار کند که چبزی فیمیده است » سمی کرد که بیشتر حس 
حسادت اورا تحريك کند » و گفت » چرااژ بین‌هء»ملکه راانتخاب کردی؟ 
من‌نمیتوانم آنطور که پایموشاید دراطراف توواو قضاوت کنم, زیراملکه 
علاوه برایشکه زیباست » مقامش آنقدر بلند است که جلوه وشکوه خاصی 
باو مییخشه واورا فون بشر مسولی نمایش میدهد . 
توا گر ملکه بودی شاید حق داشتی خود را با او مقایسه کنی ولی 
اکنون فکر میکنم که چنین فکری نباید در خاطرت خطور کند .۱ گرمن 
مردبودم وبمن میگفتند که ازمیان تووملکه ء يك کدام رابرای‌خودا نتخاب 
کنم » من بدون تأمل ملکه‌را انتغاب میکردم ‏ ژیرا علاوه براینکه آوزن 
زییائیست دارای قدرت و نفوذ هم هست و همین قدرت ‏ صاحبش را صد 
مرتبه ازسایرین عزیزتر میکند . 
روشنك که ازشدت خشم وفضب ازحال‌طبیعی خارج شده بود. گفت 
ولی نازو نست فراوان » انسان‌را فاسد میکند وعواطف عالیه بشری‌رادر 
ار میکشه درقلب کتایون » عشق ووفا وترحم وجود ندارد ولی‌من میتوانم 
تا آغر عمر نسبت بمهبوپ خود وفادار باشم . طیبه گفت اما رستم فلا 
باینکار ها کاری ندارد و اگر قرار باشد از بين تو و او یکی را انتغاب 
کند . بی شك [نشخس کنایون خواهد بود . روشنكك فریادی زد و گفت 
بد بختانه همینطور است که میگوئی ورستم اورا انتغاب کرده است؛ طیبه 
لبخند پیروزمندانه ای ژد و در دل کفت بالاخره او را وادار باعتراف 
کردم وبمد گفت ای دوست عزیز » اگر بنزد من آمده‌ای که در کار خود 
چاره جوئی کنی باید چزئیات امررا برایم شرح دهی تامن پس ازملاحظه 
۱ اطراف وجوانب کار » راه‌علاجی پیش پایت بگذارم . 
ررختك آهسته کفت باید بقرن بدهی که‌اين اسر ار راپیش‌احدی 
فا نکنی زیراجان من که دوست عزيزت هستم و جان ملکه ورستم بسته 
باشکار است , 
طیبه گفت اطمینان‌داشته باش که‌هر گز این‌راز رافاش نخواهم کرد. 
روشنك تمام تضایاگیر | که بین‌رستم وملکه گذشته بود برای طببه شرح‌داد 
وطیبه بدفت کوش فراداشته ویکايك نکات ترا بخاطر می‌سیرد . 
پس از آنکه سغن روشنك بیایان رسید طیبه با خود اندیشید که 
باید ازاین اسرار مهم که گردش روز کار ز بدستش انداخته است.حدا کثر 
استفاده رابنفع خود و هموطنانش بکند و برای اینکار لازم بود که مدتی 


- ۱٩۳ تب‎ 


فکر کند این بو د که بروشتك گفت» فعلا صلاح دراینست که بدون‌هیچگونه 
تظاهر بعشق بین‌رستم و کنایون واسطه اشی‌وهرچه میتوانی‌بیشتر باسرار 
آنها آشناشوی » تابموقش بتو میگوی که چگونه باید دل رستم را شکار 
کتی واورا بدام اندازی روشتك که بفکر وعقل طیبه اعتماد تام و تسامی 
پیدا کرده بود » سخن اودا پذیرفت و دیگر چیزی نگفت و پس از قدری 
صحبتهای متفرقه از طیبه جداشد وپی کار خود رفت طیبه هنینکه تنهاماند, 
بفکر فرورفت که اژروابط خصوصی و نامشرو ع‌ملکه بارستم چهاستفاده‌ای 
میتواند بکند و ۱ 

باخود می‌اندیشید که چقدر خوب بوداگر بهمن جادوبه بجای رستم 
پاملکه روابطی داشت زیرا دزهمین احظه موضوغ را شاه اطلاع میدادم 
وشرش راباین ترتیب ازسر مسلمین کوتاه می کردم . ۱ 

فلا که ایندو نفر هیچکدام رل موثری رادرجنك بعهده ندارند باید 
صبر کرد وبموقم آنها رابدام انداغت طیبه همین که ازاین افکارشیطت 
آمیز فراغت یاقت » ازجای برخاست و گفت | کنون باید دیدچه خبر است 
و بسوی عمارت مخصوص کنایون رفت . کتایون تازه از جای بر خاسته و 
یرای گردش بیاغ وسیعی که درجلو عمارتش بود » میرفت . 

طیبه پیش‌رفته تمظیمی کرد ودرمیان راهان او بطرف باغ روان 
شد . درمیان هبراهانش » روشناه راهم دید که نزدي اودرحر کت است 

طیبه دردل خندید و گفت ازاین حسادت کنیز تسبت, بغانم, استفاذه 
ها خواهم کرد : باشد تاموقش پرسد . 

آنروز تا غروب بتفریحات و بازی‌های کوناگون گذشت و طببه 
نتوانست اخباری را که دلش میخواست بدست آورد. روزهای بعدهم یکی 
پس‌از دیگری سپری شدند و در محیط در بار » جز سغنان مصولی چیز 
دیگری کنته نمیشه . 1 

شب‌جمه رسید . طیبه بهمان ترتیبی که در هفته گذشته بلبدجله‌رفته 
بود نیمه‌شب ازجای برخاست واز در کوچك کاخ بیرون رفت . اینمرتبه 
ترس ووحشت اولیه‌اش زائل شده‌و باقلبی یراطمینان‌تر بطرف مقصد روان 
گردید . هبیشسکه بنقطه ممیود رسید » ساهو را دید که در انتظارش 
نگسته است . ۱ 

پس‌از احوالیرسی باماهو »روبروی اونشست و گفت متأسفانههرچه 


بت ۱۹6 


جدیت کردم دراین چندروز نتوانستم غبرقا.ل توجهی بدست آووم وامشب 
فقط برای اينکه ترااز سلامتی خود مطلم سازم باینجا آمدم. 

ماهو گفت بسیار کار خوبی کردی و من تمام احظات را میشمردم 
تاکی موقم ملاقات تو بر سد . 

طیبه از شنیدن این‌جدله که بوی‌عشق میداد وابداً انتظارش ر انداشت 
یکه خورد و قدری خود را عقب کشید ولی هر چه سعی مي کرد از ماهو 
فاصله بگیرد , ماهوخودرا باوتزدیکتر میساخت تابالاغره دسب‌د رگردنش 
اند خت که اورا ببوسد ولی‌طیب» سیلی بسیار آبداری به‌بنااگوش او نواخت 
و کقت ای‌خائن پست فطرت حیا نمیکنی . اگر غلیقه مسلمین بقهمه » سر 
آژبدنت جدا خواهد کرد ٩‏ 

ماهو خنده‌ای کرد و گفت ای آهوی‌وحشی » چرااینقدر خشن‌و بوحم 
هستی ء دراین بیابان خلوت جز من وت و کس دیگری نیست . آیا انصاف 
است که به پوسه‌ای دل مرا شاد نسازی؛ اکر فکر میکنی که بهرام ترا 
دوست میدارد و بخاطر او ؛ بمن‌دست نمیدهی ء اطمینان داشته باش که‌اوه 
دلش در گرو پریرخ دیگریست . او کتایون ملکه ایران را دوست میدارد 
وبغاطر اواز وطن وخانه پدری آواره شده و بعر بستان رو آورده‌است . 

ماهو تبام جریان خواستگاری بپرام رااز کتایون وععاشقه آندو وا 
یاهم شرح داد . 

طیبه با دلی لرزان تمام این ماجرا را گوش داده و آه ضردی از 
دل بر کشید زیرا در يك لحبظه کاخ آم-ال و آرزو هایش منهسدم 
گردید و دانست که مشوقش دل‌در گرو عشق دیگری دارد. وضنامثل 
اینکه پرده‌ای از جلو چشمش برداشته باشند » دانست که چرا هر چه 
بیشتر از بپرام دلر بائی میکررده او بر بی‌اعتناگی می‌افزوده است.ماه و که 
دید تیرش مستقیما بهدف اصابت کرده است گفت با این همه آیا باز هم 
ضبت به بپرام ‏ وفا دار خواهن ماند و يك بوسه را از من دریغ 
خواهی کرد و 

رشته فکرطیبه ازاين سغن‌ماهو بریده شد و گفت.تو گویاماموریت 
مهم خودرافر اموش کرده‌ای» | گر دو باره این تفاضای نامر بوط راازمن بکنی 
دیگر مراتخواهی‌دید. . 

ماهو که طیبه‌را خیلی محکم یافت دیگر چیزی نگفت.فقط خندة 
کرد وگفت بالاخره خودت راضی خواهی شد» حالا اگر می‌خواهی‌قدری 

۱ -۱٩ - 


ناز کنی . ماتعی ندارد . | کنون ترا بخدا می‌سپارم ماهو ایترا گفت ودر 
قایق خود جسته بطرف ساحل مقابل شط روان‌شد . طیبه هم‌بسوی کاخ 
شاهنشاهی راه افتادودرضمن راه بوضم خود میاندیشیدودر دربای‌غم و 
اندوه.غوطه‌ور بوده نا گاه‌راه‌حلی بنظر ش رسید وازشدتغو شحالی فریادی 
زدزیرا باینوسیله‌می‌توانست رقیب‌راازمیان برداردوقلیمحبوب‌رابلامتازع 
متصرقف گردد . ۱ ۲ 

طیبه بکلی موضوع معاشقه کنایون را بارستم از خاطر برده بود . 
غفلتا اینموضوع را بخاطر آورد و باخوداندیشید که بدست شاه .ملکه‌را 
نابود کند. برای اینکار لازم بود سند معتبری از خیانت کنایون‌بدست 
آرد و [ترا شاه اراگه دهد. بپترین وسیله این کار روشتكت بود . طیبه 
همانطور غرق در افکار شیطانی بسوی خواب گاه خود رفت‌وبادلی پر از 


اضطر اب خو اب رفت. 
خر وتو دیب دوه رم 
بت ندیده و دلش برای دیدن اوپرواز 
میکرد ولی هیچ بهانه ای نداشت ‏ ناچار روزی کنایون وا در گوشه 
خلوتیگير آوردفورا مرصحبت را باز کرده گفت» هر روز سپپیدبدنبال 
من می‌فرستد و از شا احوالپرسی میکند .وچند بارهم‌مرادیده و تقاضای 
ملاقات کرده است.تصور میکنماگر عاشق دلخسته خودرابپیفام یادیداری 
دلشاد کنید بدنباشد. 
کتایون که از شدت بیکاری ودلتنگی بجان آمده‌ودریی سر گرمی 
اژه‌ای می کشت از طرفی رستم هم کاملا نظر او را بسوی خود جلسب 
کرد بود لبغندی زد و گفت » باز تو خود را بمیان انداختی ووسوسه را 
آغاز کردی +آخربگو ببیتم این‌مرد چه‌ازجان‌من میغوآهد؟ 
روشنك نیز بنوبه خودلبخندی زدو گفت‌شما خودتان باید بیترازمن 
بدانید که يك‌مرد جوان از زنی که اورادوست میدارد چه! نتظارداردواز 
اوچه میشواهد ٩‏ . 
" کنانون از شنیدن این جسله رنگش ارغوانی گردید ونگاه‌سستدی 
بسرایای روشنك انداخت. ووشنله که نمیتوانست رقیب خوشبخت وخوشگل 
خود را ببیند سر را بزیر انداخت . کتایون قدری سکوت کرد و بعد 
باو گفت برو به سیهبد: بگو فردا شب از در کوچك کاخ به دیدن 
من بیاید . 


۱۹۸ بت 


روشنك از شنیدن این سخن پنداشت که دنیا را بر سرش خراب 
کردند : از شدت حسد جپان در نظرش‌تیره وتار گردیه بااینکه‌منتهای 
کوشش را کرد که از ظامرش چیزی فپمیده نشود معذاك رنگش آن 
قدر چرید و بدنش چنان مرتمش شد که از نظر کنایون پوشیده نماند » 
واز او پرسید چرا اینقدر رنگت پرید ؛ مگر کسالتی داری : روشنك 
دست پاچه شد و گفت خیر چیزی نیست ‏ الساء» می‌ووم و برای آنکه 
کتایون متوجه تغییر حالتش نشود» روی‌را بر. گردانده بسرعت از آنجا 
دور شد و کتایون را در ببت‌وحیرت‌باقی گذاشت. 

"ضمن راه با خود می‌انديشید که چگونه خواهد توانست تحمل کند 
که در برابر چشمش . معشوقش در آغوش رقیبش بیفتد » هنگامیکه‌باین 
تکنه‌میر سید بی اختبار بر خودمیلر ز یدرو شنت مستقیماباطاق‌خود آمد ودربرا بر 
آئینه‌ایکه از نقره‌صیقلی بود.قرار گرفته سروروی‌خودرا کاملا آرایش‌داد و 
نگاهی باندام موزون‌خودانداخته آهی ازروی‌حسرت کشیدو بسوی‌خانه‌رستم 
روانه‌شدیین اه تصمیم گر فت بپر قیمتی است امروز» راز نفته خو درا شکار 
کنه و برستم بگوید که آتش هشقش در قلب او شله می زنه . طولی 
نکشید که بغانه رستم رسید . نگهیانان که اورا میشناختند‌مستفیماً بنزد 
رستم راهنماگیش کردند 

رستم تك و تنبا در کنار استغر مصفائی نشسته و ساقی سیبین 
عذاری برایش شراب میر یخت . همینکه چشمش بروشنك افتاد از جای‌جست 
و او را در کنارخودنشانید و گف چه خبر برایم آورده ای زود باش‌بگو 
که‌طاقت انتظار ندارٍم 5 

روشنك اشاره ای بساقی کرد و گفت دراین اطراف تبایدهیچکس 
باشد . زستم بدون معطلی . ساقی را مرخص کرد و نگهبانان را خواسته 
وفرمان داد که هیچکس حق تدارد از هزار قدمی این نقطه پیش تر بياید. 
ببعش اینکه نکپبانان از آنجا دور شدند »وروی را بطرف روشنك بر 
گردانید و گفت حالا هرچه بغواهی‌میتوانی بگوئی . ووشنك تبسم ی کرد 
و در پی آن آهی کشیده گفت خوشابحال تو و کنایون که بمراد دل‌خود: 
می‌رسید ودر میان شما سدیوجود ندارد . رستم از سخنان روشنك بتعجب 
دچار گردید و گنت مقصودت از ايق سغنان چیست مچرا اصل مطلب را 
نمی گوئی » روشتكت مجدداً آهی کشید و گفت بانويم فردا شب در کاخ 
سلطنتی در انتظار تست ومن‌ترا بنزد اوراهنمائی‌خواهم کرد. 


- ۱۹۷-۰ 


رستم که این سخن را شنید پنداشت که ملطنت جهان را به او 
بخشیده اند . چنان خوشحال شد که سر ازپای نشناحت وازجای .جسته 
دمان‌روشناك را بوسید. 

روشتك که ابداً انتظار چنین مرحمتی را نداشت ؛ غم و قصه را 
فراموش کردو بتصور اينکه رستم از نگاه های عاشقانه و آهپای پی‌در 
یی او باسرار درونش واقف‌شده و باین تر تیب عشقش را پذیرفتهاست بی 
نهایت خوشحال گردید . 

رستم جامی پراز شراب کرد و بدست روشنك داد و جامی را هم 
برای خود لیر یز صاخت روشنك نگاهی بچپره مردانه رستم افکندو جام 
را لاجرعه بسر کشید رستم نبز جام خود را نوشیه ومجدداً جامپا را از 
می لبالب کرد ۰ روشنكت جام دومزا نیز نوشید : رنگش درنتیجه‌حرارت 
شراب برافروخته گردیه و خجالتش از رستم برطرف شد. نگاه عاشقانة 
باو افکنه و کفت پپلوان فرداشب بملاقات ممشوقه می‌رود ولی آیابسال 
عاشقانی که درآتش هشق میسوزند و هیچ چاره ای جزسوختن نداوند » 
اندیشیده است ؛ رستم که ابداً دراین عوالم نبودو فقط بعشوقهزیبایش 
فکر میکرد ‏ متعجبانه نگاهی بنمت روشنك انداخت و باچشم از او می 
خواست که جمله نامفهومش را توضیح دهد. 

روشنك که دیگر طاقتش طاق شده بود از جای برخاسته خو درا 
ذر آفوش رستم انداخت و بجای اينکه سخنی بگوید . لبان سوزان خود 
را برلبان او گذاشت . ۱ 

وستم که در ابتدای امر از اینحر کت روغنلث عبهوت شده بود ؛ 
عکس العملی نشان نداد ولی همینکه بخود آمد »بخشونت اورا از شود 
دور کرد و بالحن تندی گفت دخترك » مگر دیوانه شده‌ای :اگر بخاطر 
خدمانت نبود ‏ الساعه میدادم سرت‌را از بدن جدا کنند . روشنك که 
ایداً منتظر این انداژه خشونت ازجانب رستم نبود » با رنگی پر یدم‌وتنی 
لرزان از جای برغاست و گفت ؛ ای پهلوان مرا‌ببعش و اگر حرکنی 
از من سرزد » از روی فیمی بوده است. من دیوانه‌وار ترا دوست‌میدارم 
این بود که در برابر تو عنان صبر و آختیار را از دست دادم روشنك با 
سوز و گداز هرچه تمامتر از عشق خود سخن می گفت ولی دستم خنده 
نیشداری کرد و گفت : تصور میکنی آنقدر » بیستی گرائیده ام که در 
برابر عشق چون توئی سرفرود آرم ؛ روشنك دیگر چیزی نگفت‌واژرستم 


-۱۹۸ ت . 


اجاژه‌مر خصی گر فت و گفت فرداشب‌خواهم آمد که باتفاق بدیدن‌بانویم‌پزویم 
واژ ]نجادورشد . ۱ 

همینکه چند قدمی‌بین او ورستم فاصله شد دیگر نتوانست‌خودداری 
کنه و عنان گریه را رها کرد و همانطور گریه کنان یکاخ سلطنتی بر 
کشته مستقیما بنز د طیبه رفت و ماجرای بین خود ورستم را یکایكء برای 
او تمریف کرد .طیبه که در پی فرصت می گشت و میغواست وقیب رابهر 
نهوی است از میان بردارد از شنیدن سغنان زوشنك » برقی از خوش 
حالی و شف در چشمانش درخشید و گفت قصه نخور عزیزم » من راهی 
را بتو نشان‌میدهم که بوسیله آن انتقام خود را بشدت هرچه تمامتر از 
مردیگه عشق‌و احساسات تراتحقیر کرده‌است بگیری روشنكت گفت من 
راضی‌هستم که‌حتی جانم‌راهم درراهانتقام بدهم,ژود بگویینم‌برای کنیدن 
انتقا‌چه‌راهی بنظرت‌می رسد . 

طیبه گفت » سیار راه‌سپل و ساده ایست » برای اینکه کناب و 
تسیت 0 ۴ ۵ 9100۱۳۹ 
هسیشه » لحظه ای ازاو جدا نو » من بطریقی خود را بشاه می رسانم و 
خیانت ملکه را باو می‌گویم» وشب اورا در قصر سلطنتی مخفی‌میبکنم تا 
بچشم خود کنایون‌رادر آغوش‌رستم ببیندو سزای‌مردخاگن‌ر! بدهد.روشنكث 
که از شدت حسدو کینه کور و کر شده‌بود گفت. بسیارراه‌خوبی است.من 
همین الساعهبنزد کتایون میرومو توهم برخیز و به نزد شاه برو طیبه گفت 
ولی دیدن شاه امر مشکلی است .نمیدانم چگونه خود را باو برسانم. 

روشنكت گفت اتفاقا هیچ اشکالی ندارد . من چون کنیز مخصوص 
ملکه هستم شاه 21 شم ی بمن داده است که هر وقت کتایون پيغامي‌برای 
او بدهد » من انگشتر را بر یس کارد سلطنتی نشان بدهم‌واو مرا بنزد 
شاه .برد تایغامرا برسانم .| کنون آن انگشتررابتو میدهم .تو بتردریس 
کارد سلطنتی برو و آنرا باو نشان بده فوراً ترا بنزد شاه خواهد برد. 
طیبه گفت پس معطل نکن وانگشتر زا بده بروشنك انگشتر گرانبهالی 
را که‌در دست داشت» بیرون آورد ویدست طیبه داد. طییه بسر عت‌انگشتر 
راازا و گرفت و آندواز یکدیگر جداشدند . 

روشنك بنرد کشایون رفت وطیبه مستقیمً بسوی مقر ولیس گبارد 

سلطنتی روانه گردید ۰ 
ضمن راه قليش از ترس بشدت میکوبید ولی او اهمیتی نمیداد و 
۱۹۹ 


برای نابود کردن رقیب باقدمی محکم پیش میرفت رئیس کارد سلطنتی 
که جوانی رشیدو خوش قیافه بوده در اطاق خود نشمته و باچند ضر از 
افسران زیر دستش صحبت میکرد. چشیش که بچپره ژیبای طببه افتاد » 
تبسمی پرلب آورد وبا لهن ملایمی پرسید بچه فررمایشی دارید .طیبه گت 
میخواهم شاهنشاه را برای امر مپمی ملاقات کنم. فرمانده گاردازشنیدن 
نام شاه ء قیافه چدی بخود گرفت و گفت اینکار غیر همکن است و 
خیلی متاسفم از این که نتوانستم امر بانسوی زیبائی چون شما را 
اجرا کنم ۰ 2 

طیبه لبخند شیرینی برلب آورد و گفت زیاد هم متاسف نباشیدزیرا 
این لطف را درباره من خواهید کرد ودستش را بالا آورده انگشتر را 
تشانداد . همیکه چشم افسر کارد سلطنتی بانگشتر مخصوص شاه افتاد » 
در برابر طیبه بحال احترامایستاد و گفت.من در اختیار شا هستم.بفرمائید 
تا شما را بنزد شاه هدایت کنم .ایثرا گفت و از اطان ببرون آمد طیبه 
تیز بهنبال او براه افتاد وباتفان وارد کاخ مخصوص شاه که در آن جا 
سرداران و استانداران و موبدان وسفرای روم وا می‌پذیرفت » گردیدند 
در هر چند قدم , قراولان و سربازان مانتد مچسمه های سنگی ایتاده 
بودند و همین که فرمانده خود رامی دیدند احترامات لازم را به جای 
می آوردند . 

طیبه با اينکه از روزیکه اژعر بستان آمده‌بود» وارد کاخ‌سلطنتی 
شده و باین نوع نشریفات آشنائی داشت ء معذلكك خونسردی وا از دست 
داده وقلبش بشدت میطیید . هرقدمی که پیش م يگذاشت تردیدش‌قوی 
تر میشد تا ]آنجا که از آمدنش یشیمان شدولی دیگر تیر ازشت‌خارج 
شده و چاره‌ای نداشت. 

ناچار قوت قلبی بخود داد وبدنبال سر فرمانده گارد سلطنتی از پله 
های کاخ عظیمی که در مقابلش بود بالا رفت صدای پای آندو روی‌مر مر 
های کف ایوان بلند شده ودر مان راهرو های وسیع و ستو نهای‌بیشمار 
سنگی» منعکس می کردید .نا گاه بنقطه ای رسیدند که قراولان مانم از 
پیش رفتن طیبه گردیدند .رئیس گارد سلطنتی رو باو کرد و گفت شما 
همینجا بایستید تامن خبر ورود تان را باطلاع شاهنشاه برسانم » پس از 
آکعب اجازه بعیت پیشخدمت متعصوض شاه »بحضور شاهنشاه‌خواهیدر سید. 


۳۳ 


طیبه در همان‌جا ایستاد و رئیس کارد از او جدا شد » پس از چند لعظه 
کوتاه که بر طیبه ازچندقرن طولانی تر گذشت رئیس گارد باجوانی که 
سوتا یا غرق در آهن و فولاد بود بر که ت‌و گفست این باتو صی خواهد 
بحضورشاهتشاه بار بابدوپس از گفتن اینکلمات طیب به را در همانجا گذاشت 
و دور شد . 

آن‌جوان بطیبه گفت عقب سرمن بیائید و جلو افتاده وارد واهرو 
عظیمی شد و پیش رفت تابجلو دری رسید که پرده ای زر تار از آن 
آو شته بودند . 

جوان پرده را بالا گرفت و آهسته در گوش طیبه گفت» اکنون در 
حضور شاهنشاه هستید " 

طبه تالار وسیمی دید که در هر طسرف آن قالیپای جواهر نشان 
فرش شده‌بود نور یکه از پنجره‌های‌تالارو ار دمیشدادر جواهر آت‌متعکس شده 
وچشم‌تاز» و اردراخیره‌میکرد. 

یزد گرد بتنبائی‌در انتبای‌تالارروی نیم تختی از طلا و مکلل بجواهر 
نشسته وجامه‌ای ازمضلمشگی‌درتن‌داشت.ر نك شاه از شدت کارو بیغوایی 
پریده‌و چپره‌مردانه اش‌راغبارملالتی فرا گرفته بود. 

طیبه که کاملا تست تأثیر واقم شدهو از شدت‌ترس ز بانش بندآمده 
بود تمظیمی کردو همانطور ساکت ایستاد » تا بالاخره یزد گرد بستعن 
درآمد و بالبی‌خندان با لحن بسیار ملایم ودوستانه ای پرسید.مان‌دخترك 
زیبا .بگو ببینم چکاري داری تطیبه که‌از شنیدن صدای‌دلنوازودیدن 
چپره ملایم و دوست داشتنی یزدگرد »جانی گرفته بود باصدائی‌لرزان 
کفت < کنیز بخدمت‌رسیدهام تا شاهنشاه‌وا ازخیانتی که درغیابش رخ‌میدهد 

سازژم . 

یزد گرد خنده تلغی کرد و بالهن ملامت باری گفت » اد خترفه 
مپربان: آیا تصور میکنی خبر تازه‌ای برایم آورده ای؛ من بخیانتاین 
امرای نفهم و سران‌لشگر از خود راضی » خو گرفته‌ام . اگر از اینبا 
عبلی غیر از خیانت سر بزند جای تعجب است طیبه کم کم بکلی تررسش 
زائل‌شده‌بود ۰ گفت ولی اين خیانت ازنوع آت خیانتهائیکه شاهنشاه 
باد کرد » نیست .این خیانت در داخله کاغهای سلطنتی بوقوع میپیو ندد 
و جان شاهنشاه‌را در عمرض مخاطره قرار میدهد. 
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پزد گرد شنیدن! بنجملات قدری‌حالتجدی بخود گرفت و گفت بگویبینم این 

خطر یکه جان‌عر | نهد بدمیکند چیست؟ . 

طییه گفت » کنیز از اطلاع دادن ایموضوع بشاهتشاه هیچ گونه 
تظری جز اظپار علاقه ومحبت بمقام سلطنت ندارم ولی ممکن است‌بعلست 
پیش آمد های غیرمترقب نتوانم گفته خودراثابت کنم .آنوقت است که 
دراز ای جدمت بشاهنشاه ؛بقتل حواهم‌رسید »بنا براین بایهاول‌مرا زنمار 
دمی نا نسیت بجان خود ایمن باشم » سپس جریان خیانت را آنطور که 
شنیدم . بعرض شاهنشاه برسانم و شاهنشاهرا با خود بمحلی برم تا شخصاً 
شاهد آنچه که من می گویم باشد . 

یزد گرد که از مخنان طبه کاملا حس کنجکاویش تحريك : شده 
بود گقت در ژنهار ما هستی هرچه در دل داری‌بگو. 

طیبه پیش رفت و گفت شاهنشاها » اکنون هزیز تریرن کس تو 
یعنی کتایون و مورد اعتماد ترین سردارت یعنی‌رستم فرخ‌زاد »بست‌ترین 
خیانتها را نسبت بتو مررتکب میشوند و در پشت دیوار های‌قصر سلطئتی 
در زیر نظر هزاران نگهیان و فراول هر شب در آغوش يك دیگر بسر 
می بر ندو تو همچنان سر گرم امور کشوری و برای رفاه مردم خدمت 
می ثئی . 
یزد گرد از شنیدن این‌سغنان بی‌اختبار ناله ای کرد و گفت: کتایون 
تو هم بمن خیانت میکتی؛ ای‌خدای بزرك » یس در اين جپان پبناور بچه 
کسی میتوان اعتماد داشت» آنگاه فکر جدیدی برایش رسید و گفت آیا 
یقین داری که کتایون نسبت بمن خبانت میکند ؛ یزد گرد ازبس‌بکتایون 
علاقنند بود » نمیتوانست باور کند » که حتی فکر خیانت هم در مخیله 
او خطور کرده‌باشد : ولی طیبه نگذاشت این امید ضیف او هم دواپیدا 
کند و گت همین امشب شاهنشاهرا با خود بسحلی‌میبرم که بچشم‌خویشتن 
خیانت‌ایندو خالتر | مشاهده کند . : 

بزد گرد سینه. آسا از جا برجست و گفت ؛ پس تو باید همین جا 
باشی تا در موقضش مرا بآنجاهدایت کنی .طیبه گفت من بابد در کاخ 
ملکه باشم » زیرا اولا غیبت نا گهانی و بدون سابقه من » او را مشکوت 
خواهد ساخت و ممکنست دست وپای خود را جمم کند تاناً من نمیداتم 
در کدام نقطه ایندو نفرملاقات خواهند کرد و باید محل ملاقات آندو وا 
پید! کنم ء وباطلاعت برسانم ؛ بزد گرد گفت بسیارغوب » پس زود تسر 
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برو و خبری برایم بیاور زیرا شدت هجوم افکار و اضطراب مرا از پای 
در میآورد . ۱ 

طیبه نگاهی اژ روی دل سوژی بر آت جوان که پشتش در 
زیر بار گران مسئولیت خم شده و هیچ کس نسبت‌به او ترحمی نمیکرد 
انداخت و بمد تعظیمی کرده اژ آن جا بیرون آمد و بسجله خود را به‌نزد 

یون رسانیه . ۱ 2 

آفتاپب کم کم در کنار افق از نظر مسو می‌شد قرص خورشید در 
کنار جلکه وسیم فرات چون طشتی از خون میدرخشید و آن رود خانه 
آرام» در پرتو آرغوانی رنك آن چون نهری از آهن مذاب بنظرمآمد. 
سکوت‌وتاریکی قم‌انگیزی بتدریج جانشین همهمه مردم می‌شد و پنداشت 
جغد عظیمی ‏ بایتعت باشکوه ساسانیان را درزیر بالهای شوم‌خود گرفته 
است. هر لحظه ای که ازشپ می گذشت اضطراب روشتك و طیبه‌ییشتر 
میشد ,زیرا آندو کنیز خائن » خودشان یی باهمیت عمل بزرکی که بآن 
دست‌زده بودندبرده و میدانستنه که‌چه‌طوفان مهیبی‌دریی آن‌ابریکه‌افق کاخ 
شامنشاهی را گر فته» نهفته است . 

نزديك بئیمه شب بود . کتایون دستور داده بود درایوآن‌غر بی‌قصر 
مشرف برشط فرات بساط طرب را بگستر ند وخودش سرازباده‌تاب گرم 
کرده و کوش بآواژ مطریان سپرده بود وظاهراً آرام بنظر میرسید ولی 
در باطن ۰ چناناضط راب وهیجان بر اوچیره شده‌بود که نمیدانست‌دراطراف 
اوچه میگنرد . 

چند لحظه ایکه گذشت کنایون همه را بجز روشنك مرخحص کرد . 
طیبه هتگامی که از [نجادور میشه » چشکیزد وروشنك‌را مطمئن ساخت 
که کار خودرا اتجام میدهد . کتایون همین که باروشنك ننهاشد ء اعتماد 
واطمیتان ظامری که درچپره اش نقش بسته بود از وجودش دورشد باحالتی 
مضطرب گفت » نمیدانم چرا امشب اینقدر احساس‌ترس و وحشت میکنم ؛ 
اصولا بهر چه مینگرم ؛ درنظرم شوم ووحشت افزااست ؛ آهروشنكك| کر 
میترانستی کاری بکتی که او باینجا نیاید خیلی‌خوب بود . 

روشنك که دید دارد نقثه‌های خائناته او وطیبه نقش بر آپ‌میشود» 
باحالتی وحشت زده گفت » مگرچنین کاری ممکنست ؛ من بقین‌دارم که! گر 
سیهید راپس‌از يك شبانه روز انتظار جانسوژ » ناامید کنم ‏ در همانجا 
مرا خواهه کشت و حقیقت اینست که جرئت ندارم چتین پیغامی را برایش 
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بیرم . اگرهم من برای راهنماکیش تروم ممکنست تنها بر خاسته بوالی 
کاخ‌آید یااز دبوار های‌آن بالا باید و بوسیله نگهبانان دستگیر شود ۰ 
آنوقت فکر کنید چه افتضاح و رسوائی بزرگی یبار خواهد آمد کتایون 
که‌از وسوسه و تپدیدات روشنكه حس مقاومتش اژ بین رفته بود » تدای 
ضیف وجدان را که در اعماق قلبش طنين انداز میشد » نشنیده گرفت و 
بکلی محبتها وعشق خسرو عزپزش را از یاد برد و گفت بسیار خوب برو 
بگو بیاید ؛ منکه! کنون درجریاتی افتاده‌ام که‌نباید می‌افتادم» دیگر چرا 
باید وقت شیرین خود وا بتلضی و اندوه بگذرانم . این بگفت وقبقهه‌ای 
دیوائه‌وارزده طیبه که دریشت دیوار » منتظر نتیجه کار بود » آهسته گفت» 
خوشبخندای مرف نادان .خر کار معطومت خواهم.کرد . کسی خنده‌اش 
شیرین است که در آخر کار میتعنده ؛ سپس کفشهای غسود را بآهستگی 
بیرون آورده بدست گرفت وبا پای برهنه بسرعت برق از آنجا دور شد. 
همین که بیان خیابان رسید کتش‌های خودرا پوشیده و بسوی‌اطاق فرمانده 
کارد سلطنتی شتافت . درآنسا فرمانده گارد رامنتظر خودیافت : _ 

تاچشم فرمانده با وافناد . گفت شاهنشاه ازاول شب درانتظار تست. 
زودباش بامن بیا که چیزی نمانده‌بود ؛ازطرف شاه مأموو شوم که ببالینت 
آمده وازبستر بیرونت آورم وبنزد شاهنشاهت برم . 

طیبه که بدقت سغنان اورا گوش‌میداد » نه‌دل خنده‌ای ازشادی کرد 
و باخود گفت مطوم میشود تنور خیلی گرم است باید از موقست استفاده 
کرد ونان را چسیانید ویسرعت قدم‌خود افزود تازودتر بنزد شاه برسد . 
چیزی نگذشت که بپمان محل صبح رسیدند . 

۰ طیبه چپره پریده رنك شاهنشاه رادر پرتو لرزان شمعهای کافوری 
دید . سایه او که بردیوار عظیم و بلئد کاخ افتاده بود پنداشتی حاله‌ای از 
یأس وناکامی و بدیختی است که بدنبالش کشیده میشود .طیبه تعظیمی در 
براپر ش کرد وباچهره‌ای جدی گفت : | کنون هنگام آن فرارسیده‌است که 
شاهنشاه قدمر تجه فرمایه ویچشم خود صحت‌عرایش مرا مشاهده کند . 

یزد گرد چون کوهی ازغم‌واندوه ازجای برخحاست ومانند گوسفندی 
که بسلاخ خائه میرود ببای‌خود بسوی محلی راه افتاد که در آنجا انبدام 
کاخ سعادت » وژوال عشق خویش‌را بچشم بییند . ۱ 
بزد گرد بر زگاری می‌اندیشید که خالی ازهر گونه فکرو خیال 
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واندوه وغمی » آژاد وراحت زندگی میکرد . ایامی‌وا بخاطر میآور د که 
فقط ‏ بامید عشق کنایون زنده بود وقلبش قط بخاطر اومی‌طیید . شبهای 
مپتایی را که ر به‌النوع عشق ومستی را برایش می‌سرود پیش نظر مجسم 
میساخت . آن‌چشمان گیرا و جادوی معشوقه را که هنگام نوشیدن شراب 
بچمش مردو خت ودر آن‌وفاداری و صداقت و دوستی‌خودرا باوظاهر میساخت» 
درنظر می‌آورد وباوضم کتونیش مقایسه مپکرد .آنروزها هنوز شکوفه 
جوای آندو" شکفته نشده وجز بمشق و محبت نمیتوانستند بچیز دیگری 
بیندیشنه ولی امروز دیگر آن‌طراوت و صفا از وجودشان رخت بر بسته 
وعفریت مهیب‌پیری دندانپای مپیب وهیکل کج ومعوج وچهره پرچروك 
خود را نشان میداد . 

یزد گرد چنان سر گرم افکار جانگنزا و طاقت فرسای خود بودکه 
نفهمید چه وقت وار دکاخ ملکه شده است فقط موقعی بخود آمد که طیبه 
دست اورا فگرده و کفت‌دیگر داریم‌پآنها ترديك میشویم و طوری‌حر کت 
کن که صدای پایت ۳ نقهمند . 5 

یزد گرد نفس رادوسینه حبس کردو باوضع وحشت زده‌ای‌درانتظار 
دیدن همسر بیوفای خود در آقوش دوستی که‌تنها نقطه انکاکش‌بود ببیند . 
طیبه دستش را گرفته با کمال مبارت‌اورا براه روئیکه درپشت ایوان‌واقم 
ود راهشائی کرد ۰ 

یزد گرد از پشت شبکه مائی که بین راهرو و ايوان فاسله بود » 
کنایون رادید که بربالش زرینی تکیه زده و علائم اضطراب و ناراحتی 
فکر درچپره‌اش*خوانده میشد ۰ چندلحظه‌ای که گذشت 0 درمقایل کتایون 
بازشد و ابتدا دختر کی وارد گردید » يزد گرد روشنك واشناخت » چیزی 

دشت که رستم درعقب سراو وارد ایوان گردید . 

لباس مغمل‌سیامی ؛ هیکل درشت ومتناس رستم‌را پوشانیده‌وششیر 
مرصعی یکمر : آویزان کرده بود . همین که پزد گرد چشمش باو افتاد بی 
اختیار ناله‌ای کرده میخواست ؛ وارد مجلس بزم آنبا شود وسزای هردو 
را پدهد ولی باز هم امیدوار بود که شاید این‌ملاقات ‏ يك‌ملاقات ساده و 
معمولی باشد وهیچ نمیتوانست‌باور کند که کتایون باآآنهمه عشق و علاقه‌ایکه 
نسبت باو اظهار میداشت حاضر بعیانت شود . این بود که بهر تحوی بود 
خودرا آرام کرد تاییبند این‌مجلس بزم چگونه عانمه خواهد یافت کنایون 


۲۰۵ 


همین که چشمش برستم افتاد از چای برخاست و با لهن تعرش آمیزی که 
نرمی وملاطفت نیز از آن هویدا بود » گفت : 

ای سپهبد . بازتو باینجاآمدی تاباحر کات وسغنان جنون آميزت 
خاطر خود ومرا مشوش کنی » رستم خنده‌ای کرد و گفت بانوی بانوات 
سلامت باشد . من بدون اجازه باینجا نیامده‌ام و این تو بودی که رخصت 
فرمودی . کتایون گفت "آخر ]نقدر پیغام فرستادی که ناچار شدم ترا برد 
خود بخوانم : | کنون‌بگو ازمن چه‌میخواهی ‏ رستم گفت من‌هنوز 
راء‌را ازئن بیرن نکرده‌ام . | گراجازه فرمائی که دمی بیاصایم بعد آنچه 
را که دردل دارم » خواهم گفت . کتایون تیسم شیر ینی کرد و گفت بسیار 
خوب بنشین وبعد روی بروشنكك کردو کفت جامی‌شراب برای پهلوان بریز 
روشنك که از شدت حسد آتش از چشمش میجست . جامی را پراز شراب 
کرد وبدست رستم داد . رستم آنرا لاجرعه نوشید واززیر چشم» بچشمان 
زیبا وغمار آلود کتایون فگریست ۰ 

کتایون بااین که از بی اعتناگی بزد گرد به‌جان آمده ودر ته دل از 
رستم نیزبدش نمی آمد, معذالك نمیتوانست خودرا راضی کند که بچشمان 
مرد دیگری جزیزد گرد بنگرد .هنوز آتش هشقی‌را که ازاو دردل داشت 
خاکستر فراموشی سردنکرده ودلش بیاد محبوب دیرین مي‌طپید . وستم 
دردید گان جذاب وفتنه‌انگیز کتایون آن‌چیزی را که انتظار داشت ‏ ندید 
یی آثارهشق وعلاقه‌ای نسبت به‌خود در آن احساس‌نکرد . بااینکه کتایون 
رت بود و دل پر هوسی داشت معذلك عشق کار خود وا بصوبی انجام 
میداد و تمی گذاشت عواطفش بسوی دیگری جز 0 منحرف کردد 

رستم جام دیگری نوشید وشروع بسخن کرده گفت : 

ای‌فرشته ز یبا . آیااز این‌عاشق دلخسته خود . که شب و روز در 
آتش عشقت میسوزد : خیری داری؛ آیا هیچ عیدانی که موجود بیگناهی 
دایم ازفراق تورنج میبرد ولحظه‌ای رابه آآسودگی نمی گذراند » 

کتایون سخن‌اورا ِ_ کرد و کفت ای‌پهلوان ؛ بازهم‌شروع بگفتن 
سخنانی کردی که شمرا برای گفتن آن مناسب‌تر ند . 

من‌تصور میکنم چون شب گذشته است اگرزودتر بروی واستراحت 
کنی‌هم بنفم‌تو وهم بنفع‌من باشد . میترسم بی احتباطی تو » بالاخره مرا 


شتن دهد . 


- ۰ 


رستم آهی کشید و گفتآخر ای‌ملکه زیبا» مراچنین مخرومو ناامید 
از اینتجا مران . 

کتایون برای اينکه زودتر باینوضعیت خاتمه دهد وخود را ازقلق 
واضطراب رهائی دهداز جای برخاست و کفت شب گذشته و نزديك است 
مراخواب درر باید . رستم نیز برخاست ودوبرابر اوبژائو افتاد و گفت من 
آمشب بپزار امید بدیدنت آمدم وهیچ انتظار نداشتم اینطور بسردی‌مرا 
بپذیری . به خداوند عالم که اگر اپتطور بامن رفتتار کنی در همین جا 
خودوا خواهم کشت . . _ ۱ 

کتابون ازتهدید آخری رستم قدری ترسید وبالعن ملایمی گفت تو 
چقدر عجولی؛ | کتون‌بر خیز و بروءینده‌ر| که‌میدا ند‌شایددنیایکام‌تو گردد. 

۰ رستم آهی کشیه و گفت بازهم مرا بآینده‌نامطومی حوالت‌میدهی 

مانعی ندارد ؛اگر امید وصل باشد تاریخ آنرا هر وقت که قرار دهی با 
کمال میل صبر میکنم . کتایون تبسم شیرینی بروی وستم کرد ورستم که 
از اين تبسم او جسارت یافت پیشرفته دست او را گرفت و آنرا غرق 
بوسه کرد . 9 

درهمین موقع یز گرد که دریشت شبکه ها ایستاده بود ؛ میضواست 
پیش‌آید ورستم رابضرب شش اژپای در آورد ولی میدید ا گر اینکاررا 
بکند » افتضاحش درسراسر کشور خواهد پیچید وناچار میكود کتایون را 
نیز که بنظر او بیگناه آمد » معدوم سازد » این بود که کظم عیظ کرد و 
ایستادتارستم از آنجا بیرون‌رفت ویمدبهمان آهستگی که آمده بودبر کشت. 
طیبه که همه جا او را راممالی میکره » گفت شاهنشاه بچشم خود دید که 
چگونه باو خیانت میکنند . 

یزد گرد گفت آری بچشم‌خود دبدم که همسر عزیزم گناهی نداردوتا 
اين‌حد هم که پای‌او لنزیده است در نتیجه پافشاری و وسوسه رستم بوده . 
من‌سزای رستم رادر کنارش می‌نهم . صبح فردا اورا باقرای کسکی بجنكت 
اهراب میفرستم وقوای کمکی هم‌باو نخواهم رسانید تادر جنك با تازیان 
شکست خورده از ای درآید واکر زنده از جنك بر کردد اورا بشوان 
فرار از مقابل دشمن که نشکین ترین کناه برای سرداران است » محا کیه 
کرده و خواهم کشت . طیبه ازاینکه تتوانسته بود رقیب راازپای در آورد 
قسری محزون بود ولی‌درمقابلازاینکه تصادفاً غر سیهیه بهمن را از سر 

نپا 


همکیشان خود دور ساخته وچنین موقببت مناسبی رایرای فتحو ظفر آنان 
ایجاد کرده بود ‏ از خوشحالی روی‌پا بند نمیشد . طیبه شاه را نزديك 
رون ی ۱ 
انتقام یامصلعین کیور و : بر هجوم جدید اعراپ رب 
اج وم میم و و وه و وه بسرعت برق در سراسر کشور بع 


گردید » تمام مردم ایران اژرن ومرد دانستند که دشنی قوی‌پنجه وتازه 
نفی که امیراطوری روم‌را بلرزه در آورده‌است » بسوی آنها سرازیرشده 
و باسرعت‌هرچه تمامتر بسوی پایتخت می‌تازد . همهانتظار داشتنه که سیپبد 
بهمن با قوای کمی بجل و گیری آنها برود و اين فکر آنقدر در میان مردم 
قوت گرفته بود که حتی‌خود بپمن جادویه نیز تردید نداشت که مآمور جنك 
بااعر اب خواهدشد ودر نتیجه ایتفکر آماده حر کت بسوی عریستان شده 
بود ولی‌برخلاف انتظار عصومی ء یزد گرد شورای ملطنتی راتشکیل‌داده 
و باحضور موبد موبدان وجمعی از سران سپاه و بزرگان کشور ء موضوع 
حمله اعراب رامطرح‌ساخت وپس از شرح و بسط فتوحات آنان درمتصرفات 
و مستعمرآت آمپراطوری روم » اظهار عقیده کرد که باید سبهسالار ايران 
برای متوقف ساختن آنان باعبده قوای‌خود نجلو آنها بشتابد. بااستدلال 
قوی وصریحی که یزد گرد برای اعزام رستم فرخ هرمز بجنك اعراب 
کرده بود. معذلك موبد موبدان وچندتن‌دیگر بااین امرمخالفت کردند. 
موبه گفت! کر ازجانب تازیان کز ندی برستم رسددیگر هیچ‌نیدوئی 
تخواهد توانست جلوی پیشرفت آنانرا بگید و ایرانیان بکلی در برابر 
دشمن مرعوب وتسلیم میشوند . 1 
بزد گرد سنعن موبد را قطع کرد و گفت تصور میکنید که .وستم در 
برابر جمعی سروپا برهته ملوپ کردد؛ آیا فکر نکرده اید که ا گرقوائی 
جزئی بجل و گیری آنها بفرستیم ودشمن آن قوای جزئی را در هم شکسته 
و بداخله سرحدات نفوذ کند با چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد » بزد گرد 
آنقدر درتصیل اراده خود باعضای شورا پافتاری کرد تاهمه خواه‌ناخواه 
دربرابر اوتسلیم شدند ورآی اورا نصویب کردند . 
بهمن جادویه که.خود را آماده رفتن بمیدان نبرد کرده‌ود از شنیدن 
این‌خبر مبپوت‌شد ورستم هم که ایداً انتظار چنن مأآموریتی را نداشت ۰ 
نمی‌توانست از تعجب خودداری کند . زیرا مپپسالار آیران‌فقط درجنگهای 
- ۲۰۸ - 


خیلی سخت وبزرك که باهمسایگان‌نیرومندی اژقبیل رومیها در گیرمیشده 
مامور جنك می‌شدند ودرزدو خوردهای بی اهمیتی که با طوایف معتلف 
مثل‌اعراب رخ میداد قوای جزلی تحت فرمان یکی از ضران سپاه آنها را 
سر کوبی میکرد . رستم پس از آنکه شنید مأمور جدك بااعراب شده است 
ابتدا نتوانست ازئعجب خودداری کند ولی بعد چون فرمان بود ء ناچار 
بقکر افتاد که آماده حر کت شود . 

قوائیکه فلا ممکن بود تجپیز کند.عده آن از صدهزار نفر تجاوز 
نسیکرد و بقراریکه شنیده بودقوای اعراب بدون قوای کمکی آنیا که 
از عقب می‌رسید از شصت هزار نفر تجاوزمیکرد. 

رستم از یکطرف دل در گرو عشق‌سوزانی داشت وچنان دلباخته 
معشوقه بود که لحظه‌ای نمیتوانست‌جدالی‌او را تحمل کندوازطرف‌دیگر 
دریرابرامرانجامشده ای قرار گرفت‌و ازجانب‌شاه مأموریت یافته سودبرای 
سر کوبیاعراب بروه . 

روز بمد رستم در کاخ سلطنتی بحضور شاه رسیه ویس از ۳ 

دستورات لازم از آن‌جا برون"آمد و بلافاصله سران سپاه وافسران جزهء 

را که در بایتخت بودند احضار کرد و جلسه نظطامی تشکیل دادو در 
اطراف تحوه جع آوری سپاه‌و سوق آن بطرف جلگه فرات بمذا کره 
۳1 مشاوره پرداختند ۰ 

آن جلسه فوق الماده طولانی شد و بالاخره تصمیمات لازمه اتخاذ 
شه و هريك از سران‌سپاه ؛ مسئولیت قسمتی از این لشگر کش رابعیده 

فردای آن‌روزرستمبحضور شاه‌رفتو تتیجه جلسه مشاوره‌نظامی را 
بمرض سانید . 

شاه درتمام مدتی که‌رستم‌عحبت‌میکرد؛ییر را پائین انداخته بود 3 
چشمانش با چشمان او مصادف نشود .ههینکه ضغنان رستم بیایان رسید » 
شاه با لحن سردو خشکی کفت سرحدات جتوب قربی ایران دایسأدرمعرض 
تهدید تا یان‌است و شما با ارتشابوابجسی خود اد س یکی برای‌همیشه 
اینغطر را رفع کنید . 

رستم کفت : شامنشاها ارتشنبای اعراب مدتباست‌با رومیان‌درجناكت 
هستنه و ار کان این امپراتوری عظیم را بلرزه در آورده اند .من بااین 


هت 


ارتش قلیل بجلو آنها می‌روم و سمی میکنم موقتأ آنهارا از پیشرفت باژ- 
دارم ولی برای قلم ماده ونبرد قطمی باید ارتش نیرومندی تجهیز گر دد 
و تحت فرمان من گذاشته‌شود . یزد گرد لبعند تمسخر آهیزی زد و گفت 
برای دفع شمتیزار عرب سر و پابرهته» صد هزار صوار دلیر و مسلح 
ایرانی در اختبار داری باز هم‌اظهار نگرانی و وحشت میکتی » 

وستم گفت . ولی عمده قوای اعراپ درعقب سر آنهاست و پس از 
آنکه این شمتهزار نفر را از میان برداشتیم استبمادی ندارد که با شصت 
هزار نفر تازه نفس دیگر مواجه شویم و آنوقت اگر خدای تکرده چشم 
زخمی متوجه ما گردد » تا پایتکت هیچ گونه مانمی سرراه قشون اعراب 
وجود نعواهد داشت . 

یزد گرد اژ این گفته وستم بفکر فرو رفت واندیشید که‌خوب است 
اغراضش شخصی را کنار گذاشته وبرای نجات کشور فدا کاری کند و 
همانطور که قبلا قرار بود » بیمن جادویه را باقوای+ختصری بجلواعراب 
بفرستد و رستم را با عمده قوا در عضب سراو نگهدارد تا پس‌از آنکه 
بهمن با دشن چنگید و آنهارا خسته کرد,‌رستم بر آنها تاژد و آنها را 
از بای در آورد و لن ناگهان منظره آن‌شب که رستم در برابر کنایون 
زانو زده واز او تمنای وصال داشت دربرایر نظرش مچسم شه وهمه‌چیز 
رافراموش کرد. 

بعلاوه او فکز نمیکرد که درورت شکست خوردن رستم» اعراب 
آن قدر جسارن داشته باشند که بسوی پایتشت شاهنشامان ساسانی پیش 
آینه این بود که سررا بلند کرد و با لهن نیشداری کفت . پیلوان از 
قراریکه شنیده‌امپدرت‌شخس شجاعی بوده وتعجب.میکنم‌از آنبدرچسور 
و شچاع چگونه چنین پسر »ستاط و کم‌دلی بوجودآمده است) 

رستم از شنیدن اینسخن رنگش بر افروخت و کفت مرك بیش از 

یکبار بسراغ انسان نمی‌آید. من از مرك نمیترسم بلکه بحال‌ملتی تأمف 
می‌خورم که تا امروز بردنیاحک‌فرماگی کرده است و از این‌پیعد .بناحق 
یایمال يك مشت عرب بیابان کرد خواهد شد .رستم این بکفت وتعظیمی‌در 


برابر شاه کرده و اژدر بیرون آمد.یزد گردز یر لب گفت برو بدنبال‌سر نوشت 


شوعیکه درانتظارتست‌ای‌مرد خائن! 
۱ 7 طییه یس از آنکه از مکنونات 
وی ی سور | قلب پزد گرد[ گاهی‌یافت,درانتظار 


۲۱۰ 


نشست تاشب بمد در همان موقعی که با ماو قرار ملاقات داشتند ازجا" 
برخاست و بمعل ملاقات شتافت . طولی نکشید که قایق ماهو از آنطرف 
شط نمودارشد .طیبه همینکه چشمش بماهو افتاد » بدون مقدم هگفت خبر 
بسیار مپمی دارم که باید هرچه ژودت رآنر| بامیرالمومنین بررسانی وتصوزر 
میکنم برای رسانیدن این‌خبر هیچکس شایسته‌تر ازخودت نباشد . 

ماه و گفت موضوع را بگو بپیتم آیا آنقدر اهمیت دارد که شخصاً 
عازم عربستات شوم »طیبه گفت گوش کرت تا قضایا وا بسرایت 
تعر یف رکنم وتمام اتفاقاتیرا که دردو سه روژه اخیر وخ داده و بالاخره 
منجر باين شده بود که یزد گرد برای کشیدن انتقام خود » وستم را عمداً 
بکام مرك بفرستد برای‌ماهو شرح داد ۲ ۱ 

ماهو با کمال دقت بگفته های طیبه کوش سپردو همینگه سغنانش 
بیایان رسید از خوشحالی دستبا را بهم مالید و گفت شما دو دختر نادان 
بنیان امپراطوری عظیمی را بلرزه در آورده‌اید ومن یقين دارم بزد گرد 
با این عمل خود » سراسر کشور ایران را بدست اعراپ میهد ۳ من هم 
اکتون باسریترین اسبها عازم عربستان میشوم وسعی میکنم قبل‌از اینکه 
قوای اسلام بسوی ايران اعزام گرددخود رابامیر المومنین بررسانمو اوضاع 
رایرایش تشریح کنم . ۰ 

این بگفت وباطیبه وداع کرده درقایق‌خود نشست ودرحال یکه‌تبسمی 
شیطانی برلب داشت قایق را بتئدی بطرف ساحل مخالف میرانه من 
راه سریآسان کرده آه سردی کشیدو گفت : ای مادر مپربانم » شاهد پاش 
که برای کشیدن انتقام از قاتلین تو وراحتی روحت ازهیچگونه فدا کاری 
و کوششی مضایقه نمی کنم . من‌تاروزی که بدن بزد گردملمون و مامورین 
بی‌رحمش را در خونشان غلطان تبیتم از کوشش خودداری‌تخواهم کرد . 
ماهو همانطور که‌رق در اندیشه های شیطانی‌خود بود کم کم بکلبه‌محتر 
خود که درمیان بیابان در کنار ساحل‌دجله واقع شده .ود : رسید . مشملی 
را که باغود داشت بدست گرفت ووارد کلبه کردید . 

در آن کلبه جزبوریائی که برروی آن مینشست و لحاف‌پاره پاره‌ای 
که برروی خود میانداغت وچند ظرف سفالی ؛ چیز دیگری نبود . ماهو 
زمین يك گوشه کلبه را شکافت , و کیسه چرمینی را که در آن مقدارنسبتا 
زیادی مسکو کات طلا وجود داشت بیرون آورده بکمر خود بست ودر 
رختغواب پاره پاره خود دراز کشید تا صبح شود . چیزی نگذشت 

۱ بت‎ ۲٩۱۱ 


.که سپیده صبح طالع کشت . ماهو اژجای بر غاست‌ونگاهی باطراف خود 
انداغت ودر دل گفت این مرتیه باقشون فاتع‌هرب پای باینسرزمین شوم 
خراهم نپاد فعلا خداحافظٌ . وبلافاصله از آنجا بیرون آمده روی بطرف 
چسر نهاد . تازه قراولان از خواپ برخاسته وزنجیر وا که بوسیله آن » 
راه مسدود میگشت » برداشته بودند فقط گاهی دهقانانی که ازشهر برای 
کارهای زراعتی خارح ميشدند از روی جسر عیور میکردند ماهوسررا 
بزیر انداخته بدون اينکه اعتنائی بقراولان یامستعفظین چسر داشته باشد 
از آنجا عبور کرد و بطرف شهر رفت . ۱ 

آفتاب چهانتاب کم کم اشمه زرین خود را بر زمین گسترد و 
شبر مداين را در امواج نور خره کنندة خود قوطه ور ساخت . ماهو » 
موقبی ببازار شپر رسید که تمام کسبه بسر کار حود مده و مشتریان تیز 
يكايك از گوشه و کنار جمم میشدنه . ماهو بسحلی که مصولا فروشندگان 
چپار پایان در آنجا: جم ميشدند رفت وپس از آنکه اسب‌هائیر| که‌در آنجا 
بودند بدقت اژنظر گذرانید ء یکیرااز میان آنها انتعاب کرد ویس‌از 
قط قیمت آن باصاحیش‌زین وبر گی نیز خریده وبر آن نهاد ویدخورجین 
تر کی کوچکی هم عرید برترك اسبش بست وقسدری آذوقه در آن نهاد 
و بهابکی بر گرده آن حیوان قرار گرفته ر کاب کشیده بمجله از 
آنجا دور شد وچیزی نگذشت که ازدر دروازه بیرون رفته بمیان بیابان 
سبز وغرم وسید . ماهونقی بلندی کشید وبر گشته سواد شهررا مشاهده 
کرد وگفت » ای شهر مشئوم » امیدوارم بزودی ترا در شمله های آتش 
درحال سوختن‌مشاهده کنم . راست‌است که بینوایان ومظلومان دراطراف 
این کاخهای رفیم هرچه آه میکشند دود دل آنها کوچکترین نقوذی در 
دیوار های سخت این کاخپا و صاحبان بیعاطفه آن ضی کند ؛ ولی هميشه 
هم چنین نخواهد ماند وبالاخره آنروژ میرصد که ظالم بی انصاف در 
آتشی که افروخته است بربان شود .سیس ر کاب پراسب کشیده ستاخت از 
آنجا دور شد . ماهو بیست روز تمام بدون‌اینک‌درهيچ‌جا برایراستراحت 
توقف کند . شبانه روز اصب میراند تاخودرا بمدیته رسائید . مسلمین را 
درجنب وجوش دید که ازهررسوی درمدینه گرد آمده و آماده جهاد میشدند 
ماهو یکسر بنزد عمررفت . خلیفه ثانی درمسجد مدینه نشسته وبا مسلمین 
مشنول صحیت درامور جاری: بود ماهو سلامی کردو میخ و است‌در گوشه‌ای 
قرارگیرد ولی ببحش اینکه عمر اورا دید » سغن خود راقطم کرد و او 


رز وت 


را یش شوانده آهسته در گوشش گفت : آیا امر هپمی باعت شده است 
که مداان راترك کرده وباینجاآمده‌ای ؛ 

ماهو گت آری» امری که معققابه پیروژی مسلمین منتی خواهدشد. 
همر بمحض شنیدن‌اینسخن گفت پس| کنون خاموش‌باش تابمحل خلوتی‌برویم 
وسغنان خود را بگو . و بسداز جای‌برخاسته بسوی‌خانه خود روان‌گردید 
وبماهو نیز اشاوه کرد که بااو پرود . 

ماهو درمیان جعیت باچشم خود جستجو میکرد شایدبپرام راپیند 
ولی بپرام که برای تعطیم دادن مجاهدین ازشهر خارح شده بود در آنجا" 
حضور نداشت . ماهو ازدیدن او مایوس شد وسررا یزیر انداخته بدنیال 
عمر بسوی خانه اوبراه افتاد ضمن راه هر کس بخلیضه میرسید با کمال 
ساد کی وبدون مکلف مانند مردی عادی باو بسلام میکردو بعضی هم که 
متوجه خلیفه نمیشدند» عمر بآنها سلام میکرد. باین ترتیب از کوچه و 
باز ار گذشته تابغانه غلیفه رسیدند . عمر دق‌الباپ کردوخودش جلوافتاده 
ماهو را بداخغل خانه برد و در اطاق بدون فرش وبی بیرایه‌ایکه مصولا 
در آن می‌نشست ».بروی زمین نشستاد همپنکه برجای شود قرار گرفتند » 
عسرگفت : | کنون بکو ببینم چه‌خبر تازه‌ای داری ؛ 

ماهو گفت نمیدانم.از کجا شروع کنم . بعطور کلی وضم کشورایران 
طوریمت که بيك حمله مسلمین از پای درمیاید . بزر گان کشور , هر کدام 
بفکر جمع آوری مال و بدست آوردن‌مقام هستندغالباً درمیان آنهاعداوت 
های سغعت و نزاعهای‌بزر گی بر پاست بطوری که‌حاضر ند برای از بین‌بردن 
خصم » کشور خود را بآتش بکشند » این‌دوزوگی ونفاق ؛ در طبقات بالا 
نقدر شایم است که حتی شاه نیز ار آت بر کنار نمانده و باسرداران‌خود 
کینه کشی میکنه ماهو جریان آشناگی رستم سیپسالاو ایران‌را با کتایون 
ملکه ایران برای عمر شرح داد وعملی را هم که طییه برای رسوا کردن 
آندو انجام داده بود بر آن انزود . عمر در حالی که تبسمی برلب داشت 
ماجرا را کوش داد و گفت بالاخره نتیجه چه‌شد؛ ماهو گفت نتیجه: این‌شد که 
یزد گرد تصبم گرفته است رستم را بدست ارتش اسلام نابود کند و این 
همان چیزی است که شما ازخدا میخواهید . 

هر گفت فرهایش پیشیر اسلام . صحیح است و همانطو رکه آت 
حضرت فرموده است امیدوارم شراین‌طبقه فاسسرا ازسر بند گان خدارقع 


مت ۲۱۴ 


کنم وایرانیان را بدین اسلام در آووم . ۲ 
ماهو دردل گفت ؛ا گرتو بتوانی انتقام‌مرااز يزدگرد ملعون بگیری» 
دیگر انتظاری نداوم وخوددانی بامردم ایران - 
وبعد روی بعمر کرد و گفت آیا مسلمین بقدر کفایت برای جهاد گود 
آمده‌اند » عم گفت آری مدتپاست که مجاهدین تحت سر پرستی پهرام و 
سرداران رومی که‌بدست مااسیر شده‌اند ؛بکسب‌تعلیمات وفنون سپامیگری 
مشغولند و | کنون متجاوز از چبل هزار تفر آماده حر کت بسوی ایران 
هستند وشاید معادل همین عده تایکماه دیگر مپیای حر کت شوند . 
" ماهو ازشنیدن این‌سغنان امید بعش بی‌اختیار خنده‌ای ازئه دل کرد 
و گفت پین‌دیگر ممطل چه هستند و چرا برای فتح شپر های عجم بسوی 
آنکشور سرازیر نمیشوند . ۱ : 
عمرگقت هنوز وسائل کافی برای حر کت دادن این اردوی عظیم 
تپیه نشده وباید برای عبور ازصحاری بیآبو علف ‏ آذوقه و آب برای 
افراد وعلوفه برای چهاربایان آنبا تهیه کرد وماا کنون مشئول‌جمم آوری 
حیولنات بار کش و آذوق» هستیم . درخلال مدتی که این اختیاجات راتاحدی 
تأمین کنیم : مجاهدین نیز بآموختن فنسون جنكك میپرداز ند و باین ترتیب 
آرتش ماء صحیح وسالخ باروحه قوی بیقصد خواهد وسید واگر غیر از 
اين باشد از نصف آين هده ‏ بیگتر بمیدان ثبرد نمی رسد و یمک هم سرباز 
کرسنه دربین راه متعرض مال وجان مردم میشود واینکار از ارتش اسلام 
پسندیده نیست . 
ماهو بی‌اختیار ازته‌دل » مال‌اندیشی وعقل سلیم عمررا تحسین کرد 
وپیش خود پشت کار وتدییر خلیفه مسلمین رابا اغراش وشهوات بزرگان 
ایران مقایسه کرد وتتيجه‌اي که گرفت این بود که بزودی دشنانش بضاك 
وخون خواهند طیه وسزای‌هوسرانیها ولاقیدی‌های خودرا خواهند دید. 
< عمر که علائم مسرت را در سیمای ماهو مشاهده کرد در حالیکه تبسمی 
پر لب داشت گفت : در چه فکری ای ماهو » ماهو گفت دو فکر پیروزی 
مجاهدین اسلام هستم که انشاء‌الهُ بیمت زودیپا دست خواهد داد ؛ 
مر گفت امید و ارم بخواست خداوند متعال اين مهم بزودی انجام 
گیرد .| کنون برغیز وا گر میل‌داری‌بادوستقدیمی خود بهرام ملاقات.کن. 
ماهو که بی‌میل نبود دوست قدیمی خود را بییشد » از گفته عبر حسن 
استقبال کرد و از جای برخاسته برای دیدن بهرام‌ببرون زفت . عمر نیز 
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بنویه خود از جای بررخاست و برای مشورت با پیران‌قوم و عقلای مسلیت 
بمسجد آمد . موضوعی را که‌ماهو از ايران خبر آورده بود مطرح کردو 
همکی بالاتفان رأی دادند که خوست هرچه زودتر مجاهدین اسلام بسوی 
ایران حر کت کنند چون عبر شخصا نیز همیت عقیده راداشت.دیگر تأمل 
را جایز ندانست وسعدین اپن‌وقاص را که بغرماندهی ارتش‌عرب‌بر گزیده 
بود احضا رکردو دستور داد غروب روز بعدارتش اسلام‌بنوی کشورایران 
سراژیر شود . علت اینکه شب‌را برای حر.کت ارتش انتغاپ کرت آن 
بود که در آفتاب‌سوزان‌عر بستان روژ مسافرت مشکل بلکه محال‌است‌وحتی- 
الامکلن شب یا نزديك غروب آفتاب باید حر کت کرد . مجاهدین اسلام 
روزی که بنا بود» شب آن بطرف ایران حر کت کنند .تدام وقت‌خود را 
باستمام خطابه های‌مبیج و فصیح سردار ان‌اسلام با خلیفه ثانی گذراتيدند. 

ناطقین عموما روت بيصد و حساب کشور عجم را برای مجاهدین 
تشریح کرده و بآنها میگفتند که اگر در این جنك پیروز شوید در همین 
دنیا بیش را خواهید دید .زیر! 7 تقدر طلاوجواهر در کشورا کاسره‌نهفته 
است که شما را در تما خس بی نیاز خواهد کرد ودلبران سیاه‌چشم‌هجمی 
نیز که باسارت شمّا در میآیند در زیبالی و لطافت از فرشتگان آسمانی 
سبق میبر ند و چنانچهُ کشته شوید » یکسر بدون هیچگونه حساب و کتابی 
ببپشت برین خواهید رفت و در آنجا مغله خواهید بود اعراب بدوی از 
شنیدن این سغنان چنان بوجه آمده بودند که از پای نمی شناختند و 
۳ خواستند هر چه‌زودتر با دشمن روبرو شوند تا باين زند گی‌قلا کت‌بار 
خود خاتمه دهند » یی یبادشمن را از بای در آورده خانه و آبادش را 
متصرف گردند و با بدست او کشته شده بیبشت برین روند . فروب » 
هنگامیکه خورشید آخرین اشعه زرین خود را ازبشت تلهای‌ريك بردشت 
وسیع هر بستان فرستاد ؛ بانك موّذن بلند شد وجنگجویانعرب‌فر یضه خود 
را ادا کرده با دلی پرامید وسری پر غرور بسوی افق تاريك و نامعلوم 
صحاری. ریگزار براءٌ افتادند . : 

سکوت‌مدهشی بر جتگجویات مستولی شده و هیچگونه‌صداگی‌جز 
صدای ززنكه شتران سکوت ژرف واسرار آمیزصحرارادر هم نمی شکست 
ژنان و کودکان جنگجویان که براي وداع با آنان تا خارح شهرمدینه 
آمده بودند » با چشمی گریان ودلی‌شکسته بسوی منازل‌خودباز کشتنه و 
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سکوت و آرامش‌وصف ناپذیدی برشپر مستولی گشت . 


۳۳ .]| درصحرای وسیعی که امروز شبر کوفه قرار 
پر ادرش 


دارد.ارتش منظم وانبوه ايران بفرماندهی‌سیبید 
رستم فرخ هرمز چادرهای خود را بربا کرده و 
بانتظار فر‌مان » فرمانده خود بودند تا پسوی خصم حمله بر ند ِ 
چادرها بانظم و ترتیب مخصوصی سراسرصدرای‌وصيم رافرا گرفته 
و چنگجویان از آفتاب سوزان دشت های کنار فرات بزیر آنها پناه برده 
بودند . تا جاهائیکه‌چشم کار میکرد چادر ها دیده میشدند . درقلب اردو 
سرا پرده‌ای ارغوانی جلب توجه میکرد که دزفش کاویان در بالای آن‌در 
اهتزاز بود . همین درمش کاویانی برای معرفی صاحپ‌سرایرده ارغوانی 
کقایت میکرد 5 ۲ : 
زیرا درفش کاویانی را فقط سپپسالار ايران میتوانت‌در جنگها 
همراه داشته باشد و اکنون همه‌میدانستند که سپهپبدر ستم فرمانده کل‌قوای 
ایران براین ارتش فرماندهی میکنه وجود رستم فنرخ هرمز و درفش 
کاویان سخت ترین اعتماد ها را در قلوب سرپازان ایران تولید کرده و 
آنیا را فتح و فیروزی نوید میداد : 
رستم درچادرخود تنها نشسته و برای برادرش که درخراسان‌اقامت 
داشت مشغول نوشتن نامه ای بود . این نامه تار یختی که‌فردوسی آنراسظه 
درآورده است عیناً در اینجا نقل میشوه : 


یکی نامه سوی برادر بدود 
تست آفرین کرد پر کرد گار 
دکر گفت کز گردش آسان 
همه بودنی ها به بینم همی 
بایرانیان زار و گریان شدم 
دریغ آن‌سس و تاجو آن‌تشت وداد 
زین پسی‌شکست آید از تاژیان 
بر اين سالیان چارصد بگذرد 
چو نامه بخوانی‌خرد وا مران 
همه گرد کن‌خواسته‌هرچه هست 
همي تاز تا آذر آباد کات 
همپدون کله هرچه‌داریزاسپ 


نیشت سخنها همی یاد کرد 
کز او دید نيك و بد رو زگار 
پژوهنده مسردم شود بد گمان 
وژو خاموشی بر گزینم همی 
ز ساسانیان نیز بریان شدم 
چريغ آن بزرگی و فرو نواد 
ستاره نگردد مگر بر زیات 
بر اندیش و برساژ با مپتران 
پرستنده و جام های نشست 
بجای بزر کان و آزادگان 
ببر سوی کنجور آذر کشپ 


« ۲۷ ۳ 


منعن هرچه گنتم بمادر بگوی 
درودش‌ده از ما و بسیار یند 
تو با هر که از دودهٌ مسا بود 
همه پیش بزدان نیایش کنید 
که من با سپاهی بسختی درم 
جو کیتی شود تنك بر شپریار 
کر این تخمة نامدار ازچمند 
بکوشش مکن هیچ‌ستی بکاو 
ژ ساسانیان‌باد کاراوست‌و بس 
۰ دریغ آن‌سر وتاج و آن‌مپروداد 


تو پیروز باش وجهاندارباش 


گراودا ندآید توسرییش اوی 
چو با تخت و منبر برایر شود 
تبه گردد این رنجهای دراز 
نه تخت‌ونه دیهیم بینی نه شهر 
بپوشنداز ایشان لروهی‌سیاه 
نه تخت ونه‌تاج‌ و تهزرینه کفش 
بر نجد یکی دیگری بر خورد 
ز پیمان بگردند و از راستی 
پیاده شود مردم جنگجو 
کشاورز جنگی شود بی هنر 
ربایدهمی این از آن آن‌ازاین 
نپاتی بتر ز آشکارا شود 
بد اندیش گرد پدر بر پسر 
شود بندة بی هنر شهریار 
بگیتی نماند کسی را ونا 
از ايران واز ترك و ازتازیان 
نه دهقان نه‌ترك ونه تازی بود 
هه کنجا زير دامن نهند 
چنان‌فاش گردد غم ورنج‌وشوو 


نه بیند همانا مرا نیز روی 
بدان تانباشه ب بگیت و ند 
اکر پیر اگر مرد برنا بود 
شب تیره او را ستایش کنید 
برنج و غم و شوو بختی ددم 
تو گنج وتن وجان گرامی‌مدار 
نماندست جز شهریار بلند 
کهچون او نباشد د گرشهر یار 
کزاین‌یس نبینند از این تخمه کس 
که خواهد شدن تشم شامی‌بباد 


ز بپر تن‌شه به تیمار باش 


پشمیر بمپار پرخاش جوی 
همه نام 2 بوبکر > و همر شود 
شود ناسزا شاه گردن فراز 
ژ اختر همه تاژیان زاست بپر 
ز دیبانهند از بر سر کلاه 
نه گوهرنه‌اختر نه برسردرفش 
بددو ه‌پفتش کی تنگردد 
گرامی شود کوی و کاستی 
سوار[نکه‌لاف آردو گنتگوی 
نژاد و هر کنتر آید ببر 
ز نفرین ندانند باز آفنرین 
.دل شاهشان سنك خارا شود 
پسر برپدر همچنین چاره کر 
نزاد و بزرکسی نیاید یکار 
آروان و زبان ها شود بر جنا 
نژادی پدید آید انسر میان 
سخنپا بکردار بسازی بود 
بسیر ندو کوشش به‌دشین دهند 
که راهش به هنگا‌بپرام گور 


- (۱ 


نه‌جشن و نه رامش نه کوشش ش نه کام 


ژزیان کسان از پی بودخویش 
نباشد بهار از زمتان پدید 
بریزد خون از یی خواسته 
چه بسپار ازین داستان بگذرد 
دل‌من بر از خون‌شدور وی‌زرد 
که تا من‌شدم پپلوان از میان 
چنین بی وفا کشت گردان سپهر 
مرا تیز و پیکان آهن گذار 
همان تیغ کز گردن پیل و شیر 
نبرد همی پوست بر تازیات 
مر ا کاشکی این خرد یستی 
بزر گان که در قادسی با منند 
کمانند کاین پیش بیرون شود 
ز واژسیهری کس ]گاه‌نیست 
چو بر تخمةٌ بگننرد روز کار 
ثرا ای برادر تن آباد باد 
که این قادسی ر گاه متست 
چنین است راز شپر بلند 
7 دیده ز شاه بان بر مدار 


همه چاره و تنبل و ساز دام 
بجویند و دین اندر آرندپیش 


نیارند هنگام وامش نبیه 


شود روز کار بد آراسته 
کسی سوی آزادگان ننگرد 
دمان‌خشك و لبپاشده لاجورد 
چنین تیره شد بخت ساسانیان 
دژم کشت و اژ ما ببرید مپر 
صی بر برهنه نياید بکار 

ی بزخم اندر آورد سیره 
ز دانش زیان آمدم بر زیان 
کر ۲ کامی نك و بد نیستی 
درشتند و بر تا زیان دشمنند 
از دشن زمین رودجیحون شود 
ندانند کاین ر تج کوتاه قمست 
چه سود آیداز رنج و از کارزاد 
دل شاه ايران بتو شاد باد 
کفن جوشن وخون کلاه منست 
نو دل را بدرد برادر میند 
فدا کن تن‌خویش در کارزار 


رستم پس از آنکه از وشتن نامه فراعت یافت » کر فرورفت و 
بآینده خوه و کشورش می‌آندیشید . رستم در ضمن محاوره با شاه‌متوجه 
سوء نیت او بت بشود شده بود معذلك میل نداشت که‌سلطنت‌ساسانیان 
منقرض شود و بالنتیجه ايران مقهپور اجانب گردد ریرا فقط وجودنزد گرد 
بود که امرای بزركت و پادشاهان کشور های د-ت‌شانده راباطاعت از 
حکومت مر کزی وا دار میکرد . ۱ 

وجود آخرین بازمانده خائواده ساسانی بمازله پررچمی ۳ تمام 
ایرانیان در اطراف آن جمم شده باشنه و چنانچه این پرچم بخاك‌ميافتاد 
تفرفه و تجزیه امپراتوری عظیم ایران نیز حتمی بنظر میرسید این بود 

. که وستّم با وجود علم بسوء نیت شاه همه نوع سفارش او رابیرادرخود 


- ۲۹۸ - 


کرد و تصبیم گرفت نا آخرین قطرءٌ شون خود » با دشمنان وحشی و 
خطر ناك بجنگه ز نگذارد بداخله ايران نفود پیدا کنند ,فکسر وستم » 
کم کم از میدان کارزار متوجه کتایون دلیر زیبایش گردید .۱ گربزرت 
ترین مصائب برستم روی می‌آورد » همینکه فکر کنایون در خاطره اش 
زنده می‌شد ء بی اختیار همه چبز را فراموش میکرد و فقط آن چه در 
خاطرش باقی می‌ماند . گیشران طلاگی وچشمان آسمانیو نك کتابون‌بود . 
وستم تصمیم گر فت‌نامهایپم بسشوقه‌سنگین دل بنویسد‌این بود که قعلعه‌حر بر 
سفیدیخواست وروی آن‌چنین نوشت: 

ملکه زیبای من ء امروز از میدان نبردی » بتو نامه می‌نویسم که 
تیم گرفته ام چایگاه ابدی من باشد . بطوریکه شنیده اء. شاهنشاه 
سیت بمرن غشب‌ناك است و مرا بقصد صلاك ‏ بمیدان جنك فرستاده 
است. منظور شاهنشاه هر چه باشد » برای من تقوقی نمیکنه »ریرا از 
روژیکه در راه اير آن و حفظ تاجو تخت‌سلطنت شمشیر بدست گرفتم ترنت 
سرو جان گفتم » و لی چیزیگه از مرك برای من تاگوارتروتختر است » 
بی‌مهریو بی‌اعتفاقی تست 

آن‌دوز ی مرغان هوا آزاد بودم تو بائواع لطایف‌الصیل 
سعی میکردی توجه مرابسوی خود جلب کنی ولی امروز که‌خواه‌ناخواه 
در دام تو گرفتار شده ام کوچکترین اعتثائی نبیکنی من آن روژزیکه با 
ارتش خود از مداین خارح میشدم‌تاآخرین لعظه امیدر از بودم که‌یکیاو 
دیگر چشمم برخسار زیبای تو افند وا کنونکه بکام‌مرك میروم بادلسی 
شاد وخرم جان سیارم ولی افسوس که آخرین اهید من میدل باس هه 
0 نشدی حتی برای يك لحظه هم خود را دو معرش نگاه 

شق خون جگر خود قرار دهی . 

من بسی شهها وروزها بتو وعشق تو اندیشیده‌ام . تنها چاره ایکه 
پس‌از مدتها فکر . برای خود یافتم پناه بردن بآفوش سرد و بی عاطفه 
مرت است . 

من مرمیرم در حالیکه آخرین ضر بان قلبم بیاد تو و بخاطر تو 
خواهد بود . 

آمیدوارم پس از هر ۳ نسیت بمن هیر بانتر باشی و گامی روح‌مرا 


بت کری شادکنی .> . ۰ ۲ 


- ۲۷۹ 


رستم نامه وابهم بیچیدو آنرابمپر خودمزین ساخته کی ازافسران 
شجاع ووفادار غود را طلبیه و کنت آنرا بمداین برد و بدست کتایون 
بسیارد . همینکه افسر از ]نجا خارج شه ء رستم بفکر جنث بادشمن‌افتاد 
واژاینکه احساس ژبوتی کرده است » خود راسرزنش کرد و باخود گفت 
اگر هم بخواهم کشته‌شوم: قبل اژاینکه‌دشمن بدسگال رااز پای‌در نیاورم 
کفته شدن نامردانه ای خواهد بود . سیس دستها را برهم زد ۰ نگهبانی 
که هميشه در بشت سراپرده حاضر بود ۰ فوراً داخل شد . رستم چند فر 
ازسران سپاه : منجمله‌بیمن جادویه را که همراه اردو بود ءاحضار کرد. 
طولی بکشید که همه آمدند ورستم برای جنك قریپ‌الوقوعی که بین آنها 
واعراب در گیر میشه شورائی تشکیل داد و مشفول تهیه نقشه‌جتك‌شدند . 
اعراب درشبری که آنرا قادسیه میگفتند وحصار مستصکی‌داشت 

موض گر فته وحالت دفاعی اختیار کرده بودئد . 
دونپروسیم که از رود فرات منشعب میشدازطرفین شهر میگذشت 

وبرای بناهند گان داغل شهر ستگر قابل اعتمادی راتشکیل میداد . 

بهمنجادویه عقیده داشت همان‌روشی که درجناك پل بکار برده‌بود 
مجددا بکار بررند ء یعنی در ساحل رودخانه آنقدر انتظار بکشند تادشن 
بستوه آمده بسله بردازد واژ رودغانه‌عبور کند سپس تیراندازان‌ایرانی 
اعراب را يکايك درحین هبور اژرودخانه از بای در آوو ند . رستم‌درحالی 
که لبغند تحقیر آمیزی برلب داشت » گفت اگر دشمتی که درمقابل داریم 
" پکی از امپراطوران روم بود . شاید چنین نقشه ایرا قبول میکردم ولی 
فکر نمیکنید که اين تازیان حقیرتر از آنند که ارتش ایران با سبهسالار 
خود » دریرابر آنپاحالت دفاعیاختیار کند . من همانطور که‌عادت‌ایرانیان 
در تمام چنگهاست » رسولی پنزد سرداو عرب می‌فرستم و برای آخرین 
بار باو اتماع حجت میکنم چنانچه تسلیم ند . بيك حسله‌اوو سیاهیانش‌را 
درهم خواهم شکمت ویکتن از آنها را نخواهم گذاشت که‌ز نده‌یر بستان 
بر گردد. بهمن جادو یه سری‌تکان داد و کنت امر امر جهان پهلوان‌است 

ولی دشمن راهم نباید حقیر شمرد . , 
رستم دیگر نکذاشت بهمن جادوبه چیزی بگوید و سخنش‌راقطم 
کرد و گفت اکنون باید ترتیب نقشه جنكك راتهیه کنیم .سپس گفت به 
عقیده من باید ارتش‌را چپار قسمت کنیم يك قسمت در وسط جبهه جنگ 
قرار گیر ند و تحت فرماندهی خودم خواهند بود يك‌قسمت در ست‌راست 

بت ۲۷4 


بفرماندهی (ژاللوس) و يك قسمت در سمت چپ بفرماندهی ( پندسوان) 
و قست چپارم که قست ذغیره است و در روز سوم نبرد وارد عملیات 
خواهد شد . تحت آمر سپپید بیمن قرار می گیرد . 

نقشه رستم‌ازطرف سران سیاه تصويب‌شدوهريك برای‌اجراءاوامر 
مر بوط بخودرفتند . پس ازرفتن سرآن‌سیاه «رستم چند تر از دییران‌را 
احضار کرد و دستور داد نامه ای باین مضمون برای سمد وقاص 3 سردار 
عرپ توشتنه : 

پس از ستایثر بزدان باك رستم فرخ هرمز بسردار عرب ‏ سعد 
وقاصی چنین بیام میدهد : شما بچه متظور از کشور خود خارج شده به 
خویشتن اجازه داده‌اید که بس‌زهای‌یی‌ماتجا وز کنیدبشمابا ن‌مردان پا 
برهته و گرسنه خودچه‌می‌خواهید بکنید ؛ 

آیا خیال جنكك باشاهنشاه ایران را دارید : ا گر چنین است.بدا نید 
که مشت برسندان میکویید . 

- شاهتشاه ایران بيك اشاره دست تمام شما را نابود میکند و ۲-۳۵ 

عربستان را زیر و رو می‌سازد . اک ررگرسنگی بشما زور آور شده‌وشما: 
را بمپاجرت وا+ار کرده است » بنزد من آئید. 1 من کناه شمارامیبخشم 
و نزد شهریار ايران نیز از شماشفاعت میکنم که کناه شما را عقو کند 
و برای هريك از شما مقرری و مواجبی عطا فرماید تا در موطن خود » 
جزء مرزداران‌ایر ان‌در [لیدو بخدمت گذاری‌شاهنشاه‌مفتضر گردید.| گرچز 
این کنید منتظ باشید که بسزای‌عصیان‌وصر کشی خودبرسید ود ر آتش‌قهرو 
قضی‌ما بسوژید. 

رستم نامه را نشور ود متیونن ساخت‌و آنرا بذست یکی‌اژانسران 
شجاع خود که فیروژان نام داشت سپردو باو گفت آن‌را بنزدسمدوقاس 
بر و شفلماً نیز آنچه میتواند اورا تصبحت "ند هایه از در اطاعث در 
آید و کار بجنك و خونریزی‌نرسد. 

نیروزان با جمعی از سپاهیان ایران بنزد سمدوقاص رفتند و نامه 
سپپسالار ايران را باو دادند .-ءدوقاص بترجمان گفت بآنها بگوید که 
پاسخ نامه رءتم را خواهد فرستاد . فیروزان باردوی ایرانیان بر کشت و 
پیغام سمدر ارسانید . 

رستم بزیر دستان خود دستور داد که تاوسیدن پاسخ سردار عرب‌هیچ 
کونه‌حر کنی‌وتظاهری علیهآنها تکنند ومنتظرفرمان حمله‌باشند.سه روز 


وک 


درانتظار باسخ‌خصم گذشت. 

رستم در ایتمدت بقبمتهای مختلف ارتش خود سر کشی کرده و 
سواران سبلك اسلحه و پیاد گان سنگین|سلحه و فیلان‌جنگی رااز نظ رگنرانید 
و دستور داه کسانی که تقصی در لباس یا تجهیزات داشتند برفم نقص 
پرداژ ند * ضمناسیاهیان‌رشید خود را برای جنك با اعراب‌تشویق‌و تحریس 
میکرد . عصرروزسزم؛ تگهبانان‌اطلاع دادند که چندتن از تازیان بسوی: 
اردوی ایرانیان پیش می آیند ِ 

رستم گقت متمرض آنها نشوند و آنهارا سلامت بنزداو آورند . 
طولی تکشید که نگهبانان باتفاق چند تن عرب که آفتاب‌سوزان‌عر بستان 
پوست بدنشانرا برنك ژغال در آورده بود بر گشتند . اعراب هر کدام 
عبای سیاهی پوشیده و کمر بند چر میتی بر روی عبا بسته و ششیر کجی 
بآن آو یخته بودند پاهای تمامشان برهنه بود . فقط يك نفر قدکوتاه در 
میان آنها دیده می‌شد که از رنك پوست‌و وضم لباس پوشیدنش مطوم 
بود که عرب نیست آن‌شخص سر وووی خود را با کلاهبایمخصوص‌عربی 
پوشانیدم و مثل اين بود که سمی دارد شناخته نشود . فرستاد گان سردار 
عرپ مستقیمابسراپرده فر ماندهی‌ار تشایرانر اهنمائی‌شدند .صران سیاه و 
افسرانآر شددورتادورچادر و سیم رستم بر کرسی‌های زرین نشسته‌وچن دکرسی 
زرین نیزدر برابر رستم برای فرستاد گان سردار عرپ قرار داده بودند . 

اعراپ همین که وارد سر اپرده شد ند بیآنکه سر خود را بالا کنند 
وبکسی وقمی بگذارند ؛ فرشپای کرانببائی را که کف چادو را مفروش 
ساخته بود بالا زده بر روی خاك نشستند . صرداران ایراتی از اینصر کت 
اعراپ بادیه‌تشین سکدیگر نگریسته وبی اختیار قاه قاه خندیدند . مدتی 
طول کشید تامجدداً سکوت برقرار گردید . رستم بنا ببصمول ایرانیان‌خیر 
مقدمی یمهمانان گفت ؛ آن‌شعص قد کوتاه که همان ماهو بود سخنان رستم 
رایرای شصبه فرستاده سمد » ترجمه کرد. شعیبه پاسخ‌دادا گر سردارایرانی 
کلمه شپادتین برز بان جاری سازد بخیر مقدم او پاسخ میگویم وبرای او 
ازدر گاه خداوند سلامتی مسئلت میکنم وخود نیزاز جمله برادران دینی 
او میشوم» درغیر ایتصورت بااو سلام وعلیکی ندارم ومحاوره بساندبرای . 
میدان تبرد . 

ترجمان رستم نیز بنوبه‌خود سغنان شمبه‌را برای رستم ترجمه کرد. 
رستم ازشنیدن اين سختان روی در هم کشید و دیگر چیزی نگفت قط با 
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اشاره نوهین آمیزی اشاره کرد که نامه خود را بدهد - شمیبه نامه ای ار 
پوست [هو اززیز عبا بیرون آورد وبا کمال بی اعتناگی بدست رستم داد .: 
رستم نامه‌را بترجمانی داد تابخواند وترجمه آثرایگوید . مضمون ناعه‌سمد 
وقاس چنین بود . ۱ ۱ 
۱ < بسم‌امه الرحمن اارحیم : پس از حمد خداوند متعال و رسول او 
محمدبن عبداٌ ص سعدبن ابی‌وقاص از جانب_امیرالموّمنین خلیف ثانی » 
بادشاه ایران وسردار اورستم فرخ هرمزرا بدینمبین اسلام دعوت‌ميکند. 
| گره‌سلان شوید بامابرادر خواهیدبود ودر آن جهان نزدخداو ند روسفید 
میشوید درصورتیکه نخواهید »سلمان شوید باباید جزیه دهید و یا آماده 
جهاد باشید . والسلام > س 

رستم س‌از آنکه ازمضیون نابه اطلاع یافت خنده لد کرد وبا 
صدای رسائی گفت : ۱ 

کاربکجا رسیده است که یکمشت‌هرب‌سروپا برهنه شهریار چهاترا 
هدید میکنند وازاو باج می‌طلبند بعدبا اشاره دست بقر/ولان دستور داد 
کهشنیبه رابا همراهانش بخواری وخقت هر چه تمامتر از سراپرده بیمون 
کنند. فرستاد گان سعد با کال خونسردی آن‌رفتارقراولان راتعمل کودند ‏ 
تااژ اردویآنان دورشدنه . بادورشدن فرستاد گان سمدابی‌وقاص آخرین 
امیدسازش ازمیان رفت وطر فین‌دانت‌تند که يكك‌جنك حیاتی در گیر میشود 
وتایکی اطرفین مخاصمه معدوم نگردد ساژشی حاصل نخواهد گردید . 
رستم مجدداً سرداران وافسران ارشد رانزد خودخواضت ودمتوراتاکید " 
وجدی صادر کرد وقرارشد ارتش ایران بیجوم پردازد وابتکار عملیات‌را 
در دست کیر 3 :۲ 1 
( انم ورام ای "؟ مدتی بود از حر کت رستم بسوی قادسیه 

: جاسوس بدام افتاد ‏ ٍ ک میگذشت ور بات اب ارت با کمال 

بیصبری درانتظار رسیدن اخبار میدان تبرد پودند . کتایون نیزمانند تمام 
ایرانیان انتظار داشت که هرچه زودتر خبرپیروزی ارتش ایرانرابشنود 
وضیناً دراهمان‌قلب‌خود اضطرابی بتهانی عس‌میکره . بااینکه حس ناموس 
پرستی و <س وفاداری بشوهرش باو اجاژه نمیدادنه که وستم را کاملا 
دوست بد‌ارد ونسبت باوهشق بورزد معقلكت نیتوانست از انسوهی که از 
دوری رستم باودست داده‌بود واضطرابی که برای خاطر سلاعتی او داشت 
جلو گیری کند واز روژی که ارتش ایران بمیدان‌نبرد رفته‌بود کسی تبسم 
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را برلبان کتایون ندیده بود . 

ملکه زییای ايران غالب اوقات خود را در کنار رود دجله یا سایه 
درختان بتنهاتی میگترانید. ولسظات متمادی در اندیشه های دور و دراز 
قرو میرفت .رفتار شاه‌یز ازمدتی بایتطرف نسبت باوتغییر کرده ویزد گرد 
همیشه بااو فون‌العاده سردو رسمی روبرو ميشد . 

کتایون هرچه فکر کرد نتوانست علت این‌تفییر رفتار شاهرادریاید 
راست است که زد گرد پس‌از رسیدن بسلطنت]نقدر درامو رکشور داری 
غرق‌شده بو د که بکلی ازدل ودماغ‌افتاده و نمیتوانست مانند خسرو, جوان 
آزاد وفارغ‌البال » نسبت باو عشق بورزد و اورا دوست بدارد ؛ معذلك 
بازهم جرقه‌هائی از آن آئش عشق سایق : اززیر خا کستر های فراموشی 
و کرفتاری دید , ظاهر میشد و قلب کنایون زیبارا گرم میکرد ولی این 
سردی فوق‌الماده وتقیر حالت تایپنگام بقدری برخلاف انتظار او بود که 
پپیچ نوی نمیتوانست آنرا تاویل وتفشیر کند ناچار بدامان گریه متوسل 
میشد وغالبا در گوشه تنبالی باشات ریختن می‌پرداخت . روشنك که گاهی 
از نزديك این حالت او را میدید پتصور اينکه ملکه از فران رستم اشكت 
میریزد » آتش حسد در دلش شعله‌ور میشد و موضوع را بطیبه میگفت . 
طیبه هم مستقیما فضیه‌را باطلاغ شاه میرسانید وبالنتیجه یزد گرد برسردی 
وخشونت خود نسیت بکتایون می‌افزود واز طرفی در تیم خود نسبت 

بیعدوم ساختن رستم باقوای ابجیش راسخ‌تر میگردید . يك‌رو زکنایون 

درقصر مخصوص خود » درحاشیه یکی‌از خیابانپا مشغول قدم ژدن بود . 
اتفاقاً روشنك درآ نجاحضور نداشت . یکی‌از خدمه پیش آمد و گفت‌افسری 
ازقادسیه آمده و تقاضای ملاقات شمارا دارد . قلب کتایون از شنیدت نام 
قادسیه تکان خورد وبااینکه برای‌اوخوب نبود که آشکارا بافرستاده رستم 
ملاقات کند باعجله آشکاری گفت فورآاورا بتردمن بیاورید . طولی نکشید 
که‌جوان رشید وغوش هیکلی که سرا پا بگرد و فبار آلوده بود از دور 
نمایان‌شد ودر برابر ملکه تعظیم کرد . ملکه گفت چه میشواهی ؟ جوان 
نگاهی باطراف خود کرد وبا اشازه بمستخدمی که در آن تردیکی ایستاده 
بود » بالکه فهمانید که نبیتواند باحضور او چیزی بگوید . 

کتایون پااشاره دست آن مستخدم رامرخص کرد . همینکه مستخدم 
از آنجا دورشد » جوان دست درل کرد و نامه رستم. فرخ مرمز رایاوداد 
ومجدداً تعظیمی کرده کفت : من‌تا دوروژ دیگر درپایتغت هستم ومجددا 
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بقادسیه برمیگردم » چنانچه بانوی بانوان امری درقادسیه داشته باشند در 
انجامش بجان‌ودل حاضرم وبانوی بانوان میتوافند کمال اعتماد را بایت 
خدمتگذار داشته باشند . کتایوت باتبسم دلیذیری پاسخ اورا دادوپس 
از گرفتن نشانی منزلش اورا مرخص کرد. هبیتکه آن افسراز نزد کتایون 
رفت » کتایون بسجله نامه رستم را کشوده و از خواندن هر سطری از 
آن‌حالتی ,باودست میداد . ۱ 
پس‌از اتمام نامه آغرا بهم پیچید وبا خود گفت چه اتفاقی افتاده که 
شاه‌نسیت بررستم غضیناك شده است » مگراین رستم نبود که درراه‌رسیس 
یز دگرد بسلطنت ایران » همه‌نوع فد[ کاری کرد ؟ شاه که نسبت باوهیثه 
مهر بان وبا التفات بود » بنابراین چه اتفاقی ممکنست شاه را آ نقدر نسبت 
باین خدمتگذار صمیمی خود غضبناك کند که راضی بمر کش گردد:‌نا کپان 
تقینر حالت شاه‌را نسبت بخود بیاد آورد و فکری از خاطرش گذشت که 
براتر آن. بدنش مرتعش گردید . باخود گفت آیامیشود که جاصوس‌بست 
فطرتی روابط من‌ورستم راباطلاع‌شاه‌رسانیده باشد ؛ قدری فکر فر ورفت 
وقیافه اطرافیان خودرا از نظر گنرانید . نا گهان مانتد اينکه پرده‌ای‌را 
ازبرابر چشمش بردارند . حر کات غیر عادی و نگاه های پر بقض بو کینه 
روشنات را بعاطر آورد و کفت : نکند که این زن بدجنس تمام قضایائی 
را که بین‌من ورستم گذشته وخودش وسیله آن بوده است بشاه گفته باشده 
این فکر آنقدر درخاطرش قوی شد که بی‌اختیار بسست عمارت رفت 
وروشتك را احضار کرد ۰ 
چیزی نگذشت که روشنكت بحضورشآمد . کنایون تصمیم گر فته بود 
دروقی باوبگوید وبعد مراقبت کند که این دروغ منتشر میشود یانه ؛ این 
بود که تاچشمش باوافتاد باوضم دوستانه‌ای پیش رفت و گفت ای روشنه 
تو کجا هستی ؛ مگر نیدانی که تنپا دوست ومحرم رازمن توئی و هرگاه 
غمی بردلم برسد جزت و کسی راندارم که بااو در میان نهم . ۱ 
روشنك آزاینکه ملکه ابنقدر نسبت باو اظهار لطف میکرد خیلی 
خوشحال‌شد » عم لت چون کنایون در عشق رقییش بود ؛ تمیتئوانست قلب 
خودرا بااو صاف کند و بی‌اختیار از اومتنفر بود . بااینیمه هرطور بوداوهم 
قیافه بشاشی بخود گرفت‌وبنویه خود بالهن دلسوزانه‌ایگفت بانوی بانوان 
راچه رسیده است که بخدمتگذار حقیری چون‌من احتیاج پیدا کرده است» 
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کتایون گفت بسیاری چیزهاست که باید بتویگویم بیا برویم ودست 
اورا گرفته بطرف باغ‌برد ودر همان خیابانی که لحظه‌ای قبل بتنهائی راه 
میرفت بااو شروع براه رفتن کرد و پس از مدتی سکوت بسغن آمده 
گفت روشتك آیااز میدان قادسیه چیزی شنيده ای ؛ 
روشنكه گفت نه » هیچگونه خبری ازاردری ما نیامده است و نه 
تنها من بلکه تمام مردم ایرات با کمال بیصبری منتظر ند که.نتیجه چنك 
۰ را بشنوند . ۱ 
کنایون گفت ؛ من ازجهت نتیجه نهائی جتك چندان نگران نیستم 
زیرا محققا ارتش ما دراین جنك بر تازیان پیروز خسواهد شد و آنها را 
س رکویی خواهد کرد » اضطر اب و ترس من ازجهت دیگری بود که گویا 
همانطور شده است  .‏ . 
روشنك که قلبش از عشق‌رستم مالامال بود بدون اینکه حفظظاهر 
کند بااضطراب ودستپاچگی مخصوصی کفت آیا چشم زخمی بوجودسپهبد 
وارد شده است . 
کتایون که از این تغییر حالت روشنك متعجب شده .و فمیتو انست 
محملی برای آن پیدا کنه گفت : آری» رستم زخم خطر نا کی برداشته و 
حالت مزاجی او خوب قیست . بهمین علت قاصدی بنزدمن فرستاده و با 
من وداع کرده بود ولی این خبررا چز من وتو نباید کسی بداتد "۳ 
روشنك که بکلی‌حالش پریشان شده بود بی‌اختیار اشاث ازچشمانش 
سرازیر شد و هر چه سعی میکرد جلو اشکها را بگیرد میسرش نمی‌شد 
ناچار از کتایون اجازه مر خصی‌خواست واز آ نجا نت ود رفته‌باصدای 
بلند بنای گریه کردن را گذاشت صدای گربه روشنكك بیشتر خدمه قصر را 
که در آن حوالی بودند متوجه ساخت : منجمله طیبه‌هم که اطاقش نزديك 
اطاق روشتك بود از صدای گریه او توجیش باینطرف محطوف گردید و 
برای کثف عطت کریه روشنك بآنطرف آمده سرروشناك را بزان و گرفت 
وبا کمال مپربانی شروع بنوازش گی‌وانش کرده روشنات بپیچ نحوی 
ساکت نمیشد وهرچه طییه سعی مینکرد او وا سلی بخشد سودی نداشت 
ناچار طیبه مدتی بهمان حال ن* نشست تاروشنات کاملا کر یه کرد ودلش خالی 
شد » بعداژ او پرسید » چه خبر است ؟ چرا ابنطور گریه میکنی و 
روشناك باچشان اشك آلود نگاهی بطیبه کرد و گفت بدبختی‌بزر کی 
یمن روی‌آورده است . طیبه گفت چه مصیبتی پرایت رخ داده » بمن بگو 
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شاید چاره‌ای برای دردت بیندبشم . روشنك گفت رستم در جتك پااعراب 
سفت مجروح شده‌و حالش خطرناك است .طیبه متحیرانه گفت » این‌خیر _ 
رااز کجا شنیدی چطور ممکنست چنین واقعه زرگی رخ دهدوهمه از آن - 
بی‌اطلاع باشند؛ روشنك گقت کسی که این غبر رابمن داد کاملا مورداعتماد 
است و کمال اطمینان را میتوان بگفته او داشت » طیبه گفت این شخص 
که اینقدرمورد افتمادئست » کیست : روشناك‌میل نداشت‌موضوع رابطیبه 
بگوید مخصوصاً منبع خبررا فاش کند زیرا از آن میترسید که طبیه قضیه 
را منتشر سازد و مجددا بگوش کنایون برسد » آن وقت مورد موّاخذه و 
عقوبت سخت قرار خواهد گرفت ممپدلك. در نتیجه اصرار زیاد طیبه » 
گفتاینموضوع رااز ملکه شتیدم ولی‌سن سفارش کرده است که باهیچکس 
درمیان نگذارم واکر تو این‌سر را قاش کنی » مرا دچار باز خواست او 
خواهی ساخت . طیبه‌لبخندی زد و گفت‌مطمئنباش که به هیچکس نضواهم 
گفت » و بعد برای‌اينکه کاملا رو شنكك رامعمئن‌سازد , کفت آیااز اسراری 
که بت مابوده است تا کنون يك کلمه بکسی کفته‌ام که تو اینطور بسن 
سوعظن پیدا فرده‌ای . روشنات ازطیبه پوزش طلبیه و کفت دیگر چیزی 
ندارم که برایت بگویم» فقط خیر دیگری که شاید مایل بدانستن آن‌باشی 
اینت‌که رستم پيك مخصوصی از قادسیه برای ملکه فرستاده وخبر زخمی 
شدن خود را بضمیمه نامه‌ای برایش فرستاده است,. ۱ 
طیبه ازشنیدن این اخبار فون‌الناده خوشحال شده بو زیرا ازيك 
طرف زخمی شدن رستم فتح زر کی برای ارتش عرب محسوب میشد و 
طیبه ازاینکه بدرومعشوقش یکفدم بسوی پیروژی برداشته‌اند از خوشحالی 
دربزست نمی کنجید واز طرف دیگر » ازروزی که طیبه خبر ملاقات‌رستم 
را با کتایون به یزد کرد داده بود ؛ یزر گرد اوراازطرف خود بجاسوسی 
کار های ملکه کماشته وهفته‌ای یکمرتبه احضارش میکرد و اخبار داخله 
کاخ مخصوص کتایون رااز آومي بر سید : 3 
طییه برای اینکه رضایت خاطر و اطمیتان یزد گرد را جلب کند م . 
سمی می کرد هرهفته يك سلسله راست ودروغ بیم بافته تسویلش دهد تا 
در نظر شاه » آدم پیکاره‌ای جلوه نکند . این‌اخباری که ازروشناك بدست 
آورد بیترین وسیله برای تقرب درنزد شاه بود ؛ لذا دیگر معطل نشه و 
روشنك را بهمانسال گذاشته » َه بنزد فرمانده کارد سلطنتی وقت . 
چون بفرمانده گارد از طرف شاه دستور داده شده بود که هر وقت طیبه 
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قصد ملاقات داشت اورا بحضورش برد » این بود که‌دیگر معطلش نکردند 
و مستقیما اورا بنزد شاه بردئه م . 

طیبه همینکه چشمش بشاه افتاد تعظیمی کرد وسا کت ایستاد تاشاه 
باو اجازه سغن گفتن دهد . يزد گرد برای اينکه آندخترك جاسوس را 
بسعن گفتن تشویق کند لبغندی زد و گفت ؛ طیبه » مدتی بود بتزدما 
نيامده بودی »بگویبینم چه تازه‌ای داری ؟ 

طیبه گفت .شاهنشاها » خبری که آورده‌ام‌شاید چندان بسمم‌میار کت 
خوش نیایه ولی من از نظرعلاقه بشاهنشاه‌ناچارم آغرا بگویم» بزدگرد 
گفت هرچه هست بکو وملاحظه نکن . طببه مجدداً تعظیمی کرد و گفت : 
اوییکی برد ملکه‌فرستاده است . یزد گرد که حوصله‌اش تنكك شم بود » 
باعصباتیت ایرو ها را در هم کشیده کفت » او کیست ؛ چرا اینطور مبهم 
سن میگوتی ؛ طیبه گفت رستم فرخ زاد را میگوبم ؛ ازشنیدن نام وستم 
برقی از کینه وتتفر درچشمان بزد گرد در خشید و گفت ‏ این پيك که‌بوده 
وچه موقع باملکه ملاقات کرده است . 

طیبه گفت متاسفانه نتوانستم هو یت‌قاصد رستم را بفهمم فقط‌چیزیکه 
درنظر من اهمیت داشت موضوع پیغام رستم بود و خوشیختانه‌توانستم آترا 
بوسایلی که دردست داشتم کثف کنم ؛ یزد گردباهجله گفت » زودباش بگو 
بیینم موضوع پیفام چه بوده است ؟ طیبه گفت از قرار مطوم رستم در جناه 
بااعراب بشدت مجروح شده و حااشی خطر ناك است‌ودر آن حال خطر نات 
وبحرانی فقظ بفکر ملکه بوده و برای اونامه‌ای نوشته‌است یزد گرد در 
حالی که ازشدت غضب رنکش بشدت پریده بود » گفت » عجب ؛ من شاه 
مملکت هستم واژ زد وخورد ارتش خود با قوای دشمن اطلاهی در دست 
ندارموسیپسالار من ؛ بجای آنکه گزارش‌میدان نبرد وابرای من وشورای 
آمپر اطوری بقرستد» ,یفام عاشقانه بر ای‌ز نم‌میدهد:!! باید هرچه‌زودترتگلیف 
رابااین مرد غان یکره کرد . او درمیدان جنك هم بجای‌اینکه در فکر 
نجات صسلکت باشد بفکر خیانت است. 

یزد گرد" مانند شیری که در قفس گر فتار شده باشد غرش میکرد » 
بالاخره بطیبه نج دیگر بتو کاری ندارم ء ضلا مرخصی . در مقابل این 
خدمات گرانبها پاداش شایسته ای بتو خواهم داد . طیبه از اينکه توانسته 
بود روابط شاه را جاسپپسالارش تیره‌تر کند خیلی راضی بنظر میر سید 
همینکه یزد گرد اورا مرخص کرد بدون فوت وقت بنزد روشنكت بر گشت تا 
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شایداخبار دیگری بدست آرد . یزد گرد مدتی تنهافکر میکرد که چه‌معامله‌ای 
بارستم بکند و چگونه حيانت او را برملا ساخته و هجازاتش کند چون 
مجازات او مستلزم رسوائی کتایون بود » یز د گرد دلش راضی نمی‌شد که 
هممر عز یز خود را دررسوائی ومجازات رستم شر کت دهد ولی در اینجا 
چون بنظرش میر سید که از رستم,ك تقصیر نظامی‌سرزده و گزارش‌عملیات 
خود را بااینکه وسیله داشته بمر کز فرماندهی نرسانده است تصیم گرفت 
چنانچه مسول در بار ساسانیان نود ء مجمعی از بزر کان ايران تشکیل دهد 
ورستم را معا کیه کرده مچازات کند . 
یزد گرد ااين تصمیم ازقصر خود بیرون آمد و بنزد کتایون رفت تا 
موضوع مها کمه ومجازات رستم رادر برابر او مطرح کند وببیند که‌این 
خبر چه تأثیری در مزاج او خواهد بخشیدو علاقه‌اش برستم تاچه حداست . 
ملاژمان مخصوص فوراً دویدند و خبر ورود شاه رابکتایون دادند . 
چون مدتپا بود که روابط شاه باملکه خوب نبود » کتایون ازاین ملاقات 
بیموقم شاه بفکر فرورفت ‏ معذ لات‌ظاهر خودرا آراست ومنتظر یزد گردنست ۰ 
طولی نکشید که يزدگردباقیانه‌ای فشرده که| ندوه‌وغضب از آن‌ظاهر بودوارد 
تالارشد کتایون از جای‌بر خاست, با حر کات‌واطوار معبوعی در برابر او 
تعظیم کرد. 
مسصولا یزد گرد در ایدوقم تیسمی بر لب می آوردو کتایون وا 
در آغوش کشیده و بوسه ای از لبان گل گونش میر بود ولی ایتمر تبه 
با کمال خونسردیو بی‌اعتنائی سریتکاندادو بر کر سی‌ژر ینیکه درصدر تالار 
بود ار گرفت مکناین‌دت دستبسین دو برایر شاه ایستاد تاباو اجازه 
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جلوس بدهد. 
یزد گرد مخصوصا تجاهل کرد و بدون‌اینکه ت توجهی بطرف کتایون 
داشته باشد یکی از کنیز کان را پیش‌طلبید و از او شر بت‌برای‌نوشیدن 


طلبیه . در تمام مدتی که کنيزت ند کتایون بدونآنکه 
کلبه ای بگوید دستها را روی سینه گذاشته و در برایرش ایتاده بود 
و لژ این بی اعتنالی بیش از حد شاه بیش از پیش متعجب بود بالاشره 
یزدگرد روم باو کرد و با سردی‌هرچه تمامثر اشاره کرد که‌در پپلویش 
بنشیند . همینکه کتایون در جای خود قراو گرفت یزد گرد بدون مقدمه 
باو گفت» در جنگی که بين ارتش ما و اعراب رخ داده رستم نسبت بما 
غیانت کرده وتصیم گرفت!م او را محا کم‌و مجازات کنم. ۱ 
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بمعض اینکه این سغن از زبان شاه ببرون آمد ؛ پنداشتی که دنیا 
را بر سر کتایون کوییدند ؛زیرا ناگهان پرده نغخلت از جلوچشمش دود 
شد و دانستکه شاء‌از تمام اتفاقاتیکه در داخله قصر او افتاده اطلاع‌دارد 
و عامل اين سغن چینی هم روشنك بوده‌است . مبدلكك هر طور بودصورت 
ظاهر را حفظ کردو بالبی‌خندان گفت : سزای هر کس که بولینعمت‌خود 
خیاتت کند مرك است , البته اگر از رستم کناهی سرزده » حتساً باید 
مها کمه و مجازات‌شود . 
یز د گرد اژ اینکه کتایون از رستم طرفداری نکرد قدری‌غوشعال 
شد و در حالیکه تبسم خفیفی چپره درهم فشرده و عصبانی او را از هم 
باژ می کرد » گفت | کنون که توهم عقیده‌داری که رستم باید مجازات 
شود : من در تشکیل مجلس محاکه هیچگونه دزنگی نخواهم کرد ۰ 
هنوز سغن یزد گرد پپایان نرسیده بود که فرمانده گارد سلطنتی 
بحضور یزد گرد آمدو تعظیمی کرده گفت پیکی از جانب سپهید رستم» 
اژقادسیه رسیده است . 
: شاه که انتطار رسیدن ييك را از جانب رستم نداشت» گقت او را 
بایتجا بیاورید : طولی نکشید که جوان بلند بالا و چپارشانه‌ایکه چبره 
او را آتاپ سوزانیده بود از در وارد شدو در برابر شاه تمظیم کرده‌و 
دست بسینه ایستاد . 
زد گرد گفت از قادسیه میآئی » جوان تعظیمی کردو گفت بلی . 
شاه گفت ارتش ما اعراپ راسر کوبی کرده است بسانه » جوان مجدداً 
تمظیمی کرد و گفت هنوز هیچگونه جنگی رخ نداده‌و اعراب در قادسیه 
حالت دفاعی‌بخود گرفته اند . ۱ ۱ 
یزد گزد از شنیدن سغن آخری آن جوان‌چنان متعجب گردید که 
سپند آسا از جای جست و گفت .چطور ؛ هنوز جنگی بين قوای ما و 
تازیان در گیر نشده است ؟ ۱ 
آن جوان که از وضع شاء دروحشت افتاده بود با وحشت و تعجب 
کفت : بلی شاهنشاها ؛ هنوز جنك بین ارتش وقوای‌عرب رخ نداده‌است. 
شاه پرسید رستم حالش چگونه بود ؛ پيك گفت ؛ سپهید با کمال 
صعت و سلامتی‌مشنول اجرای ارامی شاهنشاه است ؛ یزددگرد که بتعجب 
تازه‌اي گرفتار شده بود ؛ باخود گنت ء پس مطوم میشود این خائن مرا 
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قریب داده وتمام گفته‌هایش در وغاست . 

کتایون که علت تغییر حالت شاه را میدانست چیزی بروی خود 
نمی آورد و منتظر نشسته بود تا سخن شاه با پيك تما شود . بالاخره‌پينت 
دست در بغل کردونامه رستم راییرون آورده بدست‌شاه داد 

شاه بسجله آنرا کشود و بدقت شروع بطالعه کرد .رستم‌در آن 
نامه حر کت‌ارتش تحت فرمان خود را از روز حر کت‌از پایتخت‌تااستقرار 
در حوالی قادسیه گزارش داده و ضناً مضمورت نامه هائیرا که بين او 
وسمد وقاص رد و بدل شده بود نیز بعرض شاه رسانیده‌وطرح‌جنگی خود 
را نیز درثامه شرح داده بود . 
یزدگرد پس از خواندن نامه ؛ پيك را مرخس کرد و گفت. برو و 
منتظر باش تا احضارت کنم و پاسخ نامه را بدهم که پسپپید پرسانی . 
پيك تعظیمی کرد و ازآنجا وفت . 

همینکه شاه با کتایون تنها ماندند ؛ شاه گفت معلوم میشود هنوز 
جنگی با اهراب رخ نداده و خبری را که بمن داده‌بودند عاری‌از حقیقت 
بوده است من | کون میروم تابا موبد مویدان نسبت بکار وستم مشورت 
کنم و از جای برخاسته از تزد کتایون نیروت رفت . همینکه کنایون 
تنها ماند » خشم خود را که تاآنسوقم بعلت حضور شاه مخفی داشته بود » 
ظاهر ساغت و مانند ماده پلنگی فرش کرد و گفت همین اعشب سزای 
ایندختر خیانتکار رادر کنارش می نهم , سپس دست برهم زد » یکی از 
کنیز کان پیش آمه . کتایون باو گفت برو به علقمه بگو بنزد من آید . 
دخترك بدنبال مآموریت خون رفت ویس از مدتی بهمراهی علقمه بنزد 
کتایون آمل ‏ ۳ ۲ 

علقه لام عربی بود که روزی بایکی از کنیز کان قصرسلطنتی 
عشق ورزیده ودر حین آنکه با کنيزك دسی در آفوش داشته‌اند بوسیله 
نگپیادان دستگیر شده و موضوع مرض شاه رسیده بود .شاه حکم قتل 
آندو را صادر کرد و برای تثبیه و عبرت سایرین مقرو شد در آندو را 
در حضور همه خدمه قصر سلطنتی از تن جدا کنند . در ائنايیکه جلاد 
مشفول تبیه مقدمات کار خود بود ناگهان کتایون از راء‌رسید ودستور 
داد قدریاجرای فرمان وا بتأخیر انداژند و بعد شخصا بنزد شاهنشاه‌رفت 
و هاضایعفو [ندورا کرد . 
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شاه آندو مقصر را بکنایون بغشید و کتایون بر گشت و در همان 
موقعیکه جلادمی‌خواست تیغ‌را بر گردن علقه» فرود آرد وسید و او را از 
چنگال مرك‌رهالی بخشید . 

ساعتی بعده که کنایون تنها بود » علقمه پیش آمده خود را پشت 
پای او انداخت و گفت بانوی بانوان این جان نا قابل مرا که ازچنگال 
مرك رهانیده است هروقت شواهد نتار مقدمش خواهم ساخت. 

کتایون علقمه را از خاك تیره بلند کرد و دست نوازش برسر و 
رویش کشید و باو گفت جان خود را نگپدار که محبوبه ات بآن علاقمتند 
است . منیم اگر روژی کاری داشتم بتو رجوع خواهم کرد . 

از آن تار: ها و مب باقع و این کلف 
که .اینك که فکر سیاست رو شن. بخاطرش رسید .هر چه 
فکر کرد کسی زا مناسب تر از علقعه نیافت . اين بود که بدتبال او 
فرستاد و ايئك که در حضورش ایستاده بود نیدانست بچه زبان » مطلب 
را عنوان کند . علقمه از اینکه پس از مدیتها ءملکه او رابغاطر آورده 
و احضارش کرده بود » خیلی‌خوشحال و راضی بنظر میررسید . 

بالاخره پس از مدتی سکوت » کتایون روی بطقمه کرد و گفت 
در حوالی تیمه شب ء بدون اینکه کسی بفیمد بکجا میروی بنزد من 
بیاتا مأموریتی بتو رجوع کنم . تو میتوائی در این مأموریت دین خودرا 
نسبت بسن ادا کنی.علقمه تعظیمی کرد و کفت همانطور که یکباردیگر 
هم بعرض بائوی بانوان رسانده‌ام » این جان ناقابل مرا که از مرك جات 
بخشیده‌ای » هروقت بغواهی در رات نثار خواهم کرد . 

کتایون لبخندی برروی او زد و گفت فعلا برو وهمان موقیکه گم 
یا تا مأموریتت رابتو بگویم و به بینم چگونه درانجام آن‌خواهی کوشید. 

علقمه پس از شنیدن سغنان اخیر کتایون که بمتزله مرخصی او 
بود» تعظیمی کرد و دور شد . هبینکه کتایون تنها ماند بغکر فرو رفت 
و مشقول طرح قعه‌ای شد که انتقام خودرا از روشك بستاند . همانطور 
قدم ز نان چندین خیابان مشجر را طی کردو انفاقاً گذارش بجلو اطاق 
روشتك افتاد » در همین موفع روشنك و طیبه بايك دیگر گرم 
صحبت بودند همین که صدای ووهنفه یگوش ملکه خورد 
قدری قدمهای حودوا آهسته‌تر کرد. شنید که روشنك بطیبه میگوید» 
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امیدوارم خپر زخمی‌شدن رستم را برای کسی نقل نکرده باشی » زبراهمان 
طوریکه پکبار دیگرهم بتو گفتم » ازاینموضوع جزمن وملکه کسیاطلاع 
ندارد وا گر این‌خیر شایم شود . ملکه بدون تردید خواهد دانست که سر 
آویوسیله من فاش شده‌است . کتایون ازشنیدن این سغنان"مانند کسیکه 
باماری روبروشده باشه ؛ یکه خورد وبا خود گفت : عجب » یس جاسوس 
دیگری هم‌در اطراف من‌مثذول ضالیت است ومن خبر نداشتهام . بایددید. 
ابن یکی کیست » و در همانجا ایستاد . 

طولی نکشید که طیبه هم بسن درآند و گفت » عب خر اصتازن 
وپر موعظلی هستی . مگر موضوع روابط رستم و کتایون را که بم نگفتی 
غیراز درحضور شاه ؛ درجای دیگری افشا کردم » گفتن موضو ع بشاه‌هم که 
بااطلاع وتصویب خودت بود ومیخواستی باین‌وسیله رقیب‌را ازبین پیبری 
متأسفانه شاه ضعف نفس بخرح داد و بجای اينکه کتایون را از میات 
بردارد » نقشه از بين بردن رستم را کشید . 

کنایون آنچه باید بشنود شنیده بود و صدای طبیه را نیز از لهجه 
عربی فیر مأنوسش شذاخت‌این بود که بسرعت از آنجا دورشد وبتالاریکه 
محل استراحتش بود وفت وبر کرسی زرین تکیه‌زد . کتایون‌مدت مدیدی 
سرژیبای خودرا بدستش تکیه‌داد ودر اطراف آندو جاسوس فعر کرد 
بالاخره تصمیم سختی که ار دل پر عاطفه و از ك اوسید مینمود » انعاذ کرد. 
تصمیم گرفت بهر نحوی هست درهمان شب وسائل قتل آندورا فراهم ساژد 
وبرای همیشه آنها راازجاسوسی وغبرچینی بازدارد . آفتاب کم کم‌دراخق 
غربی پنهان شدوتاریکی‌جهان رادر آغوش کشید مستخده‌ین مشلهای‌زرین 
وشعهای کافوری رابر افروختند . تالارهای باشکوه وعظیم قصرسلطنتی 
غرق درروشنالی گردید . کتایون دست برهم زد یکی از کنیز کان فوراً 
در برابرش تعظیم کردو منتظر فرمان ایستاد . کتایون باو گفت روشنك 
وطیبه رااحضار کند . کنيزك دریی اجرای فزمان بانویش رفت و کتایون 
بازتنها ماند. آئینه نقره دسته‌داری.را که در نردیکش بود » برداشت و 
خودرا در آن کاملا برانداز کرد وتیسمی برلب راند تاافردگی وانقبای 
چهره‌اش از بین برود . همینکه کاملاتواتست عصیانیت خودرا مخقی کند » 

ی ای ی ی ورود دومستخدم خاتن‌و تمك 
ناشتاس خود نشست . 

روشنه ۳۹ نیز که قیافه‌های 2 بخود گرفته ولبخند های 


۲۲۳۴ 


دروفی برلب داشتند ازدر وارد شدند و در برابر کایون تعظیم کردند . 
کتایرن گفت » من‌در میان‌همه »ستخدمین قصر بشما دو تفر بیش ازهمه علاقه 
دارم ولی مثل ایتست که شماچندان علاقه‌ای نسبت یمن تدارید وهمیشه از 
من دوری می 

طیبه بالیجه عربی خود گفت » ما بانوی خود را چون جاأن شیرین 
دوست میداریم وخدا نکند که علاقه نداشته باشیم . 

کتایون گفت درهر حال ؛ آمشب را میخواهم باشما دو تفر بگذرانم 
واز صحیت شمامحظوظ شوم . شماباید درهین‌تالار تاصیح پیش من باشید. 
آن دو تعظیمی کردند و گفتند تند » این بالا تین سمادتی است که تصیب ما 
شده است . 

کنایون دستور داد بساط طری کستردند و مطربان برای سر گرم 
کردنش بنواختن بربط و خواندن مشنول شدند . ضمناً بروشتكك و طیبه 
اجازه‌داد تاچند جامی بز نند . .یکی دوجام شراپ که بیمود ند ۳-9 
اشاره کرد تا جامهای پی‌دریی با نها بپیماید . 

روشنك وطیبه که سرشان اژ باده ناب گرم شده‌بود » بی آنکه متوجه 
باشند مرتباً جام‌را ازدست ساقی میگرفتند ومی نوشیدند , تا کم کم چنان 
شد که از شدت مستی سر اژپا نمی‌شناختند هرچه تیمه شب تزديك میشد ‏ 
اضطراب وهیجان کتایون افزون‌میگردید . بالاغره بااشاره دست‌مطر بان 
وساقیان رامرخص کرد تنها روشنك وطیبه بادو نفر از کنیز کان دیگر باقی 
ماندنه . کتایون آندو کنيزك راهم مرخص کرد وفقط روشنك و طیبه را 
نزدخود نگاهداشت . رو شناك‌وطيبه. ازفرط مستی مغنان بیمعنی‌و بیسروته 
میگفتند و موقعیت خود را بپیچوجه نبتوانستند تشخیص بدهند . کتایون 
از دیدن آن منظره چنان متنفر بود که بدنش مرتعش میشد ولی بضاطر 
منظوریکه داشت خودداری کرده وچیزی بر و نمی آورد ۰ 

نا گهان پرده تالار بالا رفت و کنیز کی داخل کب ری در گوش 
کتایون گفت کتایون گفت او را باطلق کوچکی که ب یشت این تالار است 
ببرید » برای دیدنش باآنجا میآیم . : 

کتيزكت تعظیمی کردو بیرون رفت پس از لحظه‌اي کتایون از جای 
برخاست وبآن دو کنيزك مست گفت همین‌جا باشید تامن بر گردم وازتالار 
بیرونآمده یکسر#باطاق کوچگی که وصل بتالاربود رفت . 

عطلقمه درآن اطلق تشسته بود ؛ همینکهچشمش ش بملکه انباد » اژجای 


ت۲۳ 


جست ودر برابرش تعظیم کرد . کتایون پیش‌رفت ودست ظریف خود را 
برشانه پهن وقوی غلقمه تکیه داده لبعند شیرینی برلب آورد و با صدای 
دلپدیری که بآهنك موسيقی شباهت داشت » گفت علفه ‏ یادت هست که 
روزی ازمن تقاضا داشتی خدمتی بتو رجوع کنم 
علقمه گفت : تقاضای من این برد که جان بیمقدار خود را نثار قدم 
بانوی بانوان کنم واين بالاترین آرزوی من بوده وهست . 
کتایون گفت . همانطور که آنروز هم گفتم » جان‌خودرا برای خود 
و کسانیکه بآن علاته دار ند ء حفظ کن » من‌نقط کاری از و میغواهم که 
شابد برای‌تو ژحمتی هم نداشته باشد ولی‌در بادی امر » قدری‌بزرك وپر 
اهمیت بنظر میرسد . علقمه گفت هر کار که از عهده پشر برآید اگر چه 
بقیست جانم تمام شود آنرا انجام میدهم . 
کتایون سررا نزديكك گوش علقه بردو گفت اگریتو تکلی فکنم که 
یکفر رابکشی : آیااورا خواهی کشت . 
علقبه بدون تردید گفت اگر]نشعص در یا مادرم باشد بدون تأمل 
خنجر خودرا درقلیش فروخواهم برد وخنجر درخشانآبذاده‌ای را از کس 
کشید وبکنایون ارائه داد . کتایون نگاهی بآن خنجر درخشان و بلند و 
نگاهی بساعد پولادین ویشمالوی علقمه انداخت وسری از ووی رضایت 
تکانداده گفت . پس! کنون‌برواز درمذفی قصرخارج‌شو ودرهمان رو بروی 
در » تزديك دجله بایست تامن بیایم . البته من تنها نخواهم بود و باتفاق 
دودختر برمیگردم. هردوی آنهارا باید معدوم کنی وجسد آنهارا چنات 
ازیین بیری که کوچکترین اثری از آن باقی نماند . 
علقمه گنت پس اجازه بدهید بروم‌قدری طناب تهیه کنم . کتایون گفت 
طناب رامیغواهی چکنی . علقه گفت درموقم خودش لازم میشود و بانوی 
بانوان مشاهده خواهند کرد . اینرا گفت وبرای تیه طناب رفت : کتایون 
بتالار بر گشت و آقدر باروشنات وطیبه صحبت کرد تاعلقمه کارهای خود 
را انجام دهد و مد که حدس‌زد کاراوتمام شده‌است » روی بطیبه‌وروشتات 
کرده گفت برخيزید تاقدری در باغ هواخوری کنیم . روغنك و طیبه که 
ازشدت متی ؛ بدنشان میسوخت این پیشنهاد را با کمال میل قبول کردند 
وازجای برخاسته باتغاق ملکه بباغ رفتند . قطعهابر سیاهی‌روی ستارگان 
راپوشانیده وظلمت شدیدی برهمه جا حکمفرما بوو .گامی باد شاخه های 


۲۳۵ 


اشجار کپن سال‌باغ رابرهم میزدوصدای وحشتناکی تولیدمیکرد . کتایون 
بادو کنیز ك ‏ بدرن اينکه کسی رامتوجه خودسازند ازیله های قصر پایت 
آمده و بدزی باغ رفتند . 

همه خفته بودند نقط کاهی صدای ناله مر فان‌شب :اصدای مایا 
متعلوط شده و آن سکوت مدهش را در هم میش‌کست . کتایون بادو ثفر 
مصاحبش آنقدر آمدند تابپای دیوار باغ رصیدند کیان برد کته 
بآن دونفر گفت » میلدارم دراین دل‌شب قدری صدای آب را بشنوم . پيائید 
تابلب دجله پرویم . 

طیبه | بر بده بودک م کم دوچار وحشت 
شدند . روشنك که نسبتاً رویش بکنایون‌بازتر بود گفت میترسم دراین‌شب 
ظلمانی خطری برالی بانوی بانوان پیش آید و ببتراست از گردش درلب 
دجله صر فنظر فرمایند . 

کنایون گفت » تترس هیچگونه خطری مرانهدید نکند. اگر شما 
برجان خود میترسید ء آزاد هستید که از همینجا بر گردید . آندو کنيزك 
قدری مودد ایستادند. و نمیدانستند چکنند ؟ بالاغره طیبه چونچندین‌هرتبه 
بتنیائی در نیمه‌شب باین‌مکان آهده بود و نمی‌ترسید » بسخن در آمدو گفت 
چگونه‌ممکنست‌پانوی بانوان رادراینجا تنها بگذاريم ؛ البته‌ا گر خطریهم 
باشد ماهمراه شما خواهیم بود . کتایون گفت درایتصورت پس معطل چه 
هستیه ؛ راه ریفتید . 

کتایون‌از جلوورو شنت وطیبه بدنبال سرش از درقصر بیرون آمدند. 
در آن ظلمت تار یکی محض ؛ هیچکدام جلوی بای خود را نمی‌دیدند ودر 
هرقدم خطر زمین افتادن یادرچاله‌ای فرورفتن » آنها را تهدید میکرد . 
کتایون بدون آنکه وحشتی از تریکی پا ناهم‌وار بودن راه داشته باشد 
مستقیما بسوی دجله پیش میرفت ولی روشنكك وطببه مثل اينکه وقوع‌پیش 
آمد سولی نالیم شده باشه ‏ هراسان ومضطرب بودند وهرچه‌ییش 
میر فتاه بروحشت واضطرابشان افزوده میگردید . بالاغره ازصدایآب و 
نسیم مرطویی که بچپره ایشان‌میشورد» در بانتند که بدچله نزديك شده|ند. 
سکوت کاملا بين آنها حکفرما بود وبایکدیگر سخنی نمیگفتنده رکدام 
در اندیشه‌جدا گانه‌ای غوظه‌ور بودند . 

غفلتا کتایون سکوت را شکست و گفت روشتك » اگر کسی مشدوم 
نحیبی داشته باشد که در همه‌حال نهایت مهریانی رادر باره‌اش بجای آرد 

بو : ۳۳ 


واز هیچ نوع دوستی مراعات خاطر در باره او فرو گذار نکند » معذلك 
آن شعص وسیله قتل مشدوم خود را فراهم کند . مجازاتش چیست ؛ 

ررشنكك که کاملا خالی‌الذهن بود گفت » چنین شخصی باید کشته‌شود 
ولی طیبه که هوش خارق‌الماده‌ای داشت بمحض [ نکه سخن کتایون تمام‌شد . 
منظور اورا دانست وبجلو پریده گفت ۰ ولی‌نگفتی که | گر مخدومی‌خالن _ 
باشد سزایش‌چیست ؛ من‌دانستم که تودرباره‌من وروشنك نیت‌سوئی‌داری 
ولی قبل‌از اينکه تیت خود را بمورداجرا بگذاری سزایت را خواهیم‌داد 
ایترا گفت وبطرف کتایون دوید روشنك هم که موضوع رافهمیده بود در 
تار یکی بپوای دست » بطرف کنایون رفت . 

کتایون فریاد زدعلقمه‌وشروع بدویدن کرد تاخود را ازدستآندو 
کنيزك نجات دهد ولی درهمین موقم طیبه دامن لباس او را گزفت و با 
یکدیگر گلاو یز شدند . 

روشتك نیز بکمك طیبه رسید و گیسوان‌بلند کتایون‌را بدور گردنش 
پیچیدند . چیزی نمانده بود که کنایون خفه شودء ناگهان دست پرقوت و 
زمختی شانه طیبه را گرفته بقب کشید و پشت سر آن صذای فریاد. تلخ و 
جانگداز طیبه بلند شد و بلافاصله خاموش گردید . 

روشنك که از شدت بیت ووحشت بجای خودخشاك شده بودمیغو است 
از موقعیت استفاده کرده فرار کند ولی همان دست قوی مجددا مچ‌دستش 
را گرفت وطولی نکشید که فریاد او نیز بلند شدومتعاقب آن صدای‌افتادن 
جسدی برروی زمین بلند شد و بمد صدای علقمه بگوش رسید که میگفت 
]یا آسیبی بیانوی‌بانوان نر سیده‌است ؟ 

کتایون نفس زنان گفت بموقع وسیدی . چیزی‌نمانده بود که ایندو 
خائنه مراخقه کنند . علقمه گفت می‌از ابتدا که ازقصر ببرون آمدید عقب 
سرشما میآمدم منتپی‌چون پایم‌برهنه بود » برروی شنهای ساحل‌رودخانه 
ایدا صدائی تولید نمی کرد وهیچکدام متوجه من نشدید. من‌منتظر بودم‌تا 
بانوی بانوان مرا احضار کند ولی این دوجسور دست بکاری زدند که‌ناچار 
شدم قیل ازاینکه بانوی بانوان حکم قنلشات راصادر کند . سزایشان را 
بدهم . کتایون باصدای لرزانی گفت با آنها چه کردی ؛ علقمه با کسال 
خونسردی پاسخ‌داد » خنجر خودراتادسته‌در قلبشان فرو بردم. بدن کنایون 
ازاین پاسخ مرتمش گردید وازقنل آندونفر کاملاپشیمان بود ولی‌پئیمانی 

بت ۳۷ 


سووی نداشت . ۱ 

عقمه هبانطور که صحبت میکرد , طتاب کلفت و محکمی را که با 
خودآورده بود از شانه‌اش برداشت و نعشهای طییه وروشنك را پپلوی 
هم خوابانده‌وسنك ستگینی نیزدرمیانآندو قرارداد و بعد ازسرتا پا کاملا 
آنهارا طناب پیچ کرد بطوری که منك محکمیین ندوقرار گر فته و امکان 
نداشت بیفتد » بمدسر طناپ راگرفته و نعش هارا کشان کشان تا کنار دجله 
آوردو آنرا در آب سرنگون کرد» آنگاه نقس‌ها راحتی کشیدو گفت . آیا 
بائوی بانوان خاصیت طناب رادانستند : اين نه‌ثر ها | کنون‌نه آنقدر سبكك 
هستند که بروی آب بیایند وصبح . ماهیگیران آ نپا را گرفته بشهر بیاور ند 
ونه [نقدر سنگین مستند که مانئد سنث در همین نقعطه بمانند بلکه‌جریان 
آب بتدریج آنبا را دربستر رودخانه میفلطاند و ,دریا می‌اندازد . 

کتایو نکه ازشدت وحشت ‏ چیزی نمانده بود مدهوش گردد » در 
پاسخ سغنان هولناك عقلمه کاملا سا کت ماند . 

طقمه نت | کلون یت کار کوچله دیگر باقیست وآن‌س کردن 
آثار خونی است که بروی زمین ریخته است و اینکار را فلا نمی شود 
کرد . بهتر است ابتدا بانوی بانوان‌را بقصر برسانم و بعد پتنهائی‌بر - 
کردم ودر همین جا بمانی همینکه هوا قدری روشن‌تر شرد » آنقدر که 
بتوان آثار خونرا تشضیص داد .هو کردن آن میپردازم . کتایون گفت 
بسیار وب بیاا زا ینسکان شوم؛دوزشویمو براه‌افقاه.. ۰ : 

علقمه نیز بدنبالش روان گردید همینکه بدر کوچك قصر رسیدند 
علقمه اجاژه گرفت که بر گردد » کذایون گفت‌برو مو خودش در حالیکه 
از شدت هیجان و اضطرابموجه هیچ‌چیز نبود مانندمرده‌متحر کی‌بدون 
فکرواراده تقبس باطاق خواب خودرفت‌ودر بسترخود درغلطیه وتب سختی 
بوجوهش‌عارش گر دید . 

طبیب متصوص دریار که همیشه مراقب حال‌ملکه بود» اورا دقیقاً 
مماینه کرد و برای دفع‌تب او دستوراتی بخدمه داد " پرستاران ملک 
بسرعت داروهائی را که لازمبود تپیه کردند وجوشانیده باوخورانیدند. 
کنایون یس از خوردن جوشانده‌هاقدری حالش بهتر شدواوایل‌ظهر بضواب 
هیقی فرورفت . 

خدمه دربار چون سر گرم پرستاری ملکه بودند» متوجه فیبست 
روشنك و طیبه نشدند ولی بعداز ظهر که ملکه خفته بود و کنیز کان 
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نسبتا فراغتی بافته‌بودند بفکر دیدن طببه و روشنك افتادند ولی هر چه 
بیشتر جستجو کردند کستریافتند. بتصور اینکه‌در گوشه و کنار باغها ی کاخ 
سلطنتی به تفریح و گردش مشغولند موقتا از جستجوی آنان صرفنظر 
دثئله . ۹ 

دیکی های‌غروب تب کتایون‌بکلی قطع شدوهمینکه‌چشمهارا باز 
کرد.روشنك ر اطلبید. خدمه‌قصر بد نبال روشك هیه‌جارا جستجو کرد تدولی 
اثری از او نبافتند . 

خبر کم‌شدن روشنك بسرعت برق در کاخ شاهی منتشر گردیدولی 
هتوز کسی متوجه نشده‌بود که طیبه نیز مفقودالاثر گشته است " افراد 
کاردقصر ملکه و فر مانده آن‌چون‌هتوز بیافتن‌روشنك امیدوار بود ند,خبر گم 
شهاش را بکتایون ندادند. 

سایر خدمه نیز تصور میکردند که اگراین خبر را در حال‌ناخوشی 
بکتایون بدهتهشاید بر ایش خوب‌نباشد و چون باطبیب»خصوصش مشورت کرد ند 
اوهم نظریه آنهارا تأید کردورسانیدن خبر گم شدن‌رو شنك‌رابملکه بشدت 
ممنو مساخت . 

ازطرفی کتایون نیز با کمال بی‌صبری در انتظار آن بود که خبر 
گمشدن طیبه وروشنكك در قصر سلعطنتی شابم شود و عکس العمل اینخبر 
را دراطرافیان خود مشاهده کند.ولی متأسفانه هرچه بیشتر | نتظار کشید ۰ 
کمتر بمنظور رسید . ۱ 

يك‌روز دیگر هم اژاین حادئه گذشت و مجدداً کنایون روشنك‌را 
طلبید ولی باژهم جواب مساعدی باوندادند. سکنه قصر ملکه» تازه‌متو چه 

شدن طیبه نیز شده‌بودند و این قضیه هجیب و بفرنج بگوش شاه نیز 

رسید. همینکه خر را پیزد کرد دادند »خنده فیلسوفانه‌ای کرد و کضت » 
قطما اینقضیه بایك حادئه عشقی ارتباط دارد. باید جستجو کنید تا آندو 
دختر بوالهوس رابا معشوق مایشان دستگیر کنید. ‏ 

فرمانده کارد وقتی دید .شاه این موضوع ۳ این آندازه با ۳ 
اهمیتی تلقی کرد » جرئتی یافت واز آنجا مستقیماً بنزدملکه رفته گزارش 
داد که دو کنيزك مخصوص اودو روز است مفقودالاتر شده‌اند . کتایون 
که پا کمال بی‌صبری در انتظار شنیدن این‌خبر بسر میبرد » قيافة عصیانی 
ساختگی بخود گرفت و" گفت بپرنهوی است باید ] نپارا پیدا کنید .کم 
کم خدمهةٌ من آنقدر جری شده اند که بمیل خود هرجا میخواهند میرو ند 


وهر کار می‌خواهند میکنند . ا گر درعرض يك‌هفته خبری‌اژ آنبا نیاورید 
يك يك افراد کاردسلطنتی‌را بسختیمجازات‌خواهم کرد . 

فرمانده گارد درحالیکه از تفیر وعصبانیت ملکه بشدت مضطر ب‌شده 
بوداز تزدماکه بیرون آمدو موضوع مذا کره خودرابااو باطلاع صاحیتصیان 
ژیردست خود رسانید و آنها نیز افرادرا مطلم ساختند وهر کنامبا کمال 
جدیت درصدد یافتن کنیز کان کیشده برآمدند ‏ 

فررمانده گارد نشانی روشنك وطببه رابکلیه مأمورین درواژه داد 
وبآنها سفارش کرد درصورتی که دخترانی بااین نشانی‌ها دیدند فوراآنبا 
راتوقیف کرده و بنزد او بیاور ند . اما کتایون چند روزیکه گذشت کاملا 
موضوع رافراموش کرد و باخیال راحت بکارخود مشفول گردید . 

۰۵۰۰ ۵ ۱ آفتاب بتدریج بالامیامدر اشعه طلائی‌ر نك 
اولیی دود برد _| خود را ی قادسیه تثار در 

پرتو آفتاب گرم و سوزان تابستان دسته های انبوه سپاهیان ایرانی دیده 
ميشدند که با کمال سرعت‌بپر کردن نهر «العتیق» که از کنار حصارقادسبه 
میگذشت مشفول بودند. 

این دستوری بود که سر فررماندهی ارتش ايران صادر کرده وواحد 
های مختلف ارتش مشفولاجرای آن بودند .نهر العتیق » جوشان‌وخروشان 
هرچه رادر سرراه خود میدید ازچای کنده ومیبرد ولی سربازان ایرانی 
هم بی‌دربی خاك‌وشن وخاشاك در مجرای نهر میر بختند » ازجانب دشمن 
که در حصار قادسیه موضم _گرفته بود ؛ هیچگوته جنیش و صرضی 
دیده نمیشد . . 

ارتش ایران باسکوت و خونسردی وحشت انگیزی » مشقول فالیت 
بود ء بالاخره پس‌ازيك هفته کار شبانه روزی ومداوم » مجرای نهر »پر 
شد وازروی آن واحدهای مختلف ارتش وپیلان جنگی عبور کردندوخود 
را بنزديك حصار قادسیه رسانیدند . 

مردان جنگی دردشت وسیم مقایل قادسیه ء دور از دسترس دشمن؛ 
درژیر چادرهاینظامی باستراحع پرداختند تاخستگی چندروزی که‌مشفول 
پر کردن نهرالمتیق بودند » ازتنشان بیرون رود . . 

صبح یکی‌از روز های سال ششصدوسی وشش‌میلادی » ارتش‌ایران 
آرایش جنگی بخود گرفت . «بندسوان» و «ژالنوس> و «بهمن جادویه» 
که‌فرماندمان عالی ارتش بودند . هر کدام بنوبه‌خویش ‏ واحدهای تحت 
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آمر ودرا مر تب عیکردند سیهبدرستم » سرفرمانده ار تش نیز بر اصب‌رشید 
و سیامی نشسته و بتدام قستهای ارتش مرتبا سر کشی میکرد» پیادگان 
سنکین اسلحه ایرانی ء فرق درآهن و پولاد » چون مجسمه های سنگی ۰ 
صاکت وبیحر کت درخطوطی که برای آنها تعین شده بود ایستاده و در 
انتظار فرمان حمله بسرمیبردند » در جلوی آنها ء پبلان زره بوش که بر 
روی مريك از آنهابرجهای پولادین قرار گرفته وتیرانداژان در آن نشسته 
بودند . ایستاده ومپیای حمله بدشن بودند » تاپبادگان تعت حمایت آنها 
درصفوف دشمن رخنه کنند. پشت‌سرپیاد گان سواران رشید » باششیرهای 
سنکین وبلند خودقرار گرفته بودند. 

دشن نیزبنوبت عودسا کت ننشته وازحصاز خارج شده‌بص فآرالی 
مشغول بودند باآنکه در آن بیابان وسیم متجاوز ازیکصدو شصت مزار 
مردجنگی مشغول صف آرائی بودند » چنان سکوت شومی برهمه جای‌آن 
مستولی بود که بقبرستان موحشی بیشتر شیاهت داشت . 

هنگامیکه آفتباپ بوسط السماء رسیه . بانك اف اکیری از حصار 
قادسیه برخاسی و بیکبار اعراب » سواره و ییاده بطرف صفوف ایرانیان 
حمله بردند . ایراتیان که ازروز پیش خودرا برای چنین حله‌ای آماده 
میکردند: با کمال شجاعت جلو. حمله آنانرا گرفتند . از اولیت برخورد 
مردان جنگی ایرانی و عزب ء صدای چکاچاك سلاح برغاست و در پی‌آن 
صدای فریاددلضراش کسانیکه هدف نیزه وششیر شده‌بودند بگوش‌رسید. 

خون ارغوانی رنك دلاورات شنهای دشت قادسیه رارنك آمیزی 
کرد وباین ترتیب مقدمه يك‌جنك خونین شروع‌شد . پبلان-جنگی صفوف 
مجاهدین عرب رادر هم شکافتند . 

چون < بندسو آن> زغمی‌شده بود » بهمن‌جادو به در رآس قوایابوایجسی 
اوقرار گررفت وشمشیر بلند وستگین خودرا بکار انداخته اعراب از جدان 
گذشته را که ازهر سوی بطر فش هچوم آورده بودئه » ماننه برك خران 
زده » برزمین‌میر یخت. پشت سراو دلاوران ایرانی پیش مر فتند . اسبهای 
سواران عرب ازدیدن پیلان جنگی رم کرده و روی بفراز نهاده بودند . 

سمد وقاص فررمانده کل‌عرب که اینحال‌رادید » دسته‌آی‌ازتیراندازان 
رابچلو پیلان فرستاد . ۱ 

تراندازان باتیرهای‌جانشکاف شودعده‌ای از آن‌حیوا نات عظیم| لجثه ‏ 
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رازخمی کردنده بالنتیجه پبلان روی‌خودر ‏ بسمت‌اردوی‌ابر انیان‌بر گردا نید ند 
وصفوف خودی راازهمشکافته وسواران وییاد کان ایرانی‌رادو زیر پاهای 
سنکین خود » خورد میکردند . ایرانیان که انتظار چنین پیش آمدی را 
نداشتند بوحشت افتادند ولی تدابیر فرماندهان کاردان وشجاع آنها» اين 
پیش [مدسوعرا برطرف کردومجدداً بعملات باردوی اعراب ادامه دادند. 
آنروز تاغروب آفتاب طر فین متخاصم در گیر بودند . 

هنگام غروب طرفین ذست ازخون ریزی کشیدند و باردو گاهپای 
خود بر گشتند. کشتکان وز خمی‌های ایرانیان چندان زیادنبود و لی‌اعراب 
صدمّه وخسارت فراوان دیده بودند .۰ 

سرداران ایرانی درچادر سرفرماندمی ارتش ایران جمع شده ودو 
فکر فردا بودند.قهافه‌ها همه بشاش‌و امیدو ار بوددرستم‌میگفت ,چقدربرای‌من 
عایهتأسف است که‌امروز نتوانستیم کاملادشمن ر اسر کویبی کنیم‌واین‌مهم 
برای‌فردا باقی‌ماند. بپمن‌جادو یه گفت‌دو چیز مانم از این‌شد که بتو انیم‌درهمان 
حسله اول خصم رااژیای در آوریم ؛ یکی اينکه سپاهیان ماخسته بودند و 
سپاهیان دشمن تاژه نفس » دوم آن که ایرانیان باندازه امراب در مقابل 
تشنگی و گرمای‌هوااستقامت‌ندارند و امروز آنقدر هوا گرم بود که پنداشتی 
از آسان آتش برسر سپاهیان مير یزند . دراینموقع «ژالنوس>سفن بیمن 
راقطم کرد وکفت موضوع فرارپیلان جنگی رانیزنیتوان ندیده گرفت. 
این پیش آمدهم بئوبت خود تأثیر مهمی درعدم پیشرفت سپاهیان مابخشید. 
رستم سری تکان‌داد و گفت رویپمرفته مثل اینست که طبیمت باما سرجنكت 
دارد و آهی کشیده ساکت گردید . 1 

در اینموقم یکی‌از افسران جزه وارد چادر شد و کفت جاسوسات 
ما اطلاع میدهند که قزای تاژه نفس مهمی بکمك اعراب رسیده است وتا 
چندلحظه دیگر باردوی دشن خواهند پیوست . رستم ازشتیدن این‌خبر » 
ابروان خودرا درهم کشید وپرسید » آیا نمیتوانید تین بزنید که اینمده 
درحدود چند نفرند » آن افسر گفت » تقرییاً درحدود سی‌هزار نفرمیشوند 
وطبق اخباریکه بما داده اند , از سپاهیات چنك دیده‌ای هستند که در 
سوریه باارتش روم‌می‌جنگیده‌اند واغیراً ارنش امپراطوری روم رادرهم 
شکسته واز جنك فراغت يافته اند . 

قسمت اغیرسخنان افسر ترجه رستم‌را کاملابخودجلب کرد و آن‌پهلوان 

۲6۲ بت 


جنك دیده را بفکر انداخت سایر سرداران باحترام صکوت رستم ساکت 
ایستادند تارشته‌فکر مرمانده خودرا فطم نکنندولی‌از خطوظیکه‌برچهره 
مرداته اونقش میبست وفبار کدورتی که بررخسارش نشسته بود » بأس و 
تاامیدی عجیبی بردلهای [نها استیلا یافته وغمواندوه بی‌بایانی قلوب همه 
رامیفگرد . تا گاه رستم سکوت راشکست و کفت » این فکر وتأمل برای 
چیست ؟ هريك ازدلاورات ایرانی میتوانند صدنفر ازاین اهر آب‌سروپا 
برهنه واجواپ بدهندو آنها راازپای در آورند بنابراین اگرهدد دشمن از 
اينکه هست دو برابر هم‌شود تباید بیمی بدل راء داد . 
این اهر اب‌هستند که بایدازییم‌ما برخود بلرزند و بعدروی,فرماندهان 
ایرانی کرد و گفت » بروید وافراد خود را برای فردا مپیا کنید تا فردا 
دمار ازرو کار دشن بر آوریم وباآنها بفهمانیم که اینجا کنام شیران‌است 
نه مملکت روم ومصر . همینکه سرداران ایرانی از چادر رستم یروت 
رفتند و سپپید تنها ماند » آهی کشید و گفت افسوس که تمام این سغنان 
خالی ازمعنی وبدون منطق است . من بايك ارتش خسته و گرسنه دراین 
بیابان سوزان بلاتکلیف مانده‌ایم واز داخله کشور کوچکتر ین کسکی با 
نمیشود. ایندشمن جنگاور وباایمانی که دربرابر ماست هرلحظه روبتزایه 
میرود ولی از سپاهیان من کاسته میگردد . تاخدا چه‌خواهد ؛ بعد بااینکه 
تمام روزرا درمیدان نبرد بسربرده و کاملا خسته و کوفته‌بود » معدلك از 
جای برغاسته لباس مپدل پوشید و ناشناس دراردو پراه افتاد تا دریابد که 
وضم سیاهیان چگونه است وروحیه آنهادر مقابل دشمن قوی است یانه ؛ 
آسان وستار گان چون گنبد قیراندودی که منافذی بفضای روشنی 
داشته باشد بنظر میرسید . درفضای اردوجز شیپه اسبان وناله مجروحین 
صدای دیگری بگوش نمیرسید . فالب چادر ها تاريك بودند؛ در هر چند 
قدمی مشملی برافروخته ونگهبانان دریرتو آت بنگهبانی مشقول بودند. 
همینکه چشم آنها برشتم می‌افناد جلواورا میگرفتند ولی‌رستم اسم شب‌را 
در گوش آنها میگفت وا آنجا عبور میکرد. بين تمام سربازان سخن از 
"قوای تازه ننسی بو که يکكه دشمن رصیده است . 
یعضی از سر بازان.در باره نتیجه چنك اظهار خوشیینی میکردند و 
امیدوار بودتد که دشمن‌را درهم‌شکسته وبرودی بشهرخود باز گردندولی 
بعضی دیگر مینگفتند که ماخسته ودرمانده‌ایم ولی‌دشمن آسوده وتاژه نفس 


- ۳ 


است و بزودی مارا اژپای درخواهد آورد . وبرفقای خود وصیت‌میکر دند 
تادرصورتیکه بدست دشمن کشته‌شدند اززن و فرز ندانشان‌نگهداری کنند. 
رستم با کمال دقت سغنان سربازان را گوش میداد و بالاخره از 
مجوع گفنگوهایآنان تتیجه گرفت که ورود قوای کمکی اعراب‌خیلی 
در تخریب روحیه ارتش ایران مور بوده است . باحالتی خسته و پزمرده 
بچادر خود بر گشت و باستراحت پرداخت . 


۱ : هنوز آفظاب ندمیده‌بود که غرش کوس و کرنای 
دومیی دوز نبر | سربازان‌ایرانی‌را از ره 
همه خسته و درمائده بودندء زیرا يك هفته کار متوالی و پر عشقت برای 
پر کردن نهر العتیقو بلافاصله يك روز جنكك خونین تن بتن بااعراب‌همه 
را خسته و کوفته ساخته بود معذلك » آوای کوس بآنها خبر میداد که 
برای مقابله باحصم آماده شوند . ۱ 

سربازان در مدت بسیار کوتاهی لیاس حرب بتن آراستند و در 
جاهای‌خود قرار گرفتند ۰ دستم که پر اسب کوه پیکر خود نشسته بو 
به تیه بلندی که مشرف پرسپاهیان بود بر آمد و باصدائی که شبیه بخرش 
زعد بود » چنین گفت 8 ۳ 

« ای سپاهیان‌رشيد ایران » دیروز خصمز یون و مفلوك ماءئوانست 
< از دم. شمشیرهایآبدار و زغم نیزه‌های خارا شکاف شما جأن‌بدربرد>» 

" « ولی‌امروزتا خصم را از پای درنياوريم دست از جذك نخواهیم‌شست.» 

مردان‌جنگی که برای شنیدن صدای رستم نفس ها را درسینه‌حبیس 
کرده بودند همینکه سغن او بایان رسید غریو هلهله بر آوردند چنانکه 
دشت بآن وسمت از فرش مردانه آنان بلرژه در آمد . از اردوی خمم 
نیز » صداهائی بگوش میرسید . رستم شمشیر خود وا از نیام کشیداولینه 
اشمه آفتاپ که بر دشت قادسیه پر نو افکن شد » در شمشیر درخشان رستم 
منمکس گردید وهیینکه برق آن بچشمان جنگجو ان دلیر ایرانی خورد 
آنان نیز شمشیرهای خود را اژغلاف کشیدند . 

رستم پیشا پیش ارتش ایران اصب خود را بجولان در آوردویشت‌س 
او » بیمن‌جادویه و < ژاللوس > و بعد بقیه‌ارتش : اسپپای خودرایسر کت 
در آوردند . 

کرد وخاك تیره‌ای از زیر سم اسبان بلند شدو فضای میدان نبرد 
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را فرا گرفت . ارتش ایران مانند صاعقه بر سر تازبان تاختو نیردسختی 
بين آنان در گرفت . 

ازهر طرف صد‌ای ناله مجروحین بلند بود . صدای چکاچاكاسلسه 
و شیبه اسیان بقلك میرسید . رستم چون پیلی دمان » کف برلب آورده 
و ششیر زنان پیش میرفت . هر عربی جلو او می آمد بلافاصله شمشیر 
پین و سنگینش آن بیچاره را بجهان دیگر » میفرستاد . پشت سر وستم 
بپمن جادویه چون شیر میفرید و ازچپ و راست دشمن از جان گذشته را 
بر زمین میریشت . 

جنگجویان ابرانی برداران شجاع خودتأسی جسته و مانندگ رگانی 
که‌در گله ک و سفندافتاده باشند باعر اب‌حمله‌میکردند. در گیرودارجنككت,بیمن 
جادویه با مربی روبرو شد که برخلاف سایراهراپ » صلاحش کامل‌بوده 
زره تنك حلقه پولادینی بدنش‌را محانظت میبکرد و خودسنگین در خشانی 
پرسر نهاده بود . 

بهمن میشواست او را نیز چون سایر کسانی که بااو روبرومیشدند 
از بای در آورد ولی آن جوان شجاعانه‌از خوددفاع کرد .بهمن چندنوع 
حبله با ششیر را که ازاستادان شمشیر بازی ایران آموخته بودبکار برد 
ت) او راملاك کند ولی با کمال تسجب مشاهده کرد که آن‌جوان‌هم کاملا 
بغنون شمشیر بازی آشناست و حملات او را با کمال خونسردی ردميکند. 
بهمن آخرین فنی‌را که میدانست‌و شاهکارش بود بکار برد تا خصم رااز 
پای بیندازدولی دشمن‌باهمان استادی آن حمله راهم ود *کرد .بپمن باتجب 
بزبان‌فارسی گفت؛ هر گز فکر نبیکردم که درمیان تازیان بیابانگردچنین 
شمشیر زن ماهری‌وجود داشته باشد . 

آن جوان‌خنده‌ای کردو بزبان فارسی گفت » | کنونهم سپپیدمیتواند 
بهمان فکر سابق‌خود باقی باشد ء زیرا من فنون شمشیر زنی‌را در ایران 
آموخته‌امه در عربستان . ۱ ۱ 

بیمن از فارسی دانستن .او بسیار تعجب کرد و چوت دیدازشمشیر 
کاری‌ساخته نیست » آنرا در غلاف کرد و دست به ثیژه برده حمله‌شدیدی 
بر آن‌جوان کرد » جوان اولین حمله او را رد کرد ولی‌در دومین حمله 
تمزه بهمن او را پاره کرد »واز اسپ برژمین افتاه ۰ 
۱ بهمن نگاهی یجان حریف مغلوب افکند تا گاه آن جوان اشاره 
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کرد. که بیمن به نزد او بروه ؛ بپمن میخواست بجنكگ ادامه دهد واعتناقی 
بغواهش دشمن محتضر نکند ولی جوانسردی او مانم شد و بااینکه در آن 
گير و دار هزاران خطر او را تهدید میکرد ء معذك ازاسب پائین‌جسته 
پالین جوان مجروح که آخرین دقایق عمر خود را میگذراندرفت‌جوان 
تگاه تضرع آمیزی باو افکند و گفت من يك نفر اخیانتکار هستم که 
شمشیر بروی هموطنان خود کشیده‌ام »اسم من بهرام ... و دیگر نتوانست 
بخنان خود ادامه دهد ژیرا خون از گلویش بیرون آمد وجلونفش را 
گرفت . جوان مثل این بود که هنوز میخواهد حرفی بزند +چشمش‌مانگاه 
حسرت باری بهمن را مینگریست يك لحظه پمد ؛ سیاهی چشمانش بطرف 
بالارفت و برای هميشه چشمان اوباز وبیحر کت باقی ماند. 

بهمن که از وضعاو کاملا متأثر شده بود » سررا ب رگردانید تااورا 
نبیند ولی در همین موقم یکی از سریازان‌دشمن» خالنانه او رامورد حمله 
قرارداد و بانیزه‌ایکه در دست داشت پپلویش را درید . بپمن آهی کشید 
و با صورت بزمین افتاد » < بندسوان > که زخمی بود و از دور ایستاده 
میدان نبرد را مراقبت‌میکرد ۰ ببحش دیدن این واقعه بدون اینکه‌بزخی 
بودن‌خوداهمیتی بدهد اسب بدانسو تاغته وخود را ببالای سر بهمنرسانید. 

درست در هیر وقت شخصیکه بیمن را از پای‌در آورده بود» 
پیاده شده و میخواست سرش را اژ بدن جدا کند ولی بندسو آن‌خود را 
رسائیه و فریاد زدء نامرد چه میکنی » مگر تمی بیتی که او زغمی است 
و نمیتوانداز خو3 دفاع کند 4 آن شخص که دید < بند سوان > چون‌عقایی 
بسوی او حمله ور شده است از جای برخاسته بر پشت اصبش جستاو 
روی بفرارنهاد . 

بند سوان با اینکه بسختی مجروح بود » تیزه را از عقب بسویش 
پرتاب کرد . تبزه بر پشت او آمد و از سینه اش سربدر آورد آن‌سوار 
از اسب‌بزیرافتادولی‌پند سوان هم که برای پرتاب‌نیزه فشارفون‌العاده‌ای 
بخود آورده بود» زخمش باز شد و خون از آن فواره زده‌از اسپ‌بزیر 
افتاد ء عربی که آن منظره را دید از اسب پیاده شد و با ختجر کج و 
زنك زده سر بهمن و بند صوان که دوتن از رشیدترین سرداران ایرانی 
بودند و پشت ارتش بآنها گرم مود ؛ از بدن جدا کرده‌برسر نیزه کرب 
سپاهیان ايراني هنگامیکه متوجه کشته شدن سرداران رشیدخود شدند. 
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مأیوس و دلشکسته بجنك ادامه دادتد ولی چون فرمانده نداشتند ءتلفات 
بسیار دادند مجنك تا نزديك غروب طول کشید . رستم فرخ هرمزبتنهاگی 
یمین ویسار وقلب لشگر را نظم داده و فرماهدهی را بتنباتی بمبده گرفته 
بود هنگام‌فروب طرفین بطوری‌فرسوده شده بودند که طاقت ادامه‌تبرد: 
را نداشتند و کم کم دست از جنك برداشتند وستم . برای ايشکه عده‌او 
شب از حملات‌دشمن درامان باشند » دستور داد بآن سوی نهر المتیق‌عقب 
نشینی کنند. تا پاسی‌از شب گذشته قب نشینی اردوی ایران‌ادامه‌داشت. 
شب هنگام » رستم فرمان استراحت را صادر کرد وعموم مپاهیان 
که از فرط خستکی بجان آمده بودند . بدون آنکه غذالی داشته باشندسر 
برزمین نیاده و چنان خفتند که از فرش رعدهم بیدار نمیشدند . 
در چادر فرماندهی فقط رستم و ژالنوس دیده میشدند » سکوتٍ 
مر گباری بر آن چادر مستولی بود . آندو سردار رشید که‌جای دوستان 
شجاع خودرا خالی دیده بودند » ازفرط تأثر حتی يك کلمه‌هم‌نمیتوانستند 
بر زبان رانند . بالاعره پس" از عدتی سکوت ‏ رستم گفت »بیمن‌جادویه 
و بند سوان هر دو مردائه در میدان نبرد جان سپردند . واین مر گی‌است 
که تمام مردان عالم آرژوی آنرا دارند . ژالنوس سری تکان داد وزهر 
خندی ژده گفت : افسوس که هردو را نابکارانه کشتند . 
من‌افسوس‌میخورم که چرا ایندو سردار رشید بدست تازیان‌غارتگر 
کته شدند. | گردرجنت بارومیان پا کشور بزرك دیگری کشته‌ميیشدند 
اینقدر جای افموس نبود. رستم گفت » کسیکه مرد دیگر باين حرفها 
زنده‌لمیشود. | کون باید بفکر زنده‌ها بود . ما بااين سربازان گرسنه‌و 
خست نیدانم چکنيم» اگر پشت بخصم کنیم و بداخله کشور بگریزیم »بید 
زتان‌مارا زیر آنگه کفش‌خواهند کشت و اگر در برابر خصم‌بایداری کنیم 
این مردان‌خسته و گرسته یکايك بدست خصم تازه أفس کشته خواهندشد. 
من هرچه فکر میکنم هیچ راهی برای‌نجات بنظرم نمیر سد . 
ژلئوس گفت منهم از یافتن ره حل این‌مشکل عاجنزم ‏ نمیدانم‌شاه 
و بزر گان ايران چه فکرمیکنند و چرا کسکی برای ما نمی‌فرستند .رستم 
زیر لب گفت افسوس که برای معدوم ناختن من کشوری را ببادمیدهند 
ای کاش شاه بمن امر میکرد خود را بکشمو کشوری‌را بخاطرمن‌بآتش 
نمی کیید . 7 
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ژاللوس و رستم مشفول گفتکو بودند که ناگهان غلنله وداد و 
فریاد عظبمی بر خاست‌ومعطوم شد که خصم از نهرالعتیق گذشته‌وبراردوی 
ایرانیان شبیفون زده است. ۱ 

۱ ۳ جنك‌جویان ایرانی که بعداز دوروز زد و 
الهر بر ۱ غورد متوالی تاژه استراحت کرده بودئدیا 
شبیخون قوای تازه ی خصم که تازه ازسوریه رسیده بود مواجه شدند. 
با تمام خستگی وفرسودگی . معذلكك سربازان از جای‌جسته دست باسلحه 
بردند ودر تاریکی شب بادشن بپیکار سخت و خوئینی پرداختند. صد ها 
هزار ششیر ونیزه در تاریکی بکار افتاد ودل و پپلوی » بوست و دشمن 
را بدون هیچگونه ترحمی میدرید. مردان عرب بعشق بپشت و حور و 
جواهرات و تروت مداین وسربازان ایران برای دفاع ازسرزمین وژن و 
فرز ند‌خودچنان‌بهم آوء يخته یودند که از صورت | نسانی‌خارج‌شده‌حالت‌حیوانی 
در نده راپیدا کرده بودنه . 

ظلمت عهیبی بر وحشت و مپابت میدان جنك میافزود» در آن دل 
شب طرفین متغاصم چنان فریاد هاگی ازدل بر میکشید‌ند که کم کم از 
صورت صدای انسانی خارجشدمو بزوژه سکان وشفالان شپاهت‌پید| کرده 
بود. بهمین‌علت‌مور خین‌عر بآ نشب را(لیلةالپریر) نامیدند و هریردر لفت 
هرب بمنیژوژه سك وشنالست . ۱ 

در آتشب هزاران نفر از بنی نوع بشر برای تعیین سر نوشت‌قطعی 
خود می‌جنگیدند وشمشیررا حکم‌قرارداده بودند تاتکلیف قطمی وکطرف 
وا تین کنند . درظلمت هولناکی جنگجویان باششیر آخته ونیزه بجان 
یکدیگر افتاده و پیکر های یکدیگر راچاك‌چات می‌ساختند . 

جنكگ تاطلوع آفتاب ادامه‌داشت ۰ دلیران ایرانی با آنکه فرسوده 
شده واز فرط خستگی بارای تکان دادن دست و بای خود وا نداشتند » 
معذلك برای دقاع از مرزو بوم خود جان بکف نهاده وجلو دشن تازه 
نفس را گرفته. بودند . : 

کرمی آفتاب‌بتدریج رو بتزاید نباده بااینکه ایرانیان شب‌رانغفته 
وچیزی نعورده بودند مردانه می‌جنگیدند ودسته‌های تاه نفسی را که‌از 
حصار قادسیه بیرون میآمدند بسقب می‌راندند درفش کاویائی درظب‌سپاه 
در اهتزاز بود و رستم فرخ هرمز » براسب کوه پیکر خسود نشسته چون 
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شیرژیان بتازیان حمله میبرد و از هرطرف آنها رابغرار وادار میساخت 
طرفین لحظات سغتی را میگنرانیدند . تقریبا قوای متعاصم بحال 
تعادل در آمده ومعلوم نبود کدام طرف قالب خواهبه آمد . 
نرديك ظهر رستم لشگویان خود را قوت قلب داده و حمله سختی 
بدشمن آوزد اهراب در مقابل این حطه جدید . تا مقاومت نیاورده واز 
نهر المتیق گذشته . سپاهیان ایرانی بتعقیب آنها پرداخته و مشنول 
کار شدند . 
نا گهان بادسعتی ازجانبمفرب شروع بوزیدن کرد وطوفانعظیمی 
ازخاك وشن برخاست چنانکه هوا بکلی تيره شد . اعراب چون پشت‌بیاد 
داشتند هیچگونه اشکالی برایشان پیدا نشد وحتی‌وضشان پپتر شد » زیرا 
آشعه آفتاب که عموداً برسرشان‌می‌تامید و آنها را از تشنگی و گرمابی‌طاقت 
میکرد» درپشت طوفان شن ناپدید گردیدولی ایرانیان که باد بصورتشان 
میخورد ‏ از شد ت گرد وخاك وشن نمیتوانستندچشمهای خود را باز کننه 
وبالتتیجه نه دشمن را میدیدندوته فرمانده‌خودوا که‌اوامرش وا یموقم‌اجرا 
گذارند. دشن شکت‌خورده از اين موقیت استفاده کرد ووضم خودرا 
رستم فرخ هرم زکه درجلو ارتش ایرات "پیش میتاخت و مشفول 
گذشتن از نهر العتیق‌بود بی‌اختبارسروابسوی آحمان کردو گفت : خداوندا 
ماسه شبانه روز است که بدون لحظه‌ای آسایش بادشمن درجنك هستیم 
وهر لحظه بااشکال تازه‌ای روبروميشویم » این‌دیگر چه بلالی بود که‌برای 
جان‌ما و كمك بدشمن فرستادی » با ایئهمه . ما آنقدر کوشش خواهیم کرد 
که این غارتگران سرویا برهنه رااز خاك ایران ؛ برانیم . 
رستم همانطور پیش تاخت ولی ناگهان‌ريكت درشتی بچشم راستش 
رفت بطوری که‌نمی‌توانست » چشم راباز کند » ناچار در کنار یکیازییلان 
جتگی پیاده شد تادربناه آن حیوان ريك رااز چشم بیرون آورد » تنور 
حرب بشدت گرم بود وبااینکه ایرائیان جلو پای خود را ندید ندمعذلكث 
بخصم مجال‌پیشروی‌نمیدادند . فریاد مردان جنگی و صدای پر خورداسلحه 
در اطراف رستم بگوش می‌رسیه . رستم خم شده ومیخواست در پناه پیل 
جنگی گرد وخاك وا ارچشمانش بسترد . ناگاه‌تنك فیل‌پاره شد وتنور 
پولادین ی که بر پشتش بسته بودند » ماتند تخته سنك عظیمی که از کوهی 
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سرازیر شود ء ازبالای پشت آن حیوان ءظیم‌الجثه سرازیر شد وبر کتف 
رستمآمد. دنیا در نظر رستم یره وتارشد ژیرا کتف وبازوی دراستش‌از 
آن ضربت شدید درهم شکست و شمشیر از دستش بیفتاد در همین موقم 
عربی ء باشمشیر آخته بسویش حمله برده نام اين عرب‌را ناریخ (ملال‌بن 
علقه ) ثبت کرده آست . ۰ 
وستم چون وسیله‌ای نداشت که آزخود دفاع کنه خویشتن را در 
نهرالمتیق افکندتاشاید بوسیله شنا بتواند از آن معر که جان بدربردولی 
هلال نیز خودرا بنهر افکند ء وچون رستم بایکدست شنا میکرد ؛ توانست 
خودرا باو بر‌ساند رستم ازشدت درد ببپوش شد وهلالا زموقست استفاده 
کرد . جسد اورا گرفت وشتا کنان خود را بساحل‌نهررسانید وخنجربران 
خودرا از کمر کشیده » سررستم را مانند سر گوسفندی برید و همانطور 
که خون از آن میر یخت ‏ آثرا بدست گرفته فریاد کشید ,ای ایرانیان 
برب که قسم که سردار شمارا کشتم . 
آزسیاهیان ایران کسانیکه عربی میدانستند موضوع راشنیدندوچون 
دیگر فرمانده وسر یر ستی "نداشتندرویر ابطرف مداگن بر گردانده راو 
اختیار گردند . 
سایر جنكك جویان نیز که از فرط نحستگی و کرستکی و تشنگی 
مشرف بموت بودند یس ازاطلاع یافترن از مرك رستم # تأمل را 
جایز ندانستند و بارو بنه خود را بجای گذاشته بطرف مدای تاختند 
اعراب با فریادهای الله | کبر .تب تیغ درمیان ایرانیان شکست خوردهٌ نباده 
ور لد اما کش که سرا نی بر از نعش کشتگان 
دید . 
ارتش در هم شکسته رستم بسجله هر چه تمام تر خودرا بمدائن 
رساتیدند . ضوت فرار » درفش کاویانی که بزركت تسرین پرچم ایران 
پشمار می آمد ودر سایه آن فتوحات عظیمی نصیب‌سلاطین ایران شده بود 
بدست اعر آب‌افتاد . 
زد گرد و درباربانش با کال وحشت خبر کشته شدن رستمو فرار 
ارتش ایران را شتید ند ولی‌اعراب اقدام تعقیب صیاهیان شکست خسورده 
نکرده واز همان محلی که مستقر بودند تکان نخوردند و اين تِ ضوع 
نسبتا قون‌قلبی ببزر گان ایران بخشیدولیعلولی نکشید که مجد دآجاگوسان 
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ایرانی خبرهجوماعراب‌رابسوی‌پایتشت آوردند. 

یزدگرد ».موبد موبدان را احضار کرده وبا او بمشورت پرداشت 
موبد صلاح دید که فلا بابتخت را بمر کز یکی از ایالات داخلی ايران 
که دوراز دست‌رس دشمن باشد تغیبر دهند. شاه که از حزن‌واندوه‌چون 
مردان سال‌خورده بنظر میر سید وچشمانش کاملایی‌فروغ‌شده‌یود . سری 
تکانداد و گفت.این تنك راچگونه بر خودهموار کنم وشهری‌را که نیا کان‌مناز 
آن‌پردنیا حکومت‌میکر دند» بدست دشمن بسپارم؟ 

موبه بالعنی پدرانه گفت مولی اگر مادر اینجا بمانیم و دشمن بر 
ما چیره شود » بجای‌اینکه قط بر پایتغت مسلط گردد تمام مملکت را 
صاحب خواهد شد ولی اکر شماضلا پایتخت راتغلیه کرده بداخله کشور 
پناهنده شوید ,بزودی آرتشی جمع آوری کردهو آنهارا سقب‌خواهیدراند. 
یز دکرد پااینکه کفته‌های‌موبد راعاقلانه تخیص میداد معذلك بپیچوجه 
حاضر نبود پایتت راتخلیه کنه. وفکرمی کرد که‌سلاح نبرد برتن آراسته 
ببیدان جنك‌برود ودرجلو یابتغت آنقدر بادشین جنكك کند که یا آنها وا 
متلوپ سازد ویا درصورتیکه دشن پیروژ گردد » در میدان جنكت مرداته 
کشته شود ولی‌وقتی بنظرش میآمد که با کشته شدرت اوه کشور ایرات 
یکسره نابود شده ولگد کوب ستوران دشمن میگردد » ناچار بود نصیحت 
موبد رایکار بسته و پایتخت را تغلیه کنه و چون پیر زتان روی از دشمن 
نهان سازد . ۱ ۱ 

بزد گرد قدری بگذشته خود اندیشید وازاینکه رستم فرخ هرمزوا 
چنین بیرحمائه بکشتن داده‌بود تاسف میخورد ولی تأسف او دیگر سودی 
نداشت » زیرا با کشته شدن رستم و از دست رفتن درفش کاویانی چنان 
لطمه‌ای بروحیه اپرانیان خورده بود که دیگر هيچرك ازسرداران جرگت 
روبرو شدن باخصم را نداشتند و يزدگرد بپر يك اژآنها تکلیف کرد که 
عده‌ای جیم کرده بیقابله دشمن پرداز ند » هر کدام بیپانه‌ای از زیر آن 
شانه خالی میکردند . هنگامیکه یزد گرد مشغول فکر کردن در اطراف 
وضع خراب خود ومملکت بود: رئیس کارد سلطنتی اطلاع داد که‌یکی‌از 
جاسوسان الساعه ازراه رسیده ومصراً نقاضا دارد که همین الان‌شرفیاب 
حضوو شوه . . و ۶ 

یزد گرد میخواست اورا بار ندهد ولی موبد گفت شاید خبر میمی 
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داشته باشد » ا گر شاهنشاه اجازه فرمایند که بیاید و اخبار خود را بعرش 
بر‌ساند ء بپتر خواهد بود.. 3 

یزد گرد گفت » من‌قبل ازاینکه او گزارش بدهه میدائم چه‌میخواهد 
بگوید . دیگراز شنیدن اخبار قتل‌وغارت وپیشرفت دشمن سر وگوش‌من 
پرشده است. بااینهمه چون‌موبد موبدان میلدار ند که سغنان اورا بشنو ند. 
اورا باینجا پیاورید . 

فرمانده گارد بیرون رفت وبامردی که بسك اعراپ لباس پوشیده 
بود واردشد . آن‌مرد در برابر بزدگرد تعظیم کرد و گفت الساعه سعدبن 
ابی‌وقاص سرداربزرك عرب باشصتهزار میردجنگی » درساباط که تاپایتضت 
يكشبانه روز راه است ‏ اردو زده و لشگریان او ؛ خودرا برای حمله 


بمداین آماده میکنند ۱ 
یزد گرد از شنیدن این‌سخن حپند آسا ازجای‌جست و گفت ‏ این‌خبر 
راکی آورده است ؟ 


جاسوس تعظیمی کود و گفت » خودم چپارساعت قبل‌در ساباط بودم» 
و ازساباط تااینجا » ده‌اسب عوض کرده‌ام تائواتستم خیررا بموقم برسانم. 

یزد گر د که دیگر طاقتش طاق شده بود » روی یمو ند گرد و گفت 
باوجود اين باز هم عقیده داری که نامردانه پایتفت را باژنان و کود کان 
بی‌دفاع وبی‌پناه آن بدست دشمن بسپارم و با کمال بیفیرتی فرار کنم؛ من 
تصور میگنم اگر تمام ایران در آنش بسوزد » بهتراز این‌باشد که چنین 
ناجوانرردانه مردم رابدست دشمن‌بی‌رحم غارتگر بسپاريم وفرار کنیم؛ 

موبد مجدداً باصدای بموترم خود . گفت : شاهنشاه » جوانی‌مکت 
اکنون وجودتو بنزله پرچی است که مردم ایران درسایه آن چیع آمده 
اند . | گراین پرچم برزمین افتد» مردم متفرق می‌شوند » آنگاه دشن‌با 
کمال‌سپولت برسراسر کشورمسلط میشود وزنانو کود کان تمام‌ایرانیان 
بدست اعراب غارنگر اسیر میشوند ء هقل‌حکم میکند که باید پایتخت را 
دای تمام کشور کنیم . 

پزدگرد با کمال ناامیدی سر را بزیر انداخت و گفت ۰ اضوس که 
بانهایت عجز وذلت ناچارم روی ازمیدان نبرد برتابم تا بررسم نيا کان و 
پیشینیان خود ازدستور موبد موبدان تغلف نکرده باشم . 


ه ابر تیره ای آسمان را بوشانیده بود . 
بجعت _بوی‌سرنوفت _ | ستار گان دیده‌نمیشدند . گاهی‌غرش‌رهد 
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درفضای مداین طنینانداز میشد و پایتخت ساسانیان وابلرزه در میآوود 
بر خیره کننده و بی‌سابقه‌ای گاهی از آسمانمی‌جست وروشنی رعب آوری 
بشپر مداین میبغشید و بلافاصله خاموش میشدمردم پایتخت از تزديك‌شدن 
اعرابب هیچگونه‌اطلاعی نداشتند و بااطمینان‌خاطرشام‌را خورده وخواییده 
بودند . ولی‌در داخله قصورسلطنتی وضع | بطور نبود و فالیت بی‌سابقه‌ای 
در آن بوجود [مده‌بود . مرردان مسلح بسرعت دررفتو آمد بودند . 

دوصحن بافهای سلطنتی که هر کز کسی جرئت نداشت پای بداغل 
بافچه‌ها و گلکاریها بگذارد » شتر وقاطر زیادی دیده‌ميشد , مردان‌مسلح 
صندوفهائی رااز کنجور تحویل گرفته وبارشترها وقاطر ها میکردند .ودر 
اطراف هرشتر وقاطری که بارمیشد چند نفر مستحفظ می‌ایستاد . در آن 
شب شوم : یزد گردومو بد موبدان مشقول انتقال گجینه شاهنشاهان‌ابران 
بداخله کشور بودند . این گنجینه که در تتیجه‌جنگهای‌طولانی ۰ باهمسایگان 
اير ان بوجود آمده‌بود ۰ بطوریکه مورخین نقل میکنند ۰ نه‌تنهپا دردنیای 
آنروزنظیر نداشت » بلکه هنوزهم نظیر آن بوجودنیامده است » بااینکه 
هده خدمه و گارد سلطنتی که سورد اعتماد بودنه » زیاد بود » معذلك 
آن‌شب نتوانستند جز قسمت کوچکی از خزالن شاهنشامان ساسائی رابر 
حیوانات بار کش بار کنند وچون اگر مردم ازموضوع اطلاع میيافتند بیم 
اغتشاش وتاراج‌خزاتن میرفت جزخدمه دزبار و کاردسلطنتی » کس‌دیکر 
رادر حمل و نقل خزائن وجواهرات شر ثت ندادنه ۰ 

صبح نزديك بود » جاسوسان پی‌در پی میآمدند وخبر پیشر فت‌دشمن 
را که سیل آسا بطرف بایتشت سرا زیر بود میداد ند . کار ها دیگر از 
جریات نظم وترتیب خارج شده وصل تخلیه کاخهای سلطنتی با نهایت 
هرج ومرح ادامه داشت . 

بانوان حرم پزد کرد با کنیز کان وخدمه خود لباس سفرپوشیده وبا 
کمال عجله درهودجهائی که برایشان مهیا شده‌بود می نشستنه . درمیات 
بانوان » کتابون مثل ماه که در میان ستا ر گان بدرخشد » دیده میشد . 
کنایون برعکس سایرین چوت بارها درممرض طوفان حوادث واقم شده 
وسیلی روز کار خورده بود ؛ چندان مشوش ومضطرب بنظر نمیررسیدو با 
کمال خونسردی لباس سفربرتن میآراست. ضمن‌اینکه جامه مخمل‌ارغوانی 
رنك زیبائی رابتن میکردقمه بلند وبرانی‌رانیز درزیرلباس برای احتباط 
بست . کنایون تصمیم. داشت اگر مورد حمله دشمن قرار گرفت. قبل از 
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اينکه اسیر شود خودرا بکشد واز نك اسارت برهد . 

بالاغره دردل شب هنگامیکه تمام مردم غفته بودند » قاظه هظیبی 
ا زکاخ سلطتتی حراه‌انتاد ۰ مردانی که سرتایا غرق در آهن و پولادبودند. 
شتران حامل جواهرات وبانوان خانواده سلطتتی‌را تگهبانی میکردند . 

یزد گرد نیز سلاح جنلك برئن آراسته ومانند یکی از سربازات 
معیولی درمیان قاظه آوار گان اسب میراند .: 

جلوداران قافله بدرواژه شهر رسیددند . ابتدا نگهبانان میخواستند 
دروازه را برویشان نگشایند ولی بىحض اینکه داستند شاه در میان 
قافله است دروازه را کشودند ومانعی را که در سرراه چسر بود برداعتند 
قافله از جس رگذشت ودرحدود دوهزار مردجنگی که محافظ آن بودند از 
عقي قافله روائه شدئه . 

نگهبانان درواژه ااینکه‌شاهبایتخت راترك کرده‌بود سخت‌میهوت 
و متحیر بودند . ابتدا مدتی مبهوتانه بتفکر پرداختند ولی نا گهان دسته 
های کوچکی که ازسر راه احراب گریخته و بطرف پایتخت پناهنده شده 
بودند به‌پشت درواژه رسیده و خبر رسیدن ارتش عرب‌را بچند فرسنگی 
پایتعت دادند ء محافظین درواژه ها که‌رفتن شاه‌را بچشم‌خود دیده‌بودنده 
دیگر قوت قلیی نداشتند که درسر پست‌خود بایستند وهمه محلهای‌خودرا 
ترك کرده بداخله شپرمیآمدند واخبار وحشتناک ی که ازاعراب می‌دادنده 
مردم رابوضم عجیبی مضطرب ومتوحش ساخته و همه بدون اينکه مأمن 
وملجائی داشته باشند بلاتکلیف ودیوانه‌وار از سوئی بسولی میویدند . 
یکی‌طلاهای خودرا معفی میکرد ویکی منك‌وشن جمم کرده ودر یشت‌در 
خانه‌خود می‌انباشت که سپاهیان دشمن ننوانند در آن تفو ذکنند روبمسرفته 
چنان شیرازء امور ازیکدیگ رکسیخته شده ودرهم‌ریشته بود که هیچکس 
قادر نبود شهررا آرام کند . نزدیک صبح ابرها پرا کنده شده و آفتاب: بر 
شهر تاییدن گرفت » چیزی ازروز بالا نيامده بود که صدای هلیله وهمهمه 
دشن بکوش اهالی شهر رسید . بااينکه هنوژ مساختی بین سواران دشمن 
وپایتغت باقی بود » معدلك گرد وخاك آنها شهر را تبره کرده و صدای 
سم ستوران مانند رعد ازدور بگوش میرسید . 

مردان کاسب وزراعت پیشه که هیچگونه آشناتسی باستسال اسلحه 
نداشتند وماتاه گنجشگانی که دوانتظار رسیدن عقاب باشند .از بیم‌وهیبت 
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دشمن بر خود میلرزیدند و بازنان‌و کود کان خود » ترسان و لرزان منتظر 
بودند تا دشمن خونغوار برسد وسرنوشتشان را تین کند . نزديك ظهر 
بود که جلوداران دشمن وارد شهر شدند ودست بقارت گشودند . صدای 
ضجه و ناله زنان بافریاد های وحشیانه جنگیان عرب ومردانی که‌از ناموس 
خود دفاع میکردند ؛ درهم شده ومحشری بپا کرده بود . ازقصر باشکوه 
سلطنتی که در کنار دجله سر بغلك رسانیده بود » شمله های آتش مانند 
لپیب دوزخ زبانه میکشید . 
تالارهای مزین قصور سلطنتی در میرض تاراج اعراپ قرار گرفته 
بود و آن مردان صطرانین بدونآنکه ذره‌ای ترحم بآثار صنعتی‌ومظاهر 
تمدن دشمن ملوپ خود بکنند » هرچیز را که قابل حمل بود می‌ربودندو 
چیزهائی را که قابل حمل و نقل تبودند میشکستند وخورد میکردندو آتش 
میزدنه تالارهائی که انوشیروان وخسرو پرویز » در آن سلاطین ی 
را می‌پذیر فنند ویزر گترین مردان جپان » رخ‌بر کقش‌می‌سودند.لگد کوب 
جنگجویان وحشی عرب شده وحتی بااسبان‌خود بداغل آن‌هامی آمدند. 
سمد ین وقاص یکی از قصور سلطتتی را که دستخوش آتش نشده 
بود » و تخت‌خسرو نامیده میشد مقر خود قراردادوفرمان صادر کرد که 
تسام فناکم را در آنجا جمع کنند » تا بتساوی‌بین مجاهدین تقیم شودوسپم 
خلیفه‌وبیت المال مسلمیرت نیز از آن‌مفروژ گردد . 
تالار بزرگی برای اینکار تخصیس داده شد این تالار محل‌جلوس 
شاهتشاهان ساسانی بود و مرحوم فروفی در تاریخ خود آنسرا اینطوو. 
. وصف ميکند 0 
< تالاری بود با شکوه بطول صد و پانزده قدم و بارتفاغ هشتاد 
و پنج قدم‌مقف آن عالی و مزین بستاره های زرین وطوری آنرا ساخته 
بودند که حر کات سیارات را در برج دوازده کانه منطقة یروج میشمود 
و ظاهر میساخت. » 
این تالار عظیم و با شکوه که روزی سیاست دیا در آن حل و 
فصل میشد و نصف مردم دنیای‌متمدن آن زمان‌چشم بدات دوخته بودند. 
مر کز اموال قارت شده گردید . اعراب آنقدر طلا و جواهر از خزاین 
سلطنتی بدست آورده و دز آنجا بررویهم انباشتند که تا تزديك سقف 
مملو گردید ۰ ۰ 
هزاران‌دست اسلحه ‏ مرصم وظروف‌طلا و نقره در وسط تالارریخته 
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شده بود . از جمله تفاگسی که جلب توجه میکرد ومورخین عرب‌از آن‌یاد 
, کرده‌اند ؛ فرشی بود بطول چپارصد و پنجاه قدم و عرش نود قدمبحاشیه 
آن مرصم بجواهر الوان و بشکل بافی که دارای هر قسم کل و 
لاله باشد . بر گهااژ زمزد شکوفه ها وغنچه‌ها از مروارید و یاقوت‌و 
سایر احجار کریمه » دیگر اسبی بود تماما از طلاو زين آن نقره مرسع 
بچواهر ومجسه شتری باندازه طبیعی از نقره‌و کره شتریازطلا؛ 
جممی اژ اعراپ نیز بدواخانه سلطنتی که مملو از مشك ولعنبر و 
کافور و سایر ادویه و هطریات بود ء دست یافته و بتصور اینکه نك یا 
چیزهای بی قیمت دیگر است بر ژمین ريخته و باشیدند , حتی‌عده ایهم » 
صمق و کافور وا بتصور اینکه خوردنی است بمقدار زیادخورده ومردند. 
سمد ین وقاص که‌چشمش بآنهمه تروت و مکنت افتاده بوده امرخطیفه 
و تعقیب دشمن شکست خورده را از باد برد وخود برای تاراج بقیه شهر 
مداین در بایتشت ساسانیان باقیماند. ماهو که‌همه‌جا قدمبقدم همراه ارتش 
هرپ بود » آآتش عشق و انتقام در سینه‌اش شمه میزد . چون‌ارتش عرب 
پیروژ مندانه وارد مداین کردید ‏ اول کسیکه یکاخ شاهنشاهان ساسانی 
حبله برد و اعراپ را بآتجا راهتما لی کرد ماهو بود . ولی متأسفانه 
هر چه پیشتر کشت .از گم شد کان خود که کنسایون و یزد کرد بودند 
کنتر اتری یافت .ماهو چون فقط بامید وصال کنایون و کشیدن‌انتقاماز 
یزد گرد ,زنده بود » نظری بغارت قصور سلطنتی‌و کر فتن‌سهمی از اموال 
منهوبه نداشت. بلکه بتفح کمشه گان خود پرداخت و چون زبان‌فارسی 
را بغویی میدانست ‏ توانست بزودی بفیمد که يزدگرد »در شب گذشته 
از پایتغت فرار کرده است » همینکه این موضوع را فیمید از شدت 
نا امیدی دنیا در نظرش تيره و تار گردید ومستقیما بنزد سمد بن وقاص 
رفته . گفت ءای سردار مسلمانان نو که اکتون بادلی راحت‌باهمر اهان, 
خود بذارت مداین مشقول شده ای هیچ فگر میکنی که مسکتست فردا 
یزد گرد : لشکر فراهم کرده و شما را در این شپر بمحاصره انداژد و 
هه را از بای در آورد ؛ سعد فکری کرد و دید سخن ماهو منطقی است 
لذا سر برداشت و گفت پس بقیده تو تکلیف مرن چیست : ماهو گفته 
باید امر کتی که لشکریان دست از غارت بر داشته بتمقيب یزدگرد 
پردازند » پس از آنکه او را زنده یا مرده دستگیر کردند » آنگاه با 


۳ 


خیالی راحت : می‌توانند سراسرایر اترا غارت کنند . سعد که‌بدقت‌سشنان 
ماهو را کوش میداد خنده ای کرد و گفت جنگجویان ما » بمشق قارت 
مداین‌اینیمه‌سختی و مشقت را بر خود هموار ساخته| ند :ا کنون‌هیچ‌قدرتی 
نمیتواند آناثرا از نغارت اینهمه‌طلا و جواهر وآغوش پری رویان ایرانی 
که شباهت بحوریان بپشتی دارند » باز دارد . ماهو گفت ولی دشمن در 
فکر چاره است و ناگهان نیمه شب ء شا را مصاصره میکند وهمه را از 
دم تب بیدریغ میگنراند . سمد ناگهان حرف ماهو را قطع کرد وگفت» 
راهی برای اینکار بنظرم رسید . هم | کنون عده‌ای از مجاهدین را که 
وارد شهر نشده و مأمور حفظ جاده ارتباط ما با قسادسیه هستند بتعقيب 
" یزد گرد میفرستم . ماهو سری تکان داد و گفته این عده برای شکسی 
دادن هبراهان یزد گرد کافی نیستند و بهتر است خودتان هم بتعقيب او 
پرداژیذ . سعد کفت غیر از اينکه گفتم ‏ کار دیگری ممکن نیست‌ماهو 
دید فرصت از دست میرود » اين بود که گفت » پس هر کار میکنید ‏ 
زودتر انجام دهید تا دشن بکلی از دسترس ارئش ما خارح نشود . سعد 
کفت مانعی ندارد و یکی از سرداران عرب را مأمور تقیب یزد گرد کرد. 
ماهو تیز داوطلب شد که برای راهشماگی اعراب یاآنها برود . سعد 
از اينکه او چشم از غارت پوشیده و حاضرشده بود برای‌راهنمائی باکر 
عرب برود او راتعسین کرد و اجاژه داد که برود . ماهو با آن‌سردار 
عرب اسیهای خود وا تاخت کرده از شهر خارج شدند . هنگاميکه اسب 
ماهو از روی پل دجله میگذشت ‏ سر زا بر گردانید و شپر مداین را که 
دودوشمله‌های آنش از آن بلند بود ءنگریست و باصدالی که کینه‌ودشنی 
آنرا بلرژه درآورده بود» گفت » ای آشیانه ظلم وفساد | کنون‌در آتش 
اتقام‌من بسوز تا صاحیان ترا نیز یافته وبسر نوشتی که مستصق آن‌هستند 
ملحقثان سازم ؛ ماهو و سردار عرب ‏ پتجپزار نفر از تازیان خونعواو _ 
را همراه برداشته و بسرعت زاید آلوصفی سر در عتب شپربار فراری 
ایران نپادند . 
ماهو چون بزبان وعادات اهالی آشنا بودهمه جا نشانیبای یزد گرد 
و همراهانش را می پرسید:و طبق نشاتیهائیکه‌میگرفت دانستکه یکذیانه 
روز از آنبا جلو هستند. این بود که هر لحظه برسرعت‌خودمیانزودند. 
عده زیادی از اسبهای تازیان در راه مردند وهر ساعت از عده 
بت ۱۵۷ 


همراهان ماهو کاسته ميشد . 

دوازده ساعت بدون اصتراحت » اسب تاختند . در طول اینمست از 
پنجپزار نفر ُرد جنگی بیش از هزار و پانصد نفر باقی نماند . بقیه یا 
بعلت خستگی در راه ماندند یامر کوب آنان از پای در آمد . 

سردار عرپ میغواست بنفرات خود فرمان استراحت بدهد ولی 

ماهو گفت ما داریم به‌شن نزديك میشویم و حیف است که فرصت را از 
دست بدهیم . 

سردار عرب جواب داد بخرض اینکه بآنها رسیدیم . کسی همراه ما 
تشواهد بود که باآنبا بجنگد . 

ماهو گفت ‏ همین عده کاقیست 9( ر اه‌شنیده‌ام 
که همراهان یزد گرد بیش از دو هزار تفر نیستند بملاوه ایراتیانآنقدر 
چشمشان از مسلمانان ترسیده است که اگر ده هزارتقرهمبافنه ممکنست 
باهمین عدءة کم‌تار و مارشان ساخت . 

سردار عرپ نحت تأثیر گفته های ماهو واقع رز و فرمان 
استراحت نداد . چند ساعت دیگس نیز اسب تاختند و فقط پانصد 
فر منراهشان باقی مان . دیگر بين آنها و فراریان مسافت کمی باقی 
مانده بود بطوریکه هر چا صراغشان را میگر فتند در همان تزدیکیپا 
نشاتی فیداد ند ۰ 

ماهو مانند سكه شکاری که شکاری را تقیب کند .بهیچوجه حاضر 
نبود دست از تعقیپ یزد گرد بردارد . هرچه سردار عرب اظهار ختکی 
میکرد و میخواست باستراحت پردازد » ماهو او را تشویق کرده و 
نیگذاشت فکر خودرا عملی کند . 

بقیةالسیف لشکریان‌عرب با حال خستگیزایدا لوصفی اسپ‌می تاختند. 
بعد از ظهر ء نقطه سیاهرنگی در کنار افق ء نظرشان را جلب کرد : 
هرچه پیشتر میرفتند نقطه میاهر نك واضحتر میگردید تا بالاخره فیمیدند 
آن نقطه‌سیاهر نك کرد وخاك غلیظی است که از زیر سم‌ستوران‌یزد گرد 
وهمراهانش برهوا برمیشزد . 

اینموضوع آنها را تشویق کرد و ضف و خستگی را از وجودشان 
بر طرف ساخت. با فریاد هنای موحش خود ذشت و کوهساررا بلرزه 
در آوردند ؛ ایرائیان هم که تزديك شدن دشن راحس کرده بودند » 


۲۵۸ 


بر سرعت خود افزودند . چند ساعت متوالی طر فین اسب‌تاشتند فقط گاهی 
یکی از ایرانیان که خودش یااسبش از پای در آمده بود ؛ در کنار جاده 
می‌ماند . هینکه تاژٌیان باو میرسیدند با کمال بیرحمی بقتلش رسانده و 
سردر پی‌بقیه مینهادند بالاخره نزديك غروب اعراب عده‌ای نزديك ببزار 
فر را دیدنه که غرق درآهن و پولاد در وسط جاده صف بسته و راه 
را سد کرده اند . در پشت سر آنپا چند فر زن دیده میشدند که از 
مر کوب های خود پیاده شده و دور یکی که برروی زمین دراز کشیده 
بود اجتماع کرده‌اند . ماعوو سردار عرب همینکه بسواوآن آیراثی سید ند 
یدون‌ممطلی و تردید بر آنبا حمله بردنه ویبکار خونینی بینآنها د رگر فت. 
ایرانیان بتصور اينکه اینها پیش قراولان دشمن هستند و عمده‌قوایایشان 
از ععب میآید با روحبه‌ای خراب‌و وضیتیمتزلزل شروع به پیکار کردند 
ولی بس از آنکه اطمینات حاصل کردند که کلیه قوای عرپ همین است 
که بحبله پرداخته اند .آنهانیز قوت‌ظبی یافته وبا کمال تبور شروع بزد و 
خورد گردند ۰ ۰ ۴ 

در حدود سه‌ساعت زدوخورد طول کشید , ماه‌چهره خودرا از کنار 
افق نمودار ساخت ومیدان نبردرا روشن کرد . اژ ایرانیان عده زیادی 
مقتول شدند و هنوز مطوم نبود پیروژی با کدام طرف است ‏ زنانی که 
در پشت صف ایرانیان بودند » با کمال وحشت و اضطراب بمیدان برد 
مینگریستند زیرا سرنوشت آنان بسته‌به نتیجه جنك بود . پربرویانی که 
تام عمر رادر ناژ ونصت گنرانیده وهیچگاه پای از چپار دیواری قصور 
باعظمت بیرون نگذاشته بوداه ء هنگامیکه منظره اسارت در دست این 
مردم وحشی وصحراگرد رادر نظر مجسم میکردند بی‌اختیار از وحشت 
بخود میلرزیدند . دراین میان آن مهر ولی که بروی زمین دراز کشیده و 
بجز کذایون کسی دیگر نیود حالش بهیودی یافت واژجای برخاست . 

کنیز کان ازاینکه بانوی] نهاحالش نهتر شده بود بی‌اندازه خوشحال 
شدنده بخو دنوید میدادند که ۱ کنون همه‌سوارشده و از آن نقطه‌خطر ناه 
دورغواهند گردید . ولی‌اين امیدآنها بیأس مبدل گردید زیراازایر انیانی 
که مشقول ژدوخورد بااعراب بودند » عده‌زیادی باقی‌نمانده بود وبقیه از 
دم تیخ آبدار اعر اپ گذشته بودند . چند نفری هم که مایوسانه می‌جنگید ند 
کشته شدند» قطیکنفر از آنها برای آنکه خبر کشته شدن رفقای خودرا 
پیزد گرد بدهد سراسب رای ر گردانده وسر به‌ییابان گذاشت . 

۲۵٩ 


چون‌هوا تاريك بود واعراب نیز از خستگی یجان آمده .بودند اژ 
تعقیب اوصر فنظر کردند و بسروقتز نان وبارو بته‌ایکه ازدشنان مغلوبشان 
بر زمین باقی مانده بود رفتند . ماهو بدون اينکه اعتناگی باعراب فاتح 
پکند درمیان زنانیکه‌در آنجا بودند شروع بجستجو کرد وبالاغره کمشده 
خودرا درمیان آنها یافت . درست درموقمی که هربی مج دست کتاپون را 
کرفته واورا بطرف خود میکشید بسروقت او وفت ومیخواست اورا از 
دست عرب‌بگیرد ولی‌عرب صحرا کرد کفت این‌فنیمتی است کمن بچناك 
آورددهام و اورا بهیچ قیمتی‌ازدست نخواهم داد . 

ماهو فکری کرد ودیددعرب راست میگوید و هيچيك از سرداران 
عرب نیزچنین قدرتی ندارند که اسیر مجاهدی رااز دستش بگیر نده چون 
دید هوا تاريك است و اهراب بخود مشفولند فرصت را غنیمت شمرد و 
تا گهان شمشیر رااز یام کشیده نامردانه بر گردن عرب نواخت بطوریکه 
صراو چندقدم دورتر افتاد وبعد دست کتایون را گرفته اورا روییزین‌اسب 
خود گذاشت وبی آنکه منتظر همراهانش کردد سر اميبِ را پر گردانده 
روی بشپر »دالن نهاد . کتایون بتصور اينکه بگیر عسریی افتاده است » 
لب‌بسخن نمی کشود »ماهو نیزساکت بود و چیزی نمیگفت ولی مدتی که 
راه رفتند و بکلی ازمیدان زدوخورد دورشدند »ماهو بزبان فارسی گفت 
امیدوارم خیلی نترسیده باشیه وبشما بد نگذرد . 

کتایون که هیچ انتظار نداشت که هرب بادیه نشینی بفارسی سخن 
گوید» صدا بگوشش آشناآمد ولی هرچه‌فکر کرد صدا را در کجا شنیده 
چیزی بخاطر نیاورد . ِ ۲ 

روشناتی امیدی برای‌چند لسحظه‌دل‌تاريك ومایوس‌اورا روشن‌ساخت 
کنایون تصور میکرد این‌یکی ازسربازان ایرانی است که برای نجات او 
لباسل مبدل پوشیده وخودرا بخطر انداخته است ولی‌اين امید ود مبدل 
باس کردید ژیرا ماهو کفت : بفکر فرو رفته اید؛ مطوم میشود بحافظه 
خودفشار میآورید که بخاطر بیاورید مرادر کجا دیدواید ؛ ابنطوو نیست: 
کنایون گفته‌اش راتصدیق کرد ۰ ماه و گفت خیلی‌خودرا خسته تکنید من 
الساعه بشما یادآوری میکنم که در کجا یاهم ملاقات کرده‌ایم ۹ 

آیاییاد می آورید ک‌روزی نمیدانم بچه‌منظور ‏ لباس مردانه پوشیده 
ودرحدود اصطغر بآسیابی یناهنده‌شدید ؛ بمحش‌اینکه ماهواین یادآو ری 
را بکنایون کرد » کایون تمام مصییتهائی را که کشیده بود فراموش کرد 

خد ۹ ت 


وترس سراپای وجودش را گرفت . 

اوتصورمیکرد بدست یکی از جنگجویان عرب اسیرشده وامیدوار 
بود بپرقسمی است خودرا از دست او نجات بخشد ولی اکتون میدید که 
بدست خونخوارترین دشمن خود اسیر شده است و هیچگونه امید نجانی 
برای او یست ۰ ۱ : 

درروشتائی ماه قیافه ماهو بخوبی دیده هیشد از شدت شپوت مانند 
حیوان درنده ای بنظر میرسید . کم کم اسب را از جاده منصرف ساخت 
واز بیراهه شروع برفتن کرد تامیادا بااعرابی که دوجاده بجای مانده اند 
روبرو شود  .‏ . ۱ 
کتایرت کاملا سا کت بود و بسر توشت فجیم خود فکر میکرد ۳ 

ماهو نیزاز شدت شعف مپر سکوت برل‌زده و بلسظات خوشی که 
با کنایون خواهد گنرانید می‌اندیشیه وهر لحظه کتایون را که در آغوش 
داشت پیشتر بنینه میفشرد و کایون نض کرم‌وسوزان اورا بررویگونه 
های خود حس‌میکرد . باین ترئیپ مسافت زیادی «ایسودند . دراطراف 
آنها هیچگونه مید| وحر کتی حس نمی‌شد . 

ماهو که خودرا دومیان بیابان بامسشوقه زیبانتها یافت دیگر تتوانست 
بیش از این خودداری کند مصمم‌شد درهمان دل‌شب درمیان بیابان کام دل 
ازاو برداردوابام هجر ان‌راتلافی کند این‌بود که ازاسب بزیر آمدو کتایون 
راتیز دربغل گرفته وبرروی زمین نهاد . 

کتابرن درعالم ریا مانندی سیررمیکرد و نبیتوانست باور کند که 
این انداژه مصیبت ممکنست در بیداری بانمان وارد شود . 

ماهو سرافسار اسب را برزمین کوبید کتایون هنوژ منظور او را 
درنیافته مود ولی همینکه ماهو مست شهوت بطرف او آمده و میخواست 
دست بگردنش اندازد » فهمید که آتمرد پست فطرت اودا مبلت‌نخواهد 
داد که تاشبر برسد ومیخواهد درهمین نقطه‌دامن‌پا کش رالکه‌دار سازد . 
کتایرن نمی توانست اینهمه خواری و خخت راتحمل کند. لذا دست بزیر 
لیاس برد و قمه باريك ویران خود را ببرون کشیده تا دسته در قلب ماهو 
جای داد . ِ ۱ 

ماهو فریادی کشیده دست بروی قلبش‌برد ولی‌قیل از آنکه‌برزمین 
اختد کتایون را که میهوت بر جای خود ایتاده بود در آقوش گرفت وبا 


-_-َ 


دست های خشن و پر قوت خود گردن بلورین اورا گرفته گفت : ای مار 
خوش عطو خال » بالاغره مرا کشتی ولی توهم بعد از من زنده نهواهی 
ماند وبمد شروع بفشردن کرد . 
کنایون هرچه دست‌وپا زدوفریاد کشيد نتوانست خود وا اژ چنگال 
آهین اونجات بخشد . اشمه نقره‌فاء ماه همچنان بر آن دوموجود که هردو 
ازشدت درد بخود می‌پیچیدند وچنگال سرد وبی عاطفه. مرك گلویشان را 
میفشرد : می‌تابید . 

بالاخره پس از عدتی که تقلا کردند » ابتدا کتایو بر جای خود 
سردشد وپس‌از لحظه‌ای ازدهان ماهو نیز خون فواره زد وا وهم برای 
همیشه چشم ازجهان پوشید . 

صبح که اعراپ از آن نقطه گذشتند جسد مرد و زنی را در کنار 
یکدیگر یافتند که دستهای مردچون دوفید آهنین بدور گردن-زن پیچیده 
شده بود ومرد » قمه پولادین ودسته طلاگی در قلب داشت . 

هیچکس ندانست که آن زن‌ومرد کیستند . چون آنمرد لباس عریی 
بتن داشت» اعراپ بتصور اینکه از مسلمانانست » براو نساز گداردند ودر 
همان تقطه گوری برایش حفر کرده‌ودر آن: دفنش کردند و گوری‌هم برای 
آن‌زن در کنارش کندند وپس از آنکه جسف موزون وزیبای آن‌را نیز در 
زیر خاك نهفتند از آن‌نقطه دورشدند وبرای آن دو گور گننام جز ویزش 
بارات ووزش باد نگپپانی تماند . 
یزد گرد باموید موبدان وجمعی دیگراز 

بزر کان ایران» همچناناسب میراتدتااز 


دست دشمن خونخوار نجات‌یابد . آلام ومصالب روحی وجسی » شاهتشاه 
رابکلی ازیای در آورده بود ودر اولین برخورد ؛ چون‌مردان سالغورده 
بنظر میآمد یزد گرد بااینکه مرك‌را برفرار ازبرابر دشمن ۰ آن‌هم‌دشمنی 
تاآن درجه حقیر وپست » ترجیح میداد ولی ناچار بود ۰ در مقابل هشار و 
اصرار موبد موبدان و سایر سران مملکت » خویشتن را از گزند دشن 
محفوظ دارد تانسل ساسائیان متقرض نشوه ومردم ایران متفرق نگردند . 

درحین فرار چون کتایون از فرط خستگی و بیخوابی اژ پادر آمده 
بود یزد گرد ناچار اورا باهزار نفر درمیان جاده گذارده و خود همچنان 
براه پیماگی خسته کننده‌و غمانگیز خودادامه میداد یغبری مطلق‌اژاوضاع 


- ۲۸۲ 


مردم بیپشاه پایتغت که درچنگال دشمن بیرحم گرفتار بودند و بیخبری‌از 
هه‌سر زیبایش » اورا بچنان اضطراب‌واندوهی گرفتار کرده بود که‌بومف 
درنمی آمد . همراهان او که از پانصد نفر تنجاوز نمی کردند ؛ یکی بعد از 
دیگری اژ پای درمیآمدند تاآ نجا که ناچار شد دربرایر سیل حوادث‌تسليم 
گردد و دستوراستراحت‌بدهد . هرچه موبدموبدان اصرار کرد یزد گرد 
دیگر گفته اورا نپذیررفت‌ودر پاسخ اصرار بیحد او گفت.! گراینطور پیش 
برویم همه خواهیم مرد واين همان منظوری است که اعراب دارند . 

موبد مویدان چون گفته او را منطقی یافت دیگر چیزی نگفت و 
سپاهیانی که همراه بودند : از اسبها بزیر آمده نتها چادری را که موجود 
بود ازبار اسب بزمین نهادند و آثرا برای شاه برپا کردند . بجای نورشع 
های کافوری و متقل‌های زرین که هررشب کاخهای سلطنتیر اغرن‌در نو خود 
میکرد تاریکی درسرایرده شاه حکمفرما بود فقط روشنی مرموژز وغم - 
انگیز ماه دربیرون اژسراپرده بنظر میرسید . 

اطرافیان شاه خسته و کوفته هريك در گوشه‌ای از بیابان افتاده و 
در انتظار رسیدن دشمن خوتخوار بودند گرسنگی برهمه حتی برشاه‌چیره 
شده ولقمه نانی نبودکه سد جوع کنند لحظات حزن انگیز و پردغدغه‌ای 
برفراریان میگذشت . همه چنان ساکت بودند که ینداشتی ذیحیاتی در آن 
بیابان یافت‌نمی‌شود . این ر کودوسکوت درحیوانات نیز اثر کرده واسبها 
با کمال آرامش ایستاده بودند . نا گهان صدای سم اسبی که بتاخت پیش 
می‌آمد آن‌سکوت را برهم زد. 

فراریان بیچاره بتصوراینکه‌دشمن [ نهارا عقیب میکند آماده‌حر کت 

شدند ولی از فرط خستگی و گرسنگی طاقت هر نوع حرکتی از آنها 
سلپ شده بود . ۰ 

بالاخره آن سوار پیش آمد . سپاهیان یزد گرد درروشنائی ضعیف 
ماء‌توانستند اورا که یکی از فقایشان‌بود ؛ بناسند. خون از بد نش‌میر یعت 
ونزديك بود از شدت جریان خون » ببپوش شود . بالحنی که اضطراب 
ووحشت از آن بخوبیاستنباط ميشه »کفت مرابنزد شاهنشاه‌بیرید . سیاهیان 
زير بغلش راگرفته بسراپرده شاه هدایتش کردند . آن جوان در برایر 
یزدگرد تعظیم کرد و کفت : شاهنشاها افراد ما در برابر دشمن يکايك 
نقدر پایداری کردند که همه کشته شدند ومن نیز با اينکه نزديگ بمردن 
هستم فقعط برای اين از میدات نبرد زوی برتافتم که سر‌نوشت رققای 


۳۱۲ 


خود را اطلاع دهم من از اينکه زنده ماندم و تازیان هسیر شاهنشاه را 
باسات بردید منشلم . 

جوان مجروح پس از گفتن این‌جملات بر زمین‌افناد وجان بجان آفرین 
یرد . یرد گرد همینکه دانست » آخرین مایه تسلی دل‌غم دیده اش یی 
کتایون نیز باسارت رفت » بی‌اختیار اشك ازدیده فرو ریت و گفحمرا 
تنها. بگتارید . 

سیاهیان از آنجا دور شدند . سکوت مر گباری بر آن اردوی ماتم 
زده ستولی بود . ناگهان صدای سم اسبان زیادی که دربی‌هم میتاختند » 
بلند شد وقیل ازاینکه اردوی شکست‌خورده ایرانیان بتواند سروصورتی 
بوضم درهم گسیخته خود بدهد تازیان آنها را درمحاصره گرفته و شروع 
بکشتار کردند . یزد گرد ازجای برچسته سوار اسب خود شد وشمشیر را 
از تیام کشیده روی بدشین نهاد . یك‌طرف حلقه محاصرمرا که ضمیف‌تر 
از سایر قستهای آن دیه درنظر گرفته وباشمشیر آخته به آن حمله برد . 
چپار نقرعرب که در بر ابرش بودند صمی میگردند بضرب شمثیر ونیزه او 
را ازاسب برژمین اندازند ولباس‌های جواهر نشانش را که در روشنائی 
ضیف‌ماه میدرخشید تصاحب کنندولی یزد گرد بضرب شمشهر ۲بدار یکی 
را پس از دیگری بخاك وخون غلطانیدو همینکه آخرین نفر بزمین افتاده 
ر کاپ براسب‌خود کشیه و اززحلقه محاصره‌اعر اب‌خارج‌شد صیاهیان ایرانی‌با 
بعره های داخراش درز بردست اعراب جان می‌سپردند . زد گرددرائناتی 
که جننگجویان ایرانی وعرب سر گرم زدو خوود بودند از آن م که 
هولناك دور شد وهمین که باندازه کافی باآتها فاصله گسفت » ایستاد 5 
نتیجه چنك‌معلوم شود . 

زدو خوردمدت‌زیادی بطول نیانجامید : زیرا ایرانیانخسته وشکست 
خوریه در برایر دعمن فا عاب مقارمت لا فتند ویک باه آ نبا پدنت 
تاز یان کشته شدند . 

یزد گرد در آن شب تريك‌دندان برهم میفشردولی کاری ازدستش 
ساخته نیود .همینکه دید زدو خورد یایان پافت وبقیه‌همراهانش نیزتسلیم 
اعراپ شدند » سر بسوی ]آسمان کرد و گفت » خداوندا » آیامقدر چنین 
است که ایرانیان ببداژ هزاران سال فرمانرواگی مقهوو پست‌ترین دست 
نشانه گان خود شونه » پس از گفتن ایتکلمات ر کاب براسب نود کشید و 


او ۳ 


رتاریکی شب ازنظر پنهان شد ۰ 

هو 

برای‌اینکه‌خوانند کان عزیز ۱۰ , ازسر نوشت‌یزد کردهطلم گرده 
ضانهميکنيم که یز دکرد پس از جنك قادسیه دومر نبه‌دیگر بااعراب‌چتك 
کرد وذرهردو دفعه شکست وود ویس از شکست آخري دهسال ینکه و 
نها دو. بیابانیا و قراء وقعنبات ابران سنر گردان بود وسر با ا . 
نتثع شخصد و چپل ويك میلادی تاسال ششضد و پنجاه یجك طول کشید . 
آخحرین تادشا< ساسانی درطول این مدت از بچاره ترین آوار گبان:جهان 
پشمار میآمد . 

بالاخره هنگامیکه آن شبریارتیره روز جدوجهد میکرد کهجمثی 
ازایرانیان تشکیل داده وبکماك خان ترك وخاقان‌چین » ملت بینچاره‌خود 
را ازژزیرد سلطه جپانگتایان عرب برهاند بدست یکی‌ازرعایای فرو مایه 
بحود که طمم درالبسه فاخرش بسته بود» بقتال وسید. پایان 


ابر اهیم مدرسی 


